6 . نوشته وپژوهش . 
٩۴ 1‏ .8 هاشم رضی. . . 


۳ 7 2 ۳ و 3 1 2 1 
۹ ۲ ر ۱۳۳۲ 
[ ۱ ۰ 


محموعذ پذوه های تطیقی از همین نویسنده میان فرهنک های 
ایران. یوتان: روم محر بین النهرین: آسبای صغیر: حهان اسلاعی 
و ف‌هنگ های حهان باستان منتشر شده است: 


اوستا 

که روم کنجین؟ مکقوب ایران باستان . 
ترجه دقیی بستی رواق۱ 

کاناها » سنا د یشت‌هاء ویسپرد. خرده اوستا 


و ندیداد . 

قانون ضد دیو - بخش دوم اوستا 

" مقدمه. ترجمه و واژه‌نامه‌های تطبیقی 
" فرگردهای ۴/۱۴ "جلد 


" حکمت خسروانی 

عرفان و حکمت از زرنشت تشت تا عصر سهروردی و پزوهش تطبیقی 
از کهن ترین ازمنهٌ ایزانی تا سبزواری در فرهنگ های 
یونانی/رومی و جهان اسلامی 


آیین پر رمز و راز میترایی 
فرانتس کومن 


تست تلا با و مری نز حبان > تب رو 
قابل استفاده و مطالعه است. ترجمه و پژوهش. 


زرتشت پیامیر ابران باستان 


بخشی از آثار همین نویسنده و مترجم که منتشر می‌شود: 
پژوهشی در گاه شماری و جشن‌های ایران باستان 

چاپ تازه که کاملا متفاوت با چاپ گذشته بوده با ۲۵۰ صفحه 
افزوده که دربردارنده پژوهش هایی تازه در این مورد است. 
همراه با ویرایش تازه و با فهرست کامل راهنما و پژوهشی در 
رواج جشن های ایرانی در سرزمین‌ها و تمدن‌های اسلامی. 


تریخآیین رازآمیز میترایی 

پژوهش گسترده از کهن ترین ادوار تاریخ آیین میترایی . 
در ایران و جهان و بنیادهای حکمت و عرفان جهان 
باحدود ۱۵۰ صفحه تصویر. 


فرهنگ با دانشنامه اوستایی 
, در شسه مجلد و ۱۶۰۰ مدخل کر یی ارات ور 
بین النهرین و هند ودایی 


تاریخ مطالعات ایرانی ۱ 

جلد اول: پژوهشی درباره زرتشت و دینهای ایرانی 
در مینای مذا بع کهن کلا سیک: و در جمه متون دوذا شیر 
۳۹ دوم : زرتشت نامه ک مجموعه ای از شمه روایات کهن 

از سده چهارم پیش از میلاد تا یک سبده پیش را دربر دارد. 


۳ 


نماد شناخته شده دن زرتشتی 


رضیء هاشم. ۱۳۰۳ - 
زر تست پیامبر ایران باستان / نوشته و پژوهش هاشم رضی. - تهران: 


19۳ 964-6677-32-2 


. (۵22 6 - ۳۱۵56۳0 
۰ 26016۵ ۵۶ )0۳۵۵6 ۱۳6 22۲۵0۵۹۲۵ 
. زردشتی. ۲ تکتایرستی. ۳ اوستا ۲ زردشت بام ایا ۳۱ 
عنوان. 
۴ز ۱۵۷۱/۶ /1ظ ۳۹۵ 
کتابخانه ملی ایران ۸۸۰-۷ 


محل نگهداری: 


انتشارات بهجحت 
تهران خیابان ولی‌عصر, دوراهعی یوسف‌آیاد 
شماره ۸۰۴ - تلفن - فاکس: ۸۹۵۷۱۷۶ - ۸٩۶۷۱۷۶‏ 


ترجمه و پژوهش: هاشم رضی 

مجموعه پژوهش‌های ایرانی: شماره ۷ 

امور گرافیکی: فیروزه رضی 

چاپ چهارم: ۱۳۸۲ خورشیدی 

حروف نگاری و صفحه آرایی: شرکت چاپ خواجه 
شمارگان چاپ: ۳۱۰۰ جلد 

لیتوگرافی: گرافیک گستر 

چاپ : فرنو 

قیمت: ۰ ۳۸۰ تومان 

16۳81: 964-6677-32-2 ٩۶۴-۶۶۷۷-۲۲-۲ شایک:‎ 


همه حقوق چاپ مطایق قرارداد محفوظ است. 


عِ ‌ِ 
درباره زرت 0 


زرتشت پیامبر بزرگ آریایی» یکی از جمله نوادر اندیشمندان جهان 
است. دربارةٌ دوران زندگی وی آگاهی درستی دردست نیست. اما قدر 
مسلّم آن است که دانشمندان براساس و پاية پژوهش‌ها و بررسی‌های 
انجام شده. زمان زندگی وی را از ۳۰۰۰۱۱۵۰۰ سال پیش از میلاد 
می‌دانند. ۱ ۱ 
آموزش‌ها و فلسفه و جهان‌بینی زرتشت از همان دوره‌های کهن مورد 
توجّه حکما و فلاسفة بزرگ جهان بوده است. اندیشمندان جهان باستان 
چون فیثاغورس, ارستو, افلاتون و... با افتخار و غرور از زرتشت و فلسفهٌ 
وی یاد کرده‌اند. در حکمتِ اشراق اهمیّت و اعتبار و دیدگاههای وی 
1 بسیاری از تحولات در فلسفه و حکمت شد. فلسفة عمیق زرتشت. 
از افلاتون تا هگل را از جنبه‌های متفاوت و سرشار خود برخوردار کرده 
است و نیچه مرد برتر را در وجود این بزرگ مرد تاریخ یافته و مسعرفی 
نموده اشت. 
زرتشت نخستین پیغمبری بود که در آن دوران کهن خدای واقعی را 
شناخت و یکتاپرستی را مطرح کرد. در فلسفه بر آن بود که دو گوهر همزاد 
در آغان, در عالم تصوّر پیدایی یافتند که یکی نیکی و آن دیگری بدی است. 
اساس حرکت و جنبش و زندگی از برخورد این دو می‌باشد و این هدف هیچ  "‏ 


ارتباطی با ذات خداوند ندارد. در نهاد آدمی هم خیر هست و هم شر. 


به حق: توت ۳ ۱ 
آب و کیاه روییدند 

به هنکام زايش و رویش او 
همة اف بدکان مه 


یب 


به قدرسی و خوشی فریاد برآ وردند؛ 


۳۳ 


حوش اه حال ماه رهبر دین زاده شد 


وروی ۳] سوق 


سس ی 


پروردگار آدمی را آزاد و با اختیار و ارادهٌ کامل آفریده» فرد خردمند باید از 
میان نیک و بد» نیک را بر‌گزیند نه بد را و پیرو راه سپنتامینو باشد نه 
انگرمینو. 

زرتشت بر علیه خرافات و موهومات دوره خود قیام کرد. قربانی و 
پیش‌کش نذرها و پرداخت باج و خراج به کاهنان و قبول زور و بیداد از 
سوي فرمانروایان خودکامه و زهد و ریاضت را مردود شمرده و از کردار 
اهریمتی معرفی نمود. کار و کوشش و زندگی خوب و سالم و خوش و 
نعمتِ از راه درست به‌دست آمده را ستود. عبادت را فقط خدمت به مردم و 
پیروی از سه اصل: انديشه و گفتار و کردار نیک معرفی کرد. بسیاری از 
طبقات و گروه‌های اجتماع آن روز که سود خود را در خطر دیدند بر علیه 
وی قیام کردند. امّا زرتشت با مقاومتی صبورانه ایستادگی کرد و در انجام 
رسالت خویش کامیاب گشت. 

سرودهای زرتشت که در میان تمام آثار دینی جهان مُشخص و 
متمایز می‌باشد. موسوم است به گاقه‌ها. گاتٌ سرودی است که با صدای 
خوش و آهنگین خوانده می‌شود و هفده قطعه می‌باشد. سایر بخش‌های 
اوستا به زرتشت ارتباطی نداشته و بعدها به اين اندیشمند و پیامبر گهن 
نسبت داده شده و تفاوت در سبک و معنی و مفاهیم» این مورد را کاملا 
روشن می‌کند. 

هان صم 
اردیب‌هشت ۱۳۸۰ 


و 
ینار ۳ 


و 
یل ۵ و 


تم وهو 


سرییءه. طسو وس‌دودعیع. دحدمری. 
۱ دود ۵( سد. درف م۳( پ.. چوید ۵( نند. دد پروم نندد. 
0 یدود( سد. دوییج 6 


وُهو وهیشتم 
اوشتا 
وهیشتائی 


راستی نیک (اسث]. بیترین است. 


هرکه برای راستی بهترينْ راستی را [برگزیند] 


یِثا اهو وثیریو 
سرد سس . دیور ۳ 
نرومد . (دمرروید سویی سیک . تروندتاسر 
دوس دوید . وسووس #د(سوط 


ویدددد و (د رین دوس )دوید ۵دوهسرد 


در ویی‌د ی( دس دنور( مد س. وسردم 


و(دی)ردط ِ ودوید 5 : وسودم‌س(م. 


یا اهو وئیریو 

آثا زتوش اآشاه‌چیت چا 
ونگمئوش دزد . مننگفو 
شیه‌افتنانم آنلمئوش مزدایی 
خشثرم چا اهورایی ۲ یم 
ذریکوییوژ دده واستارم 


چون آهو ۱ خداوند. اهورامزدا, سرور مینوی] کامیاب [است ] : هم 
چنینزّتو [- زرتشت] ازاشویی و از نیک دهش‌های‌مینوی [و| از 
کردارهای‌زندگی |[ کامیاب است]. برای مزدا(ست] شیریاری و برای اهورا. 


تا که‌برای درویشان [نیازمندان] بدهدپشتیبانی را [خوراک و پرورش را]. 


نات رین 


1 
۱ 
1 
/ 
۳ 


متسد 


۱۲۳ 


سس 
ی 


و 


یه انم 


وسروبردس‌ون. تسم( بلرم. بردید . یر زمددم(ی. ومد 
ودوهسع. یر ر(ط. وسویری‌س. بیس ند ترویدت نید 


وسسعوس وم برسد. ۵( لو 9و ترننن, ۵( پیت فوترنند. وپرسوسوددوون- 


ینگه هاتائغ اه یشنه پنی‌تی ونگهو 
مزداز آهوژ وئثا. اآشات هچا 
یاونگمانم‌چا تانس‌چا تاوس‌چا يزمئیده 


کسانی که. هستند. ایدون. در ستایش. بیتر. 


مزدا آهورا. آ گاه است. از روی راستی. 


1 آئیزیما ایشیُو 


درگ دوس دویدودط. یل 6اه ول وم 


(ع دود برس ردو دیروو ترس 6 دی دوبدم((سروون. 


وسوس روید. ۱ وسس‌سد. ودوی‌ژس. 


6دد(يي. ب‌ندژس 5 0۵6 وعم. 
جح وس 99 بند. دویی‌ب6. وس بوی. دوبد ود للوم. 


میور( ۵6ید 99 ند( ند. 6دووسع. 


سوي ما] یمن کرامی برای یاری بیا. 

برای [یاری به] مردان و زنان زرتشتی. 

برای یاری از منش نیک. 

که دین (دئنای مَزدیسنی] برکزیده را با شایسته مزد [پیشکش کند] . 

از اشا خواستارم پاکی و آشویی راکه آرزو شده است [و] اهورمزد می‌بخشاید. 


ثهرست 

پیشگفتار ی 
باتش نخست رت 
۱. حوادث پیش از تولد و 
۳ ززایش تا برانگیخته شدن یه هه م ماس و زمر ددم هار۵ ۵ ۴ ام مرا معا :1 6و ۷۷۱۸ 
۳. د و کوهر همزاد راو واه بو سا و مه متس مه ها ری ۶۱۸۷۵ 
نیک و بد | خير و شر د رگاثاها و 

۴ ز برانگیخته شدن تا شهادت رن 
۵ بیروان و خاندان ی 1 ای 39 ۲ 
1 زرتشت و مخالفان او ریا کید یلا۲ 09پ ۴۵ 
۷ سیمای پیامبر در بستر سرودها زمان پیامبر 
۸ اصلاحات احتماعی ی 
٩‏ اقلاب کشاورزی مه ی و ۱ و 
۰ منع شعابر قربانی و ماع با باده‌نوشی ۶71 
۱ حترام و ارزش چارپایان و ۶۳۳۵۹ 
۳ زوم و تقذس کار و کوشش رک وا ال ۶5 
۳ اختیار مقام انسان و بنیادهای اخلاقی ی ان ( 09 ۷۱۳ 
۴ طلب نیکی و خیر برای پیروانِ راستی ی ۱۷۳۳۹ 
۵ صلح و آشتی و 
1 . مدبنة فاضله | حکومت رد 


ونگهنوش حشَر ۵ کنامع2۸ ۱۷ ور همم و 212 ۵6 ۱۲۰۲ ۷ 


حدول سادة الفبای اوستابی .... 
ترحمة آزاد نماز آشم وهو و 
۳9۹: زرتشت د رگاثاها 0 


ام ۵ ردان سودرسان ی 


۰ بر توی از اهورامزدا ی 


۵۱ . يَشت‌هاء واژه َشت ۷256 .۰... 


۳ خرده آوستا ره 
۴ ندیداد | وی . دنو . داته .. 


3 


لد دا ۳۳ 


۱ ۵ ۵ 6 ۵ 5۵ ۵ ۵ 8 8 ۵ 5 ٩ 9 9 5 ۵ 6 6 8 6 ٩ 9 ۵ 8 8 6 8 ٩ 0 ۱ ۵ ٩ ۶ 


50 5 9 5 ۵ 5 5۵ 4 ۵ ۵ 6 8 ۵ ۵ 5 5 8 ۵ 5 6 ۵ ٩ 6 9 9 ۵ ۶ 9 6 69 8 8 9 ۹ ٩ 


و هه و هو و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ون و و و و 


1 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


واه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 


و هه و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و 


و هه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و وم و و وم وه 


و و هو و و و و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و وه 


و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و هو وم و و و وم و و و و وم و و و و و هو وم و و و 


و و هو و و و و و موم و وم و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و موه 


۵ و و و و و و و و و و و و وم و و و و وم و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و وم و 


و و وم و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و مه و و و و و وم و و و و وم و وم و و 


و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و وم و و 


و و و وم و و وم و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


۰ 3 
دخس نبجم ره و و هر ره ای 
۰ سم 


مقدمة میلز بر ترحمة کاثاها و 
۵۵ .گااهاء سرودهای زر تشت... 

شناء هات ۲۸ 5 
1 .سنا هات ۲۹ 


۷ .سنا هات ۳۰ ی 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


وا و موم و و و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هه و و و و و وه 


و و و و و و و و و و و و و و وم و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هم و و و و و 


و و و و و مه و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و مهو 


۸ "۲ زرتشت ییامبر ایران باستان 


۷ صول باداش در این حهان و آن حهان 


۸ نماد آتش و نور 1 
هنوز آتش پارسی نمرده است «احمد غرالی» 
4 بیکتاپرستی ۳ 


۰ امورامزدا خدای زر تشت 
بگانگی با دوگانگی 
۱ شرّ بدی و تباهی 


و و و و و وه و و وم و و موم و موم و وه 


توحیه زبانکاری در دین زر تشتی 


۳ چهرة زرتشت نزد حکما و عرفای اسلامی 
۳ روشنابی بیکران هب 


نور محض و امشاسیندان 


ب 


۵.غنا و حماسة ابزدان و 

آبین‌های آريايي پیش از زرتشت 
بغ بانو آرذو یسور آناهیتا و و 
۷. رذویسور نیایش 3 
۸. خورشید ایزد نج 


3 
مه به بو و 


۳۳ . تیشتر یه ایزد باران 


و اه و و و و و و وم وم و و موه 
و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موه 
م و و ‏ و و و وو وم م و و و و وم و و و موه 
و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و موم و 


و ه و ‏ و مو ووو و موو ووو و وم و و وم و 


و و و و و وم و و و وم موه 


1 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و وم و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و و و و و و و هو و و و و و و و و و و و و مهو 


و و هو و و و و و و و و و و و و و و وم و و وم و و و وم و و موه 


۱ 


۵ و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و و و و 


۱ 


۰ و و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و وه 


و و هو و وم و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم موم موه 


۱ 


و و هه و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و وه 


و و و و من و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


وا و و و و ون و و و و و و و و و و و هو هو و و و و و و و و و و وه 
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پیشگفتار 

پیش از آنکه به مطالعة این کتاب بپردازیم» خوب است به نکاتی چند توجه 
داشته باشیم. نخست آنکه حداقل؛ سه چهارم مطالب آن دربارة شکل نخستین دین 
وی ع ی سح زر بر است به آن دینی که پیامبر در 
آغاز» آموزه‌ها و اصول آن را بیان کرد؛ یعنی دین زرتشت در صدر نخستین و شکل 
گاثایی آن که گاّه 0202 به‌معنی سرود. و گاثاها منظور سروده‌های اولیه است که 
زر تشت به‌عنوان ار 220107 با مانشزن 0 _,«سصیعنی پیغمبر؛ آموزش‌هاي خود را 
در آنها ابلاغ کرده ستت. 

مائثرّن» اسم فاعل است از مان ماثْرَ مره یعنی پیغام ایزدی» سخن و وحی با 
لهام اهورایی. زرتشت می‌گوید: سخنان و آموزه‌هایی برای شما می‌گویم که گس 
تا کنون نگفته و نشنوده است. در این تعالیم و آموزش‌هاء مردم را به پیروی از آّه 262 
یا قانون و نظام ایزدی و راستین فراخوان شده است: از هر نوع دروع (ذروگ ۵۳۵) 
یعنی هرج و مرج و بی‌توجهی به قانون بپرهيزید. در اندیشه ‏ وگفتار و کردار, جز از راه 
راستی و درستی» راهی نپویید. به کار و کوشش بپردازید. از هر نوع تحمّل بیداد و ظلم و 
پذیرش آن سرباز زنید. فرمانروایان بد را از میان خود برانید. کاهنان سودجو که مردم 
رابه ریا و فریب و خدایان پرستی و قربانی‌های بسیار و اهدای نذور و هدایا برای خود 
و خدایان فرا می‌خوانند. پیروی نکنید. در جهان راه فقط یکی است و آن راه اشایی» 
یعنی راستی و درستی و پویش راه حق است که دیگر راه‌ها؛ همه نادرست و یراهه 
راون برزرک؟ و تاه فقطا یک * ینت که تاویدنی ااست اوره رکثرا که سالک و 
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۰ 2 زرتشت ییامبر ابران باستان 


بسنا: هات ۳۱ 
٩‏ بناء هات ۳۳ 
۰ سسناء هات ۳۳ 
۱ . بسنا؛ هات ۳۴ 
۳ سنا؛ هات ۴۳ 
۳ بسنا؛ هات ۴۴ 
۴ سناء هات ۴۵ 
۵ . سناء هات ۴۳ 
1 سناء هات ۴۷ 
۷ . سناء هات ۴۸ 
۸ بسناء هات ۴۹٩‏ 
٩‏ سنا هات ۵۰ 
۰ بسناء هات ۵۱. 
۱ بنا؛ هات ۵۳ 
۳ سنا هات ۵۳ 
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بت پیشگفتار 0 ۳۳ 


برای ما ارمغان آوْرّد. 

دین زرتشت؛ پس از پیغمب دیری به صورت اصیل خود نپایید. کاهنان» یعنی 
کرّپن‌ها و گوی‌ها یا فرمانروایان ظالم و عیاش که دست‌هایشان در یک کاسه بود؛ 
دوباره سنت‌ها و راه و روش پیشین راکه زرتشت با قاطعیت نفی کرده بود. زنده و 
برقرار کردند و نهایت انحطاط در دین زرتشت. در دوران ساسانیان روی داد که 
متأسَفانه, بازماندگانِ پس از سقوط ساسانیان انتقال‌دهنده و حامل همان آیین مزدیَشنی 
دی در دورالساسان وونل ت دارندگان پیام‌ها و آموزش‌هاي راستین زرتشت. 

در کتاب. جز مواردی که از متون اوستایی نقل شده به‌ندرت به منابع وماح 
اشاره شده. تا خواننده آسان‌تر و دون ارجاع به مستندات. دوران نخستین دین 
زرتشت را بشناسد. امیدوارم در کتاب دوم آیین میتی یا شکل بعدی و دیگرگون 
شدهٌ دین زرتشتی را پژوهش و تدوی نکرده و به چاپ رسانم -که این کتاب تا اندازه‌ای 
برای در یافت ساده و روشن زرتشت و آموزش‌ها و اندیشه‌های وی مورد استفاده واقع 
شود. امیدوارم که نسل جوان ماکه با شور و شوق خواستار شناخت واقعی و روشن 
پیامبر و آموزه‌های اوست. این کتاب وکوشش در به ثمر رسیدن آن برایش سودمند و 


درخور باشد. 


۲ لازرتده تست پیامبر ایران باستان 


پوياي راه حق باشد آن را به‌وسیلة خرد. درون خود خواهد یافت. تضاد: خیر و شر 
تاریکی و روشنی» نیکی و بدی... از عوارض ماده و ۳ است و از این دو 
باماشسان اند به توسط رجرد وکز ینش که جلاود ار ار ۱ ۱ 
برگزیند. یعنی چون تضاد در رای کر و ماتی» ضروری است» آدمی مسئول 
مستقیم اعمال ‏ و کردار خود می‌باشد. 

از تجاوز به دیگران بپرهیزید. اجازُ تجاوز به‌کسی ندهید. عبادت جز اندیشه و 
کفتاو و کر دارنیک: چیزی سب کسی که دم ۱ اندیشه و در گفتار و کردار 
خود, هميشه از قانون راستی و نظام حق یا آقه ۸80 پیروی کند» عبادت کرده و زندگی 
اراد 

زندگی عملی» باید بر بنیاد نیکی استوار باشد تا مردمان همه با آسودگی زیست 
کنند و در جهانِ پسین نیز رستگار شوند. همه نعمت‌های اهورا آفریده در جهان نیک 
است. را فقر و تن گگرفتن زندگی؛ و پشتکردن به داده‌هاي اهورامزداء کفران نعمت 
وبا ختراشی به خداوند است, آن کهاز نعمب رو برکت و ثروت و حانوادة انیو وتو وکا 
و رم بیشتر و خانه و زن و فرزندانی برخوردار اس ت که از راه درستی و داد فراهم شده 
باشد, پیرو دین و ستایشگر اهورامزداست و آن که خود را از این دهش‌ها محروم 
می‌کند راه اهریمنی و نادرست را برگزیده است. دین زرنشتی» دین نوحیدی در 
الاهیات و ثنویتِ خیر و شر است که فقط شرّ از عوارض ماده و شکلگيتيایی جهان 
می‌باشد. 

مهّم ترین اصولی که زرتشت به پیروانٍ خود آموخت. توحید اخلاقي او بود. 
زرتشت با قاطعیت پرستش خدایان گونا گون و ارباب انواع را با آذ همه مراسم 
وقت‌گیر و دشوار و غیراخلاقی و انسانی ردکرد. مسألة شر را به‌شکلی که اشاره شد ِ 
کرد. اراده و اختیار آدمی را د رگزینش, به‌نوعی توجیه کر دکه هنوز نه در فلسفه و نه در 
حکمت و نه در الاهیاتِ توحيدي شناخته شده» روشن تر و قانم‌کننده‌تر بیان نشده است. 
به پیروانْ خود آموخت که اهورامزداء خداوند یکتایی اس تکه باید پرستش شود و این 
پرستش جز از طریق پا کی و راستی و درستی و پیروی از نظام الاهی و نظم جهانی میسر 
نمی‌شود. وی دینی را با آموزه‌های اخلاقی ابلاغ کرد که فاقد هرگونه تشریفات و 
یت افراطی بود. آموزه‌هایی که هنوز نو و تازه و پویاست و می‌تواند جهانی بهتر را 
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حوادث پیش از تولد 


دربارة هر شخصیت باستانی و هر فرد نامی از ادوا رکهن؛ گفت‌وگو بسیار می‌شود. 
کراد هجیتن کمدارک یا جذ کافااویکدست (< رلا نف ایو کسان وود تباود» در 
پژوهش و نتيجه گیری, راه‌های گونا گونی را پیموده و هر یک یا هرچند تنی به‌مقتضای نتایجی 
که مطابق سلیقة خود فهم می‌کنند» آرایی بیان می‌دارند. زرتشت از جملهٌ این مردان روزگار 
ان که دواد ایداو نوکت ووکوای که کای ت ربآزا وت ظرات کتو ها گنز 
متفاوت و متناقض ابراز شده که تنها یادکرد فهرست‌وار آنها» رساله‌ یی را شامل خواهد شد. 

اما اختلاف‌ها تنها مبنی‌بر ابراز اظهارات مختلف دربارهُ زمان و مکان نیست. بلکه برخی 
از این دانشمندان مطابق با آرای خود اظهار می‌دارند که زرتشت شخصیتی خیالی بیش نیست و 
هوسینگ 13508 از جملهٌ این کسان است. اما این نغمه‌یی تازه نیست. بلکه حتا موّخانی وجود 
تاریخی عیسا و موسا و پیامبرانی دیگر را نیز منکر شده‌اند که در پژوهش‌ها و نوشته‌های 
کوک رانک تها هت ار بل بز رشن مطایی! تفیتاتاللتازی از 
دانشمندان طراز اول» نظری افراطی و بدون مأخذ شناخته شده. چون شواهد و مدارک قابل 
توجخهی در دست است که این نظریّه را رد می‌کند. 

هرگاه دربارٌ زندگی و آموزه‌های کسانی چون: عیساء موسا ابراهیم و حتا قهرمانان 
اساتیری» روایاتی در دست داشته باشیم دربار؛ زرتشت چنین روایات مدونی به دست مانرسیده 
است. بدون شک مطابق معمول زندگی این مصلح بزرگ اجتماعی یا پیامبر باستانی نیز با 
و کتک اش ند اشت ودراع را کاجهاه [و دمص 
شدة اغلب این روایات که زندگی افسانه‌یی پیامبر باستانی ایران زمین را تشکیل می‌دهد از آنها با 


بخش نخست / حوادث پیش از تونّد ۵ ۲۹ 


هم‌چنان بی‌وسیله می‌سوخت. در آن هنگامٌ همسر فراهیم آبستن بود و فْرَة ایزدی به او منتقل شد 
و چون وضم حملکرد دختری آورد که او را دُغدو دا40(۵ «دوغذُوا 40۵0۷» نام نهادند. از 
همان آغاز نشانه‌های بزرگی از وی آشکار بود و چون به پانزده سالگی رسید بر اثر حمل فَرَء 
ایزدی» چون خورشید درخشان بود و شب هنگام به‌سان چراغی پرفروغ می‌درخشيد. دیوان و 
دسب شاد کاب واه رتم که از ولد ز تفت آرکاهی اهتدم وت داش نید که ایا زایش و اما 
هستی‌شان به خطر دچار می‌شود. فراهیم را وسوسه کردند که دخترش دغُدو با جادوان رابطه و 
پیوندی برقرارکرده و موجب تباهی‌اش می‌شود: فراهیم که از درخشندگی و شگفتی‌های دختر به 
اندیشه بود. در دام دیوان گرفتار شد و دختر را به اتهام پیوند با جادوگران از خانه و قبیله بیرون 
رازن 

دغدو پس.ازمّتی,سرگردانی به قتبل شپیثنان «فعتااع5 پناهنده شد. رئیس و سرورآن 
قبیله که آثار نجابت و رک از سیمای آن دختر جوان آشکار دید؛ وی را در خانواده خود 
به گرمی پذیرفت. باید محبت و علاقه‌یی میان پوروششپ ۳0:05290 پسر آن بزرگ قبیله با ذعدو 
ایجاد شده باشد. چون با هم عقد زناشویی بستند و بدین سان فرة ایزدی به خانوادة شپیثمان منتقل 

جزء دوم روايْ زرتشت است که اهورامزدا آن را به‌سانٍ ایزدان بیافرید. در فلسفه و 
هم‌چنین مباني اساتیری آمده است که ارواح؛ پیش از حلول در تن و درآمیختن باجسم در 
آسمانها به صورت مثالی و مینوی ماأوا دارند. و روان زرتشت نیز پیش از آنکه به این جهان 
خحاکی بیاید. در جهان ماورا می‌زیست. چون هنگام زادنْ زرتشت فرارسید؛ بهمن و آردی‌بهش تکه 
دو تن از آمُشاشپندان بودنده ساقه‌یی از گیاه مقدس هئوقه 118070 یا هوم را تهیه کرده و روان 
ادن نی نس ای دوق د شیک / یات قیاق کاز بسا نگا مس نژیب ی 
آورده و روی درختی که دو مرغ در آنجا آشیانه داشتند قرار دادند. روزی ماری به آشيانة مرغان 
راه یافت و آن دو پرنده را بلعید. اما ساقة گیاه مقدس هوم به مار حمله کرده و پس از کشتن مار دو 
مرغ را رهایی بخشید. 

آن هنگام؛ زمانی بود که پوروشسپ تازه با دعُدو ازدواج کرده و شبانی پيشه داشت. روزی 
که به‌دنبال گله در صحرا راه می پیمود» بهمن و آردی‌بهشت وی را به‌سوی آن درخت هدایت کردند. 
پوروشسپ ساقة گیاه هوم را برداشته و در بازگشت به خانه, آن را به همسرش سپرد تا نگاهداری 


( یی اه ۶۳ ۰ حٌ 11 ۰ ام . ۷1 
کند و به این طریق» رواب زرتشت نیز از جایگاه آسمانی‌اش به زمین منتقل شد. 


۸ ]زرتد تست پیامبر ایران پاستان 


نقل قول‌هایی کم و بیش افسانة زایش» بالش و میرش پیامبر نقل می‌شود . 

آیاامروژه در میال فهرمانان اساطیری و بامیران کس اه تاه ۱۳ 
وی بیان آسمانی به خود نگرفته باشد؟ پی‌گمان پاسخ ملفی است و رش بر ۰ ۱9 
برکنار نیست. در بخش‌های ی که نقل می‌شود ملاحظه خواهیم کرد که تصویر زرتشت و سیرت او 
در لها باسرودهایش» تضویر مردی اس کامله عاد که برانک له از تن اهورام رو 
یعنی هستی‌بخش دانا است تا اصلاحاتی در منش و کنش مردمان انجام دهد. اما روایات بعدی 
مظایی مممول از طرف کرو روا و مهم ال سر اف ۱۱ 
افسانه‌ها و قصص اساطیری بسیار کهن درضمن این روایات منتسب به پیامبر شده است: 

در کتاب دینگرد 0/074( که از نوشته‌های دینی پهلوی است. زایش زرتشت کم‌وبیش 
آمده است. اجزایی که لازم بود تا تولد پیامبر ایرانی را به حصول رساند» عبارت از سه جزء بود که 
هر سه منشاً آسمانی داشتند و به‌ترتیب عبارت بودند از: فرَةْ یزدانی» روان و تن ". ایرانیان 
باستان» مردان برجسته و موفق را چون: پادشاهان» پیامبران و قهرمانان دارای ره ایزدی 
مي‌دانستل, فرهایرهی عارت بوداز ترو ی روا ول ار ۱۳ 
به‌صورت کبوتر و شاهین یا پرنده‌ای دیگر درمی آمد و از طرف خداوند در جسم مردان برگزیده 
وارد می‌شد و موجب موفقیت و پیشرفت‌شان را فراهم می‌آورد. هرگاه خداوند نظر از یکی از 
این برکزیدگان به موحب کجراهي و اتحراف از حق «آشه» بر می کر فت فره ار دی نا ۱ 
ساخته و آنگاه چون مردم عادی دچار شکست و حرمان می‌شدند. 

اهورامزدا چون اراده کرد تا برگزیده‌یی برای راهنمایی مردمان برانگیزد» به اندیشذ شکل 
بخشیدل فره وی شد؛ در سبهر ششمین که مرکز روشنای بیکرانه ود فرد ی وود فا 
ره را از آنجا برگرفت و به خورشید منتقل ساخت و به‌ترتیب از خورشيد به ماه و از ماه به 
ستارگان منتقل شد تا پرورده گشت. آنگاه آن فرَه ایزدی از ستارگان به آتشگاه خاندان فراهمیم 


۵:۵ منتقلگشت. با ورود این عنصر آسمانی. آتشگاه فراهیم بدون افزودن مواد سوختنی؛ 


۱. برای آگاهی‌های گسترده و مخذ و ترجمه‌های مجموعه چنین موضوعی, نگاه کنید به: تاریخ مطالعات دین‌های 
(یرانی که ترجمة نوشته‌های روزگار باستان دربار؛ زرتشت است. نیز جلد دوم کتاب یاد شده با عنوان زرتشت‌نامه 
که ترجمة متون پهلوی و روایات مورخان اسلامی و آثار پازند و متون سنتی زرتشتیان می‌باشد. 

۲ در دانشنام ایران باستان» ذیل مدخحل زَرَتوشتر /زرتشت» فشرد؛ ترجمة مهم‌ترین متون پهلوی و قطعات اوستایی 
نقل شده است. 
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می‌سازم. آنگاه زرتشت از اهورامزدا یاری می‌طلبد و راه می‌جوید که چگونه تم اراد عو 
" جهان شمول سازد و دروغ‌پرستان را مغلوب کند. مزدا راه ستایش نیکی را به‌وی می آموزد. لازم 
به تذگر است که تمام استعارات و کنایاتی که در قالب دیوان و اهریمنان و ارواح شریر و خبیث 
بیان شده و جلوه یافته‌انده جز دروغ‌پرستان و معاندان زرتشت و مخالفان اصلاحات او نیستند و 
بسا اوقات این منظور با صراحت بیان شده است. اقا در پایان فرگرد نوزدهم» به زایش زرتشت 
اشاره می‌شود. 


۳ ززایش تا برانگیخته شدن 


اواج الک کل زاهنت تال کهاهبا دم الک وترتعت نود کت مس تقواز ملاء 
بزرگ زمان به‌نام بُرزین به فرا گرفتن اصول دینی و روش کشاورزی و درمان‌بخشی و شفای 
بیماران پرداخت. چون پس از تحصیل علم و دانش نزد قوم خود وارد شدء در جرگة مردان بالغ 
پذیره‌شدندش وکمرآویزی راکه نشان این مقام بود به کمرش بستند. 

سالی چند نگذشت که تورانیان به ایران زمین تاختند. زرتشت جوان نیز برای دفاع از 
هرک رف روگ اقا رازه سید دفت: ازمتل کار یبا ماطول ابر دش کات 
چه‌بسیار کسان که از زخم سلاح‌های پُرنده و جان‌ستان به‌دست مرگ می‌رفتند. دروغ و زشتی و 
کوآهنگی غالب م ی آمد وامزدان یکدیگر را می‌کشتند. دلش از این اعمال به‌درد آمد» پنن از 
صفِ جنگاوران خارج شد و به‌درمان خستگان و زخم‌دیدگان پرداخت تا به‌جای مجرو حکردن: 
مرهم نهد و جراحات را التيام بخشد. جنگ به‌پایان رسید. اقا آثار بل آن باقی ماند. خشک‌سالی 
فراآمد و بیماری بر پیکر آدمیان چیرگی یافت. باز دست از کار ی که د رآوردگاه پیشه‌ساخته بود 
فرو نکشید. میان بیماران بلازدگان» بی‌خان‌ومانان می‌گشت و زخم‌های درون و برونشان را 
مرهم می‌نهاد. زندگی مردم برای او بی‌تفاوت نبود. با بودا این تفاوت را داشت که اخلاق بودایی 
وجههٌ عملش نجات فردی بود اما زرتشت از همان آغاز به مردم توجَه داشت و نمی‌توانست 
نسبت به رنج‌ها و آلام جسمانی و روحانی مردم بی‌تفاوت بماند. می‌نگریست که چه‌سان دیو 
پلیدی پیروزی یافته و فرشته نیکی رخ نمی‌نماید. جهان را عرصه و آوردگاه دروغ و راستی» 
نیکی و زشتی و نور و ظلمت می‌دید. به تفکر اندر می‌شد و می‌اندیشید که بر پلیدی و زشتی 


چگونه باید پیروز شد. 
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اینک هنگام آن بود تا جزء سوم از اجزاي سه گانة زرتشت فراهم شودکه تن او بود. فراهم 
آوردن پیکر به‌عهدة دو ایزد دیگر به نام‌های آمرداد و خرداد محوّل بود. تن وی از آب و گیاه 
ریا و آمُرداد ایزدگیاهان در اسان کار وخ انجام دادی و نکام۸ 
ابرها دستور دادند تامايهٌ اصلی تن را در خود جای داده و با بارش باران آن را به زمین منتق لکنند. 
ابرها چنان کردند و ماه تن زرتشت بدین ترتیب در دل گیاه جای گرفت. گياهان روی زمین 
روییدند و چون چنین شد پوروشَئپ با راهنمایی خرداد و آمرداده شش گاو خود را برای چرا 
به‌صحرا پُرد. گاوان از گیاهی که حامل ماية تن زرتشت بود خوردند و پستانهاشان پر از شیر شد. 
دغُدو شی رگاوان را دوشید و پوروشسپ شاخة مقس هوم را که خشک شده بود ساییده و داخل 
شی رکرد و هر دو از آن خوردند. بدین‌گونه دعْد وکه فرَْ ايزدی زرتشت را در خود داشت. روان و 
مایة تن او رانیز در وجود خودگرد آورد و اندکی نگذشت که زر تشت متولّد شد. 

در فْز گرد نوزدهم از کتاب وندیداد ۷۵0۵1424 نیز اشاراتی به توّد زرتشت و پیکار او با 
اهریمن آمده است. اغلب گفت و گوي این فُرَ گرد از وندیداد» دربارة منازعة زرتشت است با 
دیوان و دروغ پرستان. شکل اصلی این داستان را در گاذاها که سرودهای زرتشت است به‌روشنی 
در صورت بی‌پیرایه و به افسانه نیامیخته اش ملاحظه خواهیم کرد. 

اهریمن؛ دیو دیوان درصدد برمی آید تا زرتشت راکه مبلغ راستی و نیکی است از میان 
بردارد. برای این منظور دیودروج را مآمور معدوم ساختن پیامبر می‌کند. دیودروح که به‌نام 
بوئی‌تی انداث؟ نامیده می‌شود به حمله پرداخت. اما زرتشت در مقابل وی مقاوم تکرد و گفت من 
پراکنندهُ دوستی راستی و درستی هستم. من آیین راستی و پیروزی را تبلیغ می‌کنم و اهورامزدا 
مرا یاری می‌دهد. چون بوئی‌تی کاری از پیش نبرد؛ نزد اهریمن رفته گفت من از معدوم‌ساختن 
زرتشنت پیزاوزگر ناتوانم. پس اهریمن دیوان بسیار ی گرد آورده و در انجام کار زشت خود جهد 
می‌ورزد. وعده‌هایی فریب آمیز به زرتشت می‌دهد. اما زر تشت اعواطق وت ی کرد در 
بخش ٩۰‏ از مینوی خرد» بندهای ۲۰۵ آمده اس تکه اهریمن می‌گوید هرگاه مزدا را انکا رکنی و 
از تبلیغ آیین خود دست برداری. مدت یک هزار سال سلطنت و سروری زمین از آن تو باشد. اما 
زرتشت اعلام می‌کند که تا واپسین نس در تبلیغ آیین و مبارزه با بدی و شر پایداری می‌کند. 

اهریمن پرسش می‌کند که آیا باکدام سلاح‌ها و جنگ‌افزارها به مقابلة زشتی‌ها و بدیها و 
آفریده‌های تباه کنند من خواهی آمد؟-و زرتشت پاسخ می‌دهد چه جنگ‌افزاری جز از نیکی» 


راستی و آیین مزدایی وجود دارد؟ -با این سلاح‌ها اس تکه زشتی؛ بدی؛ ویرانی و دیوان رانابود 
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نظردوخته و غروب خورشيد را می‌نگریست؛ نا گهان به‌حقیقت و اصلی بزرگ آ گاهی یافت و 
جانش آ کنده از شادی و لبریز از سرور و بهجت شد. او دریافت که همان‌سان که زمان از روز و 
شب و تاریکی و روشنایی آميخته شده و روز را هیچ‌گاه پایانی نیست و شب را انجامی نه» -در 
کی هم‌چنین زشتی هست و زیبایی وجود دارد. بدی هست و خوبی هست. اندیشید 
کر مکی از وزورایهت رازه ارم هی زار یک رشن رازم نارق شک با هموانن طلمت 
است و به‌روشنی نمی‌رسد. نیکی نیز پیوسته نیک است و زشتی همواره زشت. بودا نیز چون 
به‌مقام بودایی رسید نخستین اندیشه‌اش این بود: از نیکی است که نیکی پدید میآید و از زشتی 
(رشتیپچر اش بحاص فمیل شود: ازااین ره کش زر تست, ور یافت که( یکی ید کنضان وابدخویان 
نمی‌توانند با توسل به خدای بزرگ که مظهر نیکی است بدی را بپرا کنند و یا از اهریمنان و دیوان 
خواستار خوبی شوند. زرتشت دریافت که بر جهان دو نیرو حکومت می‌کنند» بکی مثبت و خیر 
ونیکو و دیگری منفی و زشت» که این یک را شپثتامینو :۱۷61 506012 "انديشه و منش و روش 
مقدّس و یک" و آن اک همین «رطنه]1۷ ۸272 انديشه و منش و روش بد" نامید که همان 
اهریمن است. اما هنوز این آغازی بود برای تفگرات بعدی, و می‌اندیشید که چرا این دو نیرو دز 
جهان پدید آمده‌اند و مردمان چه باید پيشه سازند تا از رنج و زشتی برهند» و راه رستگاری 
چیست و کدام است؟ - زمان‌هایی بسیار نیز به این انديشه بود و دریافت‌هایی بسیار می‌کرد. 
سرانجام زمانٍ دعوت فرا رسید و از کوه به زیر آمد و میان مردم رفت. نیچه 6 آن 
فیلسوف عالی‌مقام و آن شاعر ارجمند این صحنه را؛ یعنی فرود آمدن ا زکوه و آغاز رسالت را چه 
خوش سروده است. پس از ده سال انزوا در غاری واقم د رکوهستان» چون به دانش و دریافت و 
نور و روشنایی رسید, خطاب به خورشید گفت: 

ای اختر بزرگ؛ اگر بر آن‌ها که نور نثار می‌کنی» نمی‌تابیدی» خوش‌بختی تو کجا 

مر 2 

ده سال اس تکه تو اوج گرفته و بر غار من تابیده‌یی -اگر به خاطر من و عقاب من و مار 

من نبوده تو تا کنون از نور خود و از این کوره راه به‌تتگ آمده بودی. 

ولی هر بامداد ما انتظار قدوم تو را داشتیم و از نور تو تا آخرین حد استفاده نموده و بر 

تو درود می‌فرستادیم. 

فغان که من از دانش خویش به تنگ آمده‌ام» و چون زنبورعسلی که بیش از حد عسل 

گرد آورده باشد نیازمند آنم که دست‌هایی به‌سویم دراز شود تا قسمتی از آن را بر آنان 


نثار کنم. 
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جنگ تمام شد و اثرات شوم آن نی زککم محو گشت و زرتشت پس از مدتی دوری از 
زادگاه و کسانش؛ درحالی که هستةٌ اساسی تفگر و اندیشه‌اش نقش می‌یافت. به‌میان خانواده 
بازگشت. بیشتر متفکُر بود و تلاش می‌کرد تا راهی شایسته برای زندگی آدمیان که این‌گونه 
بهیمانه زیست می‌کنند پیدا نماید. خاندانش بر آن شدند تا اندرزش دهند. پدر فرمانش داد تا 
به کشت و زرع پردازد و زمینی فراهم آوَرّد تا محتشمانه زندگی کند» آنگاه زن بستاند و تشکیل 
خانواده دهد. زرتشت نصایح مشفقانة پدر را پذیرفت و دختری زیباروی را از قفوم خود تزویج 
کرد. میان ط و خانواده زندگی می‌کرد. اما اندیشه‌اش به اموری بس بزرگ‌تر و انسانی‌تر 
هتقو 1 جنگ و گردش میان رنج‌دیدگان» نگرش بدخیمی مردمان و زث شتی‌های فراوان و 
آوای مجروحان در دلش شور می‌انداخت. کمکم احساس می‌کر که برای کارهایی بس بزرگ‌تر 
پدید آمده است تا زندگی عادی و معمولی. اندیشه‌اش آن بود تا راهی بیابد که رنج را تخفیف 
دهد. مردمان را به‌جای انهدام و ویرانی» به‌سازندگی و آبادانی و زیبایی ترغیب سازد. زشتی و 
پلیدی را فروافکند و راستی و درستی و نیکی را رایج کند. نیازمند بدان بود تا در فراغت بیندیشد 
تا مک واه ۱ مردمان را بیابد. پس هم‌چون بوداء یوگا ۷82 ماهاویرا ۱۵۵۷122 و 
فرزانگانی دیگر» از مردم روی گرداند تا در گوشه‌یی خلوت گزیند و به تفگر پردازد. هم‌چون 
یاج‌ناو الکیا ۷۵0۷۵1۵ به همسرش گفت: برآنم تاگوشه گزینم و مدت زمانی دربارة نیکی و 
زشتی انديشه کنم. باشد تا سرچشمة شوربختی انسانها را بیابی آن را بخشکانم و مردمان را 
به‌سعادت رهنمون شوم. همسرش وی راگفت که دست از این اندیشه بدار و به کار زندگی پرداز. 
اما راه راستین زندگی جز این نبود. نیرویی وی را برمی‌انگیخت و شوق تفگر برای اصلاح امور 
را برآن عزم داشت شیارا تقد دز وا نی به 
۳ در این هنگام پیست سال داشت ملاستده الا به 
تفکر و انديشه پرداخت. جز غذایی انداک صرف نمی‌کرد. کمتر می‌خوابید و بیشتر می‌اندیشید. 
خورا کش پنیر بود و میوه‌ها و ساقه‌های نباتی. اهریمن و دست‌شاندگانش چه بسیار به‌اغوای وی 
پرداختند. امّا همواره با عزمی سخت و نیرویی استوار آنان را از خود می‌راند. 
اما دوران ده سالةٌ انزوا و تفکُر به آسانی سپری نشد. روزان و شبان ماه‌ها و سال‌ها به تفر 
پرداخت. دربارة آموزش‌های استادش برزین انديشه کرد به رویدادهای جنگ فک ر کرد و در 
بسیاری از مطالب به غور پرداخت. امّا حاصلی نمی‌یافت و راهی فراذهن نمی آمد. زمانی برآن 
شد تا مداومت نکرده و به‌خانه و خانواده بازگردده اما زوزی هنگام یکه برفراز کوء به اسان 


بخش نخست / دو گوهر همزاد تا ۳۵ 


ند مان ای دوعنیک ان بسا راماد رش ابروگوبوند ی وه تدایع ان ۱ 
در الاهیات و خداشناسی» زرتشت حتا در سراسر گالاها؛ جز اهورامزدا که قادر توانا و 
آفرینندة داناست» هیچ اشاره و کنایه‌ای به خدا یا آفریننده دیگر نکرده است. اقا با زیرکی و 
باریک‌بینی ژرفی؛ 1 ضدین را آد‌گونه بیان کرده که هننوز در جنهان شناخت فاسفی و 
الاهیات. به‌صورت اصل و بنیادی در استدلال. مورد بهره‌برداری است. دوگوهر همزاد و قدیم؛ 
در انديشه و منش (یعنی من فکر و اندیشیدن) آدمی وجود دارد و لاغیر. جز این بیان شامل» که 
چندین هزاره مورد بهره‌برداری متفگران است» هیچ راهی برای توجیه خیر و شرّ و جبر و اختیار 
که تراسا گوان له اس ۹ تست می‌کوید اه رایکه ه شتاعا منز کت »با ار ٩‏ 
خود بسنجید. آدمی آزاد و مخیّر استکه بد و شرّ را برگزیند یانیکی و خیر را. چون خداوند» خرد 
تمیز را در او به ودیعه نهاده است. اما سرانجام» ا و که بد و شرّ را برگزیند» زیان خواهد دید و در 
رستاخی زکسانی بهره‌مند از سرانجام خوش هستند که نیکی را برگز ید‌اند 
ااشتکا 9ادعت که جایی دیگر» هنگامی است که زرتشت برای مردم» جهت ابلاغ زسالت» 
سخنرانی می‌کند: 
اینک سخن می‌گويم برای شماء نیک بشنوید ای کسانی که از نزدیک و دور گرد 
آمده‌اید و خواهان دریافت می‌باشید. مبادا آموزگاران بد شما را بفریبند. راستی آشکار 
است و بیندیشيد تا بد آموزان با آموزه‌های خود شما را به راه نادرست دعوت نکنند. 
که زان پس خرّمی و آسودگی از شما بشود و افسوس بسیار خورید. ۱ 
فرهک و ال بشه یرای طي حندین هزار سال اسسمرار داسته است یت از حداف اه زار 
سال و چه‌بسا افزون بر آن» ناصرخسرو قبادیانی در کتاب خوان الاخوان همین مورد را چنین بیان 
کرده اسف 
پس هر َفسی کز بدکرداری خویش از این عالم با بیم و پشیمانی بیرون شود آن درد و 
پشیمانی و بدکرداری» جاودان با او بماند و آن عقوبتِ وی باشد. و هر نْفُسی که از 
نیکوکرداري خویش با خرّمی و شادی از این عالم بیرون شود. آن خرّمی و راحت با او 
جاودان بماند و آن ثواب او باشد. 


سم 
در همان تست ها اند زر سس هی وا 


٩‏ نسنه هات ۰ بند 4 در بسناه سرود ۵ نیز چنین انديشه و آموزه‌ای بیان تساه است. 


و هات ۵ بند ۲ 


۴ ] زرتشت بیامبر ایران باستان 


من آن چه گرد آوردهام» رعی ی و۱۳۹۰ 

باز رنه تدهان با نک ات دربآن زمانا دوزا گم درایزان میناد کترژه 
مردم زندگی می‌کردند. دسته‌یی به زندگی شهری پرداخته و به‌زراعت و پرورش ستوران و احشام 
رغبت داشتند» زرتشت از این گروه بود. اینان طبیعت را تقد پنن میکردند: ماه و مخورشید را 
زمین و باران راه و آتش آن عنصر والا راء و آب يا سرچشمة زندگی راب اینان خانواده را محترم 
می‌داشتند و از بسیاری عادات دوران صحرا گردی و بیابانگردی و چادرنشینی دست شسته 
بودنله اما گوو هه دیگر راعتانومآشایش سود زا دز همانار وه سیسات ویر ات کر ۱9 
چادرنشین بودند و صحرا گرد. ستوران و احشام را بسیار برای خدایان قربانی می‌کردند. خدایان 
فراوان قدیم» یاگروه دیوان را پرسش می‌کردند و به چپاول و غارت اموال دیگرا ن که زندگي 
زراعی و سکونت در ده و شهر را برگزیده بودند می‌پرداختند و زرتشت ای نگروه را پیروان 
دروغ و راه ناراستی می‌خواند. اما همواره دعو ت‌شان می‌کرد تا در صف راستان وارد شوند. 


۳. د و گوهر همزاد 
نیک و بد / خبر و شرّ د رگائاها 


چنان‌که اشاره شد. زرتشت به د وگوهر همزاد و قدیم [متین بو. پلوتورویه.بما 
12170۳20۷۲۵۵ ] ,که یکی خیر است ۳ شر اشاره کرده است» شینته‌مئین یو یعنی 
مت و اند بشه با ک و مقدش انگرفتین بو تشر وا نهک و و۱ 
صفت یا اسم معنی هستند. وجود خارجی و تعیّن ندارند که به‌عنوان دو آفریدگار باشند. زرتشت 
می‌گوید در جهان هم خیر هست هم شر. هم نور و روشنی هست هم تیرگی و ظلمت. خداوند 
آفریدکار بکانه و مطلی اس که حر سیر برای بد کال نی عواهل آدمی آزاد اسّت تا خیرو یکی 
را برگزیند» یا شرّ و زشتی را -چون این دو در منش یا انديشة هرکس نا گزیر وجود دارد: 
بشنوید باگوش‌ها آنچه بهتر است. بیندیشید با انديشة روش جدایی میان دو راه یا 
کیش [به احتمال مَرَدَیسْنا و دیویشْنا]هر یک از برای خویشتن - پیش از [فرارسیدن ] 
انجام بزرگ دریافتن - [رستاخیز ]که آن به سود ما پایان خواهد یافت. 
در آغاز, آن دوگوهر همزاد در اندیشه و گفتار وکردار» بهتر و بتر, در اندیشه آشکار 


بخش نخست /از برانگیخته شدن تا شهادت "0 ۳۷ 


و یا در ابیاتی دیگر: 


هر پدیدهٌ عینی و هر جلوهٌ بصری, از طریق ضد آن شناخته می‌شود: 


در درون خسود بیفزا درد را 
کی‌بهبینی سبز و سرخ و بور را 
لیک چون در رنگ گم شد هوش تو 
چونکه شب آن رنگ‌ها مستور بود 
نیست دید رنگ بی‌نور بسرون 
ایین برون ز آفتاب و از مّسهاست 
نور نور چشم. خود نور دل است 
بباز نور نور دل» نور خداست 
شب نسبد نسور و نسدیدی رنگ را 
شب ندیدی رنگ, کان بی‌نور بود 
گه‌نظر بر نور بود. آنگه به رنگ 
دیدن نور است -آنگه دید رنگ 
پس به ضدٍ نور دانستی تو نور 
رنسج و غم راحق پي آن آفرید 


پس نهانی‌ها به ضد پیدا شود 


تابه‌بینی سرخ و سبز و زرد را 
تانبینی پیش از این سه نور را 
شد ز نور آن رنگ‌ها روپوش تو 
پس بدیدی -دید رنگ از نسور بود 
هم چنین رنگ خیال اندرون 
وان درون از عکس انسوار علاست 
نور چشم ازنور دل‌ها حاصل است 
کوزنور عقل‌وحس, پا ک‌و جداست 
پس به ضدء آن نور پیدا شد تو را 
رنگ چه بود؟ مَُهرةٌ کور و کبود 
ضدبه‌ضد پیدا شود چون روم و زنگ 
وین به ضد نسور دانی بی‌درنگ 
ضصه_ضتد زا می‌نمایدد ر صبد وی 
تابدین ضد» خوشدلی آید پدید 


چونکه حق‌رانیست ضد- پنهان‌شود 


مشثنوی معنوی /دفتر اول 
۴ از برانگیخته شدن تا شهادت 


در آن هنگام» شکل قدیم آیین آریایی, با فدیه دادن قربانی» مراسم باده گساری مقس و 
بر سس بان بسیاله در ری ند زرتشت در آن برانگیخته شده بود رواج داشت. 
شهرنشینان و زارعان در اقلیت بودند و چون زرتشت به سوی مردمان فرارفته و به راه راست؛ 
برستش آهورامزدا. خدای ۳ و ترک آداب عادات و رسوم لش دعوتمتال کرد محانس 
در جمغکارگر واقم نشد. می‌توانی گمان بریم که تنها تنی چند از افراد خاندانش به دین و پذیرش 
او درآمدند. اما مطابق روایات» نخستین پیرو صدیق و وفادارش مذیوماه «عمه۵۳ نهرهنم۱ 


۶ زر تشت پیامبر ایران باستان 


ص لصا وم 
دازد» نیکی‌دانان,راسنتکز بدند:نه بدذانان [به خی دیگرگمراهی از بددائی و نادانی 
حِ 
است] پس بر هرکس لازم است که خوب را از بد بشناسد و خوب را بگزیند: 
ّ ه حِِ 

بشنوید به‌گوش بهترین سخنان را بسنجید با انديشة روشن -و به کام و اختیار بگزینیده 
هر مرد و هر زن براي خویش. 
و 4 03 ۳ 7 ۰ ۰ ۰ 4 ۹ 

و جایی دیگر ناصرخسرو همین معنی و مفهوم را در اغاز خوان الاخوان نقل کرده است: 
ای خداوندان گوش‌های شنواء داد شنوایی که شما را داده‌اند بدهید به شنودن سخن حق» 

بح ۳ 27 دا 2 ۳ 0 

و ای نگرندگان -به چشم روشن بنگرید سوي آفرینش خویش. .. و ای هوشیاران اندر 
یابید معني و 
موی و داد دل به دائستن ند هد اک 9 باشد. 

درکتاب ره 0 به این مفهوم در آرادی ریس برمی خوریم: 
مردم در آزادکام‌اند. خدایی آزادکام كت در ورزیدن رای و واس ۳ است. در 
میان دیگر جانوران گیتی نیست این‌گونه خویش کام [آزاده مختار ] چون مردم... و 
آزادکامی خدایی مردم را د رکام به پذیرفتن» و نپذیرفتن گناه است. 


و دربارة امتداد مقولهة ضدّین و خیر و شرّ و وجوب و شرح ان از بیان مولانا در مثنوی 


بخوانیم: 
چون مراد و حکم یزدان غفور بسود در قسدمت. تسجلی و ظهور 
بی زضدی, ضد را نتوان نمود وان شه بی‌مثل راء ضدی نبود 
پس خلیفه ساخت صاحب سینه‌ای تابود شاهیش را آییینه‌ای 
پس صفای بی‌حدودش داد او وانکه از ظلمت ضدش بنهاد او 
دو عالم برخاست اسپید و سیاه آن یکی آدم» دگر اب لیس راه 


ِِ 2 
۳ ۳ 
ازایق جکونه سخن گفته و استدلال کرده‌است که بر رکان‌دانش و فلسته و ی و وان و 
ادب وکلام ایرانی» چون: ناصرخسرو؛ مولانا جلال‌الدین بلخی و... ! همان بیان و تمثیل و استعاره 
و استدلال را به کار برده‌اند که در واقع امری شگفت است. 


. جهت تفصیل چنین مواردی در استمرار فرهنگ ایران به کتاب حکمت خسروائی با توجه به فهرست مطالب نگاه 
کسد. 
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به هر حال مجبور به مهاجرت بود. مانمی توانیم درصورت قبول وقوع حادثة تاریخی تبعید 
و مهاجرت. ستّت را دربارء اينکه مت ده سال مدیوماه پسرعمویش» تنها پیرو او بود قبول کنیم. 
چون لازمةٌ تبعید آن بوده که کسانی به وی پیوسته باشند و اشراف و روحانیان از ترس نفوذ و 
توسعة آیین جدید او را تبعید کرده باشند. 
هم چنین باتوجه به سرودهای زرتشت آشکار می‌شو دکه وی از طبقة کشاورزان بوده است 
و جزو طبقةٌ عامةٌ مردم محسوب می‌شد. و اينکه در روایات دینکردی پوروششپ پدرش را از 
رسای قبیله و قوم یاد کرده‌اند. مبالغه‌ یی است از جانب گروه مژمنان. می‌گوید که سبب 
نا کامیابی اش داشتنگلة کم و پیروان اندک و کارگران است. این اشارات را در جاهایی دیگر نیز 
تکرار می‌کند. شاید یسنای چهل و ششم که ثابت شده از سرودهای وی می‌باشد بههنگام تبعید 
سروده شده باشد. از خداوند پرسش می‌کند: 
کی ای مزداسپیده‌دم به در آید و بشر به‌سوی راستی بگراید؟ -کی نجات دهند؛ بزرگ با 
گفتارابرکمت خویش به مراد رسد 6 کدامندکسانی که وهومن [باک مننی ] بم بازی 
آنان آید؟ -زهی امیدوارم که آن را نصیب من گردانی ای اهورا. 
در این سرود پیامبر انگیزه‌های مخالفتِ دیگران را تشریح می‌کند و درواقع یکی از 
موثرترین سرودهای زرتشت است و در بندهای بعد دربارةٌ رئوس آن شرحی نقل شده است. 
باری وی مجبور به مهاجرت شد و با خاندان خود پدر مادر پسران و دختران» عموزاده‌اش 
مذیوماه و شاید معدودی از پیروان» موطن‌اش راکه در شمال و ایرانویج [آئیژیته ون 0/۵0۵ن۸] 
۷26[2] واقع بود رها کرده و به‌سوي جنوب شرقی روان شد. هرگاه برخی از بندهای یسنای پنجاه 
و یکم را چنان بشناسیم که در طی سفر سروده شده باشد. هنگام مهاجرت؛ فصل زمستان بوده 
است. توفان و بوران درگرفته و برودت هوا به‌نهایت درجه می‌رسد. زرتشت به خانه‌یی [پر تو. 
زمو 0 ناه برده و درخواست پناهندگی موکند: اما صاحب آن مزرعه از پذیرفتن و 
یناه دادنش امتناع کرده و او را در آن توفان سخت نمی‌پذیرد . پیامبر راه خود را ادامه داده و 
سرانجام به 1۳ پادشاهی گشتاسپ می ر سد. 
در آن قلمرو به کاخ شاه رفته و ملاقات با او را خواستار می‌شود. در ملاقات» از آیین ِِِ 
شیوهٌ راستی و درستی, و خداوند یکتا و ناديدني جهانْ, و بیهودگی آیین شرک و مراسم سخیف 
آن سخن می‌گوید و از گشتاسپ يا ویشتاسپ ۷62502 دعوت می‌کند تا به دین اهورايي وی 


ا. سنا هات ۳۶؛ نك ۲. ۲ یسنا / هات ۵۱ بند ۲. 


۷ از تکیت انبامیرا بان بایان 


پسر عمویش آراستی ا۸:۵5 بوددکه مدّت ده سال تنها یاور زرتشت به‌شمار می‌رفت. در 
بخش‌های بعدی جزو یاران پيامبر» از وی سخن خواهی م گفت. 
در این‌جابه هیچ وجه پژوهشی گسترده در این موضوع مطرح نیست که زرتشت از شرق یا 

غرب ایران بوده است بلکه تنها برای گفت‌وگو نظر | کثر پژوهشگران را به کار می‌بریم که 
درست نفررآن اشلمت در قیاق لیران متولدشد و تا آنکاهی‌کیلصاش کرد مراک ند با 
است؛ به آرامی روزگاز می‌گذرانید. چون مورد وحی قرار گرفت وبه پیامبری مبعوث شد و آغاز 
رسالت کرد متنفذان» روحانیان و نجبا که وی را مبتدع و رافضی می‌شمردند» انجمن کرده و به 
تبعیدش حک مکردند. البته تفاوت میان آیین بودا و زرتشت در این‌جا تا حدودی روشن می‌شود. 
زرتشت بر آن بود تا در نظام موجود اجتماع دیگرگونی‌هایی ایجاد کند. برخی از محققان در 
اصاسات لداع و شالی اش کوده تاش ام هل وا 0 
می‌دانست که تیار عبال قوص که نها رادر دک ۱ 
قدیم را برافکنده و انسانها را از قید ظلم و تعذی جابران که نجبا وکاهنان بودند» آزاد کند. زرتشت 
با روشنی و وضوح اراد آدمی را می‌ستود» جبری وجود نداشت که به‌موجب آن سرنوشت افراد 
بالا و پایین تعیین شود. اصالتِ کار و کوشش و فعالیت مطرح بود. شرافتِ آدمی در آن بو د که 
ند فدیکری مدهقیل آستتاردیگرات داش اند و خرد خود را راهنما قرار دهد نه آنکه تسلیم 
زورگویی فرادستان و احکام جزم یکاهنان شود. هم‌چنین اعلام کرد که آیین قدیم باطل است. 
می‌گفت خدایان و بتان» جز پاره‌سنگ‌ها و تکه چوب‌ها و اوهامی بی‌بنیاده چیزی بیشتر نیستند و 
خداوند یگانه آهورامزدا است که به آدمیان نیروی تمیز و تعقّل بخشیده تا از روي خرد نیک را از 
بد تمیز داده و در صفب نیکان قرا رگیرند. باری این افکار موجب آن شدکه روسا و روحانیا ن که 
سودشان در همکاری و حمایت از هم بود انجمن کردند و رأی به‌تبعید زرتشت دادند. هنوز شاید 
زود بود تا مردمان به کنه کفته‌هاژش ب قرند سس ال ۱ و 
بیدادگران خود را بر حقّ و به‌جا می‌دانستند» پس وی چگونه می‌توانست در اينگیرودار» رسالت 
خود را بقبولاند. پس به خدای خودش توسّل جست: 

به کدام خاک روی آورم؛ به کجا رفته و پناه جویم؟ -اشراف و پیشوایان از من کناره 

می‌جویند و از برزیگران نیز خوشنود نیستم -و نه از پیروانٍ دروغ که فرمانروایان 

شهرند - چگونه تو را خوشنود توانم ساخت ای مزدا: ! 


بخش نخست / پیروان و خاندان 0 ۴۱ 


به‌نام یاد نکرده, اما منظورش از هیرد با روایاتی که در مورد شهادت زرتشت هست. پیامبر 
2 كٍ ِ ۵ 
۱ می‌باشد. همس رگشتاسپ هنگام رو به رو شدن با شوهر چنین می‌گوید: 


س‌پاهی ز توران بیامد به بلخ کسه‌شد مردم بلخ را روز تلخ 

همه بلخ پرغارت و کشتن است وز ایدر تو را روی برگشتن است... 

ش‌هنشاه لهراسپ در شسهر بلخ بکشتند و شد روز مانار و تلخ 

وز ات مایت نوش آذراتدار دید رد و هرید را همه سر زدند 

ز خون‌شان فسروزنده آتش بمُرد چنین بدکنش خوار نتوان شمرد 
۵. ببروان و خاندان 


در این بخش -بحث و کاوش, آن است تا پیرامونیان زرتشت را بشناسیم. با خانواده‌اش 
آشنا شویم و دریابیم که نخستین پیروان او چه کسانی بودند. چنانکه اشاره شد. در آغاز کسانی 
به‌زرتشت ایمان آوردند. امّا ده این نوایمانان اندک بود. از مذیوماه» با مئیذٌیوئی ماونگه 
مطوده 01۳02۷ ۱101۵ بیش از هرکسی یاد شده است. مدیوماه که تلفظ متأحر همان مئیذیوئی 
اوَنْگْة می‌باشد به‌معنی کسی است که میان ماه یعنی روز پانزدهم ماه متولّد شده است. وی 
پسرعموی زرتشت» نخستین گرونده و مبلغ و هواخواه جدی عمویش به‌شمار می‌رفت. از اينکه 
نات و رده کیکفت دما تون رای ای را در ک عراز دوهانه سب لمه 
۵ یعنی تبار خودش معرفی کرده است: 
میدیوماه از دودمان شَشّمان» پس از آنکه به راستی دین پی برد و آن را نیک بشناخت» 
آن کسی راکه از براي جهان دیگ رکوشاست. هم تگماشت تا دیگران را نیز بیا گاهاند 
که پیروی آینن مزداادز طی زندگی بهترین چیزهاست. 
بهموجب روایت ذذهش 30002065 از پیترسپ ۳۵1117250 دو پسر باقی ماند که یکی 
وروت ودک اراس راوشس ری هد که همال زر تست لمتم و از 
آراشتی» مذیوماه متولّد شد. اقا روایتی که بهموجب آن مدیوماه مت ده سال یگانه پیرو زرتشت 
بود در گزیده‌های زات سم ات در وروی مت که ور وطر شمه راکان و مقدسان ستوده 


شده آمده: آشویی و فروهر مدیوماه مقس پسر آرامتی را اینک می‌ستایم, نخستین کسی که به گفتار و 


۱۱۹ ستاهات ۵۱ بند‎ ٩ 
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درآید. گشتاسپ چنین موضوع مهتی را موکول به آن می‌کند تا در مجلس بحث و مناظره‌یی بر 
کاهنان فایق: آید وپیمان می‌بندد تا درصورتچیرگی بر آنان‌آدر مناظره» ابه امین او درآیند؛ 
زرتشت باکاهنان طی چند روز مناظره؛ موفق می‌شود و گشتاسپ چون هنوز در تردید بود» 
جاماسپ 1:1850 وزیر حکیم و خردمندش را امر می‌کند تا به عقاید زرتشت تیک( 
جاماسپ خود فريفتة اصول اخلاقی و آیین ساده و اصول استوار پیامبر شده و نظر موافق خود را 
راز می‌کند. گشتاسپ نیز:پیمان‌شکنی نکرده و دین تازه را پذیرفت. فوشوشتر ۳2۵8008/70 برادر 
جاماسپ نیز دین تازه را قبول کرد و به این شکل نا گهان روش و دین زرتشت عمومیّت یافت؛ 
ون مرد متسه معا کانبات ات ول‌اکر دز 

اینک روزگار پیروزی شروع می‌شد. آرمانهایش تحقّق می‌یافت. مشاهده می‌کرد که سه 
اصل: انديشة نیک «هومته 770۵ .گفتار نیک «حوخته 70:6» و کردار نیک «حورته 
۵ اساس و بنیاد دین مردم شده است. با دختر فرّشوشتر به‌نام وی 1370۷ ازدواج کرد. 
پسران و دخترانش همه پیرو دین بودند. جاماسپ آن حکیم بزرگ با دخت رک وچکش به‌نام 
پوروچیستا ۳0۱0۲۷61918 ازدوا کرد و موقعیت‌اش به حذکافی استوار شد. چنانکه در پژوهش‌های 
بعدی ملاحظه خواهد شد؛ برای همه اینان که در صداقت و درستی و نشر و تبلیغ دین کوشش 
کر دید وتواد جوازازاه راستی و درشتی کامی بر نداشتده در عواست تسیر واعا دتم کف ما 
گذشت زمان» سرانجام زندگی فرا می‌رسید. هفتاد و هفت سال از عمرش می‌گذشت وگشتاسپ را 
از دادن خراج به تورانیان منم نمود روایات فردوسی؛ آزادگی» شهامت و شجاعت‌اش را بیان‌کننده 
است. چون گشتاسپ از در آزادگی در برابر تورانیان وارد شد» جنگی میان آنان درگرفت. مطابق 
با روایاتِ داستانی آزجاسپ پادشاه تورانی در دومین حملةٌ خود به بلخ» صدمه و خرابی بسیاری 
وارد کرد. در اين هنگام گشتاسپ در پایتخت نبود و چون ایرانیان هزیمت یافتند زرتشت در 
آتشکد: انوش آذر برای پیروزی‌شان دعا می‌کرد. یکی از تورانیان به‌نام توربراذروش 
۷5 از پشت به وی حمله کرده و پیامبر را به شهادت می‌رساند. بدین‌تر تیب طومار 
زندگی هفتاد و هفت سالةبیام ریس از آن همه کرفعا ری واکر ره 

هنگامی که آزجایپ شیون بهبلخ حمله می‌کند. گشتاسپ در پایتخت نبود. به همین جهت 
ویرائی و کشتار بسیاری توسط تورانیان از ایرانیان می‌شود که در این ماجرا؛ لهراسپ پدر شاه و 
زرتفت و شمراشانشی در انشگده کته مي شون فک تام کو ری ور 
خود را به گشتاسپ رسانیده و شرح غم‌انگیز ماجرا را بیان می‌کند. فردوسی از شهادت زرتشت» 


که از او صریحاً نام نبرده, به‌عنوان نخستین پیروان یاد می‌کند: 
برای خوشنود ساختن مزداء باید از روی میل در انديشه وگفتار و کردار: در ستایش وی 
,کوش بود. از بی ستایش اومبت که کی گشتاسپ وا پسرپزر تشت بسنتمان راوددن بر حقم 
و فرستاد؛ اهورا را روشن و گسترده می‌کنند ا. ۱ 
کات ات که متتلور از زورک رب پسر زر تشت. ابست واشتره ۷252 1:26 باشد» در 
بخش‌های دیگر اوستا نیز از وی به‌عنوان یاور دین یاد شده است و در سطور بعدی از این پسر 
مورد توجَةٌ زرتفت یاد خواهیم کرد. 
دوک دیکر در گاذاها یاد شده‌اند که اومصاحان و وروی کشا و برادر هم نیز بوده‌اند 
به‌نام‌های: جاماسپ 2 و فرشوشتر 02 از خاندان هو و ۵ درباره این دو 
برادر با صفات زیرکی» حکیمیء دولتمندی و خردمندی یاد شده است. یسنای پنجاه و یکم» شرح 
و یادکرد ایمانْ آورندگان مشهور است که در انتشار آیین مزثر واقع شدند. زرتشتمی‌گوید: 
جاماسپ» آن دولتمند ناماور که در نیک نهادی مشهور است» دین راستی را قبول کرد باشد که 
اهورامزدا یاورش باشد ". درجایی خطاب به جاماسپ می‌گوید: کسی که به دین راستی گرویده؛ 
باید از معاشرت و هم صحبتی دروغ‌پرستان پرهی زکند . جاماسپ با دختر زرتشت به نام 
پوروچیستا ازدواج می‌کند و شرح این عروسی در یکی از سرودها نقل شده آست.. 
فُرشوشتر نیز از خاندان نجبا و برادر جاماسپ, به دين نیک گروید و زرتشت با دخترش 
به‌نام هُووی ازدواج کرد. از یاوران آیین جز این چند تن در گاثاها از کسی خوک تاوکر ۰ نیست. 
اقا در یجثت‌ها پس از نام مذیوماهه از شش یاور دیگر دین یاد شده که باید در شمار نخستین پیروان 
باشند. نام این کسان به موجب فروردین بشت چنین است: 
فرَوَْر پاک دین آشموغوئوئت [/2۷۵7۷۵5 0د۸۵] را می‌ستاييم» 
فرَوَْر پاک دین آشنوخوئوت [/2۱۵0۷۵۲ معقه] را می‌ستاييم» 
فرَوْر پاک دین گویّته [001۵(۵0] را می‌ستایيم 
فرَوْر اک دین پَرشت کرو [۵0) ۳۵2521] را می‌ستاييم 
فرَوَهْر پاک دین وُهوَْتی [ا۷010105]... را می‌ستاييم» 
رو پاک دین اِوَّث [100000].. را می‌ستاييم 2 
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آموزش زرتشت گوش فراداد ". از مذیوماه پسری باقی مانده بود به‌نام آشش‌تو ۸5۵50 که وی نیز از 
نیکان و پیروانٍ آیین بوده است: فهر پاک آشن نو سر مذیوماه را می‌شنایب ". مدیوماة از کسانی 
بودکه با زرتشت تبعید شد و به همراه پیامبر مهاجرت کرد. 

پس از این کس باید از گشتاسپ نام برد. البته از خاندان پیامبر نیز شرحی نقل خواهد شد. 
کشا سب یادشاه مخاصرطزرزتشت وخامی وا دوستداروابین‌پواستی است :در وله »و02 وشتا سپ 
2 نامیده شده. به‌معنی دارندهء اسب سرکش و چموش. اشاره‌یی که در گاثاها و اوستا به این 
پادشاه شلدع استط»: بوحب تخت بو رگن ار | عتلافت‌های با شت اد ره هون ده او الط ور 
زرتشت. پدر داریوش هخامعشی گشتاسب ات هنگام ی که داریوش به‌مقام شاهنشاهی رسید» 
پدرش ویشتاسپ شهربانٍ پارت یا خراسان فعلی بود و در کتیبه‌های هخامنشی به هیچ‌وجه از وی 
به‌عتوان یک:شاه یاد فشده است» درحال یکه زر تشت در گ9اها به ستراحت از او بهعنوان شاه بلح 
کنو کر مکند. ی 
پسر ویشتاسپ پسر آزشام پسر آژیا زَفْتّه. پسر چیش پیش پسر هخامنش. امّا فهرست اجداد 
شاه کشتانسی که از پادشاهان کیانی است و در بلخ سلطنت می‌کردند در اوستا و متون پهلوی؛ و 
شاهنامه و تواریخ اسلامی چنین نقل شده: کیکاوس. کیخسرو کی‌لهراسپ کی‌گشتاسپ. پس ملاحظه 
می‌شودکه در سلسله نب هخامنشیان» ویشتاسپ پسر آرشام است: اما ویشتاسپ یادشاه معاصر 
زرتشت پسر آئوژوّت آسْبّه ۸۳۷۵۱۵5۵ است که اینک لهراسب تلفّظ می‌شود. 

در گاذاها چهار بار از ویشتاسپ یادکرد شده است. زمانی چنان است که ویشتاسپ ایمان 
آورده اما هنو زگروه ممنان معدوداند و زرتشت برای خود و شاه از درگاه اهورامزدا طلب یاری 
سکن ودرا ود یگق از وی به‌عنوان یاور آیین و مردی نیک‌سیرت یادکرده و وی می‌ستاید . 
جایی نیز می‌گوید شاه گشتاسپ با آنکه در مقام شهریاری و قدرت است و بر پیروان آیین 
خودسروری می‌کند. با این حال آیین راستی را پذیرفته و آرزوی موفقیت برای خود و او 
می‌کند " در این‌جا توجه به‌نکته‌یی دیگر نیز ضروری است و آن‌اینکه با قبول آئین زرتشت از 
طر فگشتاسپ» دیگران از شاه تبعیت نکرده و بدون شک اشراف و به‌ویژه روحانیان "گرب ها" 
سخت مقاومت کرده و انتشار آیین به مرور ایام حاصل شده است. درجایی دیگر از شاه و پسرش 
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به‌موجب روایت هش این سه پسر هریک نماینده و بزرگ یکی از سه طبقهُ مردم قرار 
واشتیا دراه اطققانت سکاو مردم در قسمتی دیگر با شروح لازم گزارشی هست. ایست واستزمکا 
پیشوای روحانیان به معنی: دوستدار و خواستار کشتزار و اوروّتت نر به معني فرمانگزار و 
سردارٍ مردان و پلان -بزرگ برزیگران؛ و خورشيد چهر [فوّرچیر به معني از تبار خورشید 
خورشید نژاد] سپه سالار و رئیس سپاهیان محسوب می‌شد. در قسمتی از تشت‌هانیز از سه پسر 
اند زرتشت یادشده است [ که هر سه با صفت رَرّئوشتُری 20720105171 یاد شده‌اند یعنی پیوسته به 
زو تشات از خاند ان ز رتست که هر بوطمی شود به بخش‌های الخاقی او عناصو واا رد شده درد با 
زرتشت. درباره مسألة رستاخیز و آخر زمانکه پژوهش درباره‌اش خارج از موضوع می‌باشد. از 
مذیوماه. پسرعموی پیامبر در سطو رگذشتهگفت وگو شد. همسر زرتشت بعد از مهاجرت, دختر 
فرشوشتَر بوده است: فرَشوشتره و و -دخت رگرانبها و عزیزی را به زنی به من داد. خداوند تواناه 
مزدا -اهورا وی را برای ایمان پا کش به نیک‌بختی و راستی رساناد " 

این چنین بودند پیروان و خاندان پیامب رکه برخی‌شان در مهاجرت با پایمردی و استقامت 
پیامبر را پیروی کردند و در مهاجرت همراهش بودند. و در مدّتی که در کار تبلیغ سپری شد؛ 
سرانجام شاه گشتاسپ به دین راستی ایمان آورد و راه برای گسترش و تبلیغ دی هی کش ونده 

کلید شناخت درستِ زرتشت و شخصیت و بنیاد آموزش‌هاي وی تنها در قسمتی از گاثاها 
تاد تا شاه ازشسر وته‌هام) اوسکه قوار داز الوا که سا یریش های اوسهاک لا نادار 
افزوده‌شدن مطالبی بسیار از مراسم و عادات و رسوم مذهبی و اساطیر و افسانه‌های 2 
از زرتشت. و به‌همین جهت در بخشی دیگ رکوشش شده تا سيماي پیامبر و تعالیم وی از روی 
گاناها بیان و پژوهش شود. 


1 زرتشت و مخالفان او 


۰ ۰ م۶ ۰ 72 ِ 
بدون شک همواره رسم بر این بوده اس که ظهور و انتشار دین‌های نوء به‌سادگی و بدون 


مه ,2 ۰ مب ۰ 4 ِ 
برخورد با عناصر مقاوم صورت نگرفته است. مصداق این موضوع با روشنی و صراحت ویژه‌یی 


۱. بندهش فصل ۱ ۲ فروردین بشت؛ بند ۰۱۲۸ ۳ با هات 4۵۱ بند ۰۱۷ 


۴ نت »ببامیر ای ان بامقتان 


هم‌چنین در گااهاء جایی از خاندان تورانی فویائه 7720 یاد شده, و گمان می‌رود تورانیان 
که در اوستا از آنان یاد شده» قومی ایرانی بوده باشند -اما به هر حال فْیان که از بزرگان این قوم 
است هرچند هنوز دین نپذیرفته» لیکن با پیامبر عناد و خصومت نیز نورزیده و زرتشت با 
اطمینان می‌گوید که: سرانجام تک ره قرو تکارت وه هر 
بخش‌های اوستاء جز گاثاها-از یاوران و پیروان تازه بسیار نام برده و یادکرد می‌شود؛ اما در این‌جا 
منظور از شرح‌حال مختصر آنانی بودکه از نخستین پیروانْ زرتشت شناخته شده‌اند. اما خاندانش 
نیز به وی وفادار بودند و در این‌جا از خاندان وی یادی خواهد شد. 
آن چه که روشن است زرتشت داراي برادرانی بوده» اما وضع و نام و نشان این برادران 

روشن نیست. هم‌چنین دو یا سه بار ازدواج کرده بوده است. از کسانی که با وی مهاجرت کردند» 
دخترش پوروچیستا ۳04 است. پیامبر چنانکه در قسمت داستانی زندگیش گذشت. در اوان 
جوانی از قوم و قبیلهً خود همسری اختیا رکرد. ما نمی‌دانیم که که این همسر جزو مهاجران بوده» یا 
نه؛ اماگمان می‌رود که پیش از مهاجرت فوت کرده باشد و یا در مهاجرت» شوهرش را همراهی 
نکرده است. به هر حال پوروچیستاء این دختر فرزانه را پس از مهاجرت به عقد جاماسپ 
درآورد. در یَشناي پنجاه و سوم شرح این عروسی نقل شده است که در بخش دیگری از آن 
شرحی هست. اما بند سوم از یسنای مذکور حاکی از دو نکته است: نخست آنکه دختر خود را از 
دودمانٍ هَنجّث آسچّه ۲1000010902 و مینََانْ معرفی می‌کند که معلوم است از قبیله و اجداد خودش 
میبا شا ژانکته ول کر بان که زر دش دیدرت رن در ۱ 
جوان‌ترین دختر خود معرفی می‌کند. در یش هااز دو دختر دیگر زرتشت یاد شده که فرنی ۳:68 
و تریتی ا05باشند . باتوجه به جثت‌هامتوجه می‌شوی م که پیامبر راسه دختر و سه پسر بوده است. 
یکی ازشس ردو کف ای که سای و تشر به‌نام وی اشاره‌یی نشده؛ اقا می‌دانیم که پسر 
بزرگ زرتشت و از پیروان و مبآغان صدیق پدر بوده که همان ایث واسثر باشد: 

فروَهرٍ پاک دین ای واشثر [۷۵/۵ 1821] پسر زرتشت را می‌ستاییم» 

فرَوَفر پاک دین اوژوتت نر [۱۷۵:۵ اها]] پسر زرتشت را می‌ستاييم» 

فرَوّفر پاک دین خورشید چهر [-هوّر - چیر 19:2 1۷216] پسر زر تشت را 


۳ 


۱ سناه هات ۶ بند ۱ آ. فروردین دشت» بند 1۳۹ 1 سا هات ۵۲ بند آ. 


9 فروردین بسشت»ء بند ۸‌ِ‌ 


بخش نخست /زرتشت و مخالفان او 0۵ ۴۷ 


مزدا یاری می‌طلبد تا در پرتو آن بر دشمنان و دروغ‌پرستان پیروز شود . ازگروه مخالف با 
عناوینی چون: راهزنان و دروغ‌پرستان و دیویَشنان یاد می‌کند. آرزو و درخواست و تمتایش 
این است که هرچه زودتر بر مخالفان پیروز شود: 
ای راستی [آشه: نظام. قانون راستین» عدالت و نظم کیهانی و الاهی]کی به تو خواهم 
رسید. و کی مانند دانایی از دیدن منش پاک خوشنود خواهم شد؟ -و از دکرستن بارگاه 
اهوراي بزرگ و جلال مزداء امیدوارم که با زبان خویش و به توسط این آیین» راهزنان را 
به‌سوی آن کسی که بزرگ تر از همه است هدایت کنم . 
همچنان که اساس و بنیان و ساختار انديشة مزدایی» مبارزه‌یی پی‌گیر و بی‌امان است میان 
خیر و شزء میان نیکی و بدی, میان نور و ظطلمت -به همان‌سان پیکار زرتشت و پیروان آیین 
راستی با دروغ‌پرستان نیز مبارزه‌یی است بدون مصالحه و سازش, برای آنکه زندگی ده‌نشین ی که 
رو به‌توسعه است. کار کشاورزی و دامداری باید پیشرفت داشته باشد. بنابراین چادرنشینان و 
راهزنان یا باید نابود شوند یا به شهرنشینان پیوسته و آیین و پیشه بپذیرند. هرگاه کشاورزان و 
اد توت تف نار قفاوت تاسید ال کار وی ای محصول کر اند و 
خانه‌های ساخته شده اسان در اک له سار ال ایرد و تباه و غارت 
می‌شود: 
ماد و -من و روان آفرینش دست‌ها را به‌سوی آهورا بلندکرده وی را می‌ستاییم که روا 
مدارد نیکوکاران دچار زوال شوند و هواخواهان دروغ به کارگرانٍ درست. غالب 
۴ 
تضاد برزیگر و غیربرزیگر» یا کشاورزی ده‌نشین و چادرنشین در سراسر گاذاها روشن و 
آشکار است ". بدون شک دهقانان از سر صلح و سازش درمی آمدند» چون زندگی دهقانی تا 
اندازهُ بسیاری خوی حنکاوری‌شان را زایل می‌کرد» درحالی که چادرنشینان بیابانگرد کارشان پا 
اور رل وغارت هم کلشت: 
از تو می‌پرسم ای اهوراء چه چیز است سزای آذ کسی که از برای فرمانروایی, با 
بدکنشی و دروغ‌پرستی در کار و کوشش است. آن بدکنشی که جز از آزارکردن 
پهسو ال و کارکران و دهقانال دار دبکری از او ساسته نمي‌شود هرجند که از هیا 


تاه هات ۰۲۸ بند 9 ال تاه هات ۰۲۸ بند ۵ ۳ فستا» هات ۰۲٩‏ بند ۵ 


سك سنا هات ۲۱ بند دا 


در اوستا و به‌ویژه در بخش گااها آمده است. هرگاه بر آن باشیم تا باکنجکاوی, سا کناب ایران و 
اقوام اطراف فلات را که با هم روابطی داسیسل سورد مطالعه قرار دهیم. و به‌امور نژادی و 
نژادشناسی مردم عصر اوستاء برای تعیین هویت رقبا و دشمنال مردم اوستایی و دین زرتشت 
بپردازیم» مسأله آنقدر پیچیده و دشوار و طولانی خواهد شد که از حوصلة این کتاب بیرون 
است . اقا به هرحال همان‌گونه که از پیروانِ نامی یاد شد. شرح مختصری از رقیبان و دشمنان 
پیامبر و دین وی نیز نقل می‌شود. در زمان ظهور زرتشت» آریاها به‌طور کی به د و گروه از 
نظرگاه مذهبی تقسیم می‌شدند: آریاهای پیرو زرتشت که به کشاورزی و ده‌نشینی و حشم‌داری و 
تربیت ستوران پرداخته بودند و آریاهای مخالف و معاند که به‌سبک پیشین چادرنشین و 
بیابانگرد بوده و پیشتر از راه شکار و غارت اموال دیگران زندگی می‌کردند. هرگاه با دقت و 
کنجکاوی به‌چگونگی مسأله نگریسته شود ملاحظه خواهد شد که این همه زدوخوردها و 
ستیزه‌جویی‌ها؛ بنیان و اساس اش علاوه بر باورها و رسوم دیل ملس ییاز بززرک تر وا یات بو 
بوده است. دو جناح در تضاد و پیکار بودند برای جانشین‌کردن روشی اقتصادی درازندگی 
اجتماعی. پیروان زرتشت و شخص وی می‌خواستند روش کشاورزی و شهرنشیتی و تمدن و 
فرهنگ شهرنشینی را جای‌گزین شیوة دیرینه» یعنی طریق بیابانگردی و شکارورزی نمایند. دنی 
در حال تحوّل و تمدن مستعدّ جهش‌هایی کاری بود. روش کشاورزی لازمه‌اش استقرار در 
مکانی معین و به‌طور کلّی شهرنشینی بود که تمدن و فرهنگ به‌وجود می آورد. مناسبات 
اجتماعی را توسعه داده و تأسیسات اجتماعی و فرهنگی را به‌وجود آورده و تمدن را تکامل 
می‌بخشيد. ستوران و احشام مورد احترام قرار گرفته و پرورش می‌یافتند. قوانین و شرایع 
عمومی» اتحاد و اتفاق را اساس می‌نهاد. درحالی که زندگی شکارورزی و بیابانگردی؛ جز 
پرخاشگری و ستیزه‌جویی و آداب و رسوم خشونت‌بار قتل و غارت؛ رکود و خمودگی تمدن و 
فرهنگ چیزی را ارمغان نداشت. به‌همین جهت میان این دو جناح؛ تصادم‌های بسیاری اتَفاق 
می‌افتاد و بالطبع مطابق با اصل تکامل, بُرد با شهرنشینان و طرفداران اص لکشاورزی بود. 

باری در گاثاها این مورد با صراحت» روشن و آشکار است. زرتشت در مورد خیر و شر مردم 
بی‌طرف نیست. بلکه با تمام قوا و با تمام نیرو در اشاعة راستی و آیین نیک پیکارگر است. از 


۱. خواهندگان می‌توانند , کتاب دین قدیم ابرانی و عصر اوستا برای شروح بیشتر مراجعه کنند. 


بخش نخست /زرتشت و مخالفان او تا ۴۹ 


روش بی‌شالودة چادرنشینی و استقرار فرهنگ پیشرو ده‌نشینی و کشاورزی است: دروغْپرست 
نمی‌خواهد که پیروان راستی» ستوران را در ابالت وده زیاد نموده و 
کشاورز و ده‌نشین؛ برای بهبود زندگي خود و پیشرفت هدفش با تمام قدرت کوشش 
می‌کند تا احشام رابپرورد و آنها را زیادگرداند. به‌همین جهت از میان ستور پروران و کشاورزان؛ 
کسی که شهامت نشان داده و بر علیه ظلم و جور و قدرت چادرنشینانِ یغما گر طغیان کند» همة 
پیروان راستی برای پیروزی باید او را یاریکنند . با صراحت و روشنی» دروغ‌پرستان معرفی 
9 
کسانی که با زبان خود در میان دوستان‌شان خشم و ستم منتشر کنند و به ضد تربیت 
سعوران»باشند در فزدر آقان .نم کر دار؛جلکه اععال زشت غالت لت وثرای اسمان 
دروغین‌شان به‌سراي دیو درآیند. ۲ 
چنانکه ملاحظه می‌شود این اغاز اصلاحات است. جامعه‌یی در حال تشکیل می‌باشد و 
قوانین کم‌کم شکل می‌یابند. ژرف‌نگری و دقت در این سرودهاء نشان می‌ده د که پیامبر با چه 
اراده و عزم خلل‌ناپذیری اقدام به کار کرده است. در عزمش: تهدید. تخفیف کمي پاران؛ تبعید و 
دیرب هدف رسیدن, هیچ یک تأثیری ندازد: در بخش آینده» ملاحظه خواهد شدکه سیمای این 
مصلح بزرگ آریایی تا چه‌اندازه تابان است و چگونه جامعه‌یی نوین و قانون مدار و منظم را 
تشکیل می‌دهد. زرتشت را با کلمة سادهٌ پیامبر نمی‌توان تعریف کرد زرتشت چنانکه از بسنا- 
هات سی و چهارم. بند پنج برمی آید در میان قومی چادرنشین انشعابی پدید آورد و مردم را به 
ده‌نشینی ترغیب کرد و اساس و بنیان زندگی شهرنشینی را نهاد. باتوجه به این مورد اس تکه لازم 
می‌باشد با دقت. دوباره شخصیت وی را موردکاوش قرار داد تا چهرهٌ یک رستاخيزکنندة 
انقلابی. یک مبارز راه راستی؛ یک قانونگذار بزرگ و یک معلم زنیگی مای و سیمای یک 
حکیم و عارف الاهی و تابنا ک اصول اخلاقی را نشان داد. 
یادکرد از دشمنان و مخالفان دین و شخص زرتشت در گاهاه همه چنین نیست. بلکه 
زرتشت با روشنی و صراحت از برخی‌شان با اسم و نشان یاد می‌کند و شاید اینان از بزرگ‌ترین و 
دست رفتة سرودها و گفتارهای زرتشت نام کسانی دیگر از این مخالفان نقل شده بوده ۳ 
ما از نام و نشان‌شان آ گاهی نداريم. 


لاس هات ۰۴۶ بند ۲ با تاد هات ۴٩۹‏ بند ۳ 3اه دساه هات 4۴٩‏ بند ۳ 


۸ 7 زرتد تشت پیامبر ایران باستان 


ت" 


ازاری به او نمی‌رسد 
پس تکلیف پیروانٍ دین راستی چیست؟ زرتشت با قاطعیت نظر خود را ابراز می‌کند: هیچ 
یک از شما نید که به‌سخنان و حکم دروپرست گوش دهد زیراکه او خان‌ومان و شهر و ده را دچار 
احتیاج و فساد می‌سازده پس با سللاح او را از خود برانید آ. هم‌چنین در این مورد به‌دفعات ذربارغرفتان 
با دروغ پرستان» جهت راست رواد؛ دستورهایی داده شده است. پیرو راه راست با هر وسیله‌یی 
که می‌تواند بایستی با دروغپرستان مبارزه‌کند و در حدّ مقدو رکوشش کند تا پیرو دروغ را به راه 
راست برانگیزد و یا در عبارتی روشن‌تر چادرنشینی را ده‌نشین و راهزنی را به‌زراعت و 
پرورش ستوران و کوشش در راه بهبود زندگی ۱ دوستاران راه راستی» از هر 
طبقه یی که باشند در امر پرورش ستوران پایمردی و کوشش می‌کنند. و پاداش چنین کسانی 
بهبود زندگی ما3ی است و مزدا در فردوس آنان را محترم خواهد داشت ". 
قدمتِ زمان زرتشت کهن‌بودن سرودهای پیامبر از روش زندگییی پیداست که مردم آن 
عصر داشته‌اند. درموردی و مسا شاه هی شود که اوه ریش رد کی ماو بیدا شده است و 
در اجتماعی شکارچی و چادرنشین» میان برخی کسان به‌مقتضای موقعیت. تمایلات شهرنشینی» 
وصم فوانپن ات مود ورسا دار هو فا ری 
شما راست سلطنت. شما راست توانایی ای مزداء ای وهوقن و ای آشا - خواهشم از شما 
ایددانک که کرشانهگان وک کت که با اه 
دروغ‌پرستان جدا ساختب ۵ 
این شمار؛‌یدون وققه و خستکی در سرودهای تام الا ی دا 
بیانی زیبا و منر» از درگاه اهورامزدا با آفریدگار داننا؛ حواستاز هدایت مي‌شود: خواهان 
بهرفهای از ژاستی مي‌کردد جوا زاس زاینده رانا است و می‌گوید با پیروانم بتی‌انان و 
مصالحه با دروغ‌پرستان خواهم جنگید " در تننا-هات چهل و چهارم؛ بندهای سیزده. چهارده و 
پانزدهم همه دربارُ رفتار با دروغ پرستان مطرح می‌شود. اهورامزدای توانا؛ یاور و دوستِ 
کسانی است که پیامبرش را محترم دارند و به آیین راستی گرایند و با دروغ پرستان ستیزه کنند و 
آنان را میان خود راه نذهند , پبکار بی‌امانیو دشمی سخت ختاوه رهش ای تا 


۷ بسنا» هات ۴۵ بند 3 


بخش نخست / زرتشت و مخالفان او 0 ۵۱ 


و برهمنان» دیویَشنان بودنده وی بیش از هر چیز با آداب ریاضت و مراسم قربانی و رسوم 
برهمنان مخالفت کرد. مشاهده خواهیم کر د که زرتشت نیز بیش از هرچیز با دیویسنان؛ در مورد 
منع قربانی و رسوم خشونت‌بار که با بی‌بندوباری همراه بود و مراسم خونین و مستی‌های 
مذهبی‌شان مخالفت می‌کرد: کی ای مزداه اشراف به‌رسالت پی خواهند برد» کی این می کثیت و مشنکر 
را برخواهی انداخت؟ از آن چیزی که کرن‌هاي زشت کردار و کوی‌های بدرفتار از روی سودجویی مردم را 
می‌فرریند . 
اما جلوگیری و منم قربانی از جانب بودا و زرتشت برای هدف‌های متفاوتی بود. بودا معتقد 
بود که هیچ جانداری را نباید بی‌جان ساخت و این میان هندوها و فرقه‌هایی از آنان گاه به‌افراط 
می‌رسید و بر زمین راه نمی‌رفتند. چون ممکن بود جانوری کوچک زیر پایشان بمیرد. زمین را 
شخم نمی‌کردند» چون ممکن بود که جانوران در زیر و زبرکردن خاک کشته شوند؛ اقا منع 
زرتشت برای جلوگیری از خشونت. و در درجة اول برای به‌هدر نرفتن سرمایه و اهمیت بسیاری 
بودکه گاو و ستوران برای کشاورزی داشتند: 
کرین‌ها نمی‌خواهند در برابر قانوین زراعت سر اطاعت فرود آورند» برای آزاری که از آنان به 
اریا ان می رسد نو داوری ود زا ریسا کی 
فیکر زاین دشسان سر تساک که پیامبر از وی یاد می‌کند» شخصی است به‌نام بنذوه 
3 آن گونه که از وی یادشده» بایستی دردسری زیاد برای زرتشت ایجادکرده باشد» چون 
شش‌هایش را بی‌اثر کرده و همواره خار راه اوست: 
ای مزدا و ای آشاء هميشه بو سدّراه من است - وقتی که می‌خواهم غفلت‌زدگان را 
خوشنود ساخته و به راه راست آورم. ای راستی به‌سوی من آی و پناه استوار من باش؛ 
ای وهومّن, بدُوه را نابود ساز. 
این بندوة گمراه کننده که یکی از دروغ پرستان است دیرزمانی است که خار راه من 
ات کی ات که متفور آشاست: از این جهت است که دربجلب نمودن آزفلی نی 
مقدّس [زمین ]کوشا نیست و نه در انديشة آن اس ت که از آشا و قانونِ راستی و منش پاک 
پشتیبانی کند ای مزدا . 
این بنذو آن‌چنان که از گاذاها برمی آید» چون دیگر دشمنان زرتشت» عنوان پیشوایی 
روحانی و کهانت داشته است. چون گرهته 701۳0 که وی نیز از دیویشنان و کاهنان آیین قدیم 


ا. سنا هات ۸ بند 9 0 هات ۵۱ بند ۳ 1۳ تاه هات ٩‏ بند ۲و ۱ 
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در قسمتی از سرودهاء عنوان‌های گوی 16۷ گرپن 6۵12020؛ و اوسیج [ژول] یک‌جا در زمره 
دشمنان دین آمده است. در قطعاتی دتگازنکه مها وکرین‌ها باز هم بادشده وکا رانستتارکه 
اینان مشهورتر و در دشمنی استوارتر بوده‌اند. اما نام اوسیج تنها در اوستا همین یک بار یاد شده 
است: 
این رامی‌خواهم از تو بپرسم. آیا دیوها از شهریاران خوب بوده‌انده آنان به چشم خود 
می‌بینند که چگونه کَریّن و اوسیج برای خوشنود ساختن آنان به دام و چارپایان ظلم و 
بیداد می‌کنند و گوی‌ها به‌جای آنکه آن را بپرورانند و به راهنمایی آشا به‌زراعت 
مق ان ره با و 
گاو در زراعت و زندگی کشاورزی» چارپایی بی‌نهایت مفید و سودرسان است. معاندان» 
یعنی دیویِشْنان در مراسم مذهبی خود این چارپای سودمند را قرباني خدایان می‌کردند و زرتشت 
با این رسم سخت مخالفت می‌کرد. به هرحال اوسیج یکی از رسای قوم و از مخالفان زرتشت و 
دشمنان کشاورزان می‌باشد. هم‌چنین است کرّین‌ها و کوی‌ها. اینان از رژسای مذهبی و کاهنان 
آیین آریایی زمان زرتشت بودند که با اصلاحات و آمدن آیین جدید موقعیت‌شان به خطر دچار 
شده بود و به‌همین جهت با زرتشت و پیروانش مخالفت کرده و از در ستیزه‌جویی برمی آمدند. 
باتوجه به این که در گاثاها بیش از همه معاندان با کرَین‌ها و کوی‌ها مخالفت شده درمی‌یابیم که 
اینان از کاهنان آریایی می‌باشند و اغلب به صيغةٌ جمع از آنان ناد شلهاست 
کوی‌ها رژسا و فرمانروایان وکرَپن‌هاکاهنان و پیشوایانٍ دینی اقوامی بودند که زرتشت 
میانشان زندگی می‌کرد. کَرَپن‌هاء موبدان و مباشران و ناظران آیین‌های دینی و سرپرستان و 
مجریان قربانی‌های فراوان برای خدایان طبیعی و شرایم بسیار و فراوان و پیچیده بودند. 
اینان با تسلّط خود بر مردم»کوشش می‌کردند تا مردم هم‌چنان در آیین و روش قدیم باقی 
بمانند و دین راستی را نپذبرند. پیامبر از اینان و پیروانشان به تلخی یاد می‌کند: نفرین تو ای مزدا به 
کسانی باد که با آموزش‌هاي خود مردم رااز کردار نیک منحرف می‌سازند ۲. بودا با برهمنان مبارزه کرد 


۱ بسناه هات ۴۴ بند ۲۰. جهت پژوهش دربار؛ چنین رسومی که مربوط به پیروان آیین میترایی بوده, به بخش‌های 
مربوطه در کتاب تاریخ آیین راز آمیز میترایی نگاه کنید. پژوهشگران در این مورد برآنند که اين دیویّشنان که در 
مراسم قربانی و سماع و باده‌نوشی افراط می‌کردند و دین زرتشت و شخص پیامبر با آنان سخت مخالفت 
می‌کرد. همان پیروان آیین میترایی بوده‌اند که در مأخذ یاد شده, پژوهشی همراه با مأخذ هست. 

۲ یه هات ۳۲ بند۲۳. 
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درمانده و مجاب می‌شده‌اند. به‌طوری که آرزو می‌شود مردی پدید آید تا وی را مغلوب کند: 
از فروغ و فَرَ آنان [فرَوَْر پاکان] استکه یک مرد انجمنی (دانا و زبانآور) زاده 
شود کی که در اتجمن سخن خود را به گوش‌ها فرور تواند برد کل ی که ازادانش 
برخوردار بوده و در مناظره. گئویَمَه [00016070] را مغلوب (نموده) پیروزمند 
به‌درآید . 
به هر حال بدون هیچ شک و تردیدی می‌توان ادعاکر که به‌موجب گاثاها؛ دو گروه در 
مقابل هم صف آرایی کرده‌اند. گروه نخستین کسانی هستند که دین زرتشت را پذیرفته و در 
پیروی از دستور او روش کشاورزی را جهت كِِِ بهتر پيشه کرده‌اند. اهورامزدا را ستایش 
کرده و چارپایان را محترمٌ می‌شمارند و می‌دانند که گاو در بهبود و آبادانی زمین» یار و مدد کار 
آنان است .گروه دوم کسانی هستن دکه از کشاورز یگریزان بوده و به شکارورزی و دوره گردی و 
ی کر و 
قربانی کردن شکوشا هستند. اهورامزدا رانمی‌شناسند و چون گذشته خدایان فراوان و ارباب انواع 
را می‌پرستند. در این که هر د و گروه از آریاهای مهاجر و باهم به ایران زمین وارد شده‌اند شکی 
ی و کر ووارا داده تسام شا سیف ول ای و ور 
آوردن به‌زندگی ثابت و آبادانی زمین و راستی با قانون آشا دعوت کرد. طبیعی اس ت که عه‌یی از 
آنان دعوت او را قبول کرده و دین نوین را پذیرفتند. وگروهی دیگر دست از آیین کهن و 
پرستیدن خدایان طبیعی برنداشته و با همان روش قدیم سلوک کردند. توجهی به یَسنای چهل و 
پنجم هیچ شک و تردیدی در این مورد باقی نمی‌گذارد که هر د و گروه مخالف و موافق دارای 
بي زبال: یک مایت و یی نژاد بوده‌اند. قابل توجَه است که کلمة تور که در اوستا به‌عنوان نام 
یک قبیله آمده است و آن را با انتساب به ترکان» از اصل خویش دور کرده‌اند» نام یک قبيلة 
بزرگ ایرانی بوده است و در شاهنامه نیز تور آمده و به‌هیچ وجه مناسبتی با ترک يا نژاد زرد ندارد 
که ترکان عثمانی می‌خواهند خود را بدان منتسب سازنده و درواقع ب رورا کر 
حیث تمدن و نپذیرفتن شیوة اقتصادی و دین نوین تازه» در حالت عقب‌ماندگی توق فکردند. 
ان ارس مدا و گوس ات تورایان از تری‌های موی اند 


7 0 ۱ 
درصورتی که اسامی آنان اریایی است 3 


۱ فروردی ست»بند ۲۶ 11 رجوع کنید به: کاتهاه تألیف و ترجم: پورداوده ص ۰. 
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بوده است. اینان در اجرای مراسم و آداب دیانت اهتمام بسیاری داشتند و بر روح و جسم مردم با 
ظلم و بیداد حکومت کرده و فرمان می‌راندند. سرپرستی آداب و رسوم مذهبی درواقع وسیله 
تسلط بر مردم بود. اما زرتشت می‌خواست این تسلط ظالمانه را درهم گسیخته و توده مردم را از 
خرافات آزاد کند. توجهش به قشر فشرده‌یی بودکه در زنجیرهای محکم و تارهای استوار 
شرایعی که کاهنان وضع کرده بودند اسیر مانده بودند. زرتشت می‌گوید ایینان با آموزشن‌های 
بیهوده و خرافي خود و اصول دروغین‌شان مردم راگمراه می‌کنند و از راء راستی باز می‌دارند و 
به‌جای پرداختن به زندگی سازنده و کوشش و تلاش, دربندٍ آداب بیهوده اسیرشان می‌کنند و: 
گرفعه «گرهته» و پیروانش که از راست ی گریزانند !از این کسان محسوب می‌شوند. ازگرشتّه و 
پیروانش به‌عنوان تباه کنندگان.زندگی» هدایت نشموندگان و براکنندگان دروغ و نامردمی و 
مجریان آداب قربانی یاد شده است. امّا با این حال قدرت دردست اینان بود. دیویَشنان قدرت‌مند 
بودند و ثروت و نیرو دراختیارشان بود و در آغاز و یاگاهی اوقات پیامبر اظهار ضعف می‌کند: 
پس از این سبب آنان برخلاف اراده توء ما را به بیم و هراس اندازند که از آن بسیار 
کسان درخطر افتند» زیرا که او از من ناتوان قوی‌تر است. از آنانی که از نعمتٍ راستی 
بی‌خبرند. نعمتِ فردوس دور خواهد ماند . 
لقا این ضعف پایدار نیستگذران است و پیامبر دگربار با همان قدرت و نیرو به مبارزه و 
مخالفتش با دیویسنان می‌پردازد. او مردی است که نوید صلحء آرامش» زندگی خوش, رفاه و 
آسایش تراست ره دوس توسعهٌ تمدن و اصالت آدمی رایه‌همگان می‌دهد. کم‌کم مخالفان با 
گرّوش و حمایت مردم. ضعف نشان می‌دهند و در آسمان تنها خورشید راستی و داد و عدل 
می‌درخشد و در بخش بعدی ملاحظه خواهد شد که فروغ این خورشید برخاسته» تا چه‌اندازه 
پیروزمند است. 
هرچن دکه توجه ما تنها به بخش گاثاها بود اما در این جا از رقیبی نیز به‌نام گثوتمه 03016002 
نیز یاد می‌شو دکه از وی در بخش یَشت‌ها یاد شده است. برخی از اوستاشناسان را عقیده آن است 
که منظور از این کس کنو کمّه ه«فاداه0» پعنی بودا می‌باشد. این عقيده را اغلب شاورشناسان رد 
کرده‌اند. اما باتوجه به موضوع نیافتن معنی برای این کلمه در اوستاء هنوز ابهام برطرف نشده 
است: به هر حال گدویعه ه«ع0201 از دیویستان و رقبا و معاندان زرتشت است. به‌نظر مي آید که 
این کس, مردی بوده داناء زبان آور و اهل بحث و استدلال که مَرْدَیَشنانْ در بحث و گفت وگو با او 
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گشتاسپ که پادشاه هم عصر زرتشت بوده و ویشتاسپکه پدر داریوش بوده است رخ داده و از آن 
۱ در یادکرد ا زگشتاسپ شاه گفت‌وگو شد. لیکن آنچه که مسلّم است. هنوز زمان زرتشت در پردة 
ابهام و تاریکی پنهان مانده و شاید روزی در روزگاران آینده؛ این راز سر به‌مهر تاریخی آشکار 
گردد. اقا همة قراین موجود نشان می‌دهند که تاریخ و زمان زرتشت را بایدبالای سدة دهم پیش 
از میلاد جست وج وکرد نه آنکه به‌سوی پایین درصدد کاوش بر آمد . 

جست‌وجوی بیشتری دربارة پدر و مادر پیامبر جز آنچه که در آغا زکتاب آمد. سودی 
ندارد. درواقع آنچه که برای ما مهّم است» شناخت آموزش‌هاء عقاید و اصلاحات اوست که با 
استناد به گاثاه؛ سرودهای پیامبر آشکار می‌شود. ما بسیار خواهان آنیم تا سیمای پیامبر را 
به‌بهترین و مطمئن‌ترین مدرک فعلی» یعنی گاثاهابی طرفانه بشناسیم. اغلب در ادبیات پارسی. از 
ظهور اسلام تأ همین اواخرء و هم‌چنین در ادبیات پهلوی در عهد ساسانیان و در روایات مورّخان 
یونانی و رومی و سریانی و ارمنی, و به‌ویژه در تواریخ تاریخ‌نویسان اسلامی و برخی از 
جاور شا سانن سزانجام علمبی ازز مان 3 تاز تویسان جیودماف درب ارف لا وش خصت 
تاریخی, تحقیق و کاوشی بی‌طرفانه و از روی واقع» بدون تعصب در هواخواهی یا دشمنی 
قضاوتی نشده و شرحی نگاشته نشده است. البته در این مختصر ادعای انجام چنین کا رکرد 
دشواری نمی‌شود امّا با همة این احوال کوشش مصروف آن است تا تنها با توجه به گاناهاکه 
امروزه مورداعتماد و وثوق همگان است با تمام کمبود ‏ وکمي مدارک موجود و ناقصي آن» 
دربارة زرتشت مطالبی پژوهش شود. 

در نخستین سروده» پیامبر را مشاهده می‌کنيم که از اهمورامزدا یاری می‌طلبد و کمک 
خراهد تا یابآمزض هلو شحف اشواشر سفا لیا امش برقرال سا زد و آنکای‌هد ف و :با 
با گفتاری استوار اعلام می‌دارد: منم آن کسی که برای خدمت شما قیام خواهم کرد ای اهورامزد و 
درعوض شکوه وف دو جهان را خواستار است. زرتشت در برنامة خود نه معنویات را خوار 
می‌دارد و نه مادّیات راء چون این دو باتوجه به برنامة اخلاقی اوء بدون وجود هم کاری از پیش 
نخواهند برد. آنگاه آهنگ وی را می‌شنویم که مزدا اهورا - را شکرگزار است. شوق و رغبت؛ 


۱ برای مشروح پژوهش‌هایی دربارة زمان زرتشت» نگاه کنید به تاریخ مطالعات دین‌های ابرانی» از نگارنده» جلد اول 
۲. در تاریخ عمومی ادبانء تألیف نگارنده که تاکنون هفت جلد آن منتشر شده و قسمت ایران و ادیان آن سه جلد و 


دردست تألیف است» این مهم درا مقدور انجام شده اسشت. 


۷. سیمای پیامبر در بستر سرود‌ها 
زمان پیامیر 


دربارة گاثاهاه یعنی سرودهایی معدود که از میان اوستا آنها را از شخص زرتشت می‌دانند» 
پژوهشی خواهد شد» اما اینک نظر بر آن است تا به گونه‌بی اجمالی از اقوالی که دربارة عصر و 
زمان ززدعست آمده است کمتوکو شود ارفامی که در ای باره آمده»محاوز از شش مار 
پیش از میلاد تا شش سد سال پیش از ظهور مسیح است. البته بحث دقیق دربار؛ تعیین زمان 
تقریبی پیامبر مستلزم وقت بسیاری می‌باشد و در حوصلهٌ این کتاب نیست اما آن چه که امروزه 
تقریباً مسلم شده است. میان قرن‌های هشتم تا یازدهم پیش از میلاد می‌باشد. کسانتوس 62101115 دکه 
دود و۵ پر مر رن 5 | می‌کرده و قدیم‌ترین مرخ یونانی است که از زرتشت یاد 
کرده؛ نوشته که زرتشت 1۰۰ سال پیش از جنگ خشایارشا با ونانیان می‌زیسته و می‌دان م که این 
شاه هخامنشی به سال ۰ بیش از میلادبه"بوتاد لشکرکشی کرده است ویا این تشاب تالا 
۰ پیش از میلاد. دوران تقریبی زندگی پیامبر است و این صحیح‌ترین قول به‌نظر می‌رس دکه 
محققان بزرگ آذرا قبول کرده‌اند» آلیته دردو تستفه به‌جای ۱۰۰ -شش هزار سا یش از نک 
خشایارشا ثبت شده است. تمام دلایل تاریخی این رقم را مبالغه آمیز و نادرست دانسته‌اند و مسینا 
6 خاورشناس نامی ثابت کرده که این تاریخ با يقین نادرست می‌باشد. هرگاه بر آن باشیم 
تا فهرست‌گونه نام مورّخان یونانی و رومی و غیره را در این‌باره یاد کنیم سس متلال وه خلت گرم 
چیزی عاید نخواهد کرد و ارقامی چون ۰۰۰ سال پیش از مرگ افلاتون ۳۱۸0 و ۰۰۰۰ سال پیش 
از جنگ ترویاء و آمیختن تاریخ بابل و آشور و حوادث عجیب و شگفت دیگر همه از افسائه‌ها 
و مواردی هستند که آمروزه تاریخ انتقادی آنها را رد می‌کند» و به‌طور کی هنوز دست بشر حتا 
به‌زوایای بسیار تاریک آن اعصار نیز نرسیده است. شا پژوهش‌های اغلب خحاورشناسان 
براساس تاریخ سدهُ ششم پیش از میلاد است و این بر اثر اشتباهی است که میان ویشتاسپ یا 


بخش نخست /سیمای پیامبر در بستر سرودها تا ۵۷ 


دقپان تور کازان: زرتشت برای جمع اندک کشاورزان» سطح اتکا و ماية امیدی بوده است. 
هم رهبری بوده انقلابی و سیأسی و هم‌پیشوایی بوده است روحانی. روايْ آفرینش» جهان مای 
و دنیای خاکی که از بیداد سرنشینان خود به‌ستوه آمده است و می پرسد: در میان مردمان؛ چه کسی 
ای وهومن برای محافظت و پناه من برگزیده شده "؟ وهومن پاسخ می‌دهد: یگانه کسی که آیین ایزدی 
پذ برفته زرتشت سپنتمان است» اوست ای مردا که انديشة راستی را بکُستراند و از این رو به او گفتار دلیذ یر 
و استوار داده شد. و این چنین است که انظار دهقانان؛ خواهندگانِ زندگی شهرنشینی و 
درو کنسدکان ازقجیاولگران بو غارتکن کال شاد ود سمسوین ززشت لعل مشود راما او 
همواره خواهان صلح است. چون برای صلحی که د رکار اعتلای زندگانی ماتی است و بنیان 
اجتماعی تازه رابنا می‌کند؛ از همه چیز» صلح ضروری‌تر است و می‌گوید ای خداوند من, نیرویی 
پرانگیز تا صلح و صفا جای‌گزین جنگ و دشمنی شود و به‌حصول این درخواست ایمان دارد؛ 
چون پیرو آن می‌گوید. می‌دانم که صلح سرانجام برقرار خواهد شد. 

روح امید» خوش‌بینی به آینده و گسترش نیکی و عدالت بر زرتشت مسلط است. هرچند 
گهگاه از خلال سرودهایش شرنگ تلخی و ناخوش‌کامی هویداست اقا با این حال به خود و 
به‌رسالت و برنامه‌اش معتقد است. هرگاه تا حدودی بتوانیم د و گروه متخاصم را درنظر تجتم 
بخشیم: گروهی معدود و اندک که مردمانی هستند اغلب آرام و صلح‌ج وکه به کشاورزی 
پرداخته‌انده و گروه ی کثیر و جنگجوی که زندگی‌شان در بیابانگردی می‌گذرد و هرجا با ضعیفی 
روبه‌رو شوند به قتل و غارت می‌پردازند. به‌جرآت و جسارت و بی‌پروایی زرتشت پی می‌بریم. 
وی فعال است. میان مردم گردش می‌کند و با آوای بلند آنان را به‌خود می‌خواند تا تعالیمش را 
بشنوند: ای مردم جد نرید 6 ک فد پبروان آموزش دریافت کنند. و چون دارای: گفتاری دهذیر است» 
سرانجام گروهی دعوتش را اجابت می‌کنند و به سخنانش گوش می‌کنند. 

میان سرودهاء؛ دو خطابه مشخص است که آشکار می‌باشد زرتشت درحالی است که برای 
گروهی از مردمان سخن می‌گوید ". شاید ا زگروه مردم درخواست کرده تا برای شنیدنٍ بیاناتش 
گرد آیند و سخنانش را بشنوند. برخی از خاورشناسان خواسته‌اند این قسمت‌ها را با موعظة عیسا 
باللای کوه ‏ مقایسه کنند اما چه از لحاظ کیفیت و چه از نظ رکمیت این مقایسه‌یی است بیهوده. و 


۱. مطالب این قسمت از بسنا-هات بیست و نهم است. ۲ بسناه هات ۳۰ و ۴۵. 
۳ انحیل متیء باب‌های ۶-۷ - ۵. 


۶ "۲ زرتشت پیامبر ایران باستان 


دلگرمی و ایمان به برنامه‌یی که اعلام می‌کند در نوع خود بی‌نظیر است. عاشقانه خداوند پگ 
خود را سرود می‌گوید: سرودهایی که تاکنون کسی نسروده؛ و درواقم نیز چنین است و با اراده‌یی 
استوار در تبلیغ برنامة خودکوشاست: تا مرا تاب و توانابی است» آموزش خواهم داد که مردع به‌سوی 
راستی برگروند -و برای چنین کسی خوبي عده‌یی و زشتي‌گروهی دیگر بی‌تفاوت و یکسان 
نیست. در نوشته‌های گذشته مشاهده شد که از درگاه اهورامزدا چگونه درخحواست می‌کند تا 
توفیق یابد راهزنان و بدکیشان را به آیین راستی درآورد: امیدوارم که با زباین خرد و به‌وسیلة این 
آیین» راهنان را به‌سوی آآن کسی که بزرگتر از همه است هدایت کنم. با سادگی د رکلام» و موثر بودن 
گفتار» برای پیروانِ ره راستی درخواست بهروزی نیک‌نامی و خوش فرجامی می‌کند. اقا چون 
آیین؛ عرضه و تبلیغ شد.کسانی که آن را نپذیرند و درصدد اخلال باشند لازم است تا با قهر از 
میان پیروانٍ آیین راستی بیرونکرده شوند.البتهبرای کسانی که به اصل رسالت زرتشت وقوف 
و آ گاهی نداشته باشند پذیرفتن این مورد قابل قبول نیست. اما باید توجه داشته باشیم زرتشت 
یک روحانی به‌معنی متداول کلمه و يا یک کاهن نبود» وی رهبري مردمی را به‌عهده داشت که 
کشاورز بودند. دامدار بودند و زمینی داشتند که در آن خانه ساخته و بااکشت و زرع امرار معاش 
می‌کردند. قوانینی وضع کرده بودند که برای تحکیم امور اجتماعی و حفظ حقوق دیگران» آن 
قوانین را محترم داشته و مطابقش عمل می‌کردند. اما منظور از آنانی که دین نمی پذیرفتند. آن 
گروهی بودند که به چادرنشینی و پیابانگزدی ادامه می‌دادند و با کشاورزی و دامداری مخالفت 
می‌کردند. اینان نا گهان به ده‌نشینان زارع حمله کرده و زنانشان را با خود می‌بردند» محصولات و 
دارایی‌شان را ضبط می‌کردند ‏ وگاوها چار پایانشان را غارت می‌کردند. این عدم آمیزش چنان‌که 
درمی‌يابيم مسألةٌ مرگ و زندگی است و چنان‌که در قسمت گذشته ملاحظه شد. با روشنی و 
صراخت غال این منازعات در گلاها آمله اسشت+این سکاو نفیر/ پیکاری برای تاش برد و 
ثبوت باورهای ماورای طبیعی و مسایلی در مورد پرستش خدا و آداب مذهبی نبود و هرگاه 
چنین موردی نیز وجود داشت» فرعی ناچیز در مقاینه با مسألهٌ اساسی بوده است. پس متوجه 
این چنین ناسازگاري بدون مصالحه‌یی می‌شویم. تعّل و مسامحهٌ یکی» مساوی است با نابودی و 
شکست اش.به هم حاسنهت است که زرتشت"» دسر ود کود ان مدا خواستان است ها عل ۵1 


دروغ‌پرستان نباشد و پیروان آیین راستی پیروزی یابند . 
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3 ی 5 ۰ 5 ۹ 2 
ادیان فلسفه و تاریخ بشری, موردی شگفت‌انگیز و بی‌بدیل اس 
اینک از یسناء هات سی‌ام پژوهشی ارائه می‌شود. از همان جملات بند اول برمی آید که 
اد و ‌ م2 ِ 
من که پیرو راستی و پاک منشی و ستايندة اهورامزدا هستم. همگاان رادعوت می‌کنم تا سخنانم رابشنوند و 
۰ ۰ ۳ 3 3 ۰ ۰ ۰ 4 ۰ و 0 
به‌خاطر بسپرند. این وصفی است روشن. صریح و با خردورزی از پیدايش زندگی بشری. این 
سخنان مردی است در کمال و قدرتِ عقلانی, لازم است تا کسانی که از زرتشت به‌عنوان یک 
عالی‌جناب -جادو پزشک یاد می‌کنند» یا یک سلطان و چوپان وی را معرفی می‌کنند و یا 
افپونگر و دزویه )له کوترع می تیار تاره ان قسسستاها ترجه اداشتاه افو »هی اناد 
محکم و استوار: سنجیده شده و منطقی ممکن است از دهان مردی خردمند. متفکر و با دانش 
به سخنان مهین گوش فرادهید. با انديشة روشن به آن بنگرید. میان این دو آیین 
(دروغ و راستی) خود تمیز دهید» پیش از آنکه روز واپسین فرارسد هرکس به اتکای 
اراده, رام خود را اختیار کند؛ بشود که در سرانجام کامر وا گردیم !. 
این پدو کی هر رهما دی کل در | غاد هیال شهرطهور ان و دتد کی رگن تدای اس در 
اندیشه و گفتار و کردار و دیگری از آن بدی (در اندیشه وگفتار و کردار) از میان این 
دو مرد دانا باید نیک را برگزیند نه زشت را. 
هنگامی که این د وگوهر به هم رسیدند زندگی مومر ک بدبک | وردند اراس یت 
۰ ۰ ۳ ۰ ۰ 2 
که سرانجام دروغ‌پرستان از زشت‌ترین مکان و پیروانٍ راستی از نیکوترین جایگاه 
۰ م2 ۰ 
برخوردار گردند. 
۰ 2 ۰ دی ۲9۳۲ ۰ و 
از میان این دو گوهر. دروغ‌پرست زشت‌ترین کردار را برای خود برکزید - پیرو 
راست :ال کسی که همیشه با کردار نیک خویش خواستار خوشنودی مزاد اهور است؛ 


۱. میان این دو آیین» اشاره است به قانون آشه 252 يا آرته 712 به مفهوم: نظام و قوانین انسانی» ساختار نظم 
حقوقی و حرمت انسانی و لزوم مراعات قوانینی که به سود همه افراد یک جامعه است. در این نظام» ظلم وبیداد 
از سوی هر کسی که باشد ناصواب و ممنوع است. کویها و اشراف و بزرگان حق ظلم و پایمال کردن و استثمار 
مردم را ندارند. رپّن‌ها با کاهنان» آموزش‌هایشان بایدممنوع و بازداشته شود. اهدای صدقات به آن و یا 
پردااخت دستمزد برای اعمال تطهیر و مرده‌خوانی و درمان و طالع‌بینی و زایچه گویی و تعبیرخواب و پیشگویی 
نارواست. این‌ها دروغ است. یعنی بی‌نظمی و بی‌قانونی و هرج و مرج که مردم باید با تمام قدرت در مقابل آنها 
ایستادگی کرده و عبادت را جز راستی و اجرای نظام آشایی» چیزی ندانند. 
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در حقّ زرتشت بی‌انصافی است که این چنین مقایسه از هر نقطه نظری که باشد انجام گردد. میان 
آرای انقلابی؛ معتقدات انسانی» روح شهامت و مقاومت در برابر طلم. احترام و اصالت خانواده» 
کاز ومکوشنن»اهمیت زفدگانین»مسادی» آزادی ازادف آدیت» توحید اهاروش وعست 
آفرینش؛ اخلاق گاثایی و بسیاری از امور دیگ رکه زرتشت آنها را تعلیم می‌داد نوعی واقعیت و 
متانت اش خورد وتو درداردوکتید رن کته ول دنهس توالت افت مص ی را 
قیود و خرافات از پیکر تودهٌ مردم قیام کرد. به الاهیات در معنای جزمی و مطلق آن چندان 
توخهی نداشت. اما با روشنی و صریح مردم را دعوت به یکتاپرستی و گرایش به اهورامزدا 
می‌کرد. همتش بر آن بود تا مسا کشاورزی» مالکیت زمین» عدم تسلّط اشراف و زمین‌خواران 
و تسلط ظالمانهةٌ کاهنان یعنی گرّپن‌ها راکه هم در اندیشه و هم در عمل» تودهٌ مردم را مورد 
استثمار قرار داده پودند را به‌مرحلةٌ اجرا درآورد. کار و کوشش را تعلیم می‌داد. باوسانی: ززذن 
زهد و روزه‌داری و بیابانگردی تعریف نمی‌کرد. روح دلیری و جوانمردی را میان مردم منتشر 
می‌ساخت. زرتشت تسلیم به ظلم و ذلّت و حقارت را به‌مردم نمی آموخت. کسی که بگوید اگر 
فردی نسبت به شما ظلم کرد و هر نوع عمل بد و بیدادگرانه‌یی را نسبت به شماانجام داد 
تشویقش کنید تا باز هم به ظلم خود ادامه دهد, جز دستیارٍ ظالم و معاویْ جرم کسی نیست. 
زرتشت با گفتاری صریح و روشن می‌گوید: خشم باید باز داشته شود. در مقایل ستم کویها و کرن‌هاي 
سامنتر 55181 «طالم» تسلیم نشده و از خود دفاع کنید. ‏ زرتشت خانواده را می‌ستاید. عدم پرا کندگی 
در خانواده و اصالت آن اس که موجب بقا و قدرت یک اجتماع می‌شودکه از واحدهای کوچک 
جانوادهاتشکییل گریدیده است»تقمهکار فیک مشش دز سر اسر کاها وا ها 
طنین انداز است. آن مردی از فضیلت و مقام و آسایش بهرهٌ بیشتری دارد که بیشتر کا رکند» 
زمینی بیشتر را شخم کرده و محصول بیشتری بردارد. بی‌کارگی و دزیوزگی ننگ است و 
پایمال‌کنندهة مقام و شرافت و هستی انسانی است. در آموزش‌ها و فلسفة زرتشت. اراد آدمی 
شزرل ات یرای شرع کار دجست یود رادمءاست مک مقام آدمی را تا بلندي پرارزشی بالا می‌برد. 
زرتشتد رواد مکانه کب نود که تلا توحید راستین را طنین‌انداز کرد ندایی که پس از آن 
چون آن دیگر برنخاست. نگاهی به گاثاها موضوع را بهعوبی روشن خواهد کرد و در بخش‌های 
بعدی نیز به‌طور مشروح در این مورد پژوهش شده است. در تمام جهان گاثاها برای محَّانِ 


ان سیاء هات ۴۸) بنّد 4 
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خیرخواه آفریدگان است. زرتشت؛ بارها برای همگان موعظه کرده است. وی در تبلیغ و فراخوانی؛ 
کر و افراد معینی را درنظر ندارد و چه بارها که دیوان راکه دروغ‌پرستان یا معاندان و 
چادرنشینان و دشمنان کشاورزان و دین او هستند نیز برای انتخاب راه راست و به گزینی نصیحت 
کرده اسنت: 
برای رسیدن به آمرزش مزدا اهوراء باید پیشوایان» اشراف و برزیگران (سه طبقة 
مردم)؛ و شما نیز ای دیوها [باقی‌ماندگان به ستت‌های پیشین ] آن چنان که من 
می آموزم کوشا باشید. ما می‌خواهیم مانند بندگان تو ای اهورامزداء دور سازیم کسانی 
که تو را دشمتتد . 
سه طبقةٌ مردم» آیین را پذیرفته و قوانین و راه و رسم جدید را در جامعة نوبنیاد 
ند اقا دیوان کسانی که نمی‌خواهند از دروغ پرستی دست بردارند؛ به آیین و راه و 
رسم پیشین باقی‌مانده و زرتشت و دین او را نمی پذیرند. خطاب به کسانی که دین را نمی‌پذیرند 
می‌گوید: 
از زمانی که شما برآن شده‌اید که به‌مردمان بدترین زیان‌ها را برسانید» باید شما را 
دا ها ام کار ال ی سی دور و رده ماه ای با ۳ 
مقدس و 
وس و کی ۱ اک انم یاد می‌نماید» و همین اشارات مختصر 
است که سیمای وی را برای ما ترسیم می‌کند. برخی از سرودها با جملة: منم آن کسی که... شروع 
می‌شود. می‌گوید منم آن کسی که با نیرو و اراده» بدمنشان را دور می‌کنم و مردمان را از 
خودستایی غرور و دروغ حفظ می‌نمایم و ستوران ار تاه راب رام تا از را کاه‌ها 
می‌رانم. زرتشت به خدای خود؛ به اهورامزدا با تمام وجودش عشق می‌ورزد: من دلدادگی و سرود 
گویی تو راه پيشة خود قرار می‌دهم و مراقمت و تقویت آشا [راستی ] را تا ۲ خرین حدامکان و توانایی ادامه 
خواهم و می تکه ر ودوت اعشت ای بل ندازه است که 
منم آنکسی که در سرانجام» پس از پایان یافتن زندگانی» در وروی کم هید ۲ 
مستقیمي که به‌سوی راستی دلالت کنده در آنْ جایی که بارگاه مزدا -اهوراستمهین 
سروش تورابه یاری خواهم خواند. 
اما الاهیات چندان از مرز عقل و خرد در گااها درنمی‌گذرد. اهورامزد عقل کل جهانی 


۱ ۲ سه مات ۳۲ید ۱۴ ۳ سته هات ۳۳ بند ۱۴۵۶۶ 


۰ زرد تشت پیامبر ایران باستان 


از میان د و گوهر یا دومینو -راه نیکی و راه بدی» بدمنشان راه بد را انتخاب کردند و انديشة 
۹ ۰ و ۰ ۹ بگ پ رم ۳ ِ 
زشت را برای خود برگزیدند و بر آن شدند تا با زشتی و بدی» جهان و زندگانی بشری را تباه کنند. 
ن ۰ ص ۰ 
امّا عناصر نیکی: راستی؛ نیک‌منشی و قدرت ایزد ی که صفات و اعمال نیکند همواره برگزیدگان 
را همراهی می‌کنند و از یاری نسبت به آنان دریغ نمی‌ورزند. این چنین است سخنان زرتشت. 
مردمان هفه,آرادندوءیا ایا رکه ازنیکی توا یبای اتکع راب کزستط خواید تک روا ی وات ان 
بیان شده و زیان‌های دروع و زشتی نیز تعریف می‌شود. نیکی و بدی توآمانند و همواره در جهان 
حِِ 0 
وجود داشته‌اند. اهورامزدا؛ خداوند بزرگ به همان نیروی خرد و تمیز بخشیده است تا راه خود 
ص ص 
را برگزینند. مدا رگفت‌وگو و اساس اخلاق بر بنیاد نیکی و بدی است. زرتشت با تمام نیرو 
خواستار راستی و تبلیغ آن» و دشمن دروغ و برافکننده آن است: ما خواستاريم مانند کسانی به‌سر 
بریم که مردم را به‌سوی راستی رهنمایند. سعادت و خوش‌بختی برای آن کسانی است که نام نیکی 
‌ مج 2 ۰ 4 ۰ ص 7 ‌ ۰ ص_ 7 
تحصیل کنند. هنکامی روزگا خوش خواهد بود و زندکی در آرامش و صفا خواهد گذشت که 
ص7۳ ت- 
مردم جز از راه راست. راهی دیگر نپویند و این نهایت آرزوی زرتشت است. 
۰ ۱ حَ. ص_ 
در یسناء هاتِ چهل و پنجم نیز زرتشت را در حال سخن گفتن برای گروهی به‌صورت 
خحطابه می‌يابيم. در این‌جا مردم» بسیاری از دور و نزدیک برای شنیدنگفتارهای دلپذیر زرتشت 
9 
کرد آمده‌اند: 
۰ ۰ 2 ۶ 2 ۳ ۰ 
من می‌خواهم سخن بگویم. اکنون گوش فرادهید. بشنوید ای کسانی که از نزدیک و 
خور باعل کاه شلن ماه اینک همه‌تان آن را به‌حاطر خود بسپرید» چه مزدا در 
تخل است ماه که آموز کل بد واه و هواخواه دروغ با زبانٍ خویش آیین دروغین 
مت نموه و کنو ۱ ۲ 
صِ "7 
دیگر بار از دوگوهر نخستین سخن می‌گویدکه یکی تباه کننده؛ دروغ و زشت است و یکی 
سازنده» راست و نیک می‌باشد و این دو در آرزو وگفتار وکردار با هم یگانگی و سازش ندارند. 
حِ 
دل ندهند. سرانجام پشیمان شده افسوس خورند. گرایش به کشاورزی, به تقدیس زمین می‌انجامد. 
زمین اهورامزدا را چون دختری است که برای نیک‌نامان و پیروانٍ حقّ و راستی برکت و ثروت 
کِِ ۰ 
می‌آورد و اهورا برزیگران را چون پدر است و از اعمال و کردار نیک بندگان خوشنود می‌شود. 


سا هات چهل و پنجم. توصیف زرتشت است از آهمورامزدا: کسی که بزرگتر ار همه ی 9 
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را 
۰ درخواست تنعمات بهشتی می‌کند و نه می‌خواهد تا از آتش دوزخ نجات بابند» نه وعدة شمان 
قربانی» مراسم و شعایر و انجام آنها را به مزدا می‌دهد و نه درخواست مال و مقام می‌کند؛ بلکه 
درخواست و تمتّا می‌کند که راه راستی» نیکگرایی و پا ک‌منشی راهرچه روشن‌تر به او بنماید. او 
۱ 7 7 
هم‌چون پیغمبر بزرگی که قرن‌ها پس از وی آمد. دین آوری خود را در کرو بهبود و اصلاح 
ساختار اخلاقی مردم می‌دانست که بهحاطر راستی [آشایی] راست و درست باشند. گاه اوج این 
فلسفة ای و بینش روشن به‌شکل بهت آوری تابندگی می‌یابد. درحقیقت میان آن بحبوحة 
خرافات. اعتقادات فوق طبیعی» سحر و جادو, معتقداتی دربارةٌ شعایری بت‌پرستانه و آداب 
شمنی وکاهنی که با رسوم قربانی و اهدای هدایا برای خدایان و ارواح مرسوم بود. این عقیده جز 
از مغز و انديشة متفگری خردمند. انسانی صالح و اندیشمند و مصلحی بزرگ و مرد ی که زندگی 
نیک‌گرایی را می‌ستود و رهبری اخلاقی؛ قابل تراوش نبود که رستگاری و خوشبختی درگر وکار 
وکوشش آدمی است در همین جهان از طریق درستی و پا کی: 
آری؛ ای مزدا -اين پاداش گرانبها رابه دستیاری نیک‌منشی در همین جهان گیتیایی به 
کسی بخ شکه د کار وکوشش است. چنان‌که در آیین نیک تو به آن وعده شده است؛ 
۱ 
زمانی فرا می‌رسد که وی خود را معرفی می‌کند. وهومن» يا صفت پا ک‌منشي مزداء از وی 
ام رک توکس اون زاره ووهرگامازهتو پرس کین پازا چه‌و اند ان و دارای جته 
نشان و مقامی. چه خواهی گفت؟ -پس من به او گفتم: نخست منم زرتشت؛ و تا به‌انداژه یی که در نیرو 
دارم دشمن حقیفی درو پرست یشان تبرومند براي دوستاران راستی خواهم بود. آنگاه به وی 
اجازه داده می‌شود که آنچه خواستار است کر وا از آیین و رستالتت 
آ گاه شدم. هرچندکه در آغاژ تبلیغ آیین و اصلاح وضع موجود برایم زحمت بسیاری به‌بار 
آورد؛ ما استقامت کردم و از دشواری‌ها 3 راه ندادم؛ اما اینک خواستار آنم تا چون 
دوست. به من یاری کنی و تواناييم بخشی تا به‌اصلاحات خود در ساختار نظام آشایی به‌خوبی 
موفق شوم و تباه کنندگان زندگانی ما3ی و خرافه‌پرستان. و راهزنان و بیدادگران را از جامعة 
نوبنیاد دور رانم. 
بندهای اولية بساه هات چهل و ششم سیمای غمگین پیامبر رانشان می‌دهد. در این‌باره در 


۱. سنه هات ۲۳ بند چهاردهم. 


۲ زرت تشت ییامبر ایران باستان 


است و جلوه‌اش در خردمندان و راست‌گرایان آشکار است. در هر قسمتی» رسالتٍ راستین 
زرتشت نمودار می‌شود. همواره چهرة مصلح قانونگذار مرد انقلابی» حمایت‌کنندة نیکان» 
کارگران و کشاورزان» و دشمن و خصم زشت‌کرداران را مشاهده می‌کنيم: منم آنن پیشوایی که راه 
درست راستی را یاموختم» اینک از منش پاک می‌خواهم چیزی تعلیم گرم که از آن زراعت دا 
به کاراندازم . هگا تا حدودی استوار مسایل الاهی که تنها منحصر به‌وجودکامل و یکتای 
اهورامزداست مطرح می‌شود. برای بنیانِ اخلاقی و مبارزه با طبیعت‌گرایی و خدایان پرستی و 
شرک و نفی قربانی‌های خونین است. ورنه جا به‌جا زندگی ماّی و جسمانی ستوده می‌شود: ای 
مزدا تماع خوشی حیات را که دردست تست. از آنچه بوده و هست و خواهد بود به‌ارادة خویش به ما 
ارزانی دار - به دستباری وهومن [باک‌منشی] و خشتر [قدرت ایزدی] و آشا [راستی] زندگاني حسمانی را 
خوش و خرم ساز. ۱ 
هیچ‌گاه در مذاهب کهن؛ چنین سیمایی و چنین عقایدی پاک و دور از خرافه نخواهیم 

یافت. سحر و جادو آداب قربانی و ماوراءالطبیعه در این دین نفی شده است. تعدّد خدایان» 
شرف و هدایای فلیمی وند وافران این واه لت امک کار تست هه اما رش 
می‌کند» در سرودی برای پیروان؛ مومنان را دعوت به پیروی از خود می‌کند و نشان می‌دهد که 
تقد یمی واهنبه به تیشگاه خدایی بزاوک واوالا سس ت: 

زریشت, برای سپاس‌کزاری: جاب خو یش وبرکز بدهتر بر اندیشه و کردار و گفتار 

نیک خود راء با آن چه اوراست از تواضع و برتری» تقدیم آستان مزدا و راستی 

و 

میان تمام مصلحان اعصار کهن هرگاه جست و ج وکرده و در آثارشان کاوش نماییم» آیا 

این چنین سیمایی خواهیم یافت؟ بدون شک حاصل پژوهش‌هایی در شکل اولية دین زرتشت 
جز پاسخی منفی به ما نخواهد داد. بشر دوستی و مردم‌گرایی» اهمیت به اصالت مقام انسانی است 
که چنین مردی را در ایران زمین مت ای مردا» خواهشم از شما این است که درماندکان و 
ببارگد رادم کید انشآ پرورد ری ها وکا 
به‌زندگانی مادّی و پا کیزه این جهانی صحه میگذارد: ای مزدا... این خود مرامزده‌یی است از تکام و 
کامیابی در همین جهان تا آن که هماره خورسندتر و شادمانه‌تر با ستایش و سرود به‌سوی شما گرایم. در 


بسا هات ۲۳ بند ى ۲ سنا هات 0 دهم. 1 ما6 هات ۲۳ بند چهاردهم. 
9 دستاه هات ۲۳۴ بند [۲۵ ۲۸ ات هات ۲۴ بند ششم. 
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سرانجام. آن گاه ی که مرگ نزدیک می‌شود» سرود می‌سرایده سرودی آن‌چنان عمیق و 
" پرمغز و عالی که سیمایش رادر واپسین لحظات نشان می‌دهد و این درواقم سپاسی است از جانب 
او برای خداوندگارش که پس از گذرانِ عمری دراز» آیین راستی راگسترده؛ مبارزه‌ها کرده و 
تشیب و فرازها دیده اشت واینک دیگر مایل به استرالعت ابلای است؛ 
آیا روانم پس از مرگ می‌تواند از کسی امید پناهی داشته باشد -به‌طور یقین می‌دانم که 
آن کس جر از راستی و منش پاک و تو ای مزداکه در همین جهان به درخواستم توجه 
کرده به من و پیروانٍ دین یاری می‌کنید کسی دیگر نخواهد بود ا. 


۸ اصلاحات احتماعی 


ما از روی گافاهه با دقت و بررسی می‌توانیم دین و شیوه‌ای راکه زرتشت مبلّغ آن بود؛ 
دوباره احياکرده و بشناسیم. آن چه که تا کنون انجام شد» تا حدودی بسیار: خواست ما را دربارة 
شناخت آموزش‌های زرتشت یار یکرد. البته هرگاه از محدودیت و قید که تا کنون برای خود 
قایل شده‌ایم که از حدود گثاها دور نشویم -خارج‌گردیم» همه مباحث و اصول به‌گون دیگری 
و وا امد دروایب و کوش مشود تاروش دیال شله حفظ شود و انگاه تارب 
و شناخت آیین مزدايي ی کل مد ال از زوس های در وتا 
می‌پردازيم. پیش از هر چیزی لازم به توضیح است که نیمی از گاثاها یا سرودهاء امروزه روشن 
شده که سراینده‌اش شخص زرتشت بوده است و سرودهای دیگر را نیز شا گردان نخستین 
زرتشت سروده‌اند هماهنگی تعلیمات قدمت زبان» سبک سُرایش, مفاهیم و مضامین 
هم آهنگ, این مطلب را ثابت کرده است. اما سایر قسمت‌های اوستا ترکیبی است از عقاید پیش 
ازرزرتشت که به ویدهردز کت ها منعکسن شلاه اند مک کوش شاءه پس از زرتشت تازمان 
ساسانیان» و عداصر ی که ازبآ نین‌ها و فلسفه‌ها و اساطیر: ومذاهت ملن دیگر:به و یوه شکل اولية 


مذاهب ار ی به تلاریج دا محمو عه» مطابق معمول داخل بل هن 


۱. سنا هات ۸۵2۰ بند ۱. 


۴ ازرتد تشت پیامبر ایران باستان 


قسمت‌های گذشته تا اندازه‌یی» نو واهش شتد و ایتک قیراب»نکاقی) ساره می‌شوا. بان این 
سروده‌هاء هنگامی را می‌نماید که زرتشت از ظلم و بیداد روحانیان و مالکان و اشراف [ گوی‌ها و 
کَرَیّن‌ها] درمانده و محزون شده است: به کدام سرزمین روی آورم؟ به کجا رفته و پناه جویم...؟ آنگاه 
گلایه می‌کند که کارگرانش؛ پیروانش وگله‌اش کم است و دربرابر ظالمان از لحاظ ثروتِ مای» 
توس تما نو بد بل سب یافش نب کید ادا رایس ان و 
مضامین اعتراض کرده‌اند که پیامبر را چنین گلایه‌هایی نبایستی» و یا می‌گویند ترجمه‌ها 
را وا 0 
و در هیج‌جا از سرودها خود را درشمار شخصیت‌های غیرعادی, مافوق طبیعی؛ مقتدر و افسانه یی 
معرفی نمی‌کند. همان نیم مْلکم دربارٌ وی نیز باهمان بیان ساده و والا و انسان منشانه صادق 
ال شاوهته عظمبت وی در همیی‌سادگی ع#طشی بولت هالا ات لت ۱ 
گلایه‌ها و ناراحتی‌هاء پس از شب ظمانی؛ سپیدة آرام و ملایمی را نشان می‌دهد: کی ای مزدا 
سب دم به درا بد 2 ۳ دشر به سوی راستی روی کند. چنانکه برمی‌آید دروغ‌پرستان برایش 
دام‌هایی می‌گسترند. روحانیانِ مقام‌باخته و بی‌نقش شده. مالکان و اشراف و راهزنان» درصدد 
گزند رسانیدن به جانش برمی آیند. پس از خداوندش پز شش مي‌کندیکه به‌جز عناصر نیکی در 
برابر دروغ‌پرستان و دشمنان» چه کسی از او پشتیهانی م۱ 

کس ی که خیال دارد دودمان مرا تباه‌کند مبادا که از کردارش آسیبی به من رسد بشود که 

همه بدخواهی و خصومتش به خود او متوج هگردد؛ به‌طور یکه زندگانی خوب نه زشت 

را از او دور کند ای مزدا. 

سرانجام واپشین لحظات زندگی, پس از چنین دوران پرفراز و نشیبی فرا می‌رسد. در 

قسمتی دیگر از آموزش‌های گافاها و اساس اخلاق زر تشتی» پژوهشی ارائه شدء و آن مکتل این 
مطلب و دنبالة آن است. تا واپسین لحظات در اجرای رسالت و گسترش آیین و تحکیم مبانی 
جامعهٌ تازه بنیاد. پایمردی می‌ورزد و درخواست می‌کند تا اهورامزدا یاریشکند: ۱ 

پیامبر» ستایش‌کنان نیایش خود را ادامه می‌دهد. ای مزداء ای دوست راستین زررتشت 

تا آن‌گاه یکه زبانم را به راه راست رهنمون شوی» ای آفریننده نیروی 132 به توسط 


2 1۳ ۲ 
منش پاک مرااز آیین خویش بیاموز 


۱. برای کاوش‌های تازه در این‌باره» رجوع کنید به کتاب اوستاه مقمة آن با ترجمه و شرح نگارنده. 
1 بسناه هات ۰ بند 7 
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حقیقی اش: تحت اصلاعات اقتضادی انجام گر قتعاریابان اک تساه بخاید کم سای بر 
: نظام اقتصادی کارآمد داشت. برای کشاورزان اهمیتی وافر داشت. غذای مردمان را تأمین 
می‌کرد و کود کشت‌زارها را تأمین می‌کرد و مهم‌تر از همه زمین را به‌وسیله گاو کشت می‌کردند. 
زرتشت و پیروان او به‌شدت با مسألهة قربانی و شرایع آن مخالف بودند. پیروان دروغ و معاندان 
روش نوین زندگی و دشمنان جامعةٌ تازة کشاورزی. تنها آنانی نیستند که سلاح برمی‌دارند و 
پیکار می‌کنند: اين؛ آن کسی که [خطاب به آموزگار و سالار دیویسنان] کلام مقدّس را ندگین ساخته» از 
چاربایان [ زمین ] و خورشيد به‌زشتی باد می‌کند.. و چراگاهان رانابود می‌سازد » اینانند دروع‌گویان و 
مردمان بی آیین و در این‌جاس تکه هدف زرتشت را از پیروان يا دشمنان,درمی‌یابیم: نفرین تو ای 
مزداه به کسانی باد که از آموزش‌های خود مردم را از کردارنیک منحرف می‌سازند و به کسانی که گاو را با 
فریاد شادمانی قربانی می‌کنند ". زرتشت مردمانی راکه به آییین قدیم باقی مانده‌اند نکوهش می‌کند و 
بایان ات مج کت که از سوک دکال و روشا یور ان تاطاعت تک نطو نا تا مکی 
حقیقت و نیکی هستند و با خرافات و آداب نکوهیده‌یی چون نوشیدن مسکر و قربانی گاو» 
می‌خواهند توجه خدایانی را که وجود ندارند لت کته شا یز در این قسمت. سهم عمده 
رستاخیز زرتشت و هدف اصلاحاتش روشن شود: 
این را می‌خواهم از تو بپرسم -آیا دیوها از شهربان خوب بوده‌اند؟ - آنان به‌ چشم خود 
می‌بینند که چگونه گرپن‌ها و اوسیج برای خوشنودساختن آنان به چار پایان ظلم و بیداد 
می‌کنند و گوی‌ها به جای آن‌که آن را بپرورانند و به راهنمایی اشا -به زراعت بیفزایند 
آن را همیشه به ناله درمی آورند. 
در بهرام بشت نیز اشاره به این نوع قربانی‌ها از جانب دیویسنان شده است ". علاوه‌بر هدف 
اصلی در مخالفت با قربانی کردن چار پایان» احساس رحم و شفقت نیز انگیزة انسان‌هایی مهربان 
می‌شد تا با قربانی‌های رایج و خشونت‌بار مبارزه‌کنند. چون دام‌ها را با زجر می‌کشتند و با فشار و 
هرب مان استحوا‌ها یشان رز ون ده زد شکا نارهت واگان زا 9۵ع۳3 | فقدنل وان 
اعمالی خرافی و غیرانسانی بود که دیویسنان به‌تحریض و ترغیب گرَپّن‌ها و پشتيباني کوی‌ها 
انجام می‌دادند. امّا در اصلاحات زرتشت چنین کردارهایی از جمله اعمال منفور محسوب شد و 
به‌جای آن» پرورش احشام و مهربانی به این جانورانی که دوست مردم و کمک و یاوری 


ار سته هات ۲۲ بند با ستد هات راد بند دوازدهم. 0 تاه هات ۲۲ بند چهاردهم. 


۷۳ بهرام دشت. بند ۵۲ ها همان بند وه 


۹ . انقلاب کشاو رزی 


در این پرسش لازم است تا در دنبالة بندهای بیشین» از مفاهیم گااهاه درباره ساختار 
اصاخحات تفت ابو رهق شو دز نع ارشالی )تاشت ات۱9 ازهم گسیخته و بی‌سامان. 
آموزش‌های زرتشت دارای دو وجه بود: وجه مادّی و شکل معنوی -یعنی دو مقوله‌ای که هر دو 
در آن دوران رو به‌تباهی و گسیختگی داشت. اقتصاد دارای مفهوم واجد نظامی نبود. مردمی 
دام‌پرور و بیاباذنشین در حال ییلاق و قشلاق زندگی می‌کردند. زمانی فرا می‌رسید که گرسنه 
می‌ماندند و هرچندکه دارای خصایل نیکی بودند باز هم اجباراً به قبایل دیگر و مردم دیگر حمله 
کرده و تأمین معاش و حیات می‌کر دند. سرزمین خداید» استعداد برای؛کشاورزی داشت. زر تشت 
در طرح تازه و نیرومند اقتصادی که عرضه می‌کرد» تأمین معاش برای روز مباداه دام پروری؛ 
زندگی آزاد و حرفه برای همةٌ افراد را وعده می‌داد و این امر منوط بر آن بود تا خانواده‌ها؛ 
طوایف, عشیره‌ها و قبیله‌ها دست اتحاد به هم داده و زندگی یبلاق و قشلاقی و بیابانگردی خود را 
بدل به ده‌نشینی ‏ و کشاورزی کنند. بدون شک این طرحی بود قابل اجرا که به‌مرحلهً عمل نیز 
درآمد. اقا عده‌یی به سنن و روش قدیم ممن باقی ماندند وگروهی طرح اقتصادی و روش نوین 
زندگی را تحت رهبری و هدایت زرتشت پذیرفتند. آنگاه میان دو جناح پیکار درگرفت. آشکار 
است که اجتماع ده‌نشین» قوانینی لازم داشت و هرچند آن قوانین» یعنی شکل مالکیت و مسألة 
تقسیم زمین و سرنوشت محصول مازاد و مسایلی از این نوع. از آن زما به‌ما نرسیده است. اقا 
بدون شک زرتشت با قريحه ذاتی و نیروی نظامت و تدبیر خود. با تعمّ قکافی قوانینی در این‌باره 
وضع کرده بود. 


۰.منی شعایر قربانی و سماع با باده‌نوشی 


ی ۰ 2 ۰ 2 
مخالفت وی با مسألةٌ قرباني کاو و چارپایانِ دیک رکه رسم شایم قدیم بود؛ در شکل 
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بی‌رغبتی راه می‌رفتند مباداً که کرمی و حشره‌یی زیر پایشان نابود شود صعوبت بلغ آب داشتند 
. تا مبادا جانوران غیرقابل ریت در آب را بنوشند. زمین راکشت نمی‌کردند مبادا که کرم‌های 
خاکی و سایر جانوران بمیرند. در این جاس ت که عمق نهضت اجتماعي زرتشت آشکار می‌شود؛ 
ح هی در شکل و قالبکامل ماذی‌اش: شامل اخلاقیات نیز شد و تا حدود لازمی که به 
الاهیات پرداخت. تنها برای نتیجه گیری‌هایی در اخلاق می‌بود. 


۳. زوم و تقدس کار و کوشش 


مشاهده شد که زرتشت در خلال سرودهاء بارها درخواست می‌کند تا اهورامزدا در همین 

وان اک وت و فرزانگ و دازا وکا رات رتم سار ای ام رابنا کا و 

ارزش آن به‌حصول نمی‌پیوندد. در هیچ جای آیین مزدایی؛ بیکارگی و تنبلی تجویز و دستور 

داده نشده است. جامعهٌ نوبنیاد کشاورزان» تنها در اثر ایمان افراد و کار مداوم ممکن بود رونق و 

بنیان یابد. احترام. شوکت. ثروت. قدرت و آسایش و رستگاري هر فردی در اين جامعه منوط 

به آن بود که بیشت رکا رکند. در سراسر اوستاء از گاذاها تا وندیداد ۰۷۵۳01024 روح فعال و کاری و 

پرتلاش و کوششی مشاهده می‌شود که در کار سازندگی است. جسم و تنی که این چنین باید کار 

کند. نیاز به نیرو دارد و نیرو از امساک و ناخوردن پدید نمی‌شود» پس روزه‌داری و امساک مطابق 

با دین زرتشتی» برای یک جامعة فقال وکاری چون ایرانیان روشی درست نبود. اینک به 

قسمت‌های ذیل توجه کني مکه روح اصیل و سازنده‌ی ی که زرتشت در مردمان می‌دمید از دیدگاه 
لزوم کار و کوشش چگونه بوده است: 

ای آفرینندة جهان آستومند» آیا خوش‌ترین جای زمین کجاست؟ - پس اهورامزدا 

تارج یمان و تعنتا: تجاین که مرد پارسا(موم وه [یتین ررانعصت) ستانه نی 

بسازد که دارای آتش و گاو و گوسپند و زن و فرزند و اهل بسیار باشد. پس از آن در آن 

خانه» گاو و گوشهند بشیاردق, آراد بسیار:و سگبنیارو,زنان و بچه‌های بسیاز و آتش 

بسیار و اسباب زندگی خوب فراوان باشد... خوش‌ترین زمین جایی اس ت که کسی 

بیشترین غلّه وگیاه و درختان میوه‌دار بکارد؛ و در زمين خشک آب پدید کند و زمین 

باتلاقی را خشک گرداند... (آیا باز هم) خوش‌ترین زمین کجاست؟ -اهورامزدا پاسخ 

داد ای اسپیتمان زرتشت. جایی که چار پایان گونا گون در آنجا بیشتر پرورش یافته و 


بیشتر زادوولد نمایند... جایی که ستوران در آد زمین کود بیشتری بپزا,کند...,ای 


۸ زرتشت پیامبر ایران باستان 


برای‌شان می‌بود مرسوم گشت: درود به چاربایان؛ درود به چارپایان» سخن خوش از برای چارپایان؛ 
پیروزی از برای چاریایان. چراگاه خوب از برای چارپایان» کشت و ورز برای چارپایان که از براي خورش 
ماپرورش یابند. "با روشی روشن‌تر و مرت در یَثت‌هانیز این موضوع نقل شده است " و همة 
این‌ها مخوذند ازگافاها؛ از,برای ستوران کشت و ورز مها ساز و از برای تغذیة ما آن‌ها را پروزان ‏ 
درجایی دیگر نیز باز اشاره به‌اعمال غیرانسانی و خلاف قانونِ زراعتِ دیویسنان می‌شود "و 
باتوجه به‌مباحث گذشته, متوجه می‌شویم که چگونه زرتشت درخلال یک رستاخیز عظیم 
اجتماعی و اقتصادی, اخلاق را نیز از صورت زشت و نکوهیده‌اش به‌طریقی عالی متحوّل 
می‌سازد و خودبه‌خود عناصر مذهبی نیز مشمول این تحوّل می‌شوند. دیویسنان درضمن مراسم 
قربانی و آداب مذهبی, مسکری می‌نوشیدند که به‌حالت مستی دچار شده و در آن حالت 
دسته‌جمعی آرقص جذبه‌یی" "یا سماع می‌کردنده اقا زرتشت باده‌نوشی را نیز منع کرد: کی ای 
مزدا» اشراف به رسالت پی خواهند برد؟ کی این مد وک ایتک و بادة کثیت را برخواهی انداخت: ۶۹ 


۱ احترام و ارزش چارپایان 


در ساختار کشاورزی از دیدگاه زرتشت» توجهی بسیار به حیوانات؛ به‌ویژه دام‌ها و 
جانوران اهلی مبذول می‌شد و به‌همین جهت است که در جاهایی بسیار از اوستاه چارپایان از 
احترامی فراوان برخوردارند: آن جایی که چارپایان آرام دارند و پناه گاه سالم ستوران است» مهر توانا 
نگران است ". چون هر موردی هرگاه با رنگ مذهبی همراه می‌شد» تأثیری بیشتر داشت» به‌همین 
جهت احترام به چارپایان» انديشه و ساختاری مذهبی پیداکرد. مَرْدَیَسان» در ادعية خود از 
اهورامزدا تقاضا می‌کر دند: اين کشور از انسوه کله و رمه و مردان بهره‌مند باد. اما لازم به ند کر استق ی 
این‌باره هیچ افراطی نمی‌شد. در دین زرتشت برخلاف آیین هندوان احترام به حیوانات تا جایی 
معمول بود که واست‌کی یه رتد کی وه و سا دستور بود تا حیوانات 
زیانکار و جانورانی که برای مردمان و زندگی زیان به‌بار می آوردند» نابود و دور شوند -درحالی 
که میان فرقی از هندوان افراط در احترام جانوران تاحّی بود که حتا به‌روی زمین با دشواری و 


ارنست هات ایند ۰ ۲ بهرام بشت. بند ۶۱ ۳ سنا هات ۴۸ بند ۵ 
۴ بسن هات ۵۱ بند ۱۴. (۸ تاریخ ادبان» کتاب دوم تالف نگارنده. 


۶ سنه هات ۸ بند پ ۱ ۷ مهردشت. بند 5 ۸ فروردین پشت, بند ۵۲ 
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سالم جسمانی؛ لازمه‌اش خوردن است» چون از ناخوارگی جز رنج و ضعف و مرگ چیزی 
فرادست و حاصل نمی‌شود. هرگونه آیین رهبانیت و زهد در روش مَرْدَیَشنان به‌شدّت نکوهیده 
شده است. از میان دو مرد آنکه زن دارد نسبت به مجرّد ارجمندتر است. آنکه ثشروت دارد و 
نیرومند است از کسی که زهد و امساک پيشه می‌سازد مقام والاتری دارد-چون مرد ی که نیرومند 
است و زندگی را محترم می‌شمازد و بر اث کارکردن ثروت اندوخته» بهترمی‌تواند از خود.و 
دیگران در مقابل دشمنان دفاع کند و در برابر سرمای زمستان و خشک‌سالی و رویدادهای دیگر 


خود و خانواده‌اش را مصون سازد. 
۳. اختیار مقام انسان و بنیادهای اخلاقی 


دش زارقشتت و درشاتاردیکاین, بتامر انستان ادارای تفا هو ار حمتد است یر رتست 9 
آموزش‌هایش؛ برای برقراری نیکی به شکل هرچه استوارتر و برقراری آن در جهان و شکست 
بدی و ش خدا را هرچه بیشتر با آدمی نزدیک و همراه می‌کند. بنابر اصل و بنیاد دین جهان 
صحنهً پیکاری دائم میان خیر و شر است و انسان در این پیکار تکالیفی برعهده دارد. اصالتِ مقام 
انسانی, بر آن اس ت که تا با اختیار خود. و خرد و تمیز ی که خداوند به او بخشیده» خود یکی از دو 
راه را برگزیند. اهورامزدا خود با روشنی و مزکد از انسان می‌خواهد تا راه نیکی و خیر را انتخاب 
کند و با این گزینشء خداوند را در بنیاد خواست و اهدافي نهایی‌اش برای پيروزي خیر بر شرّ و 
نیکی بر بدی یاریکند. نا این به‌عنوان هشداری است تا آدمیء برای‌گزینش -خرد خود را داور 
وهی کر انسانی و کر کر (- 
وهیشته) يا بهشت را برای خود. هم در این جهان و هم‌سراي پسین خواسته است. 

در بسناه هات ۳۰بند ۱۲ اهورامزدا به‌روشنی می‌گوید: نیک بشنوید باگوش‌هایتان, به آن 
بنیاد راستینی که برای شما و با خردمندی بسنجید برای خود و با دقّت برگزینید یکی از دو 
راه نیک و بد راکه کدام یک به نیک فرجامی می‌انجامد. پیش از آنکه وقت بگذرد و در پایان 
دچار افسوس بشوید. راه خیر و نیک را انتخاب کنید تا آفرینش را به‌رسیدن تا مقصد نهایی یاری 
کرده باشید. 

در دوران نم سس کی مت تما نها در کرو این در 
اختیاری که داراست. راه آشه یا راستی رابرگزیند و این رس ری ره ۹ یگ 


۷۰ 7 زرتد تشت پیامبر ابران باستان 


آفر پنند؛ اتچهان مجبلم ان هه کمن زمین ایشا دمات یک اهر بل مرک 
کسی که بیشترین مقدار از زمین راکشت کند و بیشترین مقدار درخت بکارد و علوفه 
سب زکند و زمین را سیراب سازد و آب درآوَرّد. زمینی که بدون کشت و شخم و 
مساص مادد یر ان زاربا اس و ۱ 
این گفت و گوها هم‌چنان ادامه دارد. فراهم‌کنندگان اوستا در عصر ساسانی؛ ق گژد سوم 
وندیداد حالیه رکه یکی از کهن‌ترین قسمت‌های اوستاست. بدون توجه و مطالعه در ببخش 
وندیداد جای داده‌اند که مفشوش‌ترین جزء اوستای کنونی می‌باشد. به هر حال» درضمن این 
قسمت و درخلال اس کفت ویو ها ود رای ار هر ۱۰۰ 
آموزش‌های زرتشت نزدیک می‌بينيم. زمین خطاب به مرد برزیگر می‌گوید: ای مرد ی که با 
کوشش و تلاش مرا بارور و حامله و زاینده ساختی» اینک برای تو محصول و فراوانی و ثروت 
به‌ارمغان می آورم؛ اقا زمین خطاب به مردم تنبل و بیکاره بانگ خشم برمی‌دارد که شما چون 
0 پيشه ساختید و به کار زراعت نپرداختید. جز تهیدستی بهره‌ای نخواهید برد و با 
دریو زک و کات معاش شود راز مانده سر ۱ را ای ۱ 
از اهورامزدا پرسش می‌شود که چه چیزی دین مزدایی را تقویت می‌کند» و پاسخ می آید 
هنگام ی که غلةٌ بیشتری کشت شود و محصول فراوان‌تری عایدگردد. هنگامی رواج آیین راستی 
مزدایی به‌دلخواه انجام خواهد شد که زمین‌های بیشتری زیر کشت روند» ثروثْ فراوان گردد؛ 
مردمان شکم سیر» و دارنده و آسوده خیال باشند. هرک س که گندم بکارد. جز نیکی چیزی ندرود. 
هنگام یکه زمین‌ها بسیار کشت شوند» ثروت و فراوانی به‌هم رسد و چون ثروت و فراوانی 
حاصل شد دروغ‌پرستان و دیویسنان ترسان و هراسان شوند. چون هنگامی ترس و هراس 
ندارند که مَردَیَسنانْ رااضعیف و ناتوان یابند. پس این است دستوری ساده در آیین مزدایی .کار و 
کوشش در سای راستی و نیک‌منشی ‏ وکوشش در توسعة زندگاني راحت و ایجاد روت و قدرت 
کافی برای حفظ استقلال به‌دست می آید که بهترین عبادت‌هاست. و این چنین اس تکه زرتشت 
را از لحاظ ساختاری که در روش اقتصادی درنظر داشت بهتر می‌شناسیم. 
بدن نیرومند بایستی تا بتواند کار و فعالیت کرده و برنامه اقتصادی زرتشت را توسعه 
بخشد. در دین زرتشت روزه ممنوع و حرام است: از ناخوردگی نه توانایی پیدا می‌شود و نه ایمان 


استوار پدید می آید و نه نیروی لازم جه ت کشت زمین و نه کودکان سالم پدید می‌آیند. زندگانی 


۱ وندیداد» فرگرد بترم حلد اول. 


۳ طلب نیکی و خبر برای پیروان راستی 


چنان که ملاحظه شد» زرتشت می‌گفت من دوست کشاورزان» دهقانان و پیروان آیین 
راستی. و خصم دروغ‌پرستان و دشمنانِ شهرنشینی و زراعت و راهزنان هستم. عصر نخستین 
دین زرتشت که معاصر با زندگی و حیات پیامبر بود و مّتی پس از آن» حصومت و جنگ میان 
این دوگروه برقرار بود. هم‌چنان که زرتشت دروغ پرستان و گرّپن‌هاي اغفالگر راکه 
راهنما یشان بودند دشمن بوداو نف ین‌شأن :هل کر دی پیروات: | بین راستی و,دهقانان, و‌گرایندگان به 
انقلاب را می‌ستود و برای‌شان درخواست خیر و برکت و رستگاری می‌کرد: کسانی رکه تو برای 
درستي کردار و پاکی فیشان ادا یساس رزوی نا ورس ور ده و کامووز فرع زو مایا هس را 
می‌توانیم تجسم بخشیم که در موعظه‌ها و خطابه‌هایش؛ پیروان را دلگرمی می‌بخشد: کسی که به 
دوستار راستی بگرود از او در آینده ذأّت طولانی و تیرگی و خورش زشت و ناله و ففان دور مایت 
که بخواهند پیروان راستیرا خوشنود سازند»,از هر طبقه و گروهی که باشند با پرستاری از 
چاریایان و محتت به آنان؛ می‌توانند وظیفهٌ خود را انجام دهند: ای اهورا و ای آشا به کسانی گوش 
دهد ده در در دار و کفتارشان» به سخنان و آموزش‌هایتان کوش داده و از منش پا کك فرمانترداری کرده‌اند» 
به کسانی که تو خود نخستین آموزگار آنانی ای مر هر ار ی 
نبایشی. زرتشت باران خود را پبروان راستی واه گرایندگان به جامحة نوین وا مورد دعا قرار داده 


و ۱ 72 
و برای‌شان توفیق» طلب رستکاری و استواری در ایمان می‌کند. 
۵ صلح و آشتی 
مت ص : 
زرتشت در آارزوی صلح و دوری از جنگ است. چون خواه مرد دین و جنبه‌های ماورایی 


۱ بسن هات ۲۸ بند ۰۱۰ ۲سا هات ۱۱»بند ۰۲۰ ۳ سنا هات ۸۵۱ بند ۲. 


۷ 3 ۰ + ی ‌ 2 5 ۴ 2 ‌ ۰ 
نیز می‌شود. زرتشت می‌گوید: او که راه تباهی و درو را برگزیند زندگانی را در دو جهان برای خود 
تباه کرده است و بر سر راه چیوَث 2۵1 (- صراط) به درد و رنج و افسوس ا زکردار خود 


۱ 
می‌رسد . 


در مفاهیم ارائه شدة گاثانی» اساس زفتار آدمی بر شالوده اخلاق وحکمت عملی يا تلابیر 
زندگی استوار است. هر نوع ریاضت و دست فروهشتن از زندگي کوشا و فقال منع شده و به آدمی 
وت مرت بت شرس یارب ی »1 بیش 
برخورداری از مواهب و ب بعشی‌های خداونندی وا داشتن تلو ده و قادکی استاعی هر 
می‌شو د. 
زرتشت به انسان از دريچة ویژه‌ای نگاه می‌کند. آدمی قائم به رد و آ گاهی و مسخول 
اعمال و کردار خود می‌باشد. انسان به هیچ‌وجه فرزند آدم» آدمی که از فرمان خداوند هت 
کرد و تقواط کل دوبان آن کته رای تا وان بابه ی دوش کش تا نان درا وه 
اندیشه‌های گاثایی» کامل و آ گاه و مسئول است تا با اختیار راه درست و نیک را انتخاب کند تا 
جهان آشایی و راستی را بیفزاید و رونق بخشد و با این عمل خداوند رانیز یار ی کند. 
زرتشت با اصالت اختیار آدمی, نه آنکه تنها در اصول فلسفی مبحثی تازه گشود بلکه 
ارزش و مقام آدمی را بالا برد» اساس کاهلی و تنبلی را برانداخت. خداوند نه کسی را زشت و نه 
۳ بات از 
تولاش رقم خورده و نه نیکی و رستکا گاری او بلکه در جهان راه نیک هست و راه بد نیز وجود 
دارد: با انديشْة روش به آن گر ید میان این دو آیین» خود تمیز دهید و راه را انتخاب نمایید... از میان 
این دق کسی که راهان رستکاری اس باید شک راب کربد ۷ و و مایا و 
جالب‌تری دربارة اصالت اختیار آدمی» این پیام است: 
در هنگام یکه تو ای مزداء در روز نخست از خرد خویش, بشر و دین و نیروی اندیشه 
آفریدی» در هنگام یکه زندگانی را به قالب مادّی درآوردی» وقت ی که توکردار و اراده 
آفریدی. خواست ی که هرکس برحسب اراد خود از روی اعتقاد باطنی رفتار کند. 


بخش نخست / مدینه فاضله / حکومت "۲ ۷۵ 


یکی از این مسایل. مدينة فاضله وحاکم حکیم یا کشور آرمانی و فرمانروای یادا ای 
هرگاه افلاتون در کتاب جمهوریت این مقولا اساسی را در فرهنگ سیاسی مطرح می‌کند و خود را 
از آموختگان زرتشت به شمار آورده و اشاره می‌نماید که چندین سده پیش از او» زرتشتِ حکیم 
زندگی می‌کرده» به‌روشنی درمی‌يایي م که فلسفة او ا زکجا متاأًتر است. در حالی که خود به روشنی 
همان مفاهیم و آرمان‌ها و اصطلاحات و عبارات راکه افلاتون به کار برده؛ در سرودها بيابیم. 

در گاناها واه محر 0 هم به‌معنی شهریاری است و هم به‌معني شهر و کشور. در دو 
ترکیب: 

ونگهتوش خشثر 2650070 دوه ۷ و خشنر وتیریه ۷۵10 2650072 با این مفهوم خرد 
سیاسی» توسط کسی آ گاه 4 خود می‌گوید: آموزه‌هایی رابیان می‌کنم که تاکنون کسی نگفته 
ااست هد ادا می‌گوی دکه: با این 1 موزه‌هاه می‌خواهم جهان را نو و تازه کنم. اصطلاح فا 
به‌معنی شهر یا کشورٍ نیکویی؛ و ترکیب دوّم؛ به‌معنی حا کم یا فرمانرواي دادگر یا دانا وحکیم است. 
البته هر دو اصطلاح به‌جای یکدیگر نیز معنی می‌دهد. خر چنان‌که اشاره شد به‌معنی کشوره یا 
شهر و يا شهریاری و فرمانروایی است. ونگهئوش: نیکیء نیکویی» آشایی و قانونمندی می‌باشد. 
وَثیوْیّه به‌معنی آرزو شده. دلخواه و آرمانی است. 

زرتشت می‌گوید: 

سرانجام؛ توبا آن منش مقدّس جلوه خواهی کرد ای مزدا. با شهرستان یکویی [-مدينة 
فاضله: شهر آرمانی ]و با بهمن که از کردارش این گیتی پرورده خواهد شد . 

در مورد مدینة فاضله» زرتشت پیش‌گام است در جهان. یکی از مسایل مهم را که زرتشت 
در حکمت خسروانی» که فلسفه و حکمت ایران باستان در حوزهٌ حکمت عملی و فلسفهٌ سیاسی 
است مطرح کرد و اصطلاحات آن را وضم نمود» و ترجمه دقیق آنها بعدها در آثار افلاتونه 
نوافلاتونیان» حکما و فلاسفه و ارباب ادیان بعدی نیز انعکاس داشته. همین فلسفة سیاسی زرتشت 


۲ 


است؛: 
ره در این شهر آرمانی؛ فرمانروا باید حکیم و عادل باشد. برجسته‌ترین 

/ ۰ عحِِ 

دانایان باشد. در جایی نیز مردم را پرهیز می‌ده دکه: مبادا بر شما فرمانروا و حاکم بد و ستمگر 
«ساشتار 525087 دوش خش(فرمانروای بد و ظالم 2 کا) حکومت کند. از او فرمان نبرید و 


۱ دسناه هات ۰۴۲ بند 7 5 دستاه هات ۴۸ بند ۳ 


۴ تا زرنه تست پیامبر ایران باستان 


باشد. خواه در راه زندگی ماّی و یا هر دو چنانک هست. تنها یک صلح پایدار می‌تواند 
بهپیشرفت او کمک کند: ای اهوراه به روان ۲ فرینش تاب و توانایی بخش از راستی و پا ک منشی 
وسیله‌ی برانکین که از یروق آن» صلح و آسایش برقرار گردد.. اس ای بر است که از حلال 
اعصار ناپیدا به گوش می‌رشد» پس از آن» گروه مومنان و شروانه در اقرارنامة ایمانی خود) این 
جمله راگنجاندند: من می‌ستایم آیین مرزدیننا راکه بر زمین گذارندة جنگافزار و ضد جنگ و خونریزی 
است. " در اوستا این‌گونه پیام‌ها چه بسیار به‌نظر می‌رسد» چون زندگی دهقانی و جامعة تازه بنیاه 
ال نام اس ما صلح و سلامتی را می‌ستاییم که حنکی و ستیزه را درهم شکند ۲ صلح طلبی در 
آغاز بایستی بسیار پرريشه و دارای استحکام و استواری بوده باشد تا از آغاز تا پایان کار 
ساسانیان» شکل و قالب خود را هم‌چنان حفظ کرده باشد و به‌همین جهت است که نه تنها در اوستا؛ 
بلکه در کتب پهلوی و روایات متأغر هم‌چنان درباره‌اش تاأً کید و توصیه می‌شد. اقا در این 
صلح‌جویی» ضعف به هیچ وجه راه نداشت. احقاق حق ستوده و تمکین به ظلم حقارت آمیز بود و 
نفی می‌شد» به‌همین جهت است که در گاثاها به‌جملاتی چنین برمی‌خوریم: خشم باید بازداشته 
شود. در مقایل ستم از خود مدافعه کنید؛ ۲ایترم است کااها؛ و چنین است سرودهای زرتشت. در 
چنین مجموعة اندک و کهن هرگاه بخواهیم پژوهش و جست‌وجو نماییم» اصولی کارآمد و 
سازنده و انقلایی را ارائه می‌دهد. چنانکه در روزهای نخست وجود داشت و به‌همین جهت است 
که انظار همه خاورشناسان؛ تاریخ‌نویسان و محّقان تاریخ ادیان را بهنحود معطوف داشته است. 


1 مدینة فاضله / حکومت 
و نگهئو ش‌ شیر 0 کناعدممه ۱۷ 


که شگفت انگیز است: البته باید به این نکتة بنیادی اشاره کر دکه ترجمة گاذاهالازم است تا باکمال 
دقت» توسط کسانی انجام شود که زبان‌های ایران باستان» به‌ویژه اوستایی و سانسکریت را خوب 
و با ورزیدگی بدانند و به فرهنگ دینی عصر اوستایی احاطة کافی و گسترده داشته باشند. 


۱. بسن هات ۲٩‏ بند ۱۰. ۲ سنا هات ۱۲ بند 4. شرو کته هاو تفت ۱ 


بخش نخست / اصول پاداش در این جهان و آن جهان 2 ۷۷ 


برای [برفرادی] بهترین شهرستان نیکوبی» ۱۶۹۱ 
به راستی» شهرباری را از آن کسی می‌دانیم ۵۱۱۱۵۱۰۲4 
و نوید می‌دهم کی سس زاس ار امک هنن 
براي مزدا -اهوراه و بهترین اه [نظم راستین الاهی] | ۱ 


۷ صول پاداش در این جهان و آن جهان 


اساس و بنیان دین‌هاء وابسته به معتقدات و باورهایی است دربارةٌ روح و جاودانگی بودن 
آن و مسألة آخرت. البته این معتقدات دینی که همراه با مسایلی دیگر مطرح می‌شوند» در قسمت 
مابعدالطبیعه مطالعه می‌شود. شکل نخستین دین زرتشتی از بسیاری مسایل مابعدالطبیعه‌یی تهی 
است و در این قسمت هرگاه به شک لگاثایی این دین بنگریم. با آموزش‌هایی روبه‌رو خواهیم شد 
که اغلب دستورالعملی است برای زندگانی خوب کتیایی؛ اما در دینی که زرتشت عرضه کرد به 
احلاق توخه فراوانی مبذول شد و اصول سه گانة اخلاق زرتشتی در همه جهان شناخته شده است 
که: اند يشة نیک اقا گفتار یک هاسال؟ و کردار یک 11۷21512 باشد. صفات و اخلاق اهریمنی 
درست متضاد این سه اصل است. یعنی: اند یش بد ۰006۳0218 گفتار دد 10210612 و کردار ید 
2 زرتشت چنانکه گذشت بارها توصیه می‌کر دکه راه تیک باید برگزیده شود تا موجتكٌ 
کار مره دواد ز مامتها در زندگی ود به تک آزدو راه ی وندد» اما هر گاه 
راه نیک را برگزیند از پاداش مای این دنیا و پاداش معنوی سراي دیگر برخوردار خواهد گشت. 
پاداش ماّي دنیوی, همان‌هایی اس تکه در بخش گذشته ضمن شرح موضوع کار و کوشش 
مطرح شد. کار و فعالیتِ مومنان است که در زندگانی» ثروت و مال برای‌شان حاصل می‌دهد. 
اصولاً بیکارگی و تتبلی از صفات زشت آدمی است و اهریمن مروج آن می‌باشد. هرکس ی که 
تنبل بوده و کار و فعالیت نکند. به سپاه اهریمن پیوسته و از نیکی بریده است: کاهلی را از خود 
دوردار» ورنه رک اک با ر اه داشت ۳ این موارد با تا کید و تصریح در سراسر اوستاو 
کتب پهلوی آمده است. اما پیروان راستی و حق پویان, علاوه‌بر سعادت و نیک‌فرجامی» جهان 


نگاه کنید. ۲ مینوی خرد» پرسش اوّل» باب دوم -بند ۲۹ ۳۰۰ 


۶ ۷ زر تفت پبامبر ابز ان باستان 


از میان خود برانیدش. یا می‌گوید: فرمانروای بد نباید حکومت کند. یا به‌تکرار و بارها می‌گوید 
گرین 16۲۵0۵0ها را که به‌نام دین شمارا می‌فریبند» فرمان نبرید و به آنان به‌عنوان انجام کارهای 
بیهوده چیزی نپردازید. منظور از کرّپن‌هاء کاهنان عصر زرتشت بودند که سلطه‌ای جابرانه به 
مردم داشته و با خرافات و اعمال بیهوده در انجام ه رکاری از زندگی روزانه -با برپا داشتن مراسم 
خرافی و قربانی از مردم دریافت‌هایی فراوان می‌کردند. به‌همین جهت است که دوشن گیمن در 
تمه وهای ورتشت ( 0 کول زرتشت هم‌چون یک نوآوری بودکه می‌خواست با 
سخنان نوء جهانی تازه پدید آوَرّد. 

از این جاس تکه شیخ شبستری در گلش رازبا درآمدن زرتشت و نوسخنی و آموزه‌های وی» 
چنین می‌گوید که گویا مصداق پیامبر را درنظر دارد: 

درآمد همچو رند لاابالی 
بسه شهرستان یکویی علم زد همه ترتیب عالم را به هم زد 

اینک در این کلام و آموزهٌ زرتشت» که از پس قرون و اعصار به ما رسیده با ترجمه‌ای 

درست و دقیق که واژه به واژه است. مطالعه کنیم: 


یک کشور آرمانی را | 
بهرة یشترین باری را ۱ 
با پارسایی‌های فراوان ۱۱۱۹۵۵۹۵۵ 
باآشه [نظم کبهانی ]۰ اندر سلوکک ۱ بد» ۱ 
و با بهترین کردارها -ای مزداه ۱ 
این رامن اکنون رم [انجام دهم]! ۷۹| 


د رکلامی دیگر, چنین آموزة بدیعی راء پیامبر در بند پنجم از هات ۵سبستناستانکروده است, 
دربارٌ حکومت سیاسی آرمانی و مدينهةٌ فاضله یا شهرستان نیکویی و حکومت فرمانروای عادل و 
دانا و دادگر چنین تعلیم داده است: 


۲۱ برای متن و شرح و ترجمةٌ دقیق از دو آية گائایی: بسن هات ۵۱ بند ؛ و هات ۵ بند ۵ -به جلد سوم وندیدادء 
صی 9۱۲۳۲ ۱۲۴۳ نگاه کنید. 


بخش نخست / اصول پاداش در این جهان و آن جهان 0 ۷۹ 


مای. در سرای پسین» کسانی که کردارشان نیک است به پاداش خواهند 9 و 
پاسخ این پرسش مثبت است: کسی که با بهترین روش آموزش‌هاي مراکه زرتشت 
هستم برطق آیین مقدس به‌جای آوّرد» چنین کسی در زندگی آ پنده در سرزمین جاودانی 
از نعست و آسایش فراوان برخوردار گردد . 
اما به‌عکس, دروغ یا سراي دیو برای کسانی اس تکه: با زبان خود در میان دوستان‌شان خشم و 
ستمی منتشر کنند و به ضد ترییت سنوران باشند» در نزد آنان نه کردار نیک بلکه اعمال زشت عالب است 
و برای ایمان دروغین‌شان به سرای دیو [دوزخ ] درخواهند ات 
اما دستة سوم کسانی هستند که نه خوبی را پیشه ساخته‌اند و نه بدی راءنهدرهشمار نتکان 
حای دارند و نه بر بدکاران؛ و اینان در برزخ جای دارند. میشواته 1۷15۷۵02 اسم اوستايي 
برزخ و همشتکان 1107601817 شکل پهلوی آن است که به‌معنی بحادگاه آميخته می‌باشد و در 
دین عیسوی ۳۲8۵101۳76 است: 
کس کی با و کهی زبس الیش است» و کی که وحذانش رادهواسطد کر درد 9 
گفتاره مطیع هوا و هوس و خواهش خویش سازد» چنین کسی ده حکم ازلي تو در رور 
دهد 
در گافاها دیگر به موردی از آنگونه موارد که در روایات پهلوی» چون کتاب‌های: مینوی 
خرد و تندهش و به‌ویژه ازداویراف‌نامه آمده است برنمی‌خوریم. در کافاها دها ۱۳ وا 
همراهي اصول اخلاقی و ترغیب مردمان, این شکل ساده و اساسی بنیان‌گذاشته شد و به‌هيچ‌وجه 
بو سسانکه درد وزاف ساسانیان و دو رال اتحطا طد ین ز نع بو ینایم استقت 
و دوزخ شد شرحی در این سرودها نیست. اما بعدها کم‌کم از این اصول سوءاستفاده به عمل آمد 
و مورد اقتباس ادیان و مذاهب دیگری قرارگرفت و با ترکیب عناصر بومی به‌شکل‌هایی از 
بهشت و دوز خکه معروف عام است تغییر شکل یافت. در دین زرتشت نیز هم‌چنان که تغییرات 
عظیمی حاصل شد. این اصل ساده و بی پیرایه چنان شد که در ارداوبراف‌نامه و امثال آن آمده 
است. 
در کاناها پل چیئوت 06۲61 10۷21 نیز یاد شده است که می‌توان آن را با پل صراط در 
روایات اسلامی مقایسه کرد. چیثوت در لغت به‌معنی داوری و قضاوت آمده. پس بل جنوت؛: 


2۱ بستاه» هات ۴۳۴ بنّد ۷ آ. سنا هات 4۴۶ بند ۹ ۹ تساه هات ٩۴؛‏ بند 9 


۴ سنا هات ۴۸ بند ۴. 


۸زرتشت پیامبر ایران باستان 


مینوی را نیز به انتظار دارند. در گاثاهاء از روح و جاودانگي آن و جدایی روح و جسم سخنی 
به‌میان نیامده است. ما نمی‌دانیم آیا در آن عصر اولیةٌ دین زرتشتی» به جاودانگی روح و جدايي 
آن از تن‌باوری بوده است يا نه, اما در گافاها از سه طبقةٌ مردم از لحاظ سنجش ایمان اشاراتی است 
و از سه مکان یا سه جایگاه که می‌توان آنها را به: بهشت, دوزخ و برزخ نامزدکرد یاد شده است. 
در برخی جاها ما می‌توانیم در شکل اولية آیین؛ مقامی برای زندگي آینده قایل شویم: از این جهت 
تو ای مزدامرا از خرد و زبان-خویش"ببامون که زندگانی) آیسده بش گونه لعواحد ی[ ۹ درایق جات کل 
مسأله تفسیر وجدانی نفی می‌شود. به‌مصداق عبارت و مقتضای موقعیت. پاره‌یی اوقات می‌توان 
در گاناهه بهشت و دوزخ راء و اثراتِ آسایش و عذابش را به وجدان ال کیمک هرگاه کی 
نیک یکند و خوب باشد. وجدانش آنقدر آسوده است که احساس آسایش بهشتی می‌کند و 
بالععکس مرد گناهکار و بدکار از رنج و عذاب وجدان همواره در خلجان و ناراحتی است. از 
بهشت به‌عنوان سراي درخشان یاد می‌شود و رفتن به سرای درخشان برای کسانی مقدور است که 
به آیین نیکی گراییده باشند ". اصول پاداش در آن جهان براي نیکان» زندگانی امن و آسوده و 
بی‌تباهی ابدی است: پاداش موعود در سرای فرخندة مزدا و وهوئن و آشا به آن کسانی بخشیده شود که 
نام یکی از تخود برجای گذاشتند :7 
اما چنانکه یاد شد. از دیدگاه سنج شکردار و اعمال مردم به سه طبقه تقسیم می‌شوند و این 

تقسیم باتوجه به مطلب زیر روشن می‌شود: 

چنانکه در آیین روز نخست فرمان رفت. دادگر از روی انصاف با دروغ پرست و پیرو 

راستی رفتار خواهد کرد. هم‌چنین باکسی که اعمالش با بدی و خوبی آميخته استکه تا 

به چه اندازه از آن و 

چنان‌که ملاحظه می‌شود سه دسته از مردم عبارت‌اند از کسانی که اعمال‌شان نیک و 

شایسته است و کسانی که اعمال‌شان بد و ناشایست می‌باشد ‏ و گروه سوم آنانی هستند که اعمال 
نیک و بدشان برابر است و در برزخ جای داده خواهند شد. از بهشت با عناوین چندی یاد شده, 
چون: سرای درخشان. کشور نیکی و هميشه جاودان؛ مرغزار آشا و وهومّن» فردوس» سرای 
منش پاک. چنان‌که از دوزخ نیز با عناوینی مخالف یاد شده است. زرتشت پرسش می‌کند. 


از تو می‌برسم ای اهوراه به راستی مرا از آن ۲ گاه فرماه آیا پس از پابان زندگی جهان 


۱. بسناه هات ۲۸ بند ۱۱ ۲. بسنا» هات ۲۰ بند ۱. ۳ سنه هات ۲۰ بند ۱۰. 
: بسناء هات ۲ من ل 


بخش نخست / اصول پاداش در این جهان و آن جهان 0 ۸۱ 


پس آن جا اعمال نیک به شکل زنی زیباء خوش‌اندام» فرزانه؛ دانا و باتدبیر و هنر 
(ناثیریکا ۱۷511) ظاهر می‌شود - و اعمال بد روحگناهکار دیوپرست را غمگین 
می‌سازد. و اعمال نیک [به صورت زنی زیبا]روح مژمن را ا زکوه البرز عبور می‌دهد و 
از پل چینوت می‌گذراند و به‌جایگاه خویش می‌رساند. در این هنگام؛ بهمن امشاسپند 
از جایگاه نور برمی‌خیزد و می‌گوید: ای پارسا از جهان گذران چگونه به‌جهان 
جاویدان آمدی؟. ارواح پرهیزگاران با خوشنودی نزد اهورامزدا رسنده نزد 
امشاسپندان رسند و در گرثمائه 02707782 [بهشت یا عرش]به پرهیزگاران دیگر 
بپيوندند. 
قابل اشاره اس ت که تچگونه این تغییرات شگرف در مسا بهشت و دوزخ به آن سادگی راه 
یافت؟ چون آن چه از نیکی و بد ی که به آدمی می‌رسد از راه وجدان اوست. واه دَئنا 22۵8 در 
اوستاء یکی از معانی‌اش وجدان است و اين دنا صورت اولية کلمة دین می‌باشد. دین یکی از 
قوای پنجگانة آدمی است. این قوای پنجگانه عبارتند از: جان, وجدان [دین] قوة دا که, روان و 
رَوَهْر. دین یا وجدان درواقع عبارت است از روح تشخیص و نیروی تمیز آدم ی که باتوخه به 
اصل اختیار آدمی» تشخصی می‌یابد و اعتباری دارد. پس از تباه شدن جسم, وجدان باقی می‌ماند 
و برای سنجش اعمال حاضر می‌شود. در روایات متأغر» وجدان نیکوکاران در پوششی زیبا و 
افسانه‌یی» در قالب دوشیزه رای داز کته که صاحب خود را به آسانی از پل چیئوت 
گذرانده و به فردوس می‌برد و وجدان گناهکاران در قالب عجوزی زشت و نفرت‌انگیز (جهیکا 
8) صاحبان خود را به‌دوزخ می‌برند. بعدها کم‌کم دین با ذلتاء به‌صورت یکی از فرشتکان 
رها سار فلت فلت ها اش برای اسان دراو مومنات. دسر 
و ای اس که دم رابه بهست می برد و برای کناهکارادء حول شمریته یی است که 
صاحب اش را به‌دوزخ می‌کشاند. در متون پهلوی به‌فراوانی از این داستان کنای ی گفت وگو شده و 
ای وه داتس در ادبنی بجر وارد شد. 
در هادخت یکره سنمی نیک راوس مفقوده عصر ساسانی است. از سرنوشت 
روح در جهان پسین و مجسّم شدن وجدان به شکل دوشیزه‌یی زیبا و بلند بالا براي نیکوکاران و یا 


1 فروردین بشت. بند ۵۵ و و ا مهردشت» بند م3 


بخش‌های بعدی شرحی دربار؛ آن هست. 


۰ زرتشت پیامبر ابران باستان 


راه داوری می‌باشد که بعدها نام "صراط" که در پهلوی شرّتّه 57۵18 می‌باشد مشهور شد. در گاثاها 
چند بار از این پل یاد شده است: ... روان و وجدان آنان وقتی که به نرد یک چینوّت پل رسد در بیم و 
هراس خواهد افتاد. " مطابق روایات پهلوی پل چینوت راهی بوده است که ارواح از آنگذر 
می‌کردند. هنگامی که نیکوکاران می‌خواستند بگذرنده فراخ و گسترده شده و آنان به‌راحتی از آن 
گذشته و به فردوس می‌رفتند» و چونگناهکارانگذر می‌کردند. مانند لب تیفی تیز و نازک می‌شد 
و آنان به دوزخ سرنگون می‌شدند. داوران و حسابرسان ارواح به موجب متون پهلوی: ایزدمهر؛ 
ایزد سروش و ایزد رشن بوده‌اند که این انديشه از آیین میترایی به وام گرفته شده است. دربارة 
آغراف با همشتکان» در مینوی خرد و دا براف‌نامه آمده اسشت که همستکان میان زمین و آسمان 
است. جای ی که در آنجا نه سرما و نه گرماء نه رنج و نه شادی وجود دارد و کسانی در آنجا منتظر 
تفر ار کتارهان وکا دا 
اینک به‌طور مختصر آن چه راکه از تثت‌هاو متون پهلوی درباره جهان پسین و 
سرنوشت روح برمیآید شرح می‌دهیم. روان آدمی بلافاصله پس از مرگ از تن خارج نمی‌شود؛ 
بلکه روز سوم از تن برخاسته و از جسم جدا می‌شود تا پس از تشریفات لازم برای رسيدگی 
اعمال به چیوّت پل برسد " والبته تا کید می‌شو دکه د رگاثاها و بیان زرتشت. به هیچ وجه چنین 
مطالبی نیست. بلکه این باورها و اسناد» متعلّق است به دورهٌ متأخر دین زرتشتی» يا مزدیسنان. 
در وندیداد سرنوشت روح در جهانی دیگر شرح شده اس 
ای آفریننده جهان استومند؛ آیا اعمال نیک ی که شخص در عالم جسمانی برای روح 
تحودشر می‌کند» کجما مي زوند و کجا کود مي آننده ایس آهورام وا کت بش از اند 
آدمی بمیرد؛ و دیوهای بداندیش وی را تباه‌کنند. در شب سوم که بامداد روشن شود بر 
کوه درخشان فرشتة مهر بیاید و آفتاب طلوع کند -ای اسپیتمان زرتشت. دیوی که 
ویژرش ۷۱2۵7۵5 نام دارد؛ روح شخص دیوپرستِ گناهکار را بسته و می‌بَرّد و پس از آن 
به پل چینوّت می‌رسند» در آن‌جا از هوش و روان» آن‌چه که در جهان جسمانی کر دند 


پرسیده می‌شود. 


۱. سنا هات ۲۶ بند ۱۱ 

۲. بسناه هات ۵ بند ۱۳ و هات ۸۵۰ بند ۴. برای تفصیل و شرح همه این موارد» نگاه کنید به مجلدات چهارگانة 
وندیداد» با توجه به فهرست تشریحی مطالب در جلد اول» فهرست راهنما در جلد چهارم. برای پژوهش‌های 
دقیق و مستند» دانشام ابران باستان» ذیل هر نام به طور خحاص. ۳. دادستان دییک, فصل بیستم بند ۲ و 

۴ وندیداد» فرگرد نوزدهم -بند ۲۴ تا ۲۷. 


بخش نخست / اصول پاداش در این جهان و آن جهان 0 ۸۳ 


عجوزه‌یی بسیار زشت‌رو نمودار شده و روانش را از سه مرحلة دوزخ: انديشة بد.گفتار بد و کردار 
: بد گذرانده و سرانجام وی را در فضای 9 بی‌پایان «لتستگه «یصجصها مدمه رها 
می‌سازد. 

دربارة سه درجه یا سه مقام و طبقَهٌ بهشت و دوزخ و مقایسه و انتساب آن به سه اصل 
اساسی در اخلاق زرتشتی»کمال زیرکی و دانایی به کار رفته است. هرگاه از ظواهر امر بگذریم و 
عناصر کنایه آمیز را که برای بیان و مفهومٌ ساختن بهتر اخلاق ایرانی» چون روپوشی دلفریب 
هستة اساسی را پنهان کرده است کنار رانیم» متوجه خواهیم شد ريشهة اخلاقی دین زرتشت تا 
چه‌اندازه محکم بوده است. هوفته ۷۵ با انديشة نیک هوخته 1۲012 باکنتاواننکی» هو مُوزشته 
2 یاکردار ننک بنیان دین زرتشتی است. در سراسر گاثاها و هم‌چنین در سراسر اوستا و 
متون پهلوی از این سه اصل اساسی به‌دفعات و با تأً کید یاد شده است. این سه مرحلة تکامل 
اخلاقي انسان است که پیروی از یکی بالتبع منجربه قبول آن دو می‌شود. تمام اصول اخلاق 
عملی جهانی» در این سه اصل. در این سه دستور خلاصه و بیان شده است. اجرای چنین 
دستورهایی است که وصول آدمیان را به‌غایت کمال تضمین می‌کند. مردمانی که چنین اعتقادی 
داشته و از این دستورهای ساده و بی پیرایه پیروی کنند؛ تفاهم. مهربانی» دوستی و صلح و سازش 
میان‌شان برقرار خواهد بود. به زندگانی خوش ماذی خواهند رسید و معنویات میان آنها بدون 
پیرایه‌های مافوق طبیعی حکم‌روا خواهد شد. 

به همین مناسبت است که در ادوار بعدی» هنگام سروده‌شدن یتثت‌ها؛ و آن‌گاه ی که کمکم 
افسانه‌هاء اساتیر و عناصر متعلّق به اقوام مختلف وارد ادبیات دینی زرتشتی شدء و چنان‌که گفتیم 
مسألة سادة پاداش آخروی که برای تحکیم مبانی اخلاقی وضع شده بود» از این عناص رگرانبار 
گشت و سه اصل اخلاقی و نکوهیده؛ به سه طبقهٌ دوزخ و بهشت و برزخ تبدیل شد. البته هرگاه 
مت توخه شود. در ماهیت امر تغییر چندانی حادث نشده است. چنانکه در نقل روایات 
فوق آمد. دئنا 22608 یا وجدان مرد نیکوکان به‌صورت دوشيزه زیبایی ظاهر شده و روان را از 
مرحله اوّل د بهشت که هومته است. یعنی انديشة نی کگذرانده و به مرحلة دوم که هوخته است. یا 
گفتار نک ماند» وتان ن زوان بر دانیکوکار از ملد گفتا رتل کت کته ور هو وشتهابا 
کردارنیک می‌رسد. در روایات پهلوی, اولین مکان درکرة ستارگان؛ و دومی در فلک ماه و 
سومین در بلندترین جایگاه روشنایی واقم شده است. باتوجه به اين تمثیل» متوجه می‌شویم که 
آدمی با گذشتن از این سه مرحلة اخلاقی است که به کمال مقام انسانیت و نور مطلق و جایگاه 


تجسم وجدان به‌صورت عجوزه‌ای برای گناهکاران گفت وگو بوده است. امروزه در کتاب هشتم 
وی دبک 3 از طر حکلی چتین تقئیلی» شرح زیبایی برای ما باقی مانده است. هادخت 
شنک ۲1200-206 کنونی دارای سه بخش است. بخش اوّل آن دربارهٌ اثرات نیکوی برخی 
ادعیّه می‌باشد. بخش دوم از تجسم وجدانٍ مرد نیکوکار و سرنوشت‌اش گفت‌وگوست و در بخش 
سوم همان مطالب بخش دوم با تغییر موضوع دربار مردگناهکار تکرار می‌شود: 
زرتشت از اهورامرداً پرسش می‌کند که چون مزمنی از جهان درگذرد شب هنگام 
روحش در کجا آرامش می‌یابد؟ و پاسخ می‌شنود که روح در آن شب. قرین جسم 
باقی‌مانده و آن شب برایش یکی از خوش ترین شب‌ها محسوب خواهد شد. و به بالين 
جسم. به خواندن ادعیّه و طلب رحمت و مغفرت می‌پردازد» چون زرتشت پرسش خود 
را دربارةٌ شب دوم و شب سوم تکرار می‌کند» همان پاسخ اولی را می‌شنود و بدین‌سان 
سه روز و شب روح قرین جر باقی می‌ماند. چون شب سوم نیز سپری شد. در 
سپیده‌دم روز چهارم نسیمی بسیار خوش و عطر گین از جانب جنوب بر وی می‌وزد که 
به وجد و طرب میآید و چنان رایحةٌ خوشی را می‌بوید که چون آن را هرگز استشمام 
نکرده بود. هنگامی که این نسیم خوش بر او می‌وزد؛ و روانش به‌شکل دختری بس 
زیباء بلندبالاه سپید چهره» شریف و برآمده سینه و پانزده ساله به وی نمایان می‌شود. 
دختری بدان اندازه که تمام زیبایی‌ها را درو درو دا ده ات ۹ 
روان مرد پارسا از او می‌پرسد: ای زیباترین دوشیزه توکیستی؟ - آن دوشیزه 
زیباچهره در پاسخ می‌گوید: ای مرد آزادهُ نیک‌اندیش نیک گفتار نیک کردار» من 
وجدان توام» و تو مرا این‌سان زیبا و آزاده ساختی؛ در دوران زندگانی. هنگامی که 
دیگران به‌زشتی و بدی خوی کردند» تو راه نیکی را پویان شدی و با اعمال نیک و 
کردار شایسته‌ات مرا که زیبا بودم» هردم زیباتر ساختی. پس آن دوشيزة زیباه یا 
وجدان و دثنای مرد پارساء روان مرد خوشبخت را هدایت می‌کند و به نخستین منز ل که 
انديشة نیک است میبَرّد و پس از آن به دومین منزل که گفتار نیک است زهتمونش 
می‌سازد؛ و سومین منزل قرارگاه کردارنیک می‌باشد: آن‌گاه روان منرد پاک دیین 
به‌استعانت وجدان تجسَم یافته. وارد بهشت. با فروغ بی‌پایان «اَمررَاس که ۵( 
20622 و دِ ۱ 
این نهایت زیبایی, لط ف کلام و ذوق افسانه پرداز شاعران کهن ایرانی است. در بخش سوم؛ 
ممغیاین مطالب دراه مرش کاها ترا ما ۱ بآ 
عذاب‌های بسیاری را متحمّل می‌شود و پس از آن در بامداد چهارمین روز» وجدانش به‌شکل 
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برهمزن نظم راستی) بوده, بی‌گمان در سراي باقی نیز همان کردارها و بدی‌هایی که برگزیده 
داتگی رش وشوهنه تن ود رموفتان تونا قوس از درم زیر دای ایخومطا و آتای شت. آن هنگام است که 
خود درمی‌یابد» این ثمره‌ای است که خود برگزیده و چاره‌ای ندارد. 

تمام سادگی وک نهد ان وکین ها و زرتشت. درصدر دین آوری وجود 
و 
آنها در آثارمتاسر مزدیستی» بابهدایی فراوان است و این بر ساحته‌های فراوان» موجب شد که 
اغلب. پژوهشگران بهموجب کثرت #ترع متن‌هاء شخص زرتشت و آموزش‌هایش را از روی 
مود دونش و درسنی فراش و سای رامین ین پیامبر در پس پرده چ: ۳ 
پنهان ماند. 


هنوز آتش پارسی نمرده است «احمد غزالی» 


سده‌هایی بسیار است. بلکه چندین هزاره از انديشة زرتشت م گرد کم روشنایی و نور و 
آتش نماد خداوند» نماد و نشانهُ دانش و معرفت الاهی و راهی به‌سوی عرفان و پاکی معرفی 
مي‌شود. ما راکاری با آن نیست که در دوران ساسانیان» گروهی از مغان / موبدان» همان گرین‌ها با 
کاهنانی که زرتشت سخت با آنان مخالف بود و آنال را فریب‌کار و آموزگاران دزوغین نامیده و 
مردم را از آموزه‌هاي ریا کارانه‌شان پرهیز می‌داد -گونه‌ای رفتا رکردند و تعلیم دادند و با آتش 
عم لکردند. که تا امروز نی زکراهتِ آن آموزه‌ها گریبانگیر ایرانیان است» چون بسیاری در ادوار 
تاریخی برد که آموز‌گاراتا هر دینی یس از درگذشت دین آورء برای سودجوبی,وربا قدرت» 
تعالیم پیامبران را تحریف کرده‌اند. اما در ایران نور و آتش از زبان پیامبر رمز و کنایه از دانش 
الاهی. مائثر ز ۷120012[ با خرد درست معرفت يزداني و یا کیزگی اخلافی امست. 

زرتشت می‌گوید: با توسّل و نماز به آتش تو می‌کوشم تا هنگامی که به آشا [معرفت 
الاهی. نظم دس ی 


مامه ۳۵۱۵۱۰۱۱۵ ۵۵۲ 6۷۵۱۵ 6 6۱ 
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سنا هات ۴۳۳ بند او( 


2۴ازرتشت پیامبر ایران باستان 


نورالانوار خواهد رسید و پس از آن در مقام خدایان اقامت خواهدگزید. باری چون روان با ياري 
آن دوشیزة زیباکه تجتم وجدان یا یا است به سومین مرحله وارد شد از آن جا به بارگاه جلال 
اهورامزدا که گزژمان مقس یاگرنمانه 02۲007020 با سرای سرود است وارد می‌شود. این مقام 
ولجانگاه خر زلانکفرا تم ماکنطد۷ قطوهه که به‌معنی بهترین جهان است نیز می‌خوانند و 
بهشت فارسی درواقع همان وهیشت ۷۵05/۵ اوستایی می‌باشد. 

امّا در مورد بدکرداران و زشت‌کاران» درست جنبه‌های متضاد موارد فوق بیان شده است. 
پس از سه شب اوّل در بامداد روز چهارم. وجدان یا دیّناي فرد خاطی و گناهکار چون عجوزه 
ژولیده‌یی بر او ظاهر شده و با خفت و خواری تا چیثوت پل می‌کشاندش.گام اول برای روان 
گناهکار, مکان دوش‌فته 0570212 يا انديشة بد است.گام دوم دوژوشته 1۱022 یأگفتار بد؛ وگام 
سوم دوژوزشته 2 با کردار بد است . چون روان‌گتاهکا ان ملک ت به‌فضای 
کین بی‌پایان خواهد رسید آنغرت رتمَنکة 162 ۸۵۲۵ و این همان مان دروج [ا1۷120-07 یعنی 
خانة دروغ ک1 اهر یمن با دوژانگة 0220205( خانة زشت است که کلمة دوزخ کنونی از آن 
پیدا شده است. 

هرچند محدودة آموزش‌های گاثابی» یعنی آنچه که از شخص زرتشت باقیمانده و اصالت 
دارد, اندک است؛ اما از همین اندک می‌توان دریاف تکه همه کوشش وی صرف آن شد تا اصالت 
مقام انسانی حفظ شود. مردم جرد و نيروي انديشة خودشان را در گزینش راه زندگی راهنما قرار 
دهند و بکوشند تا با حفظ مقام و شرافت انسانی» تنها برای « یک زندگي سامان‌مند که بر پايه‌هاي 
اخلاقی و راستی و درستی استوار باشد زندگانی خود و خاناد و جامعه‌شان را بنا نهند. به خاطر 
درستی و راستی و اخلاق-نیک یکنند و پیرو راستی و نیکی باشند تا خانواده‌ای خوب و تندرست 
و با نظام آشایی -و جامعه‌ای خوب و زندگی‌یی مرفه و آسوده را بگذرانند. آنگاه چنین کسانی 
بدون گمان» در زندگی آینده نیز از چنین خان و مان و آسایش و برکتی بهره‌مند خواهند بود. 

هرچند به‌موجب محدودبودن سرودهای پیامبر مسایل آ خرت‌شناسی در گاثاها مشروح و 
باتفصیل نیست. اما در همان اندازه‌ای که هست. سرشار از یک انديشة بافضیلت است. به‌بقای 
روح یا روان باوری استوار هست. زندگي آن جهانی, ادا زندگی در همین جها ن گیتیایی است. 
کسی که به‌درستی و نیکی و آشایی دورانِ زندگی زمینی را سپری کرده؛ در جهان پسین و سرای 
باقی نیز هم چنان خواهد زیست و از آن راستی و درستی و اخلاق بهره‌مند خواهد شد. آنکه در 


۰ ورگ اب ۸ ۳ 9 + م2 ۰ 8 ی 
زند ی ستومند و مای راه بد و زشت و دروغ را برگزیده و آشموغ (اشه مئوغه 70۸07۵ 2 
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هو راشای ید ع وله و ید ۱ 
آیا چنین شوری در این سروده‌های بلند معنی؛ پژوا کی از همان آتش دیرینة زر تشت نیست 
که: 
و توراای اهورا-مزداء پاک شناختم. آنگاه که بهمن [به منشی» به‌اندیشی» صادر اوّل» 
عقل اوّل] به من فرود آمد با این پرسش: به کدامین شیوه می‌خواهی به‌شناخت و 
معرفت دست یابی؟ گفتم: با آن نیاز نماز [ْمَنة» بندگی» سرسپردگی برای دریافت 
حق] برابر آذر [نور و نماد] تو تا هنگامی که به آشا [کمال معرفت ] دست یابم ‏ 
و این همان بیانی اس تکه شهرزوری در شرح حال زرتشت نق لکرده که پیامبر می‌گوید: و 
سوختم چندین بار به آتش... تا جایی که مردم از من طلب حکمت و معرفت می‌کردند» پخته و 
پاسخگو باشم. هم شهرزوری این حکیم نامی در شرح حال زر تشت. از زبان پيامبر می‌گوید: 
بر اثر اندیشه و استغراق در تفگر -و این که تمس تشنه بود و شعاع آتش خالص و نور 
محض به من بتابید. و آن را نماز بردم ۲ 
این آتشی که زرتشت به آن اشاره می‌کند. همان مجمر آتشی اس تکه می‌گوید آن را از 
بهشت فراز آوریدم براي هدایتِ مردم. هنگام ی که زرتشت برای ابلاغ رسالتش نزد گشتاسپ و 
دانایان پیرامون او می‌رود و آنان را دعوت به دین می‌کند. درحالی که مجمری از آتش دردست 


دارد» می وا 
یکی مجمر آتش بیاورد باز بگفت از بهشت آوریدم فراز 
جهان آفرین گفت بپذیر این نگه کن بدین آسمان و زمین 
که‌ب ی آب و خا کش‌برآورده‌ام نگه کن بدو تاش چون کرده‌ام 
نگر تاتواند چنین کرد کس مگر من‌که هستم جهاندار و بس... 
پدید آمد آن ف]َزة ایزدی برفت از دل بدسگالان بدی 
پر از نور ایزد بید دخمه‌ها وز آلودگی پاک‌شد تخمه‌ها 


آتش کنایه از جمال سرمدی, ذات حق‌تعالی و معرفت محض است که زرتشت بیان کرد: 
در نظر اصحاب جمال» حقیقت نهایی چیزی جز جمال سرمدی نیست. جمال سرمدی 

2 دم ِ 3 ۰ 2 
به‌اقتضای ذات خود در پی آن است که روي خود را در آیین جهان بنگرد. از این‌رو 


۱. موی طاقدیس حاج ملااحمد نراقی» ص ۱۸۲. ۲ بسناه هات ۴۳ بند .٩‏ 


۳. هة اواج و ره را ص ۰۲۱۴-۲۱۶ 


۲0۶ زرتشت پیامبر ایران پاستان 


اینک کلام زرتشت را از خود وی در گاثاها بشنویم: 
و تو را پاک شناختم ای مزدا اهورا- آنگاه که بهمن به‌سوي من آمد و از من پرسید :که 
هستی و ا زکدام کس هستی؟ با کدام نشان در روزهای پرسش زندگی» خویشتن خویش 
را خواهی شناسانیدن؟ 
آنگاه به او گفتم: نخست منم زرتشت» هرچند که بتوانم» به‌درستی دشمن دروغ‌پرست 
[بی‌نظمی» بیداد] و پناه نیرومند پیروان آشا [نظم» قانونمندی و داد] خواهم بوده تا آنکه 
در آینده» کشور دلخواه [مدينة فاضله] را برپاکنم» تا هنگامی که ای مزدا می‌ستايم و 
می‌سرایم. 
و تورا پاک شناختم ای مزدا -اهوراء آنگاه که بهمن [پیام آور خداوند] به‌سوي من آمد 
در پرسش: از چه چیز خواهی که خود را بازشناسی؟ [در پاس خ‌گفتم]: با آن دهش نماز 
نزد آتش توء تا هنگامی که بتوانم به راستی [َشّه] حواهم اند یشیدن. 
اغلب حکما؛ عرفا و دانشمندان بزرگ ایرانی» که از وارئان این اندیشه‌های والا بوده‌اند. 
"آتش دیرینه را دامن زده‌اند" همان آتش زرتشت راکه در طلبش نماز می‌گزارد تا دلش از نور آن زر 
خالص شود. این ابیات را از احمد نراقی یکی از چهره‌های نامی و شاخص حکمت خسروانی و 
عرفان دیرینه بخوانیم: 


از ن‌هفتن گرچه دل در آتش است 
در انش کر قسید کر ناد مان ک 
تن در آتش دود خاکسترشود 
تن سیه آنگشت ز اخگر می‌شود 
آتش تن لیک جانان را زد 
پخته‌ای باید. چه پخته -سوخته 
تادر این افتد ازین آتش شرر 
خلوتی خواهم کنون آراستن 
اندر آن جا آتشی افروختن 
آتش دیسسسرینه را دامن زنسیم 


راستی عشق, آتش سرکش بوّد 


باش‌گو کاین آتش اندر دل خوش است 
دل | گرافتاده گردد. صاف و پاک 
دل ولیک تن اند آذر زر شود 
دل ولی کسوگرد اخنتمر مُسی‌شود 
آتش 9 د ت هتفگان رم تسوا 
شتعلا فلعان سر نا قلدم اهر وک 
تازسوز این شرر یاید خبر 
هم زجانان» ساحتش پیراستن 
خسویش راو هممگنان رااسوختن 
آتش انسدر مرد و انسدر زن زنم 


بخش نخست /نماد آتش و نور 0 ۸٩‏ 


آ تشی راکه از بهشت آورده عرضه می‌کند. و چون زمانی از این رسالت می‌گذرد: 


چو چند گاهی برآمد بر این درخستی پدید آمد اندر زمین 
از ایوان کشتاسب تاپیش کاخ دونختی کشنن بلح و تیار شام 
همه برگ او پند و بارش خِرد کسی‌کو چنان برخوزد کی مرد... 
خجسته پی و نام او زردهشت کهآ هتزمن بدکنش را بکشت 
پدید آمسد آن فز؛‌ایزدی برفت از دل بسدسگالان بسدی 


این قرینة درخت و آتش که نماد فروزان شدن دل و افزونی دانش و معرفت الاهی است. در 
قرآن کریم نیز آمده که آلذی جَعَل لَکُم من الشْجَر خر نار: همان که از برای شما از درخت سبز 
آتشی پدیدکردکه از آن مُی‌افروزید: سورة ۳٩‏ آیة ۸۰. 
پس این معنی به روشنی مفهوم می‌شود که در حکمت ایران باستان؛ و آنچه که زرتشت از 
نماد نور و آتش مطر حکرد چه مفهوم عالی و حکیمانه‌ای داشت. که در دوران انحطاط دینی در 
زمان ساسانیان» و پس از آن» موبدان چگونه با چنین مفاهیم عالی و نمادین؛ برخورد کردند و به 
ح قکه مشهور شد. ایرانیان را به عنوان آتش پرست در جهان معرف یکردند. 
در حکمت ایران باستان» و آنچه که زرتشت درنظر داشت. این عنصر شریف مقدس شمرده 
می‌شد و به عنوان نماد و نشانواره و قبله افروخته شده و هنگام افروختن و ریت به عنوان تعظیم 
و تکریم ذات خداوندی» ادعیه‌ای تلاوت می‌شد و حرمت آن واجب بود» چنانکه هنوز پس از 
هزاران سا ایرانیان هنگام افروختن آتش و روشن کردن چراغ با احترام دعاهایی زمزمه 
می‌کنند یا در هنگام‌های متبرک و یادبودهای مقدس, ودر سقاخانه‌ها و هنگام سوگ و عزا و 
جشن و شادی» آتش روشن می‌کنند و چراغ. 
متشرعین و موبدان مزدیسنایی. چون چشم حقیقت بین نداشتند» در آتشکده‌ها چنان 
کردن دکه عنوان آتش پرستی برای ایرانیان تثبیت شد. ورنه پیش از زرتشت هم آتش همان نماد 
قبله گونه و مظهر خداوند و نشان روشن‌بینی و درک عارفانه و خرد و دانش بود. سهروردی در 
حکم الا شراق می‌گوید: 
... فلکوته آغّا اللفس, و خلیقة الانوار و الاشعة آثر الفُوس بالتویه ان فیما مضی من 
مان و جَعلوه نلة لاس یوج یه فی آوقات الصَلوة و الیبادات و نو له یوت تیران 
مُعظعه. و هیاکل مکَوْه. و رل رن جعل ذایک هوشنگ, تم جمشید و آفریدون و کیخسرو 
و یرهم من الملوک الافاضل. 


جهان نگار یا عکس جمال سرمدی است. به این تر تیب اصحاب حلٌ جمال از مفهوم 

نوافلاتونی آفرینش.که جهان را نشئه‌ای از فیاضیت الاهی می‌شمرد. دور شدند و مانند 

میرسیّد شریف علی جرجانی اعتقاد کردند که, تجلّی زیبایی» علت خلقت است و عشق» 

نخستین مخلوقی است؛ و عشق اس ت که جمال سرمدی را تحقّق می‌بخشد. صوفان 

ایرانی به‌اقتضای اصل زرتشتی [بنیادهای حکمت خسروانی يا فهلویّون» خود این 

عشق جهانگیر را آتش مقس نامیدند [و جایگاه آن را در دل‌های پاک - آتشکدة دل] 
و( 

احمد نراقی بر آن است که این آتش دیرینه» که آتش عشق و معرفت ایزدی است را دامن 

زند. مولوی نیز در آغاز مثنوی همین بیان را مطرح کرده و از جدایی‌ها شکایت می‌کند. این 

بان‌های و کته از نی است. از مجالس سماع است که در محافل عرفانی و خسروانی 


بشنو از نی چون شکایت می‌کند از جدایی‌ها حک‌ایت می‌کند 
کزنیستان تا مرا نبریده‌اند در ن‌فیرم مرد و زن نالیده‌اند 
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق تابگویم شرح درد انشتیاق 
هرکسی‌کو دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش.. 
آتش است این بانگ نای و نیست باد هرکه این آتش ندارد نیست باد 


پا این ابیات از حافظ: 


سینه گو شعله آتشکده پارس بکش دیده گو آب رخ دجلهة بسفقداد بسبر 
سعی نا کرده‌درین راه‌به‌جایی نرسی مزدا گرمی‌طلیی طاعت استاد بیر 


نیز اشاره به سماع و ترنم‌های ایرانی و غزل‌های پهلوی و توحید را از درخت شنیدن: 


بلیل زشاخ سرو به گلبانگ پهلوی می‌خواند دوش درس مقامات معنوی 
ی عفد ناکت اف و شاتتو 20 گنز تااز درخت نکته توحید بشنوی 
مرغان باغ قافیه سنجند و بذله گوی تا خواجه می خورّد به‌غزل‌های پهلوی 
باکر ان نش دیگر: 

به باغ تازه کن آیین دین زرتشتی کنون‌که لاله برافروخت آتش نمرود 


۱. سیر فلسفه در ابران» محمّد اقبال لاهوری» ص ۸۶ 


بخش نخست / بکتاپرستی 2 ٩۱‏ 


کهنه‌یی پیداکرده است» چون اغلب محتّقان و دانشمندان بزرگ معتقدندکه زرتشت در الاهیات» 
مبشر و مبلغ توحید بود. اّا براساس موقعیت و مباحثی که در چنین آیینی در مسألهٌ یر و شرّ 
وجویذاشت از ازبوزگاران کلاتتفاستاد وت رابگر ای درو ژرهتشتن سارک دزمان 
ساسانیان که عصر انحطاط آیین مَزدیَشنی زرتشتی بود فقها برای چنین امری» خود پیش‌گام 
شدند. آنگاه بعد نویسندگان دوران اسلامی نیز به‌موجب همین روایات ساسانی و باورهای نوی 
و دوگانگی و ملاحَظة معتقدات زرتشتیان در پر کندن آ نکوشیدند ود رآغاز عضرااوستاشناسی» 
خاورشناسان نی ز که تازه کار بودند و به کم و کیف دین زرتشت ناوارد بوده و بیشتر در قسمت 
پژوهش‌های متون پهلوی کار می‌کردند» ثنویت زرتشتی را در هم جهان منتشر ساختند. اما 
عصر شتاب خیلی زود تمام شد و پژوهش‌هاي عمیق و پردامنة بعدی, با سرعت و شتاب بیشتر» 
وبا روشنی محمّقانهتری» نوحید زرتشتی عصر اولیه را به جهانیان عرضه کرد. بدون هیچ شايبة 
خاصّی و بی‌هیچ غرض و تعصبی, نتیجه کار خاورشناسان, به‌ویژه ایران‌شناسان و دانشمندان 
اوستاشناس و علمای بزرگ تاریخ ادیان این بود که شکل اولية دیین زرتشت» نخستین نغمة 
توح خقلیم دلیجهان تسکت ایتک در ای مخ راز اهوزامزدا واصفات و آبکانگع آشموسسوم 
از آن از "دوگوهر همزاد" یعنی خیر و شرّ پژوهشی ارائه می‌شود. 

در گاثاها از خداوند یکتاء خردکل جهان و آفرينندهٌ بی‌همتاء باعناوینی چون: اهورامزدا؛ 
مزدااهورا؛ اهورمزد. مزدا؛ و اهورا یاد می‌شود. اهورامزدا؛ به‌نظر می‌رسد ترکیب‌نهایی و پذیرفته 
شدة دو نام: اهورا-و مزداکه دو خدای بزرگ پیشین بودند باشد. گفت وگو از اشتقاق لفظی اهورا- 
مزدا ۸۳۲۵-8208 و اين که شکل نخستین این دو نام دز آیین آریاییان نخستین و پیش از 
زرتشت چگونه بوده» مربوط است به آيين‌هاي ایرانی پیش از زرتشت. ! معنی ایین دو نام را 
"سرور دانا "دانسته‌اند و البته میان خاورشناسان در این‌باره اختلافاتی موجود است. اهورا به‌معنی 
"شروّر» بزرگ"» نیز هستی‌بخش و آفریدگان و مزدا به‌معنی ۲ گاه و دانا می‌باشد. 

دقتی در گاثاها و مطالعة سرودهاء آیینی را برای ما تصویر می‌کندکه در رأس آن اهورامزداء 
سرور دانا و آفرينندة هم هستی قرار دارد که زرتشت پیامبر اوست. البته این توجیهات تنها 
وسیلة تفهیم و تفاهم و بیان موضوع است. چون الهام‌هایی که زرتشت به‌وسیلة آنها سخن 
می‌گفت و آموزش‌های دین را بیان می‌کرد. مبتنی بود بر اصل نيروي درا که» هوش و بینش 


. رجوع کنید به کتاب دین قدیم ابرانی» تألیف نگارنده. 


واکد ذالک تسه فاضا رده لها سا 
و چون آتش برادر تفس و جانشین آنوار و روشنایی‌ها و تابش‌هاست. دانشمندان و 
حكماي فارس؛ از زمان کهن,» قبله قرار دادند آن را پراي مردم که متوجه بدان باشند در 
هنگام‌هاي نماز و عبادات؛ و برای آن انوار معظمهء خانه‌ها و آتشکده‌ها بناکنند. 
و هوشنگ نخستین کسی بودکه آتشکده بر پاکرد و پس از او جمشید» و بعد فریدون و بعد 
کیخسرو ودیگر ملوک دانشمند. 
و زرتشت فریضه کرد این سنت را. 
هم سهروردی می‌گوید: اگر در جهانِ هستی» چیزی باشد که نیازی به تعریف و شرح آن 
نباشد. باید خود ظاهر و بالذات باشد که نیازی به تعریف و شرح آن نباشد. به ناچار باید خود 
ظاهر و بالذات باشد؛ و در عالم وجود چیزی اظهر و روشن‌تر از نور نیست. پس بنابراین چیزی 
ار تور اراس ۱ 
هنگامی که کی خسرو جهت تقرب به خداوند (خداوند خورشید و ماه) و پیش از ترکِ 
دنیای مادی و معراج و ناپدید شدن, به | تشکده می‌رود» نخست شست و شو و غسلکرده و لباس 
سفید و پا کیزه پوشیده. جهت اعتکاف و تنها شدن و راز و نیاز با خداوند» به آن مکان مقدس 


داخل می‌شود. در آتشکده موبدانی راستین و روحانیانی نیز به سر می‌بردند: 


برفتد سا جسامه‌های سسپید پر از ترس و دلء یک به یک پر امید 
چو آتش بدیدند گریان شدند چو بر آتش نیز بریان شدند 
بر آن جایگه زار و گریان دو شاه به پیش خداوند خورشید و ماه 
جهان آفرین را همی خوان‌دند بر آن موبدان گوهر افشاندند 
به یک هفته پیش یزدان بدند مپندار ک‌اتش پرستان بُدند 


و این خود بی‌نیاز از هر شرح و تفسیر است. چنانکه سهروردی و شهرزوری و بسیاری از 
حکما و عرفاي دانا و آ گاه نیز با روشن یگفته‌اند. 


٩‏ بکتابرستی 


سّ 0 72 
ایا دین زرتشت برمبنای توحید و یکانه پرستی استوار بود؟ -اين پرسش امروزه صورت 


۵ حکمة الاشراق» ترجمه و شرح از دکتر سید جعفر سجادی» ص 1۹۷ 


بخشر زب نخست / یکتایرستی 2 ٩۳‏ 


بهترین راستی هم اراده» ۲ از همه‌کس داناثر و داور دادگر آ, خدای دانا و آیین‌شناس؛ ۳ 
مزدا اهورایی که اراد‌اش با راستی یکسان است کسی که از نیروی خرد خویش 
ه قک رکه همار وی کسایز اس وا تفس دراوراه تسده کف کو ی از 
است و سرانجام است و پدروذارک منشیوی [فز ینندة راستی و داور اعمال سهانن,است و 
کسی که در روز نخست به‌وسیلهٌ خرد خویش آدمیان و نیروی اندیشه و وجدان آفرید و 
به‌مردمان نیروی اراده بخشید ‏ کس یکه به‌وسیلةٌ آ گاهی کامل و با دست یاری راستی؛ 
از آن چ که اتفاق افتد. آ گاه می‌شود. کسی که با تمام قدرت و نیروی خود از آن‌کسانی 
ای میک اد و یضار وتیودار باشند یرال ار تها دسا 
هستندکه باکردار وگفتار نیک از حق و حقیقت دفاع کنند "؛ مزدا اهورا خداوندی است 
ک ‏ ک ‏ وته و ا و وشا ی بان سک یواست که وراه هدک 
ی و است که دروغ‌پرستان را سزا و دوستاران راستی را پاداش 
خواهد داد کسی است که هیچ قدرتی حکمت‌اش را فریفتن نتواند "ء مدا آن 
داوند ق ات که بو گنه نیک رکا زونه دز شت اسان را تر لا پخاری اس از 
مایا تاه با واز رک ها که مب واه خی کواهآ مخ قابع اس تون شا تا 
هیچ‌گاه از نظر دور نخواهد داشت " اوست که دقیق‌ترین و باریک‌بین ترین داور 
را ار 
جهان شادمانی‌بخش ("» و نیک خواه موجودات» کسی که به توسط خرد و نیروی والای 
شش هدن و لیگاه کافا است مه توانای بوک و دارننه بر وی حاودان »و 
۱9۱ 
و این بود قسمتی از صفات. اعمال و چگونگی رفتار اهورامزداء خداوندی که در بحبوحة 
شرک و بی‌نظمی اخلاقی و رواج خرافات به‌وسیلاةً زرتشت معرفی شد. این در جهان اولین سنگ 


۱. بسناء هات ۵ه بند ششم. ۲. بسن هات ۲٩‏ بند ۴. ۳ بسناه هات ۴ بند ششم. 

۴ بسنه هات ۴ بند هفتم. ۵. بسناه هات ۲۱ بند ۰۷ ۶ سنا هات ۳۱ بند هشتم. 
۷ یسنه هات ۳۱ بند یازدهم. ۸ بسناء هات ۳۱ بند پیست و یکم. 

.۲ بسناء هات ۲۱ بند بیست و دوم. ۰ سنا هات ۲۲ بند‎ ٩ 

۱ بسناء هات ۲۲ بند شانزدهم. ۳ هات (۱ ند رد ۳. بسناء هات ۴۳ بند ششم. 
۴ سنا هات ۴۵ بند ۴. ۵. بسن هات ۴۵ بند ششم. ۶. سنا هات ۴۶ بند 4. 
۷ ناه هات ۴۷ بند ۲. ۸. بسناء هات ۴۷ بند سوم. ٩‏ ناه هات ۴۸»بند ۲. 


رت ود با ۱ سنا هات ۵۱ بند ۰۱۷ 


۲ ۲ زرتشت پیامبر ایران باستان 


فوق‌العاده او نه آنکه برپاية یک احساس مطلق و جزمی؛ درک پیش از وقوع و شکلی از اشکال 
کهانت باشد. دینی که بدین وسیله اعلام شد برای پیروانْ زرتشت انقلابی آسایش‌بخش 
محسوب»م ی گضتاء جول قیلای بند غراف وارمی‌کسبت واندیشه‌های انسانیارا آزادمی کرد در 
رأس دیانت جدید: انديشةٌ نیک گفتارنیک وکردارنیک قرار داشت» سه اصلی که با اندکی از 
خودگذشتگی به‌مرحلة اجرا درمی آمد و روابط انسان‌ها را نیکو و آشایش‌شان,را از دیدگاه 
رویحان۸ وهای قامی نمی کرید؛ 
بی‌شک در چنان عصر کهنی: در رآس چنین دیانتِ جدید و انقلابی» باید خدایی قرار 
می‌داش که چون بنیادهای آموزه‌های موضوعه‌اش شگرف و قابل توجه باشد» و چنین نیز بود. 
اهورامزد؛ سرور دانای جهان؛ خداوندی بود با تمام خدایان دیگر آن عصر متفاوت. باتوجه به 
گااها وی را خداوندگاری درمی‌يابيم که از بوتهٌ مباحث فلسفی و اشکالات شکاکان پیروزمند 
به‌در میآید. خدایی-است چون خدایی که ارستو و فرزانگان بزرگ یونانی توصیفت می‌کردند: 
جهان را آفریده و بهتر بگوییم به هستی درآورده است‌بالمادشاموز فز یط 9 جرا یه 
به‌وجود آمد یا می آمد نقش از پیش تعیین شده‌ای ایفا نمی‌کند» چون نظامی در جهان برقرار است 
که باید مطابق با اصل طبیعت و سازش قوای طبیعی برقرار مانده و ادامه یابد. چون خدایان و 
ارباب انواع پیشین» نیروهای طبیعی و غیرطبیعی را هرگاه که بر سر خشم و مهر آید بر علیه وله 
انا نونک 9 با اعطای اصل اختیار, بندگان در پیروی راستی و دروغ آزادند و هر فردی 
از افراف خنود باه ود سزنوشت.وامدان زندک شود واتمی همکد و انتعادل وا حار ی 725 
دراختیارش می‌باشد و خداوند سرنوشت وی را با مسئولیت به‌عهدة خودش قرار داده است. پس 
غدم دخحالت.دز امور+طبیقیو قایل شدن یه اطل اختیا رابرای"مرد مان و«سکوت در مجکونگی 
جزئیات آفرینش اس تکه راه خرده گیری‌های فلسفی و چون و چراها را دربارة اهورامزدا مسدود 
می‌سازد. اهورامزدا خرد کل جهان است. خالقی اس ت که جز نیکی از او نمی‌تراود و همواره 
مردمان را تحریص به گزینش راه نیک» پرداختن به کوشش و کار و اعلتلای"زندگانی مىاقی و 
معنوی می‌کند. اینک از روی کااها چهرهٌ واقعی و سیمای اهورامزدا؛ این خدایی که زرتشت را 
به‌عنوان پیامبر خود معرفی کرده است؛ بهتر می‌شناسیم: 
خحد اون بکانه: اهورامندا آن کسی استکه بزوکتل از همه اس داز هرس 


۱. بسن هات ۲۸ بند ۵ 


بخش نخست /اهورامزدا خدای زرتشت 7] ٩۵‏ 


نیمروز و شب که مردم را برای انجام وظیفه برمی‌انگیزد...! 

این پرسش‌ها هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند و پاسخ‌شان نیز آشکار است» چون جز مزداء 
خداوندگار برض دیگر نیست. زرنشت در سرودی دیگر مبنای اعتقادش را به خداوند 
بیان تا ای مردا» هرادا تو را با ديدة دل نکر سته و در نبروی انديشة خود دریافتم که تویی سرآغازه 
که تویی سرانجام» که توبی پدر منش پاک که توبی داور دادگر اعمال و این همان نغمه 
توحید نیست که بشر به‌بیهودگی به‌دنبالش آنقدر خود را می‌فرساید. اعتقاد زرتشت به‌وجود 
خداوندگارش از روی ایمان کورکورانه‌یی برای ساختن و برپا داشتن یک دستگاه ماورای طبیعی 
نیست بلکه کوش شکرده. بسی به تفکر و انديشه پرداخته و همواره عقل و خرد را هادی و راه‌نما 
ساخته: من می‌کوشم ای مزدا که تو را از روی دانایی» آفریدگار هستی بشناسم. و مشاهده ش دکه کر 


۰ اهورامزدا خدای زرتشت 
بگانگی با دوگانگی 


رتکد و فاکر با دوکانت شتی مقس ستاننا در تیه بتاساکه مرول 
به‌وجه مثبت آن بسیار نظر دارند و از روزگار قدیم نیز این نسبت» یعنی ثنویت برای 
که ثنویت چگونه تعریف می‌شود: اگر یک مذهب دوتایی بر آیینی که وجود یک نیروی 
شیطانی بر ضد خلقت نیک و آفرینش خوب. درحالی که یکتاپرستی نیز د رکنار آن پذیرفته شده 
باشد دلالت کند در این صورت نه‌تنها دین زرتشت بلکه همه مذاهب قدیم برمبنای ثنویت 
استوارند. ولی اگر بخواهیم دقیق‌تر شده و مفهوم حقیقی آیین دوتایی را دريابیم باید دانست تنها 
زمانی می‌توان یک مذهب را دوتایی خواند که هر دو اصل خوبی و بدی با شرایط و امکانات 
متساوی روبه‌روی یکدیگر قرارگرفته و تحت شرایطی برابر -به‌انداز یکسانی در جهان نفوذ 
نموده باشند و بشر خویشتن را به‌طور مساوی مقیّد و وابسته به این دو نیرو احساس کند. یا به‌طور 
خلاصه آن که این دو نیرو از تمام امکانات ممکنه به حد متساوی برخوردار بوده و در شرابط 


۱ بنه هات ۴۴ بند ۴ هه ۶ ناء دستاه هات ۲۱ بند ۸ 


۴ زرتشت ییامبر ایران باستان 


بنای توحید استدلالی و بی‌شایبه‌یی به‌شمار می‌رودکه ما با آن آشناييم. اگر بخواهیم تاریخ توحید 
را به‌وسیلة تکامل بیان و توجیه کنیم؛ بایستی گفته شودکه در عصر اوستا اوج تکامل توحید بوده 
است. در مَننا-هات دوازدهم بند اوّل» اهورامزدا به‌عنوان خالق جهان و آفریننده همه نیکی‌ها و 
خوبی‌ها معرفی شده است و این "هات که اقرارنامةٌ یک مزداپرست است از لحاظ اصول اخلاقی 
زرتشت و بزرگداشت همه نیکی‌ها با خوبی‌ها و عناصر مفید و حیات‌بخش بسیار قابل توجّه 
ی رای ۱ 
آفرینش از اهورامزداست. امّا در این آفرینش؛ چرخش و تحویل امور روندی طبیعی 

داشته و موضوع با زوش ویژه و بسیار ساده‌بی برگزار شده است: آن کسی که در دوز نت 
به درخشیدن و نورانی گشتن این کیتی اند بشید کسی است که از نيروي خروٍ خویش راستی بیافرید... بو 
مارد نکر از آفرر جر اس رش 
نخس ۱ شرد ویس سا و دی دتووی اند مش فرب ی در ای که ی و 
درآ وردی» وقتی که تو کردار و اراده ‏ فربدی» خواستی که هرکسی به‌حسب ارادة خود از روی اعتقاد باطتی 
ون که خواستار آن است که به پرسش‌هایش پاسخ داده شود و درواقع این آن 
هیدکامی تایه رتیت در قالب فاسی وکا و اف 
می‌پردازد. در سراسر یسنا -هات چهل و چهارم با زبان شاعرانه‌ یی به این پرسش‌ها و طرح‌شان 
پرداخته می‌شود: 

از تو می‌پرسم ای اهوراء به راستی مرا از آن آگاه فرما -کیست آن کسی که در روز 

نحست از آفریتش خویش پداژ رات گراد ید -کیشت آذ کس یکه بة خورشيد و سناره 

زا شید ودک لآ ناک کساه ان از کت رکه ی و و 

هم‌چنین چیزهای دیگر را می‌خواهم بدانم. 

از تو می‌پرسم ای اهوراء به راستی مرا از آن آ گاه فرما ءکیست نگهدار این زمین در 

پایین و سپهر (در بالا) که به سوی نشیب فرود نیاید -کیست آفرینندة آب ‏ وگیاه - 
کیست که به باد و ابر تندروی آموخت -کیست ای مزدا آفریننده منش پاک؟ -از تو 
می‌پرسم ای اهوراء به راستی مرا از آن آ گاه فرما ءکیست آفرینندة روشنایی سودبخش 
و تاریکی -کیست آفرینند خواب خوشی‌بخش و بیداری -کیست آفرینندة بامداد و 


۱ تاریخ ادیان» کتاب سوم زرتشت و فلسفه او. 0 سنا هات ۱بند ۷ 
۳ هات ۱۱ تنل یازدهم. 


بخش نخست /اهورامزدا خدای زرتشت "] ٩۷‏ 


تست و این دو گوهر چون به‌هم رسیدند زندگی و مرگ را بد ید آوردند.؛ یعنی موجد پیدایی جهان 
ای يا مادی شدند. چنانکه اشاره شد صراحتِ تضا3 و روشنی مقابله در سایر قسمت‌های 
اوستاست که با روشنی به‌نظر می‌رسد. ارواح نیک جمله به‌یاری سپنتامینو اقدام می‌کنند و ارواح بد 
و اهریمنی دست یاران آنگرّه‌مینو می‌شوند. انا سرانجام خوبی بر بدی غلبه می‌کند و نتیجهٌ این 
ستیزه و پیکار پیروزی سپنتامینو بر انگره‌مینو است. درحالی که اهورامزدا تنها خالق عالم 
وجود است: 
چنانکه ما كلية آ گاهی‌ها و یافته‌هایی راکه از مطالعة سرودهای پیامبر به‌دست آورده‌ايم پا 
دقت موردنظر قرار دهیم» سرانجام به همان مطالبی که در قسمت گذشته درباره اهورامزدا بیان 
کردیم خواهیم رسید. الوهیت و بالاترین وجود اهورامزداست که مظهر خوبی‌ها بوده و فقط 
خوبی» نیکی و مهربانی از وی متجلی است. شیطان منکر و ضد خوبی است و از او تنها تاریکی» 
بدی و زشتی برمی آید. همانقدر که اهورامزدا و امشاسپندان فعال هستند شیطان و مظاهر وی 
منفی و تتبل می‌باشند. مظهر خوبی‌ها که سپنتامینو است و تجتم‌بخش زشتی‌ها که انگره‌مینو 
است هر دو همزاد و دوقلو هستند. این دوء وجودهای مستقلی برای خود نبوده و به‌یکدیگر 
وابسته می‌باشند و هر دو تحت نفوذ وجود الاهی و مافوقی به نام اهورامزدا هستند. از سویی 
دیگر در گلاهاتاً کید شده که این دو فقط,در انديشه وجود دارند. 
دو اثر پايندة دین زرتشت. مسألة اخلاق و رستاخیز و اصول پاداش است. علم اخلاق در 
سرلوح خود: انديشة نیک» گفتار نیک و کردار نیک را دارد و صورت مخالف آنها: انديشة بد» 
گفتار بد و کردار بد است. شاید بناب رگفتة بسیاری از محفّقان بتوان گف تکه تمام رئوس اخلاقی 
جهان در این سه اصل کوتاه بیان شده است. پیروان نیکی و پیروان بدی در روز جزا داوری 
خواهند شد. اهریمنان و دیوان شکست خورده و هزیمت می‌پابند و تنها ایزدان و امشاسپندان و 
مردمان نیک پاداش نیکو یافته و مخلد می‌شوند. به هر حال عناصر بسیاری در دین زرتشت 
و ارو و بر باهتتفی مت کنو شعل ‌هک برس‌وااین آسین کنهن بار اشکان 
می‌سازد. اقا مع‌الوصف بایدگفته شو دکه دین زرتشت نیز چون مذاهب دیگر دستخوش تغییرات 
و دیگرگونی‌های فراوان شد. با گذشت زمان آنُره‌مینو راکمکم مقابل اهورامزدا قرار دادند» 
درحالی که در گااها چنین نیست. حتا یک بار يا با اشاره و نامفهوم نیز در سراسر گثاهاه جز 


اس هات ها مد ۱ ۲ سنه هات ۲٩‏ بند ۰۴ 


۶ تا زرتشت تشت پیامبر ایران باستان 


یکسانی به کار پرداخته باشند باتوجه به این که نیروی مافوقی بر آن دو برتری و نفوذ نداشته 
باشد 

باتوجه به این تعریف» اینک مروری به موارد ثابت‌کنندهٌ نظرية مخالف فوق بپردازیم. 
مشاهده شدکه اهورامزدا آفرينندة کل جهان است و بشر را همواره ترغیب به نیکی» درستکاری و 
استقامت و مبارزه با زشتی می‌کند. هم‌چنین انسان دارای نیروی اختیار است تا با ارادهٌ خود راه 
نیکی را انتعاب نمودعتوناز بدی‌ها پرهتدکندا لافقة یکت اختقاد نوی آنابت که گرومه ودمان 
همانطو رکه برای نیروی خیر يا ارواح خوب احترام قایلند و برای آنها ادعیه و هدایا و قربانی 
می‌دهند؛ برای تسکین نیروی شر و يا ارواح خبیث نیز به مراسم قربانی و پرستش و اهدای هدایا 
پپردازند تا از خود دفم ش کنند. همان‌گونه که به‌وسیله اعمالی دیگر از نیروی خیر و ارواح طیبه 
طلب خیر می‌کنند. اما آیا در اوستا وضع چنین است؟ [و البته که مورد نظر در این پژوهش 
زرتشت و سرودهای او یعنی گاثاهاست. نه سایر بخش‌های اوستا. ]-بی‌شک نه -تعارض و تضاد 
و ستیز نیکی با بدی» خیر با شر و مثبت مثبت و منفی در دین زرتشت. در تمام جهان مشهور است. یک 
مزداپرست با تمام قوایش با نیروهای شر ستیزه و دشمنی می‌کند؛ اهریمن و نیروهای اهریمنی را 
دشمن می‌دارد و به آنان لعنت و نفرین می‌فرستد و می‌کوشد تا درحد مقدور نابودشان سازد و 
برای آنان انجام هیچ‌گونه مراسم مذهبی معمول نمی‌دارد -و مسأله به این روشنی است که دین 
زرتتیه یک وردوکاله پوس مت 

اقا صورت ناقص اشتباه دربارة اسناد دوگانگی ناشی از آنجاست که اهریمن «فصنتطه با 
آنگره مینو ۱120/۷ ۸۲2 را در پرابر اهورامزدا قرار داده‌اند» درحالی که در گاثاها چنین نیست 
البته باید اذعان نمود که در گاثاها از ارواح بدنام برده شدهء چنانکه از ارواح خیر و آمُشاشیٌندان نیز 
یادکردی شده است. در برابر هر روان نیکی» یک روان بد» کارپردازی دارد» اما با این وصف 
وضع مقابله چندان روشن نیست. درحالی که در بقيةٌ اوستا تضاد میان دنیای ارواح نیک یا 
فرشتگان و دیوان به‌طور مشخصی روشن شده است. دز گنها آنکزه ینوا سرد عس استه ه 
شپنتامینو خرد مقس و پا ک. این دو از آغاز به‌شکل همزاد و دوقلو وجود داشته‌اند: من می‌خواهم 
سح بدارم از آن دو گر هری که در آغاز زندگانی بوده‌اند - از آن چه که یکی که نیک است به دیبکّری که 


ند می‌باشد کفت که: اند بشه و ۲موزش و خرد و "رزو و کفتار و کردار و روح ما با هم بکانه وزیگلان 


و عصر اوستاه ص ۷/۹ 


بخش نخست / اهورامزدا خدای زرتشت ۲7 ٩٩‏ 


اما به‌ واسطه آمْشاسْیندان (آمشّه شپنته مامهع: ۸۵۳682 یعنی جاودانان مقذس) که فرشتگان 
" مقرّب معرفی می‌شوند و درواقم صفات برجستة اهورام زدایند خود رابه بشر» انسان‌های 
برگزیده می‌شناساند. چنانکه به زرتشت پیامبرش» خود را به‌واسطة همه (به‌معنی نیک اندیشی) 
می‌شناساند و از طریق این ملک بزرگ مورد وحی قرار می‌گیرد. 

آمشاسپندان یا ملایک بزرگ شش‌گانه» صفات و جنبه‌های بارز اهورامزدا در گاذاها هستند. 
اما متأسفانه» در متون بعدي اوستایی و پهلوی این صفاتِ مجرده را تعین و شخصیت بخشیدند و 
چونان خدایان پیشین مورد حرمت و عبادت قرار دادند. 

در مطالب پیشین گذشت که زرتشت دینی را که عرضه کرد» یک دین کامل توحیدی بود. 
اهورامزدا تنهای خدای بزرگ و آفریدگار مطلق است. اما نکاتی وجود داشت. به‌ویژه در متون 
غی رگاثایی» که اند يشة نوی بودن را در دین زرتشتی بیان می‌کرد و اين برای ناآشنایان به دین 
زرتشت و آموزش‌های او کسانی رابر آن می‌داش تکه بیندیشند دین زر تشت» دینی دو خدایی 
بوده است. یک خدای خیر و یک خدای شر در رأس الاهیات که به‌صورت دو قادر مطلق کار 
می‌کر ده‌اند. 

کسان اینان» نخستین خدا شپنته مینو نام داشت ه که اغلب آن را با اهورامزدا یکی دانسته‌اند؛ و 
خحدای دوم آکّمینو یا اهریمن. امّا در گاثاها و نه در اوستای جدید و نه متون پهلوی: هیچگاه 
شپثته‌مینو با اهورامزدا یکی دانسته نشده است. از سوی دیگر هیچ اشاره و موردی نیز نیست که 
چون آیین زروانی» اين دو نیرو» از اهورامزدا ناشی شده باشد. بلکه دو نیرو تعریف شده که در 
انديشه و به‌صورت مینو و نادیدنی وجود دارند و هیچ‌گونه موجودیت و هستی خارجی برای این 
دو نمی‌توان نشان داد. در هیچ صورتی با یکدیگر سازگار نیستند و اهورامزدا هشدار می‌دهد به 
مردم؛ که با تمیز و خرد و اختیاری که در آنان به‌ودیعه گذاشته شده» هرکس راه خیر و نیکی را 
برگزیند» زشتگاز می‌شود و توصیه شده تا با منش زشت و بد (-انْکرمینو) با همه قدرت پیکار 
کنند که سرانجام منکوب و مغلوب می‌شود. 

و این اهورامزداست که از زبان پیامبرش -به‌عنوان خداوند یکتا برای بندگان و آفریدگان 
پیام می‌فرستد. جز اهورامزداء خدایی توصیف و عرضه نشده است. امّا این در اوستای ی که بعدها با 
افروده‌هاو خرافه‌ها و شعایر فراوان تدوین شدت شکل گرفت که اهریمس خدایی مستقل است. 
حتا امشاسپندان نیز صورت خدایانی جدا گانه پیدا کردند. و خدایان پیشین چون: آتر / آتش؛ میترا 


(خورشید) آناهیتا (آب). تیشْتَویه (1151772 باران)؛ بهرام (ور شرغته ۵ و مانند آن؛ 


۸ ۲7 زرتشت پیامبر ایران باستان 


آهورامزدا نه به آفریدگار و نه خدایی دیگر اشاوه‌ایه وجود ندارد. اهریمن یا شیطان از ساخته‌های 
دوارانابعدم؟ اسلته یر تخل کال قوب حول فان باشکا کر بت ۱ ۳ 
شمرده ش د که توحید» کفر و ارتداد به شمار می‌رفت. امشاسپندان يا ایزدان مجرد و روحانی -و یا 
در گفته‌یی روشن‌ترء این صفات اصلی و شایان توجّه اهورامزدا را تجسم بخشیده و به‌صورت 
فرشتگانی مقرّب. و گاه با پیکرهای ماقی و اوصاف اندامی جلوه دادند. خدایان بزرگ پیش از 
زرتشت دوباره یس از مدّتی ترک پرستش و اصلاحات زرتشت یاد» و خاطره‌شان در اذهان زنده 
شد. با سرعت زیادی شت‌ها 103/9 فراهم دناد پازمش راز این شکارم سا و دور پیش از 
زااقعتاظلت وغیادکر بش ها رابانگات کذ شام پاشککه تام ۷ هی رت ۱۳۷51 
ی بایان زا فان قرف کال مار پیدا شدند. و یا در دوران توجه به گذشته مقام 
خودشان را به‌دست آوردند. برای آفرینش افسانه‌ها و استوره‌هایی درست شد و صحنه‌های 
کی و پیکار اهورامزدا و اهریمن در قالب روایاتی درکنار دین زرتشت عرض وجود کردند. 
میترا ۷/۱۳۲۵ و آناهیتا هانطقه۸ دو بزرگ خدای»پیشین به عظمت نتخشتین زسیدند: درازمان 
ساسانیان, دوران تجدد مذهبی» همة اوهام و خرافات و روش‌های پیشین مذهبی با اخذ و 
اقتباسات از ملل و مذاهب دیگر تلفیق شد و اوستای ی که در زمان اسکندر مقدونی از بین رفته بود؛ 
کار شد. بسیاری از فصول وندیداد» خرده اوستا؛ و شاید همه بشت‌ها و مقداری از بسنااز 
جملهة الحاقاتی بودند که به‌نام اوستا معرفی شدند و چنین بود دوران انحطاط ره 

هتفان‌گزنه که اشاره شد. زرتشت به‌جای روش رایج پرستش ارباب انواع و خدایان متعدد؛ 
توحید محض را بنیادی در ساختار دیگرگونی آیی نگذشته کرد. آنچه که زرتشت گفت و به آن 
ایمان داشت اهورامزدا تتها شدای اشت که باید مورد سانش قرار کیرد وه اوباور و اسان 
داشت. چنانکه گذشت این نام مرکب به‌معنی: سرور داناست که صفاتی بسیار نیز برایش یاد شده 
است. چون: نیکی مطلق, مقس مطلق, قدرت و نیرومندی مطلق» آ گاه مطلق» شکست‌نیافتنی؛ 
نادیدنی» مهربانٍ مطلق -و آفریننده همةّ هستی. از صفات خداوند» دست نایافتنی است -یعنی 
درکو شاعت او از اشوس اسان پیر ون است بروتس هر ۵ هو مر رز 
چگونگی خداوند می‌کند. و این در یک متن پهلوی نقل شده؛ پاسخ می‌شنو دکه: من مینوی و 
نادیدنی و دست نافتتی هستم و با چشم ظاهر مرا نمی‌توان دید. 


بخش نخست /شرّ بدی و تباهی 02 ۱۰۱۱ 


مسئول مستقیم کردارهای نادرست خود هستند. از سویی دیگر اهریمن و همکارانْ و عملة او نیز 
همواره مردم را به‌سویگناه و بدکرداری وسوسه می‌کنند -درحال ی که در اين میان؛ اهورامزدا در 
مورد شر و بدی. هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد و نیکی محض است و به‌واسطهٌ پیامبرش, مردم را از 
تخاب راهب پرهی میدهد و راوید و بدی و گنه و نج را نیز اهورامزدا نیافریده است. چنان که 
در جهان میئوی و عالم مثال, که همة آفریدگان به صورت غیرمادی هستند, بدی و شی نیز 
نیست. اما در انتقال جهانِ مینوی و مثالی به جهان گیتیایی و مادی» بدی و رنج و زیانکاری و 
تباهی لاجرم و نا گزیر از عوارض جهان مادی است. به‌ناچار اهورامزدانه همکار اهریمن است و 
نه نسبت به کردار او و پیروانش بی‌تفاوت می‌باشد. او همیشه درصدد برقراری فرمانروایی و 
پیروزی خیر و سپندمینوست بر علیهٌ اهریمن و بدی. 
اما در حوزه و است که ک اه اهورامرداء حداو ند قادر و 
متعال و بی‌همتاست. چگونه نمی‌تواند از شر و بدی و سیطره و گسترش آن جلوگیری کند؟! 
ات ت از لحاظ اصولی. این تنها راه منطقی برای توجیه شر و تثبیت توانایی و قدرت و 
بکای اهورامرداس او تراهط اف دی بیدایی می‌بابد و 
خداوند خود با تأً کید و روشنی, هم انسان را آ گاه می‌کند و او را برمی‌انگیزد که مسئولکردار خود 
است که نیکی و نیک راهی را بپوید. 
به این مضمون برجسته که در گاثاها نقل است» توجه کنیم» که خطاب زرتشت است: 
اینک برای شما بیان می‌کنم» براي کسانی که برای رسیدن به اهورامزداء به راه راستی و 
روشنایی سالک می‌شوند. بشنوید و آنچه راکه نیکوست به میانجی انديشة نیک و خرد 
رک و هو ات وت یک ور انديشه و گفتار و 
در کید اند وکنتار ور دار ۲۰ آنانکه نیک‌اندیش و پوياي راه حق و 
حقیقت هستند» بی‌گُمان اس درست را برمیکوبنند. 
و انعکاس این پیام و فلسفة استدلالی استوار راه پس از قرن‌هایی بسیار. از زبان یکی از 


فرزندان خلف پیامبر. یعنی ناصرخسرو می‌شنویم: 


۰ به رسالة کتک نگاو کت 


۰ "7]زرتشت پیامبر ایران باستان 


به‌جمع حدایان افزوده شدند. به‌همین جهت است که با اعتقاد و اطمینان.می‌توان گفت که زرتشت 
بشارت دهندهٌ توحید محض و یکتاپرستی بودکه در سروده‌هایش» یعنی گاثاها به‌صراحت روشن 
است و هنگام ی که در ادوار بعدی دین زرتشتی؛ با متون و اندیشه‌ها و باورهایی دیگر روبه‌رو 
می‌شویم» باید دريابي م که در محیط و جو و زمان ی کاملا متفاوت هستیم. 


۱.شن بدی و تباهی 
توحبه زبانکاری در دین زرتشتی 


به‌طور اصولیء هم در حوزة الاهیات و هم در محدودة فلسفی دین زرتشت از آن جه ت که 
یکی از مهم‌ترین مسایل را پاسخی منطقی داده دارای شهرت و اعتباری است؛ و آن مورد رنج و 
شرآویزیانکار م است: اهورامزدا ودنک منآف رف همه تک هام شا 
همه زیانکاری‌ها و بدی‌ها و زشتی‌هاء از آنکّمینو یا اهریمن است؛ نیرویی درونی که با سپندمینو 
که مظهر و نماد نیکی‌ها و سودمندی‌هاست همیشه در تضاد و پیکار می‌باشد. اهورامزداء جداي از 
این دو نیرویی است که عملکرد و کارکردشان در انديشه است. زرتشت زیرکانه کوشید تا به این 
وسیله مسئولیتِ نیروی شر و تباهگری را از عهده و حوزة عمل اهورامزدا دو رکرذه و آدمی را 
مسئول اعمال ‏ وکردار خود قرار دهد: با آفرینش جهان مادّی»یعنی گیتیایی یا استوهند که تواشط 
اهورامزدا انجام می‌شود. رنج و تباهی و شر نیز در جهانْ مادی به‌وجود می‌آید و ضرورتِ 
پیدایش,جهان گیتیایی,است.. پیش از جغات ماذیء اهورامزدا جهان مالی با موی (فر زفری,/ 
مُثل افلاتونی) را آفریده بودکه هم صُوّر انواع و همةٌ نمونه‌های آفریده شده در جهان مای» 
به‌صورت میئوی و روحانی در آن جهان وجود داشت و رنج و شرّ و تباهی نیز در آن جهانِ مثالی 
و میئوی نبود. اقا هنگام ی که جهان مای را آفرید» رنج و شرّ و تباهی نی زکه از ملزومه‌های ماده 
است به‌ناچاز یدید آمد. اما هنکامی که دوران عمر وزمان جیال ماد سب وس ۳ 
نوعیه به جایگاه خود. یعنی جهانِ میثوی [-عالم مثال ] عرو حکنند» رنج و شز و تباهی, یا نماد آن 

چون اهورامزدا آدمی را با خرد و تمیز خوب و بد و اختیا رگزینش آفریده است» پس 


۱. در حکمت خسروانی» ص ۰ به‌بعد. برای پژوهش‌های تطبیقی و اساتیری / فلسفی -شروح گسترده‌ای هست. 


۷۲ 2 زرقشت بیامیرا ان بامستان 


اين با خوي نیک و نعمتِ حکمت انسدر ره است می‌کشد بسازو 
وان جان تو را همی‌کند تلقین با کوشش مور و گزبُزي راسو 


برگیر ره بسهشت و کوشش کن کاین‌نیست ره محال و نامُرزجو 


۳ مشاسیندان: عناصر خبر و شر 


آنُشاسْنُدان نمودارهایی از صفات اهورامزدا هستند که مهم تر و برگزیده می‌باشند. البته 
تنها با صفتِ خاص و و3 توجه به موجودیتی دیگر» از این یاران ششگانة اهورامزدا نمی‌توان 
یاد کرد چون حتا در گاثاها نیز با روشنی ویژه‌ای. خارج از محدودیت ویزهٌ صفات از آنان 
اشاره‌ای نشده است. در اوستا این نام آمشه شیفته 50۵01۵ ۸65۵ به‌معنای جاودانان مقدّس نقل 
شده است. امشاسپندان جمع کلمة مذکور و به‌معنای مقدسان بی‌مرگ می‌باشد. از این مقدّسان 
یمرک طسو اتاشندی وشراد کر وب دز گنها باقاشده وان ود رل قدزات و کهن بودنشان 
می‌باشد. اینان مظهر و ماد صفات برجستة اهورامزدا و جلوه گاه روشنایی و جلال و نیکویی و 
نعمت و فراوانی می‌باشند که ه رکدام وظایفی را برعهده دارند. آن‌چه که دربارة امشاسپندان مهم 
است» جلوه‌های نیک و اعمال پرارج و سودرسان‌شان می‌باشد و این مهم نیست که آنان را 
فرشتگان بزرگ و یا ارواح خیر و یا بانسبت‌هایی از این قبیل يادکنيم. البته پژوهش دربارة این 
موضوع که به چه علت در ادیانی چون دین زرتشت. پیرآمون قادر مطلق و آفریدگار یکتا رایک 
عده فرشتگان بزرگ یا ارواح نیک فرا گرفته‌اند از حوصلهة این مختصر خارج است و از جانبی 
دیگر دلایل قانم‌کننده‌یی تا کنون در این‌باره از جانب محََان و دانشمندان ابراز نشده است. به هر 
ال اهشاسیندان آن‌گوته کنه دز گ9ها نشبتبه آتان شداسائی حاصل می‌شود عباز تند از 
وجودهایی مطلق و روحانی که مظهر اخلاق به‌شمار می‌روند. اما بعدها کم‌کم در سایر بخش‌های 
اوستا و در عصر انحطاط از شکل روحانی و مجزّد به‌د رآمده و تجتم بافتند. آنگاه در آغاز 
سپنتامینو یا خرد مقس رادر رس آنها قرار داده و هفت گزوبی يا فرشتة بزرگ ساختند و پس از 
آلا اهوراد دا را دور اش شش اش ایند قراردادنل: دز ضلوتی واوشتن هی توان گفت آمشاسپندان 
در آغاز به صفات برجستهٌ اهورامزدا و مفهومی مجزّد و روحانی اطلاق می‌شد. که در قالب 
فرشتگان بزرگ آیین مَرْدیَشْنا جلوه گر شدند. نام اين امشاسپندان» در شمارٍ ماه‌های کنوني 


نگاره‌یی از زرتشت از نقاشی نامعلوم که در تالار نقاشی «درسدن 20:0:060» می باشد. 


بخش دوم / امشاسپندان: عناصر خیر و شر 0 ۱۰۷ 


به این نیست بلکه وهومتّه نگهدار و حراست‌کنندة همه موجودات. به‌ویژه بشر است و درف گرد 
۰ ۳۵۲۵8۲0 بخش" نوزدهم وندیداد به این مورد اشاره شده است. اهمیّت این امشاسپند از ی 
یتست بو دوواولین مکش شود 

زراتشت بهرام پژدرو شاعر سدهْ هفتم هجری. باتوجه به متون پهلوی» زندگی زرتشت را 
به‌نظم درآورده است. در این منظومه؛ به شکلی نمادین» هنگام ی که زر تشت از معراجی که توسط 
امشاسپند وهومته /بهمن به آسمان فراز رفته و به پیامبری اهورامزدا برگزیده شده؛ باز می‌گردد. 
با امشاسپندان یک به یک دیداری روحانی و گفت و شنودی مینویانه می‌کند که هر یک از 
امشاسپندان, درنموزد دی و اخلاق و زسالتش, او را راهتقایی|می‌کنند. از لحاظ مضامین اخلاقی 
و حکمت عملی و ویژگی‌های شایان توجه ابیاتی در مورد نصایح هریک از امشاسپندان از این 
منظومه نقل می‌شود: 


چو زرتشت از پیش یزدان به ناز 
پذیره شدش بهمن امشاسفند 
بدو گفت کاین گوسفندان همه 
یگسوتایسر موبدان و ردان 
به نیکو نگه داشتن گوسفند 
بکشتن نیازد کسی گودزه [ گوساله] 


و 
همیدن نشاید به اسراف کشت 


به کام و مراد دلش گشت باز 
کجابودسالاربرگوسفند [دام»چارپایان ] 
سپردم به تو هر کجابد مه 
بدان تایکوشند با بخردان 
که‌گیتی ازیشان بوّد سودمند 
.ای کسواشفند کل ناهد ثر ۵ 


بگو این سخن را درست و درشت 


آمده است نا رد انتساب امه وهیشته به سربرستی آتش‌بدان سیت باش که پنش خواد اهمیت و 
.72 ۰ ۰ 5 ۰ 8 2 ۰ 
صریح این نگهبان و مظهر آتش و صفت برجستة او کمتر نشان‌هایی می‌يابيم. اقا به‌موجب 

۰ 0 ۰ 7ص 
نشانی که در جشت‌هاداریم: باید وی را خصم بی‌امان دیوان؛ به‌ویژه اهریمن بدانیم. و آن گاهی را 
: 7 ح و اج اف 
درنظر تجّم بخشی مکه اهریمن با فریاد و نا دردنا ک می‌گوید: او سوزانید مرا با اشه وهيشته [1 تش 


ا برای آگاهی از برداشت واقعی زرتشت از امشاسپندان» به‌ویژه بهمن» باتوجه به فهرست مطالب» به کتاب کات 
خسروانی نگاه کنید. 


۶ "0 زرتشت پیامبر ایران باستان 


دوازده کانه جای درد و باصفاني که اشاره م شود سا اه ۰ 

۱. وهومته 1202 ۷۵۳۷۲ -به‌معنی انديشةٌ نیک که همان "بهمن" امروزی و به‌معنی منش 
نی 

۲ آشه وهیشته ۷۵۳5 ۸5۵ -به‌معنی بهترین پارسایی بهترین قانون» حقیقت يا بهترین 
پرهیزکاری اردی‌بهشت . 

۳. خشثره وَئیزیه ۷۵۱۳/۵ ۱682070-يا قدرت و تسلط بهترین شهریار بهتری نکشور مدينة 
فاضله "شهریور". (قدرت معنوی و آشایی). 

4 شپنته آرمئیتی ا[۸۳۳۵ ٩0601۵‏ -یا سپندارمذ -مظهر فروتنی -پاک روانی اسفند . 
(عشق و محبّت) 

۵ هثوژوتات ۲1211۳70081 تندرستی و کمال "-خرداد . 

ِ آمر تات 1 حجاودانی؛ ۳0 "-آمُوّداد", 

چنانکه اشاره شد. در رأس دستگاه آفرینش اهورامزدا قرار دارد و تا زمانی که این حکم 
برقرار است و صورتِ هستی شکل خود را حفظ می‌کنند. هریک از امشاسپندان مصدر کاری 
هستند» یعنی سر پرستی اموری به آنان وا گذار شده است. البته شیوة برداشت و شناخت این نوع 
سریرمت هاذر فالب معای دات با مظن مسا ان وا ما اه 
مورد استناد و برداشت شده باشند. 

وهوفته یا نیک منشی» سر پرست و حام یگله‌ها و ستوران است. باتوجه به رستاخیزی عظیم 
که زرتشت در امور اجتماعی و اقتصادی انجام داد, به اهمیّت وهومته بهتر پی خواهیم تسرد در 
بخش‌های گذشته ملاحظه شد که زرتشت به رواج زندگی ده‌نشینی و شهرنشینی و توسعة زراعت 
و گله‌داری اقدام کرد. از نیکگرایان» گروه‌هایی به او پیوسته و روش پیشین را ترک کردند و 
به‌زراعت و تربیت احشام و گله‌داری پرداختند. چار پایان مفید و حیوانات اهلی آنقدر اهمیّت 
یافتند که وجودشان در به‌نتیجه رسیدن انقلاب اجتماعی و اقتصادی و اخلاقی زرتشت ضروری 
بود. به‌همین جهت وهوقته» بزرگ‌ترین امشاسپندان در جهان» و سرپرست و حامی ستوران 
معرفی شد: و از میان د و گروه مردم یعنی برزیگران و غیر برزیگران» دهقانان زحمت‌کش و 
درست‌اندیش را برای حمایت برگزیده و حامی ستوران‌شان گشت. اما وظيفة وی تنها منحصر 


۱ سنا هات ۲۱ بند ۰ 
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می‌دارد. آژمئیتی را تنها از این خصلت وی نمی‌توان شناخت» زیرا مظهر فروتنی و تسلیم کامل در 
برابر خواسته‌ها و امیال اهورایی است. انا در عالم ماّی» سرپرستی زمین با اوست. موظّف است 
تا همیشه زمین را خزّم و بارور نگاه دارد. کسانی رکه با پا کی روي زمین کشت می‌کنند و آن را 
سبز و خزم نگاه می‌دارنده حمایتکرده و برکت می‌دهد و نماد و کنایه از زمین می‌باشد: 


چو این پند زرتشت را باز گفت 
چو نیکو نگه کرد زرتشت را 
بدو گفت کای مرد پا کیزه‌تن 
چنین است فلرامای ده رن 
چو آباد باشد به کشت و به کار 


مکی نود آن کی بهترین 


هو بانگی ویر روت 
بسسی آفرین کرد هم پشت را 
سستن‌ها بسباید شنیدن ز من 
کمه‌پا کیزه‌دارند بروي زمین:: 
به مردم رسد سود آزو بی‌شمار 


که‌کو شد به آباد کردن زمین... 


هئوژوتات / آمر تات - ۸۵۲۵۵۵۲ )1120۳7212 دو امشاسپند جدانشدنی و زوجی که هميشه با 
هم یاد کرده می‌شوند و نسبت به چهار امشاسپند دیگر در مقام فرودین تر و بی‌اهمیّت‌تری قرار 
دارند. هثوژوتات با خرداد به‌معنی کمال» رسایی و تندرستی است و آمرتات با آموداد به‌معنای 
جاودانی و بی‌مرگی می‌باشد. از دیدگاه معنوی و در عالم روحانی» این دو امشاسپند مظه رکمال و 
دزی اهورامزدا هستند. دیمان تک این دووام غاد فش در یور 4 ستزاوار ی درا 
سرنوشت ارواح نیکان دارند: ابنانند خرداد و آمُرداده هر دو از فریدگان من هستند و پاداش پارسایانی 
که به‌سرای ۱ از آنان مقرر گردد ۳ در عالم مادی"خرداد نگاهبان آب‌هاست و پرستاری 
آب به این امشاسپند سپرده شده است و نگاهبانی و سرپرستی گیاهان» مزارع و کشت‌زارها با 
آمرداد می‌باشد. 
چو زرتشت از آنجا برگاشت روی همانگاه خرداد شد پیش اوی 
به زرتشت گفتا که ای پا ک‌جان 
یه خلق جهان بازگویی کز آب 


ارو رد تلده بسانت نیناجسانوان 


بُوّد در تن همگنان زور و تاب 
وزو تازه باشد همه یوم و بر... 


چو پا کیزه‌باشد مر او را ممر بیابد گسذار و نسیارد خطر 


هرمزدیسشت» بند ۲۵. 


۸ تا زرتشت"پیامیر انر ان باشتان 


پا کك» نماز اه وهيشته ]ا هم چون فلر گداخته» او کسی که مرا از زمین راند و به تتهایی کریزم داد» پسر 
سپی تامّه - زرتشت ۳ اردی‌تهسشت با له وهیشته هم‌چنان که در عالم مای سرپرست و 


به‌شمار می رود 


به پیش امتاش فرخ اردیبهشت 
ای قاری با 
پیامی بر از من به گشتاسب شاه 
سپردم به تو کار هر آذری 
بفرمای تاخوب دارندشان 


که‌آن‌نور[روشن يآتش ]ازنورهاي خداست 


بدانگه که همراه زو در گذشت 
با سیر فقه ان تون دوالمت تن 
بگو کای خداوند دیهیم و گاه 
کجازان به بینی به هر کشوری 
خورش‌های‌درخورد سازندشان... 
کرانگونه رخشان به پیش شماست.. 


خشنره وَئیْیه به‌معنی سلطنت مطلوب ‏ وکشور آرزو شده می‌باشد. تعریفش نسبت به دو 
امشاسیند ی که گذشت مهکاه اشت: گاه در اومتا از حففره وو واه کنو ساودانی اهورامسردا و 
بهشت اراده شده است. تفه اد وو هدر زمی نکاهد ره مایت اقت کت ماود فاو ارت است. 
اقا در عالم معنویت خشنره وئیرَیه نشان قدرت» سلطنت و شوکت خداوند و در مدارج روحاني 
تکامل انسانی. نقش جالب توجهی را احراز می‌کند: 


نگه کرد شهریور امشاسفند 
بدوگفت کای پا ک‌پا کیزه‌رای 
چو رفتی به زیر از بلند آسمان 
بگویی هر آنکس که دارد سلاح 
که متا کطا را راداو اراست نه 


به پیش آمدش بادلی پر ز پند 
شب و روز بر آفرین خدای 
پیامی بر از من سوي مردمان 
ز شمشیر وتیر» وز گرز و رماح 


و 
زدوده همه سال و پیراسته 


5 ۹ گد ام ۰ ۳۹ ۳ للم 
چو کارزار سلاحش مهیا بود چو خورشید در رزم پیدا بوّد... 


شینته آرمئیتی ۸7۳۵1۷ ۹060/0 -معنای ترکیب نام این امشاشیند؛ دلالت بر فکر میانه‌رو و 


معتدل می‌باشد» فکری که شميشه آدمی را درس رای کی باه ده و ار 


۱. يشت هفدهم - ارت یشت» بند بیستم. 
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سپنتامینو» امشاسپندان نام داشتند. و شش دیو یا ارواح شریری که اهریمن برای مقابله با آنان 
. به‌وجود آوردء گماریکان 0 خوانده می‌شوند که ه رکدام‌شان به‌ترتیب مقابل یک 
امشاسیند قرار گرفته و اعمال مخالف آنها را انجام می‌دهند و از این قرارند: 

۱ آگهمته ۸۵22 به‌معنی "انديشة بد" و در برابر وُهومَتّه یا بهمن قرارگرفته است. 
برخی از محمَفان بر آنند که آکُوان نام دیوی که در شاهنامة فردوسی آمده تحریف شده آکهمته با 
آکومان است به‌معنای روان بلید. 

هم راکو وان بت که تفضا لیکو ردو رونت ۱ 
اردی‌بهشت بوده و ضدیت با او را به‌عهده دارد» و ایندَرّ یکی از خدایان و 

۳ سَوو 500۳0 که دیو آشوب و ستمگری است مخالفت با غشره یه یا شهریور را 
به‌عهده دارد. این نیز یکی از خدایان دیرین اربای است که در سانسکریت ساردا ۹2702 خوانده 
وی توا 

6 ناونگهئیث یه ۳۵16۱2 ۱۷۵۷۵0۵ که دیو نافرمانی و عصیان می‌باشد و مخالف و ضد 
سیتتا آرمفیتی یااسیندارمذ است و این نیز یکین از خدایان,دوره؛پیش از زارتشت می باشد. 

۵ تئوژوی 1۵0۳7 با تژو متی :12۳0۳۵1 که اکن کم وا مشک ده و مخالف 
هئوژوتات یا خرداد می‌باشد. 

۲. ژثیریش 2۵155 با زثیریچه 281750 که دیو همکار تَرومتی و اهریمن‌گرسنگی و تشنگی و 
مخالف با آمرتات يا مداد می‌باشد. البته گذشته منت دیاین وکا کر وج لو انن؟ د هکره 
ور وک راو صوار ات هایم تشر ای رواششیایله که وف پرداخته شود 
شماره‌شان افزون‌تر می‌شود. امّا امشاسپندان هریک دارای یاورانی چند هستند که ایزدان خوانده 
می‌شوند و اینک از آنان یاد می‌شود. 

به‌طو رکلی و از لحاظ معنی, ایزد. همان واژه یرنه ۷۵2۵ اوستایی می‌باشد و صفتی است 
از ریش یز ۲۵2 به‌معنی ستایشکردن. دو عنوان نا 7۵:71 و جشت‌ها ۵8 که هر دو از بخش‌های 
پنح‌گانة اوستای کنونی می‌باشند. از همین ريشه بوده و یره ۷۵2۵۱ یا ایزد و جمع آن "ایزدان" 
به‌معنای درخور و سزاوار ستایش بوده و به عناصر روحانییی اطلاق می‌شود که از لحاظ مرتبت 
و مقام از امشاسپندان پایین رتبه‌ترند. تعداد این ایزدان با امشاسپندان جمعاً عدد سی را تشکیل 


.یرای آکاهیخ رجوع کنید به کتاب دین قدیم ابرانی پژوهش و نوشته نگارنده. 


۰ لا زرتد تشت پیامبر ایران باستان 


چنین نعمتی» پا کو پا کیزه‌دار به خاصه که فرمان دهد کردگار 
چو گفتار خردادش آمد به سر هه تمادگاه امک دا شیک یت 
متسشن وگ تفت اد راطار ۹ ی که‌زرتشت گوید ابا هر تئنی 
نباید بسه یداد کردن تیاه به بیهوده برکندن از جایگاه 
کزوراحتِ مردم و چارپاست تبه کردن او را نه راه خداست... 


اما چنان که یاد شد. درصورت خاص و معنوي دین زرتشتی اینها صفات اهورامزدا 
می‌باشند که چون موجودات مجردی گردا گرد وی را فرا گرفته‌اند. امّا در ادوار بعدی به‌موجب 
گذشته گرايي مردم و اصرار به برقراری خدایان پیشین؛ امشاسپندان جنبه‌های مای پیدا کرده و 
نسبت‌های خویشاوندی با اهورامزدا پیداکردند. 

اصل تضاد درصورت بعدي آیین مَردَیَشناه صورتِ روشن‌تر و قاطعی یدام لد در 
برابر هر خوبی؛ یک بدی واقع است. هر جنبةٌ مثبتی» وجه منفی دارد. آیا در جهان وضع و واقع 
جز این است. همان‌گونه که سلسله مراتب ترقی و تعالی اخلاقی موجود است. همین ساسله 
مراتب در پستی و دنائت و شرارت موجود می‌باشد. در دنیای علم و مایات و در عالم معنویات و 
اخلاق و صفات و هم چنین بر اعمال و کردار: جنبة مثبت و منفی مسلط می‌باشند. در آیین مزدایی 
اگرن واقعیات دار ی روشن وصتمن تمئیل‌هانی دلیتدیر بیان ۳ هم چنانکه 
امشاسپندان وجود دارند. و ارواح خیر جاویدانی و سعادت و کامیابی به شمار می‌روند. اهریمنانی 
در برابرشان نیز هستند که ارواح شرّ و زشتی و نا به سامانی محسوب می‌شوند. 

در دین زرنشت» ی دو نیروی فاعله چنانکه مشاهده شد, به حوبی حل شده است. ۳ 
رآس جهان و در سر کاینات اهورامزدا قرار دارد. جهان از داشتن دو نیروی خوبی و بدی» 
زوشدایی فوظلیگناخاد ات هد که لاله فر شتکا هک وی ما 
شپنتامینو ]1۷۵10 326018 قرار دارد. اغلبِ امشاسپندان را هفت تن می‌شمرند که سینتامینو 
(اسفند» سفندارمذ) اولین‌شان وششاتودیگر آنعای بتودندک» و تن اش نله شر سلسلهة 
نیروهای شتّ انگره‌مینو بارمن]1 :و۸ است که مخالف و ضدسپنتامینو می‌باشد که بعد به‌شکل 
اهریمن درآمد. همان‌گونه که سپنتامینو برای مقابله با اهریمن به شش فرشته یا عناصر روحانی» 
نیازمند شد و اهورامزدا آنها را آفرید» اهریمن یا انکره‌مینو نیز برای مقابله به مثل» شش دیو یا 


بخش دوم / چهره زرتشت نزد حکما و عرفای اسلامی 0 ۱۱۳ 


جان بر سر این آزادگی نهاد. 
یکی از بزرگان و پژوهشگران و حکماو عرفای اسلامی» قطب‌الدین آشکوّری از شاگردان 
میرداماد است. وی دارایکتابی است به نام موب لقلوب که شرح حال» فلسفه و حکمت بزرگان 
راگردآوری و به عربی نوشته است. از جملة نوادر زمان» شرحی شایان توجه دربارة زرتشت 
دارد که جکیده‌ای زان نقل مر شود( 
زرتشت در زمان گشتاسپ پسر لهراسپ پیدا شد. یاران زرتشت بر آنندکه خداوند از 
مَلکوت خود مخلوقی روحانی بیافرید. و اين در یکی از اوقات در کتاب‌های والا و 
نوشته‌هاي نخستین بود. پس از سه هزار سال» مشیّتِ او در صورتِ نوری مثالی 
[مینوی نوعیه» معنوی ] به صورتِ انسان فرستاده شد. در طی سه هزار سال» آفتاب و 
ماه و ستارگان و زمین و بنی آدم را درحالی که حرکتی نداشتند بیافرید [سه هزار سال که 
فرَشی‌ها یا صَوّر نوعیه و مثالی همه جهان به صورت مینوی واقع بود]. 
9 روح [فروفر] زرتشت را در درختی قرار دادکه آن را در اعلاء علین ایجاد 
کرده بود. پس فرَوَفْر زرتشت در شی رگاوی آميخته شد و پدر او آن شیر را بخورد. و 
آن نطفه‌ای شد و رَحم مادرش به پرورش در آمد. 
و یر دا وان( ور بافتت زر نع روگ 
شد تابه سی سالگی رسید و خداوند او را به پیامبری مبعوث کرد. زرتشت ا زگشتاسپ 
دعوت کرد تا به دین او بگرود. گشتاسپ این دعوت را پذیرفت. 
دین زرتشت پرستش خداوند وکفر به شیطان و امر به معروف و نهی از منکر و پرهیز 
از پلیدی‌ها بود. 
کتابی بر او نازل شده است که زند و استا نام دارد. در آن جا عالم را به دو بخش میثوی و 
گیتیایی» یعنی روحانی و جسمانی تقسی مکرده است و می‌گوید آنچه در عالم است بر دو 
قسم است: بخشش و کنش: یعنی تقدیر و عمل. پس از آن به موارد تکلیف 
می‌پردازدکه همان حرکات انسان است. او حرکات انسان یا تکلیف را به سه قسم: بینش 
و گوش وکُنش تقسیم می‌کند. و مقصود او: اعتقاد و قول و عمل است [اندیشة نیک 
گفتار نیک کردار نیک ]. و تکلیف بااین سه چیز تماع می‌شود» و اگر انسان در آن کوتاهی 
کنده از دین و طاعت بزدان خارج می‌شود. و ۹ انسان بر وفق این حرکات و به موجب 


۱. جهت اشارات» ترجمه‌هاء مأخذ و پژوهش دربار؛ چنین آثاری» نگاه کنید به کتاب حکت خسروانی» ص ۵ به 
بعد و باتوجه به فهرست مطالب. مواردی در همین زمینه. 


می‌دهد. 

در رأس شش امشاسیند چنانکه اشاره شد. یا هرمزد را قرار می‌دهند یا سپنتامینو رکه سه ایزد 
به‌نام‌های: دی‌بآذن دی‌بمهر؛ و دی‌بدین یاوران‌شان می‌باشند. وهوفته یا بهمن را نیز سه ایزد 
همراه و یاور است به‌نام‌های: ایزدماه. ایزدگوش, ایزدرام. آقه وَهیشّه یا اردی‌بهشت رانیز سه 
ایزد یاور و همراه است که: ایزد آذر ایزدسروش و ایزدرام خوانده می‌شوند. خشثره وَئیریه یا 
شهریور را چهار ایزد همراه و یاور است که: ایزدخور ایزدمهر» ایزد آسمان؛ و ایزد انیران نام 
ور نا شینتا آزمئیتی يا سفندارمذ را نیز چهار همراه و یاور ایزد است به‌نام‌های: ایزدآبان 
ایزددین, ایزداژت ایزدماراسیند. هغوژوتات با خرداد نیز دارای سه ایزد همراه است که: ایزد 
ای ی و 
است نیز سه ایزد همراهی می‌کنند؛ ج یعنی: ايزدرش, ایزد آشتاد و ایزد زامیاد. 

البته به جز این ایزدان و امشاسپندان که عدد کامل "سی" را تشکیل می‌دهند و هرروز از 
۰ سیگانة ماه به‌نام یکی از آنان نامیده شده؛ ایزدان بزرگ دیگری نیز وجود دارند. در 

سر اوستا از | ین ایزدان گفت وگو می‌شود گاه تنها با مفهوم صفت می‌آیند و گاه در هیأت 
ی وکا از خلال اوستا دارای جلوه‌های مادّی می‌شوند. تفکیک این نوع 
تظاهرات و توجیه دقیق‌شان شاید غیرممکن باشد امّا باید توجه داش شوت هد ررص ای سا ور 
آیین زرتشتی این تغییرات و مفاهیم ظاهر شده است. تقریباً صورت و شکل بعدی همه مذاهب 
و ادیان چنین است. هم‌چنین باید به‌وجه اختلاف میان متون مذهبی که به آنها مراجعه می‌شود 
توخه کرد و متون بعدی را نی ز که حاوی ادبیات مذهبی است موردنظر قرار داد» و همه مباحث ی که 
از نوع فوق می آید مبتنی‌بر شکل ادبیات مذهبی آیین زرتشتی می‌باشد. در بخش شرح اوستاء از 
این موضوع دقیق تر و مشروح تر پژوهش خواهد شد. 


۳ چهره زرتشت نزد حکما و عرفای اسلامی 


پژوهشی راستین را دربارة زرتشت. باید از آراء و عقاید حکما و عرفا و فلاسفة نامی و 
شاخص دوران اسلامی دریافت کرد. این کار به صورتی روشن و مستدل با سهروردی شروع شد. 
هر چند چنانکه وی خود می‌گوید و نام می‌بَرّد پیش از او بسیار کسان در حکمت نوربه و اشراق 


یا خسروانی بوده‌اند. اما وی تا اندازه‌ای باروشنی و صراحت گفت و نوشت و اسرار را فا شکرد و 
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برساند -زیرا نمی‌خواهد که نفس از رتبه‌ی او تخل فکند و می‌خواهد که نفس به منزلت 
او (یعنی عقل و خرد) برسد زیراحسد و تکبرکار عقل نیست و او دوست دار دکه همة 
اشیاء مانند خودش باشد -زیرا وجود او سرتاسر خیر است. در این جا طبیعت به نفس 
روی می آورد و اشیاء به یک دیگر روی می آورند و شیا برتر می‌خواهد که پایین تر از 
خود را به خودش برساند و در این کار می‌کوشد و سعی می‌کند. 

پس با برهان و دلیل ثابت شدکه شر اصلی ندارد و ناتوانی اشیاء در پیدا آمدن یکی از 
دیگر شر نامیده می‌شود.و این به معنی تخلف از وصول به درجه بالاتری اس تکه بر او 
مقّم است. و هرگاه شیاً پایین تر و پست‌تر از وصول به درجة بالاتر غفلت ورزد و به 
مکان پست و رذل خود قانع شود. همان شرّ محض اس ت که از سعادت دور است. 
پس اگر جهان فیض الاهی وجود او را پپذیرد و به درجهٌ عقل بالا برود همه خیر 
می‌گردد و شر از میان می‌رود و خلقت به حال نخستین خود بازمی‌گردد و همگی خیر 
می‌شود. چنانکه خداوند فرموده است: 

کما بدانا ول بخلی تمید وعد اعلینا انا کتانقاعلین 

پس اگر شربا آفرينندة خود از میان برودجیزی جز شیر و آفراینندة آذ‌نمی‌ماند. 
پس توحید ابت می‌شود و تشبیه و شرک از میان برمی خیزد و معلوم می‌گردد که شر 
اصلی در ابداع ندارد. از اموری که زرتشت بر آن تصریح کرده است این اس تکه جهان 
نیرویی الاهی است که هم آنچه که در عالم است به تدبیر اوست و مبادی آن به 
کمالات آن منتهی می‌گردد -و این نیرو امشاسپندان نامیده می‌شود و آن به زبان 
صابیان» یر فرب و به زبان فیلسوفان عقل فعال خوانده می‌شود که فیض الاهی و 
عنایت ربانی از اوست و به زبان عرب آن را ملانکه و به زبان شرع وکتاب الاهی روح 
می‌نامند. 

شیخ سهروردي مقتول» زنده کنندة مراسم اشراق گوید: "نخستین حاصل از نورالانوا 
واحد است و آن نوژ فرب آلعظیم یعنی: نور بزرگ نزدیک اس تکه بعضی از پیشینیان 
آن را عنصر اول می‌خواندند. زیرا اصل ممکنات است و به جز او معلول است و مشاییان 
آن را عقل کل گویند و این برای آن است که يا او عقل همة عالم است. و یا او به قول 
مشهور علت فلک اقصی است که جرم او را جرم کل و حرکت او را حرکت کل 
می‌خوانند. ‏ زیرا جرم و حرکت او بر جمیع حرکات و آجرام داخل او محیط است و 
بعضی از فهلو بان او را بهمن خوانند. 

علامه, شارح حکمَهاشراق, (- قطب الدین شیرازی) گوید: حکیم زردشت گوید نخستین 


۴ ت]زرتشت پیامبر ایران باستان 


شریعت عمل کند به پاداشی بزرگگ می‌رسد. 

او می‌گوید: نور و ظلمت دو اصل متضاد هستند» هم‌چنین یزدان و اهریمن» مبدا 
موجودات عالم این دو اصل هستند و ترکیبات جهان از آمیختگی این دو حاصل شده 
است. خالق نور و ظلمت خداوند تعالاست که ایجاد کنندة آن دو می‌باشد. و او واحدی 
اس ت که شر یک و ضد و مثل ندارد. 

ما نیکی وبدی و دوستی: و سازندگی و تباهی,,وپا کیزگی و پلیدی از آميزش نور و 
ظلمت پیدا شده است؛ و اگر این دو با هم نمی آمیختند. هستی شکل نمی‌پذیرفت. این 
دو در برابر یکدیگر مقاومت و نبرد می‌کنند تا آنگاه که نور بر ظلمت و خر بر شر 
غالب آید و خیر به عالم خود برود و شر به عالم خود فرو شود و راه خلاص همین 
است. وخداوند این دو رااز روی حکمتی که در ترکیب آنها دیده است با هم آمیخته 
ونور را اصل قرار داده و گفته است که وجود نور» وجود اصل است؛ اما ظلمت را تابع 
می‌داند» مانند سایه که تابع شخص است؛ زیرا سایه را موجود می‌پندارند» اما در حقیقت 
مر سود تب 

خداوند نور را ابداع کرد و تاریکی را تابم آن قرار داده زیرا ضرورتِ وجود تضاد 
است؛ پس وجود تاریکی ضروری است و در جهان آفرینش واقع شده است -اما 
مقصود اوّلی و ابتدایی نیست. مانند شخص ( که وجودش اصل است) و سایه ( که 
وجودش مقصود اصلی نیست). 

شاید کلام زردشت را بتوان چنین توضیح داد که از شرّ به طلمت تعبیر می‌شود و او را در 
ابداع نخستین از سوی مبدع که خداوند است بر عقل اول و بیشی و کمال و تمام و تم 
وجودی او بر اشیاء دیگر او راستپسان آن نفس باجان از او بو خاسته امت و به 
دنبال آن آمده است و از این رو میان این دو فرق است از جهت رتبه -و رتبه يا مرتبة 
نفس (جان) پایین تر است از رسیدن به عقل کلی. پس از آن طبیعت از نفس بیدا شده 
است و از این رو نفس والاتر است؛ زیرا او اصل طبیعت است. و فرق میان این دو در 
رتبه بیشتر از فرق میان نفس و عقل است و آن عجز و ناتوانی طبیعت اس تکه بیشتر از 
ناتوانی و عحر نس در برار عقال اس 

پس از آن ترکییات» بکی ازدیگری بیدا مي‌شود وازاین جا فاص »با فرت ام 
می‌کزدد. تاتوانی ناشی ازهتفاضل است. وو وق تاشی ارقا تون 
نقص شناخت برتر و پست‌تر به دست می‌آید. از این جاست که عقل با نیکی‌ها و 


فضایل خود روی به نفس می اورد تااو را به سوی خود بالا برد و به درجه‌ی خودش 
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انجام شده؛ در زمان ماچگونه موافق بابرداشت‌هاو آرای پژوهشگران و صاحب نظران در مسایل 
کلامی و تاریخ ادیان است. چون از سروده‌های بازمانده زرتشت. جز این برنمی آید و آنچه که 
دریافت‌هایی متناقض, دال بر ثنویت وشرک و آتش‌پرستی و جز آن است. وجود دارد اما 
مربوط می‌شود به آیین مزدیسنان که در زمان ساسانیان به‌ویژه دین رسمی ایران بود. 


۴۳ روشنایی بی‌کران 
نور محض و امشاسیندان 


بهمن یا در اوستا وهوفته. به‌شکل نور به زرتشت ظاهر شد. این امر هنگامی رخ داد که 
زرتشت توسط امشاسپند وّهومن از سوی اهورامزدا به پیامبری برگزیده شد. در گاثاها وهومَته که 
وی را خداوند بر پیامبر نازل می‌کند» صرفاً جنبه‌ای مجرّد دارد و از صفات اهورام زداست.کلمه و 
اسم مرکب است. جزء نخست وّهو به‌معني نیک خوب. جزء دوّم از ريشة من 1188 به‌معنی 
اند یشیدن و نفک فحرو هش یا اندیشیدن رشان است:در گنها این شش مال فک هتسه 
اهورامزداء در دوران‌های بعدی به‌صورت ون فرستکان اور ک رف هت 
آشکا رگاثایی از این صفات خداوندی چنین است: 

۱. وهومن یا بهمن» یکی از جلوه های ذات خداوند است. نخستین هستی يافتة مینوی از 
خداوند. صادر نخست و بی‌واسطه. وهومَنْ به شکل نور توصیف شده وکنایه از انسان کامل است. 

۲. آشه وهیشته یا آزدیبهشت. به‌معنی بهترین راستی» بهترین نظم و قانون. کنایه از آتش یا علم 
و معرفت الاهی و نماد کوشش و تلاش برای رسیدن به معرفت و شناختِ نظم والای الاهی. 

۳. شنز وئیزیه یا شهریور. به‌معنی کشور آرزو شده یا بهترین کشور که همان مدینة فاضله 
است و شرحی دربارة آن نقل می‌باشد. 

4 شپلته آزقتی‌تی. به‌معنی پارسایی مقدّ س که سپندارمذ و اسفند تلفظ می‌شود و در صور 
بعدی» نماد ایزد سر بر سات وامو کل زاب رمین شده است! 

۵ هئوژوتات یا خرداد. به‌معنی: همه کامل» همه کمال و رسایی. بعدها خرداد شده و با 
آب‌های پاک و صافی یکی و ایزد موگل و نمادین آب شناخته شده است. چون آب صافی و 
زلال؛ نماد معرفت و خرد پزدانی است و هنگامی که زرتشت از اهورامزداه طلب خرد و معرفت 
یزدانی می‌کند. اهورامزدا آن را به‌صورت کفی از آب صافی به زرتشت عرضه کرده و می‌گوید 


۶ لا زرتد تشت پیامبر ابران باستان 


چیز یکه آفریده شد بهمن بود و پس از آن اردیبهشت» و سپس از آن اسفندارمذ» و سپس 
از آن (0)شُرداد است و اينها یکی پس از دیگری آفریده شده‌اند چنانکه چراغی از چراغ 
دیگر می‌افروزد بی آنکه چیزی از چراغ نخستین بکاهد. و زردشت به اینها پیوسته است 
و علوم حقیقی را از آنها استفاده کرده است. 

پیوستن به میادی, چنانکه بعضی از بزرگان علمای ما گفته‌اند این اشت که چون تفس 
انسانی ذات ملکوتیش کمال یافت و پرده‌ی هیولانی خود برافکند. روشني او به 
روشني این انوار مناسب می‌گردد و جوهر او با جوهر آنها همانند می‌شود و مستحق 
پیوستن به آنها و استفاده از آنها و مشاهده‌ی روشنی‌های آنها می‌شود. و صوّر حقایقی 
راکه در آنها منطبع است مشاهده می‌کند. و به این معنی اشاره می‌کند. قول امام هشتم 
علیه‌السلام (ثامن الائمةء ای الحسن الرضا) در ضمن حدیثی که ه رگاه رسول له با قلب 
خخودیه خد(وند مینک پللست تراد تووی که برده‌ها راشدام د یی سا وی وه ۱۵ 
به او واضح می‌شد. این حجاب‌ها و پرده‌ها از انواع فرشتگان هستند که دارای جواهر 
قدسیه و انوار عقلانی هستند و حجاب‌ها اشعه‌ی جمال نورالانوار و وسایط نفوس کامل 
در اتصال به خداوند می‌باشند. 

دزسد یت »] مده ام کها حدوند را هفتاد ووهفتتحتجا ی نووان) است که اکر ان 
حجاب‌ها برداشته شود جمال صورت او ه رکه را که چشمش به او بیفتد می‌سوزاند. 
از جمله چیزهایی که زردشت در کتاب زند و اوستا گفته» این است که درآخر زمان 
مردی پیدا شودکه نامش استدیریکا است و معنای آن مرد دانشمند است و او جهان را به 
دین و عدل بیاراید. در زمان او پتیاره‌ای پیدا شود که آفت در مملکت او بیفکند و 
بیست سال حکومت کند. پس از آن استدیریکا بر اهل عالم مسلط گردد و عدل را زنده 
کند و ستم را بمیراند و سنت‌های تغییر یافته را به حالت نخستین خود برگرداند و ملوک 
او را منقاد گردند و امور زیر امر او قرارگیرد و او دين را یاری دهد و امن و آرامش به 
وجود آید و فتنه‌ها و محنت‌ها از بین برود. 

من می‌گویم: گویی این حکیم از وجود مولای ماء صاحب الزمان علیه السلام و خروج او 
در آخر زمان خبر داده است و صفاتی که او برای استدیریکا ذ کر کرده است همان 
صفاتی اس ت که در احادیث و روایات آمده است و پتیاره کنایه از دجال است. خداوند 


بای ام پپارکا مت وان ۱ 


ی‌نلاخظه مر‌شو دک شگونهیک بززاشت تفیل وی هر پیش از این 


بخش دوم / روشنایی بی‌کران 0 ۱۱۹ 


از اول ببه یک ان جمن بنگرید که‌از نورشان ساية خود ندید... 
دکّی ان جمن دیکر ار با ک‌تور ار ار 


هم در کاثاها؛ هم دز 5 نده‌هاي زات میرم و هم زراتشت‌نامه که ابیاتی از آن نقل شد» بهمن 
به شکل نوری شدید به زرتشت ظاهر می‌شود تا پیامبر را به بارگاه خداوند ببرد. چون به گزیمانه ی 
گوزمان ص02 / 02707۳۵08 که همان عرش اعلاست می‌رسند زرتشت جز انعر که 
روشنایی خیره کننده و بی‌پایان چیزی نمی‌بیند» جایگاه ی که وّراي جهن محسوس است و حتا 
برای خودش نیز سایه‌ای نمی‌بیند. توصیف و دیدار از جهانٍ مینوی که همه صوّر نوعیه و فروّشی 
۳8 های مینوی را مشاهده می‌کند که جهان گیتیایی و مای عکسی از آن است. او را حیران 


می‌سازد: 


هر آن چیزی که در عالم عیان است چو عکسی زآفتاب آن جهان است 
جهان. جمله فروغ نور حق دان حق اندر وی زپیدایی است پنهان 


در نظر زرتشت و حکمت و ف لسفهة اوه بر جهان یک وحدت استوار در آفرینش 
حکمفرماست. ذاتِ يگانة اهورامزداه ملایک و فرشتگان بزرگ و کوچک ندارد. هرکه و هرچیز 
که به خداوند نزدیک تر باشد دارای نور و فروغ و تشعشع بیشتری است. هرچیز و هرکس که از 
وی دورتر شود به همان نسبت دوری» تیره‌تر و تاریک‌تر می‌شود. هنگام ی که اهورامزداء 
به‌موجود نخست و صادر اول اندیشید بدون خواستِ وی بهمن يا عقل اوه نیک منشي محض 
به‌صورت نوری بسیار پالوده و گسترده از وی جدا شد. نور دوم یعنی اردیبهشت از نور نخست 
بات ضایر شاوی تواو ی کانه و ای در ی بهصورت امس ندان هر یک از 
پیشین هستی یافتند. سهروردی شاخص‌ترین فرد آ گاه به حکمت خسروانی یا حکمت زرتشت 
می‌گوید: 


و عم العکیع الفاضل زراثشت. ان رل ما لّق ین المَوجودات بهمن ثم اردیبهشت. تم شهریور. 
اسفندارمذ. ثم خرداد. ثم مرداد. و خَق بَفُْهم. کما َخد السّراج من السراج. من غیر آن َنقض 
م۱ ۱ 

راهم زراثشت واتصل بهم. و اشتفادة مهم للوم الَقّة. و خکماء وس کم تون علی 
هذاء آی: علی ان یل نوع من الفلاک والکواکب والبساط اضر و مرکباتها وب فی عالمالُور 
و هو عقل مجرّد مر لذلک الُوع. 


۸ تا زرتد تشت پیامبر ایران باستان 
بنوش. به این طریق است که خرد و معرفت الاهی به زرتشت منتقل می‌شود: ند وهومن سنن» 


3 آمر تات يا آمُوداد به‌معنی نامیرایی؛ جآودانگی؛ نماد و کنایه از سبزی و نم کاه و 
نباتات یا درخت. 

ایزدان و امشاسپندان از دیدگاه زر تشت» اصالت روحانی و مینوی دارند. در حکمذالاشراق 
ازنظرگاه مهروردی این بزرکهر د اند یمد ارانی» همان وا رب هستن دکه در فلسفة افلاتون 
مثل افلاتونی شده است. 

بهمن, نور است. سروش و پیک خداوند است. اهورامزدا خود ورالانوار می‌باشد. در حکمت 
اشراق و فلسفهٌ اصحاب نور در حوزءً عرفان اسلامی» نورالانوار» ذات واجب‌الوجود است؛ 
خداونب اس سارک به‌ساننوردمعی توصبیت مر تولوکا زینو الوا واترس لیام سل و 
اوستا به‌شکل ار وت که 811 4۱07۲۶ با روشنایی و نور مطلق و بی‌پایان» نماد اهورامزداء» 
خداوند است. نور بی‌پایان» نور جاویدان» نور محض؛ با ذات اهورامزدا از نظرگاه زرتشت 
اسان ات و 

هنگامی که روایت تجلی و آشکارشدن بهمن از سوی اهورامزدا به زرتشت بیان شده» این 
ظهور و ریت بهمن, به‌شکل نور است: 


بیامد به زرتشتِ پا کیزه‌رای همان روز بهمن به امر خدای 
درخش نده از دور» مانند هور بپوشیده یک دست جامه زنور 


به زرتشت گفتا که: بر گوی نام 
بدو گفت زرتشت: کای نیک رای 
مُرادم همه سوي فرمان اوست 
به جز راستی -می‌نجوید دلم 


اگرامر یزدان به جای أَوَرم 


چه جویی زدنیاء چه داری تو کام؟ 
نجویم همی جز رضای خدای 
ازیرا که هر دو جهان زان اوست 
به گرد کژی می‌نپوید دلم 


شمه کام دل زر پای آورم... 


سرانجام بهمن پیامپر را به معراج نور می‌بَرّد و به درگاه اهورامزدا درمی آید: 


چو بکشاد زرتشت مّرچشم را 


نیز با رجوع به فهرست مطالب. 


به مینو تن خویش دیدش فرا 


۱. جهت آگاهی از چنین پژوهش‌ها و مستندات آن» نگاه کنید به کتاب حکمت خسروانی» ص ۱۲۲ به‌بعد و ۲۵۳ به‌بعد 


۰ تا زرتشت پیامبر ایران باستان 


یعنی: و فیلسوف و حکیم دانشمند؛ زرتشت گفته است: نخشتین آفریده از هستی‌یافتگان» 
بهمن می‌باشد» سپس اردیبهشت» سپس شهریور سپس اسفندارمذ» سپس خرداد» سپس آمرداد. و هر 
یک دیگری را پدید کرده و از او هستی يافته است. چنانکه چراغی را از چراغ دیگر روش کنند. 
چنانکه از چراغ نخستین هیچ کاسته نمی‌گردد. 

زرتشت این ایزدان و هستی‌یافتگان تسین را دیده اسشت وایا آنان بیزنتگ آینافنه» و 


دانش‌های راستین زا از ایشان فرا گرفته است.::. 


۵ غنا و حماسة ایزدان 


آیین‌های آربايي پیش از زرتشت 


چنانکه با تأ کید بیان شد. آن چه که برای پژوهشگر و خواهان کنجکاو جهت شناخت و 
دریافتِ پیام و آموزه‌های زرتشت مورد اعتماد است» سرودهای او با عنوان گاثاهاس تکه به 
شکل اوستای قدیم و پیام زرتشت دریافت می‌شود. سایر بخش‌های اوستا متعلق است به آن 
جریانٍ دینی درایران که به نام مزدیسنای زرتشتی یا بهدینی شناخته شد. میان گاثاها و اوستای 
متأخر, اختلاف بیش از حد تصور است و چنین جدایی و وجه تفاوتی» از نظرگاه پژوهش‌های 
دقیق به طور محتوم ثابت وبررسی شده است. در این بخش توجه معطوف است به اوستاي 
متأخر. آنهم نه بخش شرایع و احکام و معتقداتِ کلامی که خود مقوله‌ای دیگر است. 

در خرده اوستا که یکی از بخش‌های پنج‌گانة اوشتای) کوانيم ام تواشن دوستکی از«فصولت از سی 
ايزدکه سی روز ماه به‌نام آنها نامیده شده» یا در وصف آنان آمده شرحی هست. در بخش یشت‌ها 
که آن نیز یکی از بخش‌های پنج‌گانة اوستای کنونی اسث با تفصیل از برخی ایزدان یاد شده؛ و 
بسیاری از افسانه‌ها و قصص و اساتیر ایرانی درضمن شت‌ها آمده است. البته به نوع و سبک این 
داستان‌ها لازم است تا توجه بسیاری مبذول شود. چه از لحاظ ماهیت و چه از دیدگاه کیفیت و 
کمیّت. نیز از سوي دک متا وت شکار شین گنها 

چنان‌که اشاره شد» ایزدان به‌معنای سزاواران ستایش و عناصر ستوده شده می‌باشند و به دو 
گروه تقسیم می‌شوند: ایزدان میئوی یا معنوی و مجرد و ایزدان جهانی یا ایزدان ماذی و گیتیایی. 
چنان‌که در یَننا-هات یکم -بند نوزدهم نقل شده است: ... ابزدان مینوی و جهانی که به ستایش و 
نیایش برازنده هستند... اهورامزدا مافوق همه ایزدان معنوی یا صفات روحانی قرار دارد و زرتشت 
سرسلسلة ایزدان ماّی و جهانی است. در خرده اوستاء در دو فصل سی‌روزة کوک و سی‌روزة 
بررگک» از ایزدان با صفات‌شان و اموری که به‌عهده آنان محوّل می‌باشد یاد شده است. 


بارگاه داریوش بزرگ - تالار صد ستون تخت جمشید. 


بخش سوم /بغ بانو آرذویسور آناهیتا 0 ۱۲۵ 


مق ود وت سس رقم که فرلی کت 

آبان يشت درواقع سپاسی است بزای بزرگ‌داشت و ارجمندی آزادی» زورمندی» نیرواو 
قدرت از طریی شاییکی وفرزانکی +اشلاق رز فص تا یم انیک ها ام الم 
درخواست نسلی نیرومند و باتقوا. بغ بانوه آرذویسور آناهیتا به گروه کسان یکه پا کی و فضیلت را 
در شعار سازند: برکت» ثروت و قدرت می‌بخشد. او دشمن بی‌امان زشتی‌ها و پلیدی‌ها 
است. او حافظ و نگهیان نسل است وبه‌همین حهت نطفة مُردان را پااک و میمة زنان رامی بالایا 
نآرد در نان راد رایمات ماه وش شال رادر سانش مي بر و اند 

تمام جتکاوران و زورازت بان راه حق و حشفت رارباری می‌کند و به ی روزی‌شان 
۰رسانه دشمتان ریا ویو خواو کرده وردهان‌شکسک م‌کتلیرد بان مامت شحو وقدر برد 
کناز فضیلت شمرده می‌شود. | گر قدرت که تقوا را همراه ی کند وجود نداشته باشد مقام وحیثیت 
انسانی لکه‌دار می‌شود. این حماسه ی آن هنگامی است که ایران با قدرت دک 4 
شاعر این حماسه. روح آزادگی و فضیلتِ خود را با نیروی بسیار سرشار پیان می‌کند. آناهیتاه خود 
ایزد بانویی است که در زورمندی برابر با تمام آب‌هایی است که بر روي زمین جاری است و 
به‌دریای فراحکزت می‌ریزد. وی بانو و سرپرست تمامی آبهاست. کسی است که هزار دریا و 
هزار رود دارد و طول هریک از این رودها برابر است با تاختِ چهل روز راه که اسب‌سواری 
سخت ورزیده بدون توقف بتازد. 

شاید این تأً کیدی باش دکه هنوز اثر عمیق رستاخیز زر تشت را بنماید که برعلیه بغان پرستی 
سعحت پایمرد ی کرد. چون اهورامزدا تا کید مک کی راز در و آزاد توش فر باه است ثا 
به‌وسیلُ او آفریده‌های نیک و نظم اجتماعی را بهتر اداره کند. در آبان شت هنگامی که 
به‌توصیف ایزدبانو آرژویسور پرداخته می‌شودء زبان غنایی و لطافت شعری به‌اوج خود رسیده و 
راادا ی که بان زانش اببااید لا کونه اه فواعی وه تفاس است. این 
ادلی رمک دونه ی رکه چها راشب میتدو بکاشکا به آنبسه شده انفت» همواره آمادة 
آن است تا بر دیوان و جادوان و ستم پیشگان حمله برده و نابودشان سازد؛ و این حماسه و یشت» 
چون سایر یَفت‌ها به‌هیج وجه به زرتشت و آموزش‌های پیامبر ربطی نداشته و از اساطیر و ادبیات 


۱۱۹۹۹ لازرتن تشت پیامبر ایران باستان 


اولین یَشت که به‌نام هرمزدیشت موسوم است و در آن از صفات و چگونگی خداوند شرح 
می‌شود. دومین یشت از دو قسمت تشکیل شده که عبارت است از: هفتن بشت کوک و هفتن 
پشت بزرگ که هفتن یشت کوچک دربارة هفت امشاسپند اس تکه شرح‌شان گذشت. میان 
نها ام دا ار جدا کانه‌ای هستد که عار ند از اشهه ه ۱۳ 
اردی‌بهشت. و هئوژوّتات يا خرداد. گمان می‌رودکه سایر امشاسپندان نیز هریک یَشْتی ویژه به 
خود داشته‌اند» اما چون سایر قسمت‌های اوستا از میان رفته و به مانرسیده‌اند. ستومی#شت 
موسوم است به اردی‌بهشت یشت یعنی دومین امشاسپند که شرحش در قسمت امشاسپندان 
گذشت. و چهارمین یشت موسوم است به خردادیشت یعنی پنجمین امشاسپند. 

یشت پنجم به‌نام بان یشت» ویژه ایزد آب است به‌نام آناهیتا ۸۵112 این تص از 
قدیم‌ترین و مفصّل ترین یشت‌های اوستا می‌باشد که بسیار جالب توجه است. البته ایزد آپی 
كِ به‌نام یم بات 1 ۸0۵۳ داریم که به‌معنی زاده آنهاست و درباره‌اش ضمن پژوهش 


بعدی شرحی نقل سل و اس 
بغ بانو آرذو بسور آناهیتا 


چنان که می‌دانیم ایرانیان باستان به عناصر چهارگانه احترام بسیاری می‌نهادند. خاک و 
مین تحاسر برش سار 2 قرار ی ۱ دارای مقامی رفیع بود چتان‌که آیین 
مزدایی با خصیص احترام به آتش در جهان مشهور است. وّیو داز۷۵ ایزد هوا بود و ناهید یا آناهیتا 
که موردکفت‌وکوست داب تامهم رانا ۱9 
استوار می‌کوشیدند تااز آلودگی آن باروش‌هایی بسیارگونا گون جلوگیری شود. آناهیتاء بغ بانوی 
نامی و مشهور. سرپرستی آب رابه‌عهده داشت اما تنها سرپرست آب نبود بلکه وظایفی دیگر 
نیز به این ایزدبانو محول بود ا: 

اهورامزدا به سپنتمان زرتشت گفت: از برای من ای زرتشت مپنتمان» این آرذویسور 
ناهید را بستایء کسی که به همه جا گسترده» درمان بخشنده» دشمن دیوهاء دوستار 
کیش اهورایی است. سزاوار اس تکه ستودة جهانْ ما3 ی گردد» سزاوار اس تکه در عالم 
ماذی وی را نبایش کنتده مقلاتی که ان فا مد هک 


۱. نگاه کنید به کتاب دین قدیم ابرانی» ۲۲۲ - ۲۰۹ -تألیف نگارنده. 


بخش سم / آرذویسور نیایش ۵ ۱۲۷ 


اینک بستاییم آناهیت راء ایزد بلندپايةٌ شایسته راء که در پهنة سپهر جای دارد. که در 
بستر زمین روان می‌شود که نیرو می‌بخشد تن را و روان راءکه جنبش و زندگی می‌دهد 
گیتی راه می‌رویاند گیاه‌ها و سبزه‌ها را که به آن گله‌ها و رمه‌ها افزایش می‌يابنده که 
خواستة مردمان افزون می‌گردد؛ که کشور آبادان و نیرومند می‌شود. 

بستاییم آن بَغْبان و آناهیت راء که نگاهبانِ زنان است و در بهسازي نژاد کارساز است. که 
نیروی سازندة زندگی را در مردان پا ک می‌کند» و درخور می‌سازد تا در درون زنان 
بارور شود. 

ستایش کنیم ایزدی راکه درد زایش را در زنان می‌کاهد که سينه‌هاي زنان زاینده را 
پرشیر مي‌ ناد که شمه ز ندکی اشتک براقککودکان نوزاد! مسغانهمان بر آد ایزدی که 
بزرگ است. بزرگ و پاک» چونان همه گیتی که از فرازین‌گاه بلندی‌هاي زمین روان 
باشد: 

بستاییم آن ایزد توانمند اهورا آفریده را که سُتَرک است» سترک چون همة آب‌های 
ناآلوده و پاک که از ابرها سرازیر شده و بر سینة زمین چون رودها و چشمه‌سارها و 
دریاها و دریاچه‌ها آرام یافته‌اند. آرام در زمین‌های هفت کشور و می‌پیرایند ۹ 
بالنده راه پا کم کنند نهاد مردان راء و زنان را و توانعتد می‌نمایتد شیر زنانبوا: 
سرود پرستش سراییم براي اهورامزدا و بستايیم آب زندگی‌ساز را در پيکرة ایزدی 
چون آناهیتا که می‌راند آب‌ها را در بسترهاشان بر سین زمین» چونان رگ‌هاي پرخون 
زنی جوان» آب‌هایی که روانند در زمستان و تابستان. 

باشد که فُرَوَشی‌هاي پا کان. هم پا کانی که درگذشته‌اند. گروهی که زاده شده‌اند و 
هستند» و فروشیان زاده‌نشده‌بی که در آینده خواهند بود» با توانمندی سرمدی بارمان 
شوند و آب‌هاي زندگی ساز را هماره در بسترشان راهوار کنند. 

کارسازی آب نیالودة اهورا آفریده به بداندیشگان و بدگفتاران و پدکرداران درنگیرد. 
سودش وابستة بدخواهانِ نیکان و پویندگانِ راه راستی نشود. 

ار اه اشو زاو کر کسا ی یس کسان نود آنانی که اند ان 
که هلاسکی رده دی کر انا بو با ناوات را 
بکشند یا جادو سازند یا پیمان‌شکن‌اند و دروغ‌گویند ات ری 
و رشک‌وارگی کنند و بدفرجامی باشد برای همة آن کسان ی که این چنین‌اند. 

می‌سرایم سرودهای رای ها با بو سا ارندگ سا سرودهای که 
سپاسگزاری بندگان را بازگوید به آن اهورای بی‌همتا و آن زرتشتِ گوهرین سرشت 


۷ رذویسور نیايش 


یکی از قدیم‌ترین و پربارترین یشت‌هاء آناهیت بشت» یا يشتِ پنجم است که به 
آردویسورآناهیته هان۸:60۷[:072-202 ایزد آب‌ها پیشکش شده است که ترجمه و تفسیر آن 
صخش ایشتاها قدکور استت: در شطال‌کبایش ها زر نایم وبره اب ااناهیده ایر دک و 

مطالب این نیایش از بندهای آغاژین آیانشفت و هم‌چتین از بعضی بندهای تسا هات 1۰ 
برداشته شده. این نیایش در اوستاه آ بان نبابش ۲ برورنبایش» ۲ بزورئن نیز نامیده می‌شود. در 
سرودهای بسته هات 3-۳ کار رو می‌نامند. 

روز دهم هر ماه که آبان نام دارد. بان نبايش خوانده می‌شود. این نیایش به‌مناسبت ما 


می‌ستايم آب راکه 1 فريدة اهورامزداست 

ستایش می‌کنم تو راء ای آرذویسور آناهیتا. می‌ستایم تو راکه نمایانگاه همة آب‌های 
پاک و درخشانی. و نمازت می‌گزارم برای خشنودی اهورامزدا که آفریدهاش هستی. 
بپرستیم اهورامزدای فرهمند و روان اراده را؛ و بستاییم هم آب‌هاي پاک راکه داده 
اهوراست. و آن ایزد بزرگ راکه آب‌هاي مزدا داده را زی رگام دارد و سرپرست است 
و بستایيم همة امشاسپندان ره و ایزدانِ مينوي سپهرمنش وگیتی‌منش را و فرَوَفرهاي 
پارسایان,راکه نحستین گروندگان آبین تودند» و زر تفت راو خاندانش زا: 

ستایشگرم آب پاک سودرسان زندگی ساز را. ستایشگرم آن آرذویسور اناهیتا را, آن 
نگاهبان شایستة آب‌های نیالود؛ کیتی راء و آن آب پهنه گستر زمین را که سازند؛ 
زندگی است؛ که جشمه زایتده در وس ار را ار و ۱ را 
نابود سازد» و چون روان شود ناپاکی‌ها و آلودگی‌ها را نیس تگرداند. 


بخش سوم / خورشید ایزد 0 ۱۳۹ 


۵ ئ من م2 ۰ 2 

مواقع مهم برای تقدیس و بزرگ‌داشتِ این عنصر زندگی‌بخش, آن را به‌همراه می‌بردند. در 
برآمدن آفتاب و فرورفتن آن» برای ستایش‌اش مراسمی انجام می‌گرفت. در این امر اغلب اقوام 
سامی و آریایی متفق بودند و خورشید پرستی یکی از قدیم‌ترین اشکال پرستش و دیانت است. 
اما ایرانیان. چنان‌که همه عناصر نیک و سودرسان طبیعت را می‌ستودند» خورشيد را نیز برای 
اهمیت و سود ویژه‌اش در زندگانی ما3ی ستای شکرده و محترم می‌داشتند. در اوستاه حورشید نیز 
چون سایر فرشتگان یا ایزدان» و یا در مفهومی وسیع» عناصر روحانی؛ اسم خاص ایزدی است و 
عنوان تیزاسب يا تنداسب برای خورشید» جهت ادای سرعت سیر نور خورشید می‌باشد. چون 
انب در روزگاران قدیم در سرعتِ سیر مشهور بوده استواین-تفسیز,ژا ژوایات کتاب"نندجش 
نیز تأیید می‌کند؛ آنجاکه می‌گوید سرعت سیر خورشید برابر است با سه برابر سرعت تیری که 
مردی زورمند با کمان بزرگ و پرقدرت رها کند. در اين‌جا قابل تذکُر است که مهر با خورشید 
یکی نیست. مهر /میترا ایزدی است و خورشيد ایزدی دیگر و این موضوع با وضوح از خود اوستا 
پرمی آید ِ در خرده اوستا سرودی است به‌نام خورشید نایشکه آن را از روی خورشید پشت فراهم 
کرده‌اند و برای ستایش در بزرگداشتِ خورشید؛ هنگام برآمدن و به‌میان آسمان رسیدن و 
فرورفتن خورشید آن را می‌خوانند. امّا خورشید شت بسیا رکوتاه است و آن چه که از این قسمت 
مهم باید فهم کرد متأسفانه از مطالعةٌ آن به‌دست نمی آید. مطالعةٌ همة یَشت‌هاء نشان می‌ده د که 
در نهاد ایرانیان چه عشق و محبّت عظیمی نسبت به عناصر سودرسان طبیعت وجود داشته و 
چگونه با تما نیروی‌شان» طبیعت را سپاس‌گزاری می‌کرده‌اند. طبیعتِ نیک مزدا آفریده در واقع 
همان خداسته ماه ولو رفن شتا رکان و کیاهات» آب وه تشنجو باذی سا کداو مین فده واهمه 
اجزایی از پیک رکل هستی و خدایی هستند. تقدیس, احترام و ستایش این عناصر نیک در واقع 
ستایش خدایی است سپاسی است از اهمورامزدا: کسی که خورشید جاوداني باشکوه تیز اسب دا 
بستاید.... چنین کسی اهورامزدا را می‌ستاید امشاسپندان [صفات و اعمال نیک و دیگر عناصر طیعت] را 
می‌ستایده روان خود را[ که به‌موجب نیکی جزیی از اجزای طبیعت است] می‌ستاید. همه ایزدان مینوی و 
حهانی را خوشنود ۱ 

خورشید جاودانی باشکوه تیزاسب را می‌ستایم در هنگامی که خود با فروغ خویش 

بتابد» در هنگامی که خود با روشنایی بتابد سد [و] هزاران از ایزدان مینوی برخاسته؛ 


را ت. ۰ : ۳ ایا ۰ 
این فرّ را کرد آرند و آن را به‌سوی نشیب فرود آورند اين فر را آنان در روی زمین 


۱. مهربشت. بندهای ۱۴۵ و ۹۵. ۲. خورشید بشت بند چهارم. 


۸ "0 زرتشت پیامبر ایران باستان 


که راهبریمان کرد به ستایش درست. 

ای ایزد پاک ای آناهیتاء سرود می‌گویم تو را که آفریده اهورایی. پیش‌کش می‌سازم 
شایسته‌ترین کردارهای بجا آورده شده را و با زبان جان می‌سرایم این سرود را: 
خواهانم آن برترین راه تندرستی و بی آهویی در پیکر را. خواستارم آن چیزها راکه 
به‌زندگی می‌بخشند شکوه و آسایش. که گله و رمه‌ام انبوه شوند» در خانه و کاشانه‌ام 
شادمانی و پرخواستگی ريشه گیرد. فرزندانی زیباپیکر و نیرومند داشته باشم. و این 
همه را خواهانم نه برای بیراهگی رفتن و زیان رساندن دیگران؛ خواستارم برای 
بزرگداشتِ زندگی ‏ وکامیابی درست از این بهتر داد اهورامزدا. 

دست‌هايم فراروی پیکرم و فراسوی پهنه گاه نیلگونة آسمان است. ای اهورای بی‌همتا 
شا ها هه ی قار آسا ها زو رده[ 

ای امشاسپندان» و ایزدان و فروشیان» فرا راهمان سازید آن نیکوترین داده‌های 
اهورایی را -و بپذیرید این سرودها و توانمند سازید تا نگاهیان باشیم بهترین آیین 


راستی را. 
۸. خورشید ایزد 


خورشید ایزد چنان پيشينة پرارجی در ایران و جهان داراست که شرح اضافی را بی‌مورد 
می‌سازد. در اغلب بخش‌ها و قطعات اوستایی» این ایزد زندگی بخش» شرورافزا و پا ک‌کننده همه 
چیز ستوده شده است. صفات یکه اغلب براي این ایزد بزرگ در اوستا یاد شده عبار تند از: باشکوه؛ 
غنی» جاودانی. پا ک‌کننده و سرانجام تند اسب. یت ششم ویژه این ایزد بزرگ است. در آیین 
آریایی پیش از زرتشت. طبیعت پرستی رایج بود و خورشید که زندگي سلامت» شرور و برکت و 
روشنایی می‌بخشید» با احترام ستایش می‌شد. ارج و مقام خورشید بدان پایه بودکه پیکر 
اهورامزداء آن کالبد فروغ مانند و روحانی به خورشید مانند می‌شد: ای مزد! اهورا در میان ترکیب هاه 
زیاترین ترکیب قرو این جهان را و در عالم زبرین [ترکیسی را که ] در میاین بلندترین فروع» که خورشید 
نامیده می‌شود از آن تو می‌شمریم . صفت و عنوان برجستة خورشید ایزد, با عنوان تیزاسب افاده 


رو ما۱0 ۳ / ۰ 2 ۰ 
می‌شود و به‌همین جهت کردونهة مقس خورشید میان ایرانیان ارج و منزلتی خحاص داشت و در 


۱. هفتن یت کوچک -بخش دوم بند ششم. 


بخش سوم / خورشید نیایش 0 ۱۳۱ 


سر ۰ 
می‌شود. | گر بامداد باشد. یانیمروز و یاعصر و یاشب و یا سپیده‌دم؛ به‌مناسبت چند جمله‌ای تغییر 


هرگاه بامداد باشد: به پاري اند بش نگ و یرومندی و پاکی خوده آن‌چنان که سزاوار 
استه و مر تیرو ند کاک ۳2 هرگاه نیمروز باشد: به‌سوی آن روشنی که از همذ 
روشنی‌ها درخشان‌تر است." هرگاه پسین یا عصر باشد: "ای اهوراه با ياري سپندمینوی 
خود» در فرجام کار ما را دریاب" 

و اینک ترجمهة متن اوستایی خورشید نیایش 


پیروز و فرخنده باد خورشید درخشان» خورشید بی‌مرگ؛ و خورشید تیزاسب 

با اندیشه و گفتار وکردار نیک. به‌سوی خورشید رو ی کرده و می‌ستایمش. ای 
اهورامزداه خورشید درخشان تیزاسب را می‌ستاييم که آفریدهةٌ تو است. 

و ستایش بر شما باد همگان ای امشاسپندان که به‌سان خورشید. شکوهمند هستید. منم 
رهرو راه اهورامزداء که درخشش روشنايي خورشید ف اوست. و منم برافکننده و 
وارکنلة ی ویک را با شا بان دراه که تیه ی کفتار تیک و 
کر دار تک می‌آموزد. 

منم ستايندة 2 و نیک‌گفتاری و نیک‌کرداری با همة جان و روان. منم 
گریزنده از بذانایشی و بدگفتازی و بدکردازتش با قمة بان و روان.۱ کنون سرود 
می‌خوانم و نیایش س برای‌شماای آمساسندات» ویر /کشعان می‌کنم اندیشه و 
گفتار و کردار نیک 

ار ی ی سره ارجا 
فراخ است و خورشید تیزاسب درخشان را؛ و ستایش می‌کنم روا اف نش راو 
کیومرث انسان نخست را و می‌ستایم آن فُرََهْ پاک زرتشت را و ستایش من باشد برای 
هم آفریده‌های نیک و پاک که بودند و هستند و خواهند بود. 

برگزیده‌ام راو راستی راء راه نیک‌اندیشی راء و آن راه نیرومندی را. اکنون در پرتو این 
گزینش, ای مزدای بزرگ» مرا زندگي بهی بخش» و در واپسین -یاریم کن. اینک 
دست‌ها را ب‌نوی خورشید؛ آن د رشان ترین برمی آورم و سرودگویان می‌ستایمش. 
برایش سرود می‌سرایم. برایش سرود می‌خوأنم» این چنین: 

خورشید جادوان تیزاسب را می‌ستایم که دارندهُ دشت‌های فراخ است. خورشید را 
می‌ستایم که زین و درخشنده است. که نام آور و دارند هزاررگوش و ده‌هزار چشم 


۰ "۲ زرتشت پیامبر اران باستان 


اهورا آفریده پخش کنند... هنگامی که خور برآید» زمین اهورا آفریده پاک شود آب 

ِ ۰ 9 72 
روال... [و] آب ایستاده... و آفر ینش راست ی که از آَنْ خرد مقَدّس است پاک شود. ا کر 
خور برنیاید دیوها آن‌چه در روی هف ت کشور است نابود سازند» ایزدان مینوی در این 
اما دا افامتکاهش تبایه وورای لاس 3 


٩‏ خورشید نبایش 


در شمار ادعبةً خرده اوستاه پنج نماز وجود دارد. واه نیاش در پهلوی نیایشن 2( 
می‌باشد به‌همان دو معنیکه ذ کر شد؛ یعنی "نمازبردن"» "دعا و آفرین گفتن ". این پنج نیایش 
دربارة پنج عنصر مقس و بسیار محترم است: خورشید. مهرء ماه» آب» آتش. در شمار بشت‌ها 
نیز پنج يشت وی این عناصر یا ایزدان می‌باشدکه ترجمه و شرح‌شان هست ؟ بدین معنی که این 
عناصرء هر یک ایزدی موگل دارند که به‌نام همان عنصر نامیده می‌شود. 

در ایزدشناسی زرتشتی و اوستایی» مهر و خورشید یکسان نیستند. چنان‌که اغلب گمان 
می‌رود. مهر شعاع و انوار خورشید است و ایزد عهد و پیمان و چنان‌که از يشت دهم برمی آید بسا 
امور دیگر را سرپرستی می‌کند. اما در مهربشت به‌روشنی و فروغ و اشعة خورشید اطلاق می‌شود 
نه خود خورشید. 

خورشید در اوستا ور خشه له ۳3۷079-82010 می‌شو دکه دو جزء آن هریک به‌تنهایی معنی 
و مفهوم خورشید را می‌رساند. یعنی آهور و شید". دعایا نیایش خورشید هر روز سه بار در 
هاوّدگاه یا برآمدن و طلوع آفتاب. در زبیثوین‌گاه يا نیمروز و ظهر و آزیرینگاه یا پسین و عصر 
تلاوت می‌شود. بخش اصلی این دعاء بندهای یک تا هفت خورشیدیشت است: 

در آغاز نیایش. چند سطری به پازند افزوده شده است که این پازندها در اوّل و یا آخر 
پشت‌هاو ادعيةّ خرده اوستا وجود دارد: بزرگ و نیکو و پیروزمند باد میوی خورشیدٍ بی‌مرک و درخشان 
و تبز اسب ۱ - تندتار). 

پازندها میان پارسیان یا زرتشتیان هندوستان و زرتشتیان ایران تفاوت دارد و اغلب 
پخش‌های پازند در خرده اوستاها یا یَشت‌های پارسیان طولانی‌تر است. این نیایش‌ها» چنانکه 
اشاره شد, هریک در طول شبانه‌رو ز که به پن‌گاه تقسیم می‌شود, چند بار تلاوت و زمزمه 


. مهر _دشت» بندهای ۱۴۵ - 4۵ 1 او ستاه کهن ترین وس مکتوب ابران باستان» بخش ششم ص‌ ۵ و بعد. 
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که می‌ستاید خورشید بی‌مرگ تیزاسب را می‌ستاید همه ایزدان مینوی سپهر بالا و 
زمین را. 

ستاینده‌ام آن مهر ایزد راء که دارند دشت‌های فراخ و گسترده است. که ده‌هزار گوش 
دارد و ده هزار چشم و اوست که جنگ ابزارش گرزی است دیوافکن. با همة جان 
می‌ستایم مهر ایزد را؛ و دوستی و همگرایی راء آن دوستی بی‌ریو و رنگ و بی آلایش 
راء هم‌چونان دوستی‌ی ی که میانةٌ ماه است و خورشید. 

زرینه پرتوش گیتی گستر است آن خورشید تابندهٌ بی‌مرگ تیزاسب. می‌ستایمش که 
اورنگ جهان است.که فرش پایانی ندارد. می‌ستایمش با همة آیین‌های دین و با گفتار 
وکردار و انديشة نیک. 

ستایشگرم آن مردان و زنانی راکه نگاهدارندة آیین و به‌جا آورندة آیین‌های دین‌اند. 


آگاه استت مزدااهورا» آن بهترین؛ از این شایسته‌ترین مردان و زنان درست آیین. 
۰ یزد ماه 


هیال شرو حی که دربارمتو رش کفه شلد در مور ماقتی فان تدارا ماهر کی 
شب آنگاه ی که تاریکی براي اهریمنان موقعیتی فراهم می‌کند تا به کردار زشت بپردازند. با نور 
خود پیکر سیاهی و لاشة اهریمنان را می‌شکافد. چنان که در استوره گوشورون با گئوش اوژون 
0 0605 پژوهشی هست. کره ماه حافظ نطفهٌ چارپایان است و می‌دانیم که چارپایان و 
به‌ویژه گاو تا چه اندازه‌یی مورد احترام و علاقةٌ ایرانیانٍ کشاورز بوده است. ماه را نیز چون 
خورشی دگردونه‌یی بوده که گاوی از نور با دو شاخ ززین و ده پار سیمین آن را می‌کشیده است. 
در اوستاه یَشت هفتم به‌نام ماه پشت معروف است. در خرده اوستا فصلی به‌نام ماه نیایش آمده که 
سپاس و نیایش است برای احترام به ماه که چون خورشید سه بار تلاوت می‌شود. اما برای 
خورشید هر روز سه بار و برای ماه در هر سی روزی سه بار: هنگامی در اوایل ماه که هلال دیده 
می‌شود» آنتر ماونگه 0۵7۷۵2۵7 ۸۵۲۵۲6 نوبتی نيمه ماه که قرص پر است؛ پرو ماونگة 
۳۵۳۵0۵0۵۳7۵ و باری آخر ماه که دوباره قرص پر به‌شکل هلال درمی آید. ویتَچتته 
2 ماه بشت نیز به‌همان کوتاهی خورشید پشت است و ستوده می‌شود جهت آن که 


۰ ۰ ۲ م رصن " ۳۹9 
عنصری است سودرسان زیبا و فرح‌بخش که در قوام زندگاني ماذی نقشی دارد. 


۱ لازرند تشت) ییامبر ابران باستان 


می‌باشد» که بی خواب, هميشه بیدار» شاه همة کشورها: تیزنگر و زیبا و با زیب و فرّ و 
بلندبالا و خوش پیکر است. 

اهورامزداء میان ایزدان او را درخشان‌ترین بیافرید. باشد که به‌یاری ما درآیند» 
اهورامزدا و آن فروغ جاویدانش: 

ستارغ باران‌زای تَشْتر را می‌ستایم» که کش هگ شید نو مان لت که را 
و پاش کوه و ور ان تب می‌ستایم و ستاره‌هایی رکه پیرامونش جای دارند 
وان ساره دی وت دا 

سپهر بی‌پایان را ستاینده‌ام» و زمان بی‌کران را که جام سپهر است. پا کی را می‌ستايم و 
دانش راکه مزدا داده است و نمایاننده راست‌ترین راه. 

ستایشگر آیین بهی مزداپرستی هستم. می‌ستایم همة ایزدانٍ مینوی راء و همة ایزدان 
۳ راء می‌ستایم روان خودم را و رورم راو همة فروَثی‌های پا کان و پارسایان 
ام و ستایش برای آن خورشید فروغمند بی‌مرگ تیزاسب باشد. 

ستایشگرم آن خورشيد جاودانة تیزاسب را. می‌ستایم خورشید را پگاه. آن هنگامی که 
زرینه پرتوش گیتی را درخشان می‌سازد. ایزدان بلند پاية مینوی» صندها و هزارها از 
آن ایزدان» آن ذرّه‌های روشن تابنا ک رأکه از چشمهٌ خورشید می تراود از سپهربالاء بر 
زمین می‌گسترانند: بذومینی که داد اهفراست. وباین ثورقکم ان سشمه شوم شین بر سر 
بال ایزدان بر پهنة زمین سرازیر می‌شوده تن و پیکر زمین را از غبار تاریکی و 
آلودگی‌ها می‌شوید وگیاهان در جام خاک این كِِِ را که از چشمهٌ خورشید 
رهآورد شده می‌نوشند و می‌بالند. 

و این روشنی زرین -پا ککننده است. آن چنان‌که زندگی‌بخش می‌باشد. پاک می‌کند 
آب‌های روان و ایستاده را: آب چاه‌ها؛ کاریزها» دریاها؛ برکه‌ها و رودها را. 

و این خورشید زرّینه بال تیزاسب بی‌مرگ ر می‌ستایم. که هرگاه رخ می‌نمود و تاریکی 
اهریمنی راکه پیکر زمین را پنهان ساخته بوده نمی‌زدوده دیوان آن چه را که در هفت 
کشور هستی داشت به‌تباهی می‌کشیدند و ایزدان میئوی نیز توانایی نداشتند تا 
رک شا اس 

کسی که می‌ستاید خورشيد راء یاریش می‌نماید تا در برابر تاریکی» تباهی دیوان و 
راهزني دزدان؛ نیرویی دوچندان یابد. 

او که می‌ستاید خورشید راء مرگ را از دروازة زندگي خود می‌راند. ستایش خورشید: 


ستودن اهورامزداست. ستایش امشاسپندان اسب و ستایشرن*آن فروهر بلند پابة خود. او 
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به گونة گوی درست درآید. 

برای خشنودی اهورامزده می‌سرایم بهترین سرودهای دین راکه: پِیرَوّم آیین 
مزدایر یراون که و وودی زرشت است! ان یی که رلیکاوگر اشعت تا 
دیورستی ووا کی که یساش وا گلاشت انوا مو در ات با 
با زبان جان می‌سرایم سرودهای پرستش را برای اهورامزدا و سرودهای ستایش را 
برای آمشاسپندان و ایزدان. 

و ستایش ویژه‌ام باشد برای ماه» که در بردارنده تمه چا پایان است» سرود می‌گویم 
چون در آسمان پدیدار شود. سرود می‌گویم هنگامی که به‌میانة سپَهر پر شود. چون 
پدیدار شود کمانی باریک است» پس روزهایی نیرو می‌کند» تا این کمان پر شود یک 
نیمه» و آنگاه دو نیمه به هم آمده» چون یک گوي تمام. از آن پس ا زگوی تمام کاسته 
می‌شود. روزهایی می‌گذرد تا دگربار همان کمان نازک شود. دو زمان برابر پانزده روز 
کمان نخستینگویی تمام می‌شود. و پانزده روزگوي تمام به کمان نخستین دیگرگونی 
می‌یابد. ای اهورا؛ پرستشگرم تو را ءکه این چنین خواستت روان است؛ و کیست جز تو 
کین تحت کل ٩‏ 

ای اهورامزدا؛ می‌ستایم این ماه گوی مانند را که آفرید توست. که نمایانگه پاکی و 
زیبایی است. می‌نگرم روشنایی سپیدگونه و نوازش‌گر آن راءکه چه‌سان آمُشاسپُندان از 
سپهر بی‌کران به زمینش می‌گسترند به‌زمینی که آفریده اهوراست. و این روشنایی 
چون بر بستر زمین می‌تنّد» گیاهان را می‌بالاند و می‌رویاند و به‌زمین جامهٌ زیبای 
سبزگونی می‌پوشاند. 

می‌ستایم این گوي روشن آسمان را. برای شکوه و فرّش. برای فرخندگی و زیباییش. 
سرود ویژه نیایشش را می‌سرایم با زبانِ جان؛ در سه گاه به هنگامی که چون کمانی در 
سپهر پدیدار شود به‌هنگامی که این کمان پر شود؛ و زمانی که مانندگویی تمام در پهنة 
بی‌کران سپهر. دیدگانم را روش نکند. می‌سرایم ترانة ویژة نیایشش را این چنین: 
ستایشگرم آن گوی روشن پاک زاکهزه پیز زببایی و نازکی مت بخشد که 
سپیدگون روشنی‌اش گیاهان و درختان را برویاند و ببالاند و سبز و تازه‌گرداند» که 
دانش و خواسته را بیفزاید و روشنایی اش بیمارگونگی را از تن و روان بزداید. 

ستایش باد ماه رء آن پیروزمند نيروزاي و کرو و وزیا تسیک باه 
ساندار اه سودرسان بهره دهنده راء 

ستایشگرم ماه سودرسان اهورا آفریده را. خواستارم که ببخشایی ما را تندرستی و 


۱ ماه نبایش 


ماه در اوستا ماونگه ۷12720810 می‌باشد. ماه نیایش سومین نیایش است از پنج نیایش در خرده 
اوستاکه مطالب اصلی آن از ماه بشت نقل شده. این نیایش در هر ماه سه بار خوانده می‌شود. 
نخست هنگام اتترهای پم شب‌های اما ها ۲ 
اوستا به‌شکل ََرٍماوَگة آمده. خواندن بار دوم» هنگام پُرماه یا به‌تلفظ اوستایی برتوماونگه 
می‌باشد یعنی هنگام یکه ماه به‌شکل بدر ياگو يکامل درمی آید. خواندن سوم هنگام وی‌شپ له 
می‌باشد؛ یا هنگام ی که در شب‌های آخر. ماه دوباره به‌صورت هلال درمی آید. 
پازند آغازین ماه نیش چنین است: 
بزرگ و نیکو و پیروزمند باد مینوی بهمن و ماه وگوش و رام. درود و ستایش به 
اهورامزدا. درود به امشاسپندان. درود به ماه که در بردارنده تخمة چارپایان است. درود 
به ماه هنگام یکه دیده می‌شود و درود به ماه هنگام ی که پدیدار می‌شود. خشنود می‌کنم 
اهورامزدا را؛ استوارم و پای‌بند به دين مزدیستی که زرتشت آورده است و خوار و 
مردود می‌دارم اهریمن را. 
و در هرگاه از شبانه‌رو زکه باشد و یا هر هنگام که ماه نیایش را بخوانند: درود و ستایش ده ماه 
که در بردارندة تحمة چارپایان است؛» و به حانوران سودهد در کون درود باد. و از آن تس مت 


اوستایی خوانده می‌شود که ترجمهٌ روانش نقل می‌شود: 


می‌ستایم ماه راکه [ فريدة اهورامزداست 
پیروز و فرخنده باد گردونة زیبای ماه. پیروز و فرخنده باد وهومَته آن امشاسپند 
بلندپایه, و آن ایزدانٍ ستایش شده: ماه و گوش و رام. 
ستایش از برای امشاسپندان و ایزدان و پرستش ویژه از برای اهورامزدا. می‌ستایم ماه 
را میانةٌ سپهر بی‌پایان هنگام یکه پدیدار شود می‌ستایم ماه را میانةٌ آسمان هنگام یکه 
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به‌ویژه در تابستان و کوشش‌های اساتیری جهت توجیه و شرح داستایٍ ترسالی و خشک‌سالی. 
ایرانیان چنین می‌پنداشتند که تیشتریه. ستارةٌ شعری یمانی یا قلب‌الاسد. پدید آورندءٌ باران‌های 
سودمند در تابستان است. درحالی که آیه‌اوشه, دیو پلیدی و خشکی, آب‌ها را زندانی ساخته و 
تم ِ- ‌ 
کشایش آنها جزاز عهده تشتر برنم ی آید. به‌همین جهت اس تکه در یَشت هشتم» چنین ستایش و 
نیایشی برای او از جانب پارسایان برگزار می‌شد: 
تشتر» ستارهُ رایومند و فرهمند را می‌ستاييم [که ] نطفهٌ آب را دربردارد... کسی راکه 
تا رسب یان» حشردا و وتا مخرتظ رنه و مش دمانو ههد بتیش ازین جفاکار بتودند و 
و ات کاس کر بات ایس ی روت هب اف اف سول 
و فرهمند طلوع خواهد کرد؟ چه‌وقت سرچشمه‌های آب به‌قوت اسبی دگرباره روان 
۳ 


ِ 
۳ 


نیایش و مناجات مورد قبول و خوشنودی تشتر ی ی 
هدایای گروه مژمنان مسرور شده به‌شکل اسب زیبای سپید رنگی, با گوش‌های ززین و لگام 
زرنشان به‌دریای فراخکوت فرود می‌آید. لیر ار میان آبّه اوشه ی را ۱ 
بی‌مقابله نمی‌ماند» وی نیز هم‌چون اسبی زشت با یال و دمی هراس انگیز به کنار دریای فراکرت 
فرود می‌آید. پس از مت سه شبانه‌روز» دیو خشکی و فرشتة باران به‌نیردی سهمگین 
می‌پردازند» نبرد ی که به‌شکست فرشتة باران و پیروزی دیوخشکی می‌انجامد و تست هزارگام از 
دواارع مه نشیند, در این هنگام است که تشتر تر آندوهکین شده و جنین می‌کوید: 

وای بر من ای اهورامزداء بدا به حال شما ای آب‌ها وگیاه‌هاء اندوه به تو ای دیین 
یناه کنون مرامردم در نماز ی که از من نام برده می‌شود نمی‌ستایند. چنان‌که سایر 
ایزدان را در نماز نام برده و می‌ستایند. اگر مردم در نماز از من نام‌برده مرا بستایند» 
نیروی ده اسب ده شتره ده گاوه ده کوه و قوت ده آب قابل کشتی‌رانی خواهم گرفت. ‏ 

در این ماحراء اهورامزدا» خود پیش‌گام می‌شود و پارسایان و مومنان به ستایش تشتژایزد. 
این ستاره ایزد باران‌زا می پردازند و بر اثر چنین زویدادی فرشتة رایومند و فرهمند باری دیگر 
به‌صورت اسبی سپید گون با گوش‌های طلایی و زین و لگام زرنشان به‌دریای فرانگژت فرود 
می‌آید. دیو خشکی, یعنی آپه‌اوشه نیز به‌صورت سکاو ووش ام زهعر مه .گام فلتر درم + شحاید: 
مبارزه‌یی دیگر با تاب و نیروی فزون‌تری درمی‌گیرد تا سرانجام در نیمروز» دیوخشکی مقهور 


۱. یر یشت. بندهای ۵ ۲. ۲ در ست:بدهای. ۱۱ ببل؛ 


۶ تا زرتشت سامبر ایران باستان 


دیرزیوی» نیرومندی و پیروزمندی» نیروی پایداری را در ما برانگیز و ت وکه 
بخشاینده‌یی دارندگی و خواسته راء چهار پایان ما را در رمه انبوه گردان. در خانه‌هایمان 
پسران و دختران ستبرسیته و بلندبالا و زیبا را افزون گردان؛ تا نیرومند باشیم و در 
پیکار زندگی پیروزگر» نه بخت برگشته. 
تو ای ایزد بلندپایه و شما ای همه ايزدان اهورا آفریده - ترانهً ستایش مارا با آوایمان 
بشنوید» و ستایندگانِ یکی را پیروز بخت سازید. 
ستاینده‌ام ما ایزد روشنگر راء با همه آیین‌های دین: با شاخه‌های سبزه گون رصم در 
دستی و شیرة هوم با شیر آمیخته بر دیگر دست. و ترانة ستایش و سرود ویژه بر زبان. 
و مزدا اهوراست که همه آ گاهی ازکردارهای و و رپ ی یو 
اهورایی از آن زنان و مردائی اس ت که نگاهداری آیین‌های دیتشان» و ستایش آنان 
برای مهرایزد به راستی و درستی باشد. 
۳۲ تیشْتَْیه, ایزد باران 
هشتمین یَشت موسوم است به تفترج ت که آن را تیرجشت نیز می‌نامند» اما ستارة تشتر با 
تاره تیر یکی نیست. بلکه باید آن را همان ستاره ری یمانی دانست. صورت اوستایی تَشْتَر - 
تیشُویه 1180772 و یکی از ستارگانی شناخته شد که در ادبیات دینی مَرْدَیَسنانَ» فرشتة باران است. 
تشترشت» نسبت به برخی یَشت‌هادارای قدمت است و زبان شاعرانه و بیان لطیف و تشبیهات و 
۱ ستعارات آن بسیار جالب می‌باشد. تفترتشت به‌شکل بسیار درخور توجهی ستیزه و پیکار میان 
نیکی و بدی را بازگو می‌کند و سرانجام نشان می‌ده که چگونه بدی و زشتی و نیروی اهریمنی 
مفلوب نیکی شده و از میان می‌رود. البته آشکار اس تکه آب و بارانْ میانِ مردم کشاورز ایران تا 
چه اندازه‌یی عزیز و محترم بوده و بدان نیازمند بودند. هنگام ی که فصل خحشکی فرا میرسید» 
زندگی‌شان به‌تباهی هدید من شد. وه زگاه باران کمی بارید هکشتازا ها ششک و حیوانات و 
چارپایان در مضیقه قرار می‌گرفتند. ستارة تیشتر یه» فرشتة باران و آه اوّه 1162 ۸۳2 دیو خشکی 
در چنین هنگامی در آسمان به پیکار برمی خاستند. 
گذشته از نبردهایی پیرامون ستیزه‌جویی میان عناصر خیر و شرء ی ایزدان و دیوان؛ آن چه 
که در بردارندهٌ جنبه‌های شاعرانه و اساتیری زیباتری است. همانا ماجراهای نبرد و پیروزی 


تیشتریّه بر آه اوشّه دیو خشکی است و این بیانی نمادی است از خشکی و بی 1 ابی در قلات ایران» 


و ءص ۰ / ۰ ه 
جمشید دارندة کله و رمةٌ خوب فریدون هوم ایزد. کی‌گشتاسپ و زرتشت از او درخحواست 


. پاری می‌کنند و او نیز درخواست‌شان را برآورده می‌سازد. 
۳ مهر ایزد 


تا کنون دربارةٌ ایزدمهر» بیش از هر ایزددیگری پژوهش وگفت وگو شده است. مهر یا میت 
8 یکی از خدایان بزرگ پیش از زرتشت میان آریاییان بوده است. در وداها :1604 از وی یاد 
شده و قدیم ترین ذ کر وی از سنگ نبشته‌یی است که د رکاپاتوکا ۵۵( واقم در آسیای صفیر 
ری هر ییاد سد مالس از مارد هدس ]من اسب ترا در لاص ات زرنشت 
هرچند آن مقام و عظمت خود را از دست داد امّا با این وصف هم‌چنان دوشادوش اهورامزدا در 
مهرتشت معرفی شده است. در زمان هخامنشیان مهرپرستی دیگر بار رواح یافته و تغییراتی در 
آن روی داد و از ایران به‌عارج نفوذ پیدا کرد و هرگاه حوادئی پیش نمی آمد. آیین عمومی در 
جهان شناخته می‌شد. اما در این مختصر نظر آن است تا از مهر اوستایی شرحی نقل شود. در 
مهرتشت فعلی باز هم آثار پیشین آریایی بسیار وجود دارد. به‌شکلی که محفّقان در کاوش‌های 
اف ها ۱ ی دار ۵ با 
۱ از جمله قسمت‌هایی هستند که نفوذ آیین زرتشتی در آنها یافت می‌شود و مابقی بندهای 
مهرتشت کم و بیش از آثار عصر آریایی است. 

مهو ایزد راستی وادلیزی وحنکاوری ,و عهد و ینان است .در مهن لیزد یش زبهوچین 
جنبةً طبیعی و اخلاقی قابل درک بوده و به‌سبب وجود همین دو جنبه؛ بیش از همه ایزدان توجه 
مردم را به‌سوی خود جلب کرد. در نخستین قسمت مهرتشت آمده است که اهورام زدا می‌گوید 
من مهر دارند دشت‌های فراخ را در مقام و مرتبت» هم‌پايةٌ خود آفریدم. آدگاه پس از تمهید 
این مقَدّمه است که مطلب شروع می‌شود. مهرایزد. ایزد هميشه بیدار است؛ ایزد غیرقابل فریب و 
برای دشمنانش و دروع‌پرستان منتقمی سخت و برای دوستاران و راست‌گرایان یاوری بسیار 
نی ان هکس نگاو رای عشید محت هی رده که در مان رات وی و 
به‌جا آوردن مراسم ستایش او استوار رآی باشند. به‌هنگام جنگ پیروان و یارانش را کمک کرده 
و از خطر حفظ می‌کند. اما دشمنانش هرچن که قوی و نیرومند و کارآزموده باشند»کاری از پیش 
نمی‌برند» اسبان‌شان سرکش ی کرده و جنگ اف زاره اشان بیکاره می‌شوند و سرانجام شکست 


۱۳۸ 2 زرتشت پیامپر ایران باستان 


شده و شکست يافته. هزا رگام واپس می‌نشیند. فرشتة باران این بار بانگ شادمانی برمی آرد: 
... خوشا به من ای اهورامزدا» خوشا به شما ای آب‌ها ‏ وگیاه‌هاه خوشا به دین مَرْدیَسناه 
خوشا به شما ممالک - آب جوهای شما بدون مانعی به‌طرف محصول با دانه‌های 
درشت و جرا گاه با دانه‌های ریز و به‌سوی جهان ماذی وان کرددا 
پس تشتر پیروزمندانه به دریای فراخکرت شاید اقیانوس هند -حالیه" فرو می‌ریزد. دریا 
به جنبش و تلاطم آمده و بخارهای باران را از دریا به‌سوی بلندی‌های کوه هند که در میان دریای 
فراخکرت قرار دارد برمی‌انگیزد. ابر و مه تولید می‌کند» پخش می‌شود و هم‌چون باران و تگرک 
به‌مزارع و کشت‌زارهای اطراف فرو می‌ریزد. در کتاب‌های پهلوی» چون ندهش و مینوی خرد و 
دیگر رساله‌ها این استورة دلپذیر و عمیق با عناصری اضافی و مشروح‌تر نقل شده. اما آن چ که 
مهم است. درآمدن»و قالب یافتن رویدادی طبیعی در شکل داستانی شاعرانه» بدان‌سان که در" 
تبریشت آمده است می‌باشد. تشترء این فرشتة باران و ستاره ایزد» پیش قراول باران‌های پاییزی 
است و آیّه‌اوشه نیز هیولای خشکی تابستان است که با هم می‌ستیزند و سرانجام تشتر پیروز شده 
و به‌زمین می‌بارد. 


۳ .کوش ايزد 


گوش باگئوش 0۵5 انزد» فر شته نگاهیان شتوران و ار نابان‌امفید و شودزسان اس تکه آن 
را دُرواْیّه 2۳۷8505 نیز می‌نامند. در جَشت‌ها بخشی ویره این فرشتهٌ حامی چارپایان است که به‌نام 
" کوش یَشت" خوانده می‌شود. هر دو اسم در معنای وسیعاش به‌مفهوم ستور می‌باشد. گوش‌بشت 
رچن سر و عآمی‌ مود 
روا تواناي مزدا آفریدة مقس را می‌ستاييم» کسی که چارپایان خرد را سلامت 
نکه می‌دارد کس ی که سار پابانا بزوگ رالات دکه سي درد کی که و وتان را 
تلامت تکه اش دار دم کسین که تیک راساد رت تک وا ۳۳9 
مطابق معمول گوش ایزد تنها حامی ستوران و چارپایان نیست. بلکه این ایزدی که دارای 
اشت‌های زیشلا وگردو های تکای رکه پاش سای و ۱ 
اشتقاکهدرزاه شیر ولیکن کوشش و تاش مک و ۳25 


بل ۱۱ کوش لبیل (. 


بخش سوم /مهر نیایش 02 ۱۴۱ 


کژآهنگی از جهان برافتد. با چشم پوشی از اصول جهان پسین. زندگی مطابق با حق و حقیقت در 
. همین جهان برقرار شود. هر چند مهریشت گرانبار از شکل آریایی خود می‌باشد. اما زرتشت در 
اصلاحات خود. جنبه‌های عملی و نیک آیین قدیم را طرد نکرد اقا آن چه که مهم است؛ 
اصلاحات اوست در مهرپرستی پیشین. 


۵ مهر نبایش 


اغلب مطالب موردتوجه مهرنیایش نیز از مهرتشت. یعنی یشت دهم می‌باشد. بندهای چهار 
تا شش صد و چهل و چهار و صد و چهل و پنج مهربشت در این نیایش نقل شده است. مهرنبایش 
نیز چون خورشید نبایش در هر روز سه بار» هنگام بامداد و نیمروز و عصر تلاوت می‌شود. 

مهر در اوستا هثم 2 تلقظ می‌شود. در شمار بشت‌ها» چنانکه بشت ششم ویژهٌ خورشید 
است» یشت هفتم نیز ماه بشت نام دارد. يشت دهم که یکی از مهم‌ترین و بلندترین یشت‌هاست 
ویژهُ این ايزد می‌باشد. در بخش پازند آمده که مهر داوری راست و تیزبین است. این بدان اشاره 
است که بنابه عقیدة زر تشتیان, بامداد چهارمین روز درگذشت هر متوفایی» روان وی مقابل 
چینوث‌پل 610۷21 (پل صراط) در برابر محکمه‌ای حاضر می‌شود. داوران این محکمه در درجةٌ 
نخست مهر است و سروش, وشن و آشتادایزد نیز حضور دارند و پس از محاکمه» تکلیف روان 
روشن می‌شود. و اشارهُ داور تیزبین راجم است به این جریان که در معرفی مهرتشت نیز بدان 
اشاره شد: : 

پازند مهرنیایش که با سایر نیایش‌ها همانند است با تغییر نام و صفت ایزد؛ چنین است: 
بزرگ و نیکو و پیروزمند باد میئوی مهرایزد. داوری که دارندهٌ هزارگوش و ده‌هزار چشم "- 
بسیار شنوا و بینا" است. داوری درست که بسیار تیزبین و تیزهوش است... و پس از سه بار 
خواندن آشم‌وهو باید اعتراف دینی با فرورانه 172781206 که کلم شهادت است خوانده شود. آن‌گاه 
جنان که در مهرباش آشاره شد» درگاه‌های مختلف شبانه‌روز, به‌مناست عباراتی خوانده می‌شود. 
در مهرنایش هرگاه از شبانه‌روز که باشد. پس از "فرورانه" این جملات باید خوانده شود: "درود و 
ستایش و نیایش باد به مهر که دارندة دشت‌های فراخ و رامش‌بخش می‌باشد." و آنگاه متن اوستایی 


مهرنبایش شروع می‌شود: 


۰ ت]زرتشت ییامبر ایران باستان 


می‌يابند. به پادشاهان, تاج و دیهیم و عرّت و افتخار می‌بخشد: اما چون از راه او منحرف شوند» 
بهذلت و خواری سوق‌شان می‌دهد و از همین روی است که میان طبقة جنگاوران و اشراف 
اهمیتی بسیار داشت. به کسانی که به‌وی دروغ نگویند و راهش را محترم دارند. خان‌ومان خوب؛ 
ثروت و نعمت فراوان؛ فرزندانِ نیک و نیرومند و پارسا می‌بخشد اما برای دشمنانش قهر و 
غضب می آورد و بیچاره و ذلیل‌شان می‌سازد. مهر پاداش نیکان را در همین جهان مادّی و جزای 
بدانل رانیز در همین جهان به آنان می‌چشاند و این نیز از نفوذ جنبه‌های عملی دین زرتشت است. 
مهر بیشتر به‌عنوان ایزد عهد و پیمان شناخته شده است و در این قسمت اخلاق به‌مرحلهٌ علو خود 
می‌رسد: تو نباید مهر و پیمان بشکنی نه آن [ییمانی -که ] تو با یک دیو ناه و نه آن‌که تو با بکک مردیسنا 
سته‌ای» زیرا معاهده با هر دو درست است؛ دیو ناو خواه امنهار دز قوز سا و تسلط نیز مقامی 
رفیع دارد: مهر را می‌ستاييم که دارای دشت های فراخ است. که از کلام راستین که استت ی و۱ 
دارای هزارگوش است. خوش‌اندامی که دارای هزار چشم است؛ بلندبالابی که از فراز آسمان‌ها ناظر کردار 
مردمان است. زورمندی که بی‌خوات پاسبان است: ‏ هزار چشم و هزارگوش و پاسبانی بی‌خواب. 
همه اشاره به نظارت دقیق اوست چون هیچ خطایی در هر صورتی که باشد از نظر وی پنهان 
نمزماند» دز قشم ذیل غلاو هب اینکه مشاهدة موش ود هرا بزدهشض رش گ یلته ایکا م13 
نظارت وی رانیز درمی‌یابیم: نخستین ایزد مینوی که پیش از خورشید فناناپذیر تیزاسب. از بالای کوه هرا 
برآ ید - نخستین کسی که با زینت‌های زرین آراسته از فراز [ کوه ] سر به‌درآ ورد از آن‌جاه [آن مهر] بسیار 
توانا تمام منزل‌کاهان آریابی را بدکرد. آمهر در شکل مادی چتاد وصفت هی شودرکه 9۹ کر ۳2 
مینوی و بسیار زیبا با بدن پوشیده شده از سلاح که چهار اسب سپید آن را می‌کشند نشسته است و 
ایزدانی بزرگ چون: بهرام ایزد پیروزی؛ و سروش ایزد فرمانیرداری؛ و َشن ایزد دادگری» و آشتاد 
ایزد درستی, و پارندی ایزد نیک‌بختی و فراوانی» و ایزد ثروت و توانگری و آزت در التزام وی 
می‌باشند: 

سراسر مهریشت در ستایش راستی و دلیری و شهامت و نیرومندی است. مهریشت 
حماسه‌یی است رزمی که سپاس طبقة رزم آوران رابه اخلاق و جوانمردی و استقامت در راستی و 
مردانگی تقدیم می‌کند. از روی مهرتشت می‌توان آیینی ساخت که در آن ضعف و سستی راه 


نداشته باشد. قدرت در کنار روش استفادة درست از آن ستوده باشد و ريشة پیمان‌شکنی؛ دروغ و 


۱. مهر دسشت؛ ند (: ۲. مهر بشت بند هفتم. ۳ مهر یشت. بند سیزدهم. 


1 بزد آذر 


الرک درک ان اتب طووا کی انس رتش بانگایش ان در عراسر دنبای کهرن 
معمول بوده اشت. هرگونة پژوهش و گفت‌وگویی تا درباز؛ متشاً آریاین آت» شامل سخنانی 
بسیار است. اما آن چه که مهم است. آتش ا زکهن روزگار میان آریاها؛ پیش از آنکه در 
سرزمین‌هایی گونا گون وطن کنند. مورد احترام و ستایش بوده است. پیش از زرتشت اهمیّت و 
مقام خاصی داشته و از روی وداها این موضوع را می‌توان دریافت. در اوستا ایزد آذر در اغلب 
مواقع پسر اهورامزدا خوانده شده است و اي نکنایه‌یی است برای نشان‌دادن عظمت و مقام آتش. 
در گاثاها؛ بسناه هات چهل و سوم بند نهم از آتش و احترام آن و این که نشانة ایزدی است اد شده 
است و این قدیم‌ترین ذکر آتش است در اوستا. در سراسر اوستاء به آتش درود فرستاده شده» 
آتش سّرور راستان؛ یاو سپنتامینو و خصم اهریمنان و دیوان است. در روایات متأخر مذهبی 
موارد بسیاری آمده که به‌پاری ایزدان و عناصر نیک اقدام کرده و اهریمنان را نابود کرده است. 
حون اغلب امشاسندان که تشتن ویژه ندارند آذرنیزردارای.یشتی جدل گانه نسست و شاید بوده و 
جون سایر قسمت‌های اوشتا از مان رفته است اما در همه جای اوستاکرارا از این ایزد به نیکی و 
علوَ مقام یاد شده است و درضمن نیایش‌های اوستایی. آتش نبايش از حرمت بسیار برخوردار 


کت 


است. 


۷ سآتش نبایش 


در اوستاه آتَو ۸12۲ نامیده می‌شود. در شمارة بناهاء هات 1۲ دربارة آتش می‌باشد و مطالب 
آتش نیایش از بندهای یک تاده آن برداشته شده. آتش نایش اغلب آتش بهرام نپایش نامیده شده و 


بهرام صفت است برای اس چنان که عبادت‌گاه ونر انش بهرام اند تا انس ورهرام ایرد 


۲ ت]زرتشت بیامبر ایران باستان 


می‌ستايم مهر را که آفریدة اهو رامزداست 
سم 
برای خشنودی اهورامزدا؛ می‌ستايم او را با بهترین نمازهاه وستایتخ انا اوان کی و 
۲ ۰ َ 
پیروزی باشد برای مهرایزد. ایزدی که مینوی است و داورٍ روز پسین که هزارگوش 
دارد و ده‌هزار چشم و دارنده دشت‌های فراخ است: 
می‌ستایم مهرایزد را؛ و درود و ستایش می‌کنم ایزدی راکه دارندة دشت‌های فراخ 
رها سیرکون و گسترده‌اش ها زمین ارامته ی است و 
آسایش‌دهنده. 
ستایشم پیشکش آن ایزدی که نگاهبان راست‌ترین گفتار است که نیکو بی‌هایش از 
شمار فزون است. پیکرش برازنده و بلند و استوار. و با هزار چشم. بینای دورترین 
که جول تکيني زوین پیرامول کعور را فرا کر فته» که تگاهیان زیمان‌هاست ۱ که هواره 
همه جا هست در درون کشور و بیرون کشور و فراز و فرود آن. 
می‌ستایم مهرایزد را؛ و آن اهورای بزرگ بی‌همتا آفرینندة آن راه می‌ستایم با آیین 
دین. با شاخه‌های سبز پُرسَم ماه راء و آن خورشيد راء ستارگان راو مهر را که سرور همة 
#کش و ر مت 
می‌ستايم با همة جان» آن ایزدی راکه شکوهمند است. می‌ستایمش با آیین دینء آن 
ایزدی راکه دارندةٌ دشت‌های سبزه رستة فراخ است. که آسایش‌بخش و نگاهبان 
۹" ۰ ۳۹ ۰ م2 ۰ 9 ۰ 
می‌ستایم مهر ایزد خوش پیکر نیرومند راکه هیچ‌گاه به دام فریب بای نم افکند. 
می‌ستایمش که ره آورد ما می‌سازد آن بهترین بخشش‌های اهورایی را: آزادی و 
بهروزی و رهایی در داوری و تندرستی و پیروزی و پاکی و پارسایی. 
می‌ستایم آن ایزد فرازین پایگاه گرفته را؛ با همه دل و جان و نیرو می‌ستایم آن 
نیرومندترین و سودرسان‌ترین ایزدرابا آیین‌های دین با سرودهای دل‌انکر از حان 
برخاسته که با بهترین گفتارهای آیینی به‌هم آميخته. این همه را برای ایزد مه رکه 
دارنده دشت‌های فراخ است. 
سم 
و مزدا اهوراست که همه آ کاهی از کردارهای راستین و ستایشگرانة مردم دارد؛ و 
پاداش اهورایی از آن زنان و مردانی انست که نگاهداري آیین‌های دین‌شان» و ستایش 


آنان برای مهر ایزد به‌راستی و درستی باشد. 
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استواری در دین» گفتاری رساو آوایی خوش و از پس آن دانش, دانشی که به‌سوی 
زندگي خوش و بهتری راهبرمان گردد. 

پبخشای به ما بهترین رفتار وکنش راکه دلیر و پیکارنده و نیرومند باشیم .که بافرهنگ 
باشیم که در نورٍ دانش راه سپریم که در خانه‌هاي ما فرزندانی زورمند و زیباپیکر و 
گویا و رزمنده در راه کشور؛ باهوش و دانش و اندیشه ‏ و گفتار وکردارنیک زاده شوند؛ 
4 اه و هه دم رتور ما۳ 

ای ایزد بزرگ ما را همواره دریاب ببخشای به ما آن چه راکه کامیاری دهد آنچه را 
که رستگاری دهد و بهروزی و بهزیستی آوَرّد. بهره‌مندکن ما را از بهترین زمین‌هاکه 
در آن خانه‌های پرآسایش برپا سازيی و دریاب روان ما راکه آرامش داشته باشد و راه 
پاک پارسایی را بسپريم. 

در مهراب خانواده, در آتشگاه آتشکده. آتش روشن و تابند؛ اهورایی زبانه می‌کشد. 
نیایشگران به‌درگاهش سرود می‌خوانند و او خواستار است تا بهترین چوب خوشبوی 
و خشک را بر بسترش نهند و درودش گویند با بُرسَم در دستگرفته و هوم آمیخته به 
آن گاه اسنت که نبایش‌کنندگان» به گوش جان می‌شنوند آواي آرامش‌بخش آتش راکه: 
برخوردار باشید از خواسته و دارندگی. دشت‌هایتان پر باشد از انبوه گله‌های گاو و 
گوس و ونان رم ها که سته گافشان از در تال و گراهان شه‌های انوم سل 
0 

برخوردار باشید از اندیشه‌ای روشن و هوشی ریاد و آزادگی و سرافرازی و نیرومندی و 
کت دار اتید از دشتت‌های ان و وه هر ه هه واز انه‌های سرد و راو 
پرآسایش که آوای فرزندان دلیر از آنها برخیزد. که آرامش بخشد شما را وکشور را. 
چون نیایش‌کنندگان» این چنین شنیدند باگوش جان» آفرین ایزد بلندپایه را؛ برای 
واپسین بار نیایش می‌کنند. این چنین: 

درود و ستایش به توء ای آتش اهورامزدا. می‌ستاييم این روشني پاک و درخشان راء 
این ک که به ما آشکاری» توان و نیرویمان بخشای تا بهترین اندیشه و گفتار و کردار را 
داشته باشیم. یاریمان ده که با بدی و زشتی و دروغ پیکا رکنيم. روان ما را پالوده گردان 
از بدی و راه بی‌فرجامی تا شايستة پرستش اهورای بزرگ باشیم. 


نامند. 
آتش نیایش در آتشکده‌هاء در هر پنج‌گاه شبانه‌روز توسط موبدان خوانده می‌شود. در روز 
نهم هر ماه‌که آذر یا آتش نام دارد و در جشن‌های ویژهٌ آتش نیز خوانده می‌شود. در آغاند 
ستایش و درود و نیایش است برای آتش سودرسان اهورا داده و خواندن آشم‌وهو یا فرقرانه یا 
اقرار دینی. و اين پیش درآمد برای هر پنج‌گاه شانه و و ۱9۱۵۵ 
آتش‌نبایش خوانده شده و در پایان قطعه‌ای به پازند می آید. 
قطعة پازند به "واج" یا "باژ" یعنی زمزمه و آهسته باید خوانده شود: 
به خشنودي مینوی اردیبهشت بلند و آذر و سروش و وّرهرام ایزد و همه امشاسپندان 
پیروزگر. نابود باد اهریمن و دیوان و دروغان و ستم‌گران وگناه کاران و دشمنانٍ دین و 
دیو خش مکه نور و فر راکاهش می‌دهد. 
پس از آن بلند» دو بار یتاآهو خوانده می‌شود و ستایش و درود و یزشن و آفرین به آتش 
سودرسان اهورا آفریده فرستاده می‌شود. اینک ترجمة روان آتش نیایش نقل می‌شود: 


می‌ستایم آتش راکه ۲ فريدة اهورامزداست 
ستایش پاک تو را باشده ای آتش پاک گهر ای بزرگترین بخشود؛ اهورامزدا» ای 
فروزه‌یی که درخوری ستایش را. 
می‌ستایم تو راء که در خانةٌ من افروخته‌ای» سزاواری ستایش و نیایش را. 
برابر تو می‌ایستم برای نيایش با همة آیین‌های دین: به دستی برس و به دیگر دست 
چوب خوش بوي خشک که زبانه‌اش» روشن؛ و سوزشش بپرا کند بوی خوش راء و تو 
ای سزاوار ستایش بهره‌مند شوی از درخشندگي آن به‌هنگام سوختن و بوي خوش آن. 
به نگاهباني توء بایستی پارسایی آراسته و با دانش و فرهنگ گماشته باشد. که بسراید 
برای تو این سرود نیایش را: 
تو ای آتش اهورامزداه تو ای جلوه گاه آن بزرگترین سزاوار ستایش فروزان باش در 
این خانه» همواره پرتوت با زبانه‌های سرخ‌فام رخشنده باشد در این خانه» همیشه؛ و 
همیشه تا زمان بی‌پایان. 
تو ای ایزدی که نزدیک‌ترینی به اهوراء کام‌ها و خواست‌هاي ما را برآورده ساز. 
آرزویمان راکه از زبان برمی آید» با زبانة آسمان سایت هم بستر ساز تاکامیاب بشویم. 
ام وهی ۱ آسودگی در زندگی» فراخی در روزی؛ پاکی و 
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سروش بیش از همه بر ضد دیو دروغ می‌جنگد و با هوشیاری در شب و روزی سه با رگرد زمین 
. می‌گردد تا آفرینش نیک رانگاهبانی کند. سروش ایزد نیز یکی از ایزدان بزرگ مَردَیِشنان است 
که در ادوار متأخر» مزدیسنان او را جای‌گزین میتراکرده و همة ویژگی‌های مهر را به او نسبت 
دادند. در سراسر اوستا اوصاف وی و نوشته‌ها و روایاتی که درباره‌اش آمده است, جز نیکی» 


راستی. اخلاق, دلیری و خصومت با بدی و زشتی» شوکت و حشمت چیزی مشاهده نمی‌شود. 
۹ شن ایزد 


زشن» با شنو 5۵5۳ ایزد دادگری و عدالت است. در اوستاء به‌ویژه بتثت‌هااز این ایزد با دو 
ایزد دیگر» یعنی مهر و سروش اغلب با هم یاد شده است. اینان در مراسم رستاخیز با هم به‌داوری 
می پردازند و مکان هر سه‌شان در فرازنای کوه البرز است. از لحاظ اهمیّت در درجه اول مهر و 
بعد سروش و رشن سومین مرتبه را دارد. چنانکه یتشت‌هانیز به ترتیب: مهرتشت. سروش شت و 
رش تشت تدوین شده‌اند. هم‌چنین روز شانزدهم هر ماه موسوم به مهر و روز هفدهم به‌نام سروش 
و روز هجدهم ویزهء رشن ایزد است.! 
این نام به‌معنی داد و عدالت آمده؛ اماشان زر رارق ند یهلا | بظراله عی ارات 
نیست. بلکه چون ساير ایزدان وظایفی بسیار به‌عهده دارد. وی دشمن بی‌رحم دزدان و راهزنان 
است ۱ فرا می‌دارد: 
ارتکد و رت زخهمم تواتی دیده‌ای شش که کلمنس را وت ازرعمه /فرلاد 
رسی ای رشن ی که دزد را بهتر از همه براندازی... اگر تو رنجیده‌خاطر نباشی؛ بهتر 
[انسان را به مقصد] رسانی؛ بهتر ضربت فرود آوری و بهتر دزد و راهمزن را نابود 
ی 
رشن ايزد در یک لحظه و یک آن» همه جا هست. همه جا و بر همه چیز ناظر است و این 
کنایه‌یی است از وجود عدل و داد در همه جا و همه وقت. چنان‌که یاد شد در روایات بعدی 
مَودَیَشنان» رشن فرشتة روز رستاخیز و موظف به وظيفة محا کمة ارواح شد. در مینوی خرد» نندهش 


ص ک خ ۰ ِ ِ ۳ - 4 
بزرگ و ازداوبراف‌نامه و ساير متون پهلوی از رشن با این سمّت و وظیفه یاد شده است. نیز این 


برای آگاهی از مهر /میترا و ایزدان همراه به‌کتاب‌های دیکر نگارنده: رازهای میتراه آ بین مهره تاریخ این رازا میز 


نگاه کنید. ۲ رشن بت بند ۷ و۸٩‏ 


۸.سروش آیزد 


سروش نیز یکی از ایزدان بزرگ و قابل توجه مَرْدَیَشْنان می‌باشد. سروش, ايزد اطاعت و 
فرمانیرداری است و از قسمت‌های قدیم اوستاء یعنی گااها دارای مقامی بسیار ارجمند بوده " و با 
صفت بزرگ و مقدّس یاد شده است. وی خود نماینده و مظهر تسلیم و رضا و اطاعت کامل از 
خداوند است و به گروه مردمان نیز همین اطاعت و فرمانگرداری و سلوک در راه راست را تعلیم 
می‌دهد. گاه در علّ مقام» آنقدر پیش می‌رود که هم‌طراز با امشاسپندان می‌شود و آخرین‌شان 
شمرده 0 در روز شمار و پس از مرگ؛ این ایزد در امر حساب و پل صراط نقشی شایسته 
داشته وبا ایزذایکدیگربشون فهر و وش در داز رت کردارو روت تردکال همکاری می‌کند. اما 
کم‌کم در آشکال متأغر آیین زرتشتی» سروش ایزد به‌قالب فرشتة وحی و الهام خداوندی 
درم ی آید و از همین طریق و با همین مفهوم وارد زبان فارس یکنونی می‌شود و وی را با جبرئی لکه 
در اسلام فرشتة وحی است مقایسه می‌کنند. 

بسیاری از صفاتی که به مهر ايزد نسبت داده شدهء برای سروش ایزد نیز آمده است. 
سروش حامی بینوایان است. ایزد همیشه بیدار بوده و چون خورشید غروب کند. با سلاح مرگبار 
خوداهریمتان نان و دادم ساد قس شا ۱ 
زیبااندام و بلندبالا و گستاخ است. دیوان و اهریمنان از هراسش امان ندارند و پیوسته سلاح 
پوشیده. بیدار و نگهبان آفرینش مزداست. مکان سروش ایزد نیز قرین جایگاه مهر در فرازنای 
کوه البرز است. ارابةٌ وی نیز چون ارابهةٌ مهرایزد است: او را چهار تکاور سپید» روشن, درخشان 
پاک و هوشیار بی‌سایه» در میئوی جایگاه» می‌کشند؛ سم‌های شاخین آنها زرکوب است. چون 
دشمن بی‌امان دیوان است. به‌همین جهت اهریمنالٍ بسیار از جملةٌ دشمنان سرسخت اویند. 


بسنه هات ۲۳ بند ۵ه. ۲ بسن هات ۷۵ که موسوم است به سروشبشت سه‌شه بندهای مختلف. 
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شش در شکل و قالبی نو درآمده و درصورت تازه‌اش مفاهیم باستان را به طور شایسته‌ای 
رای کو از 


۱ فروهزٌ سرگذشت روح و روان 


در بخشی تحت عنوان: اصول پاداش در این جهان و آن جهان, از سرگذشت روح در زندگی 
پسین شرح یگذشت. اما در آن‌جا از ماهیّت روح و روان درکی حاصل نشد. در این پژوهش نیز 
چون بسیاری از موارد دیگر» دین زرتشتی شگفتی‌هایی به جهان حکمت فلسفه به وام داده است 
از فلسفة عالی افلاتون دربارة ُل و صورت الاهي ارواح در آیین بهود و ملک یا فرشتة نگهبان 
دزعطوابشت وا اشکالم ادایگر آنه عا لا ایکا [فاشه زا لو تدش افتاده اف کی رازه 
شکل الاهی روح آدمی در جهان معمول است. به‌شکل عجیبی نشان می‌ده د که از مسألة روح - 
یارورانِ زرتشتی متأر شده است. در این آیین آدمی دارای پنج نیروی نهادی و باطنی اس ت که 
این پنج اجزاي متشکلةٌ بدن و هستي آدمی است و در زندگی وی نقش‌های متفاوت و مهتی را 
ایفا می‌کنند. در بخش‌هایی چند از اوستاء از این پنج نیروی باطنی با هم یاد شده است: ابدک ما 


جان و وجدان [دتناه دین] و نیروی دزاکه و روان و فروهر نخستین آموزگاران کیش را...۰ می‌ستاييم 
همچنین در بند یک سد و پنجاه و پنج از فروردین بشت دوباره از این پنج نیرو با هم یاد شده است. 
در بسناء هات بیست و شش مکه ویژه فُرَوْهُر است. بند چهارم نیز باز یادکردی از این پنج نیرو با هم 
می‌شود و به ترتیب چنین‌اند: ۱ 

۱-آهو ۸ [آنگهو ا«لع۸0 در اوستا آکه نیروی جنبش» حرکت و حرارت غریزی زندگی 
است و آن را به جان ترجمه کرده‌اند. اما این جان را با روح و روان به مفهوم عالی آن ربطی نیست؛ 
ون جان را درک و تأقرات زوحانی نیست» هم چو نکه جبم شکل یافت و نطفه در مشیلنه منمقد 
شده و حالت اوليةٌ خود را بازیافت همراه با آن به‌وجود میآید. با رشد و نموٌ جسم جان نیز نیرو 
و قدرت بیشتری پیدا می‌کند. و هنگامی که جسم بی‌حرکت شد. و آدمی مُرده جان نیز از بین 
می‌رود. پس جانْ هر فردی عبارت از نیروی غريزي جنبش و حرکت اوست و وجودش با جسم 
۱. فرهنک نام‌های اوستاه در سه جلد» دانشنام ابران باستان در چهار جلد» که به‌صورت دایرةالمعارفی تدوین شده. 


راهنمایی خوب برای کسانی است که به چنین آگاهی‌هایی نیازمند باشند. 
1 فروردین پشت. بند ۹۵ - ۰۱۵۵ 
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ایزد وظیفهة داوری در مراسم وَز / وَرنگه ۷۵۲۵0۵8 یا آزمایش ایزدی رانیز سرپرستی می‌کند که 
در يشت دوازدهم موسوم به رشن تشت دربارة آن شرحی هست ‏ 


۰ بیزد بهرام 


وررغته 8 با بهرام» ایزد پیروزی است و يشت چهاردهم که متعلق به او در 
وصف وی می‌باشد. حماسة باشکوهی است در توصیف جنگاوری نیرو قدرت و پیزوزی. این 
یَشت را یکی از یشت‌های قدیم می‌دانند و مضامین و مطالبی در قسمت‌هایی از آن نقل شده که 
صورت داستان‌هایی تمثیلی را ارائه می‌دهد و یشت‌ها درواقع حامل قسمت اعظم اساتیر ایران 
کهن روزگار است. 

ایزدانی دیگر همه چنین‌اند. ه رکدام» ایزد یا فرشتة یکی از عناصر نیک یا صفت یاعمل و 
کار و فعلی هستند. اما خارج از وظیفهٌ خاص خودشان» همه کمک کاران و یاورانٍ نیکی» دلیری؛ 
شهامت. راستی و همة صفات و اعمال نیک می‌باشند و هم با دیوان و اهریمنان می‌جنگند و 
مسألةٌ تضاد بین خیر و شرّ هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند. ویو ۷۵۲۷ ايزد هو است - رامه 10470۸ ایزد 
صلح و سازش می‌باشده چیشتا 90 ایزد علم و دانش و بینش یزدانی و شهود است آژت یا آژد؛ 
انزد و فر شتة توانگری است. آوشتات افاعه با آشناده فرشتة زاشتی و دراستی.است» زامیادا ی ژد 
زمین است. البته شرح و توصیف ایزدان و فرشتگان به‌اندازه‌یی وسیم و فراوان است که حتا در 
یک کتاب نیز قابل گنجایش نخواهند بود. در برابر هریک از این ایزدان يا فرشتگان؛ تنی چند از 
دیوان قراز دارند کهبا آنان در ستیزرو نعدال دایم مزناشند:سظوز از فزشتگان و یا ایزدان در 
آیین میاه صفات نیکو اعمال خوب. راستی؛ زندگی خوب ماذی شهامت و دلیری» آزادی 
و سرفرازی است. با وضوح و روشنی ضمن قسمت‌های مختلف اوستایی؛ این حقیقت منعکس 
می‌باشد. امّا نبوغ ادبی. خیال پردازی و قريحهٌ زیبایی آفرین و شعر دوست نیا کان ماه چنانکه 
مشاهده می‌شود با پیرایه‌یی از لطافتِ سخن. ظرافت فکری و زیبایی قالب چنان شکلی به 
مواریث فرهنگی /اساتيري ما دادند که در جهان پس از آن همه ناسپاسی‌های دیوان و ددان؛ 


هنوز چون دریایی بی‌کران باقی مانده است. امروزه نیازمندی مبرمی است تا این میراث با سعی و 


. دانشنامة ایران باستان» جلد چهارم -ذیل مدخحل «ورنکه». 
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نیکی باشد به‌فردوس داخل خواهد شد. و هرگاه راه‌پیمای طریق زشتی و نکوهیدگی باشد. در 
بدر اساتگاه که دوزخ است مقام خواهد یافت. 

پیش از آن که دربارهٌ پنجمین» یا عالی‌ترین نیروهای پنج‌گانه شرحی ارائه شود یعنی از 
فروفر یا ذرة مینوی و سهم ایزدی سخن رده لازم است دریافت شود که آیا روح یا روان با 
فروفر یکی است یا این که دو نيروي جدا گانه می‌باشند؟ پژوهش در این‌باره با موقعیت فعلی 
اوستاء هرگاه بخواهیم به نتیجه‌یی روشن دست یابیم» دشوار است» چون در اوستاء جاها و مواردی 
اس ت که به‌موجب آنها روان و فروفر یکی دانسته می‌شوند. و هم‌چنین مواردی نیز وجود دارد که 
روان و فرَوَفُر دو جزء از اجزای پنج‌گانهٌ نیروهای باطنی آدمی شمرده شده‌اند. نظایر چنین 
قسمت‌های ی که روان و فرَوَهَر در یک مفهوم دریافت شده‌اند» در اوستاکم نیست: اکنون روان‌های 
مردگان را می‌ستاییم» آن فروهرهای پاک دینان را... اما دوه همین نستا در دووبید دایکر شین ناش 
است: ما می‌ستاييم اکنون جان و وجدان ودرا که و روان و فروّهر نا کان ر... ۲ مق باز در همین قسمت به 
چنین موردی برمی‌خوریم: هم فروهرهای پاکان را می‌ستاییم» روان‌های مردگان دا می‌ستاییم؛ آن 
فروّ‌هرهای پا کان را . چنا که از این مورد اخیر برمی آید» روان و فرَوَْر هر دو یکی است. حال آیا 
در مواردی که از پنج نیرو در کنار هم یاد شده و دراين موارد آروان و فرَوّفر" درکنار هم آمده‌اند» 
منظور نقل د و کلمةّ متشابه و یک معنی بوده است؟. این بعید به‌نظر می‌رسد. چون در تمام 
جاهای ی که از این پنج نیرو د رکنار هم یاد شده, در تمام موارد. روان و فرَوَفُر با هم آمده‌اند و 
آشکار است که دو مفهوم متفاوت درنظر بوده. وگرنه. باری نیز اتفاق می‌افتاد که از روان یا 
فُروفر در یادکردهای پنج‌گانه به‌تنهایی نام برده شود و آنگاه بودکه اساس نیروهای باطنی را 
ممکن ود براساس عدد چهار استوار کرد. اما باز هم با اشاره به چند مورد دیگر ثابت می‌شودکه 
فرَوَهُر غیر از روان است: سراسر هستی خویش از تن و استخوان و جان و پیکر و توش و بوی [دزا که ] و 
روان و فرورد [فروهر] فراز آودیم . اما با این حال ممکن است برخی اوقات روان و فرَوفر دارای 
یک مفهوم و یک معنا باشنده به‌ویژه براي مردم نیک و ممن. 

۵-اینک به پنجمین نیرو از قوای پنج‌گانه و متشکلة بدن می‌رسیم که در اوستا وشن 
۷5 در پهلوی فُروَهُر ۲ می‌باشد. معنی نهايي این کلمه "پناه دادن" يا "حمایت کردن" 


سلاه .هات ۲۶ بند ,۷ ۲ بسناه هات ۲۶ بندهای چهارم و ششم. 
۳ ناه هات ۲۶ بند یازدهم. ۴ سنا هات 4۵۷ بند ۱. 
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ارتباط مستقیم دارد و با جسم از بین می‌رود. 

۲-نیروی دومین دنا 70008 نامیده می‌شود. کلمةٌ فارسی معمولی که دین باشد و به‌معنی 
کیش و آیین مصطلح است از همین اسم اوستایی است. امّا: دنا -دین؛ در اوستا چه بسیار که 
به‌معنی وجدان نیز آمده است. این نیرویی است رتّان ی که خداوند در وجود هر فردی به‌ودیعه 
می‌کدارد. دین یا وحدال تروی ممیزه وراهسا. دم ی ۱ ۱ ۱۳۳ 
نشان داده و عمل به آن را تشویق می‌کند. و راه بد رانیز با تمام زشتی و زیان‌هایش به آدمی نشان 
داده و از عمل بدان نهی و بازداشت می‌کند. وجدان نیروی نهادی آدمی است که ودیعة خدایی 
برای راهنمایی می‌باشد. هدگاه فرد در دورال ززدک به‌ندای وحدان وداک فراداشته و 
راهنمایی‌هایش را بپذیرد» پس از مرگ در سرای پسین» هنگام یکه بخواهد از چیئوت بل بگذرد؛ 
وجدان وی به‌صورت دوشیزة بسیار زیبایی حاضر شده و به او می‌گوید: من اعمال و کردار نیک 
تو هستم که بدین‌صورت درآمده‌ام» و پس از آن او را به‌سرای سرود یا بهشت راهنمایی می‌کند. 
اقا هرگاه از ندای وجدان سرپیچی کرده باشد. در روز واپسین به‌صورت عجوزه‌یی درآمده و 
می‌گوید: من صورت اعمال زشت تو در جهان خا کی هستم -و او را به‌سراي دروغ یا دوزخ 
می‌افکند. البته این تصریحی است درصورت کنایه‌یی که وجدان هر مرد نیکوکاری هم‌چون 
دوشیزه‌یی زیبا و مینوچهر» موجب انبساط خاطر و شادمانی‌اش می‌شوده و وجدان آزرده و 
شرمگین هر فرد زشت‌کاری» هم چون عفریته‌یی او را معذّب و ناراحت نگاه می‌دارد. 

۳-سوّمین نیرو از قوای پنج‌گانة آدمی نیروی درک و فهم است که واه اوستایی بوذ 
2 به‌معنی بوی مفهوم آن را ادا می‌کند. نیروی درا که در فرد» همواره بایستی از قوای ممیژه و 
هوش آدمی سرپرستی کند تا مبادا نیروی ممیزه به‌عطایی دچار شود و يا هوش به راه ناصوابی 
درافتد و موجب ارتکاب خطاگردد. نیروی فهم و درک نیز چون جان يا جسم به‌وجود می آید امّا 
چون جان یا نیروی غريزي جنبش, با جسم از میان نمی‌رود بلکه پس از تباهی جسم براي 
داوری واپسین باقی می‌ماند و با روان به محل چینوّت پل می‌رسند. 

6 چهارمین نیرو» روان یا روح است. اسم اوستايي اوژون 1۳۵0 باقی مانده از کلمةٌ رواب 
امروزی است. هم‌چنانکه نیروی درک و فهم؛ برخی نیروها را سرپرستی می‌کند» سرپرستین 
نهایی نیروهای دیگر به‌عهدة روح یا روان وا گذار شده است. روان» واپسین نیرویی است در 
آدمی که با اختیار تام خود و معرفت به‌نتایج نیک و بد» سرنوشت نهايي آدمی را بااکارکردش 
تعیین می‌کند. اراده و اختیار کامل درو لب رو با 
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منتقل می‌شود.! 
باتوجّه به این که افلاتون با زرتشت و فلسفه و آیین زرتشتی آشنا بود» و همانندی عقاید 
فلسفی‌اش با فرَوَهُر و صوّر نوعیه و مجرّد و میئوی اشیاء و انطباق آرای او در جزئیات با متون 
موی اسهاکای زو تشتی قزر داد تانت: 
برای بیان بهتر این مفهوم. اشاره می‌شود که در جهان میئو ی که مدت سه هزار سال دوام 

داشت تنها فروفر آدمیان موجود نبودند بلکه تمام اشیاء از جمادات حیوانات و نباتات» و حتا 
امشاسپندان و خود اهورامزدا داراي فُرََفُر بودند. یعنی صُوَرٍ مجده و میئوی‌شان در آغاز وجود 
داشت: خواستار ستاییدنم فروّهر اهورامزدا و امشاسپندان راه با آن فروهرهای پاک همة ایزداان مینوی 
د... فرَوَفر اهورامزدا در واقع منبع و منشاً همة فروهرها و سرچشمه و منشأً همة نیکی‌ها و 
قاتا ها رتیت : و در میان همة این نخستین فرهرهاه اکنون می‌ستاييم آن فرّهر اهورامزد راکه مهم‌تر و 
بهتر و زپاتر و استوارتر و خردمندتر و در تس سرآمدتر است . در تمام قسمت‌هایی از اوستأکه 
مربوط به فرَوفُر است؛ چون فروردین بشت. ناه هات بیست و سوم و بیست و ششمء فرَوَخْر همة 
مردمان نیک و پاک دین» از زن و مرد. پیر و جوان, کودک و بچه. آنانی که بوده‌انده آنانی که 
هستند و آنان ی که خواهند بود ستوده شده است: هم گیاهان خوب» کوههاء زمین» رودهاء دریاهاه 
ده‌ها. شهرهاء جانورانٍْ خوب و سودمند و آن چه که از چیزهای خوب در جهان موجود است 
ستاییده شده است. در آسمانْ ارواح اعلی» يا ذرّه‌های مینوی» يا فرَوَفُرها پُر و فراوانند. موزخان 
قدیم که می‌گفتند ایرانیان معتقدند آسمان پر از فرشتگات است نظرشان درواقع معطوف به 
فروخزها:بوده استا: از لحاظ,سلسله مُراتب می‌توان اهوراهزدا را در رآنش:آفریتش فرار, داداو 
امشاسپندان یا صفات برجستهة وی را در درجة دوم و ایزدان یا تجسّم ثمادین نیکی‌ها و خوبی‌ها را 
3 سوم مرنبه و سرانجام فروفران رأکه در عدد و شمارش برابرند با همه آفریده‌های اهورایی در 
مقام چهارم قرار داد: 

اهورامزدا به سپنتمان زراشت کت که اینک تو را به‌راستی‌ای سپنتمان» از زور و نیرو 

و فر و یاری و پشتيباني فرَوَْرهای توانای پیروزمندٍ پاکان آگاه سازم که چگونه 

فرَخُرهاي تواناي پا کان به ياري من آمدند... 


۱. برای مشروح این مقوله و مستندات» نگاه کنید به حکمت خسروانی» ص ۰ وبعد. 
۲ هت زا سل ۱ ۳ وندیداد» فرگرد ۱٩‏ پند ۱۴. ۴ بسن هات ۲۶ بند ۲. 
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است - هرچن که بو وهشگران ذرشنانن ملت این کلمه دازا یش قایای شتفاوات می‌باشته. 
فروردین یتشت در اوستاه سرود ویژه ستایش فُرَوّفرها می‌باشد و از این روی می‌توان فرَوَفُر را به 
فرشتة نگهبان نیکان و راست روان موسوم ساخت. با تعریف یکه ارائه می‌شود. می‌توان فُرَوهُر را 
به پرتو خداوندی» ذرهةٌ مینوی» یا شکل آسمانی و خدایی هر چیزی معنی کرد. 

برای درک بهتر فرَوْرء ناچار از بیان مجمل یکی از استوره‌های دینی هستیم. پیش از آنکه 
ای هنان مادی با هه معتلقاتعت*آفرلده کواده ندت که هر اراس نارازه وت مور دع3] 
میئوی و مثالی پایدار بود. به‌موجب روایات یندجش, اهورامزدا در نور مطلق و نیکی و فرّهي 
کامل غوطه‌ور بود. در بالا جهان روشنایی و در پایین عالم ظلمت و تاریکی قرار داشت. 
اهورامزدا نخست به آفرینش جهان میثوی اقدام کرد. در این جهان از: ماه » گوشت و پوست؛ 
استخوان و جسم و تن اثری نبود» هرچه وجود داشت صوّر مثالی و روحاني همة موجودات بعدی 
می‌بود و اين صَُر همه روح و اندیشه بودند و جز آن نه. جهانٍ میئوی سه هزار سال هم‌چنان 
وحود داشت. آذگاه اهورامزدا اراده کرد تا جهان مادّی را به‌شکل در پس با فُروَهُرها؛ با 
صوّر و اشکال نوعیه و روحانی و میئوی آدمیان و تمام موجوداتِ نیک از جماد و نبات و حیوان؛ 
گفت وگو کرد که مایلند تا به قالب ماذی درآمده و در جهان خاکی برای پیروزی بر ظلمت و 
اهریمن زندگی کنند؟ و آنان که آ گاه بودند سرانجامٌ پیروزی با آنان است قبول کردند. پس 
اهورامزدا از آن صوّر معنوی؛ موجودات مادّی را آفرید؛ و به‌همین جهت است که در آغاز 
صورت و شکل اصلی» میئوی و غیرمادی هرچیزی در جهان بالا وجود داشته است و آنچ ه که در 
قالب درآمده از روی آن صُوّر اصلی بود. می‌دانیم که افلاتون ۰۳1۵/0 آن فیلسوف جاودان و نامی 
یونان باستان از زرتشت و آیین‌ اش آگاهی داشت؛ پس آیا در طرح عظیم خود که ُثّل 10625 یا 
صوّر مینوی و مثالی باشد» تحت تأثیر فلسفة روف زرتشتی نبوده است؟ -اساس عمدهة فلسفة 
افلاتونی که در تمام مکتب‌ها و دستگاههای فلسفی نفوذ کرد و در مذاهب و ادیان و عرفان و 
حکمت اشراق مور واقع شد. آن بودکه می‌گفت هریک از اجسام ماّی را صورتی معنوی و 
ذهنی موجود است» و این تنها مربوط به انسان نیت بلکه همة موجودات باجان و بی‌جان 
دارای این صورت معنوی بوده‌اند. پس صورت معنوی و مجرّد که روح باشد در جسم داخل 
می‌شود. در این حال هرکسی مرکب از دو جزء است: روح یا جزء ایزدی و جسم که فناپذیر و در 
معرض تغییرات واقع می‌شود. هرگاه در طی زندگانی جسمانی» روح یا آن جزء میئوی به‌صورت 
اول خود. پاک و بی آلایش باقی ماند. پس از انقضای عمر معیّن جسم دگرباره به عالم موی 
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به جسم برقرار است. فرَوفرهاي هر خانواده و قومی با بازماندگان‌شان ارتباط برقرار می‌کنند و 
دراین‌جا به‌شکلی از آیین ی که در بعضی از مناطق و ملل جهان به‌نام نیا کان‌پبرستی رایج بود و بقایای 
آن هنوز میان ملل متمدن نیز شایع است می‌رسیم . در اوقاتی میا سل فروفرهای هر 
خانواده‌یی؛ میان خانوادهُ خود برمی‌گردند. میان بازماندگان و فروَهْر نیا کان» همواره روابعطی 
معنوی موجود است. در مواقع دشوار, بازماندگان از آنان طلتٍ راهنمایی و لطف و مرحمت 
می‌کنند, همواره می‌کوشند. تا زندگی شاب از طریقی بگذرد و با شیوه شتالکهاکت دک آن مر 
معنوی و مینوی راضی و مسرور شوند. اواخر اسفند و اوایل فروردین ماه. اوقات نزول فرَوَهُرها 
به‌میان کر ماندکان است. به‌همین جهت به‌رژفت و روب پراخته و خانه آرایی و خودآرایی 4 
و مراسمی انجام می‌دهند تا موجب خوشنودی فرَوْرهای نیا کان‌شان باشد. امروزه اغلب» رسوم 
عیدٍ نوروز که در آغاز فروردین ماه و اوایل بهار انجام می‌شود و مبنا و مأًخذ آن فراموش ت 
اقتباسی است از رسوم نیا کانٍ مأکه با تغییر شکل‌های کم و بیش هنوز باقی مانده است. 
ان کل سار یش دق ور دی ارو وه اعمالوو فکناحبت هر وظر ها مس باشد وا یکی از 
مصّل ترین یَشت‌هاست. در نیمی از بخش نخستین این یشت» دربارهُ اعمال ‏ و کارها قمیرک! 
فرَوَهُران؛ و علو مقام و عظمت و شکل روحانی‌شان گفت وگو می‌شود و در نيمة دوم به 
فُروَفُرهاي بزرگان و مقسان و دلیران و سلحشوران؛ زنان و مردان برجسته درود فرستاده 
می‌شود. فلسف فُرَوّ شش موردی است در تثبیتِ مقام عالي اخلاقی و پاس احترام نگاه‌داشتن 
دک ۱ ۱ ۱ 6 
فرهنگ رانهادنده یادکرد ستایش آمیزی است از نیا کانی که کوشیدند. رنج بردند. زحم تکشیدند 
و میراثِ خود را برای نسل بعدی باقی گذاشتند. هر نسلی به‌همین ترتیب تلاش و کوشش می‌کند 
تا آن میراثِ به‌دست آورده راغنی‌تر؛ رنگین‌تره باارزش تر و ارجمندتر برای نسل بعدی به‌جای 
نهد, چون می‌داند که رنج و زحمت و حاصل کار مأجور خواهد بود و بازماندگانش با یادکرد از او 
آسوده‌تر زندگی می‌کنند. فلسفة فرَوَفُر و فروردین بشت» سپاس و تقدیس انسانیت وکوشش و 
تلاش درگذشتگان اوست . 


5 تاریخ ادیان کتاب دوم. افسانه‌ها و اساثیر. 
- برای آگاهی‌های بیشتر در این مورد» کتاب ک موی و حشن های ابران باستان» بخش فروهر و فروردین -ماخحذی 


- ات 


آنگاه می‌گوید: از پرتو این صََرٍ معنوی و ذرات مینوی است که نیکی برقرار و آسمان و 
زمین منظم‌اند و همه چیز موافق با نظم طبیعی و نیکی فراوان جریان پیدا می‌کند. این فرَوّفرهاء 
مددکار و یاران اهورامزدایند. چون جز وجود ازلی وی چیزی نیستند. اجزایی هستند از آن 
بهترین فُرَوَهُ رکه اهورامزداست. مطابق این فلسفه: هرکسی در وجود خود جزیی از فرَوّفر 
اعلای کیهانی یا خدایی را داردکه باید با پارسایی و زندگانی خوش و درستِ ماّی و با نیکی و 
ایمانْ آن را بدون آلودگی به زشتی‌ها حفظ کند تا به‌هنگام معهود و سرآمدن زندگی ماذی به 
اطع موق بتباوا شا ماه رد ها ار ۱ 
برای به‌زیستن وضع شده بود» مورد اقتباس متصوّفان قرار گرفت؛ اما چنان تفییر شکل یافت که 
به نفی زندگی ماّی و خود آزاری و زجر و شکنجة فردی منتهی گشته و به‌صورت نوعی بیماری 
درآمد. چون مطابق فلسفهٌ صوفیّه و زقاد. جزء الاهی در زندان جسم و ماه محبوس شده و با 
خوارداشتن حسم و آزار آن بایستی این جزء الاهی و آسمانی را رهایی بخشید و چنین اقتباسی 
موجب و منشاً پیدایش عقیدهْ تناسخ شد و ضایعاتی به‌بار آورد. افلاتون آن را به‌صورت اصولی 
در فلسفه که بعدها اساس متافیزیک و حکمت و عرفان قرارگرفت؛ جهانی ساخت و از طریق 
آیین بهود در ژهبائیت و صوفی‌گری داخل شد. 

سلوگذاشت ,و و شوه یس ان انقضالع اتف تفر ماج یداو ده مرو شرابلو 9۵ لو ده شان بت از 
تباهي تن به آسمان عروج می‌کند. اقا در نیکان و بدان موجودیت فروفر و شکل بعدی آن 
معفاوت امدتی! ها نیکان ‏ کسانی کهمو مه ایس بو دلو اند بشله کفتار و کرداوش ات ک اد 
از موهبت داشتن فرَوَفْر برخوردارند. چه ذرَهُ مینوی و پار؛ُ ایزدی و جزء خدایی نمی‌تواند در 
ات6 ولمودورداشته با شد یکی تا یی از تیک کته سکره اهرا عا شوه هر 
محافظ نیکان است و چون پاسبانی از دلیری و پهلوانی برخوردار بدن و عناصر وابسته به آن را 
نگاهبانی می‌کند. چون هنگام مرگ فرارسد. بدن را ترک می‌کند و به جایگاه اصلی‌اش باز 
می‌گردد. اما بازگشت به تنْ؛ دیگر برای او نیست. بلکه هم‌چنان در مقام میئوی خود باقی خواهد 
ماند. به‌همین جهت است که مسا حلول و تناسخ را در آیین مَرْدیَشْنا راهی نیست. درصورت یکه 
هندوان پس از اين مرحله به ادوار بی‌نهایت حلول معتقد شده و بدین سان مسألهٌ تناسخ میان‌شان 
پیدا شد و در تصوّف نیز با اشکالی دیگر حلول و تناسخ راه یافت. 

در آیین مَردیَشناء فروَهُر پس از مرگ تن؛ از جسم جدا شده و به آسمان عروج می‌کند. اما 
در این حال تعینی یافته و درحالی که جسم تباهی یافته؛ با این حال ارتباط معنوی و وابستگی‌اش 
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دارای قدرت بسیاری شد. البته در زمان ساسانیان قدرت روحانیان به اوج خود رسید و موجب 
. ضایعاتی غیرقابل جبران در تاریخ ایران گشت. در این زمان وظایفی بسیار به موبدان که 
شازآیان‌های تیاو گستر قه داشتند سپرده می‌شد که در درجه و مقام متفاوت بودند. اقا آن چه که از 
اوستا برمی آید. هفت طبقه از پیشوایان مذهبی وجود داشته‌اند. یا روشن ت رگفته شود در مناصب 
روحانی هفت درجه و هفت منصب موجود بوده که موبد بزرگ در رأس همه قرار داشته است. 
البته با مدارکی که برای اشاره به این هفت منصب روحانی ارائه می‌شود متأغر بودن این 
تقسیم‌بندی روشن و واضح می‌شود که عبار تند از: 

توت «قاه2۸ یا زوت که پیشوای بزرگ و در رآس هفت موبد دیگر قرار دارد و بر مراسم 
فالکاانظارات:می کنیه ۱ 

۱ هاوتّن 112۷00۸0 که پیشوا و موبد تهیةٌ شیرة هوم یا هئومّه که گیاه مقدّسی است می‌باشد. 

۳ 


اس 


نزو خش ۸۵۱۲0۷۵5 موبد و پیشوای ی که تیا دی تسش همقل سون استت: 

۳ فریرتز ۲ یا موبدی که و ظیفه داشته هنگام اجرای مراسم مذهبی آلات مقدّس 
را برای پیشوای بزرگ مرت بکند. 

6 آبرث 66 يا پیشوا و موبدی که موظّف بوده است خدمت آب را در هنگام مراسم 
مذهبی عهده‌دار باشد. 

۵ آس‌نتژ ۸50۵12۲ با موبدی که تهیةٌ نهایی شربت هوم با او بوده است. 

7 رَئُویشگر ۷15۲۵7۵ 11260 یا راسپی که شربت صاف شده و پالودهٌ هوم را با عناصر لازم 
مخلوط و تسه می‌کرده است. ۱ 

۷ شرئوشاورژ 62 یا خادم و ناظم علدت گام 

اما پس از زوال ساسانیان و حملةٌ تازیان و از هم پاشیده شدن نظام مقتدر و حکومت مذهبی 
در ایران؛ در شکل ظاهری و تقسیم و طبقات مشاغل و مناصب روحانی دیگرگونی‌هایی پیدا شد 
و از هشت منصب و مقام تنها دو منصب روحانی باقی ماند. نخستین زوت 2 و دومی راشپی 
که تا زمان ما هنوز برگزاری مراسم مذهبی و خواندن سرودها و ادعیه به وسیلة این دو موبد 
انجمامیآشواد: 

میان زرتشتیان سه نماز معروف و بسیا رکوتاه موجود است که در اوقات گونا گون 


3 وسپردء کرده سوم بند اول. وندیداد» فرگرد پنجم» - ۵۷ 


۳ .رو حانبان» اعمال مذهبی 


پیش از آن که به‌شرح اجمالی اوستا و معرفی آن پرداخته شود در این واپسین بخش به 
برخی از آداب و رسوم مذهبی» نمازهاء جشن‌های بزرگ طبقات مردم و مقامات روحانی اشاره 
می‌شود. مطابق با مواردی که در گاثاها نقل شده است» در ایران قدیم» مردم عصر اوستا به سه طبقه 
تقسیم می‌شدند که عبارتند از: پیشوایان مذهبی يا آموزگاران روحانی» سپاهیان یا رزمیان و 

۰ ۰ بِ و 

این سه طبقه بوده‌اند. ایس واشثره 25172 501-۷[ نخستین پیشوای مذهبی بزرگ و اولین موبد بوده 

7 ۱ و 4 جاک و 
و موبدان از نسل وی می‌باشند. دومین پسر اوووََتْنرّه 11۳۷۵1۵10274 نخستین برزیگر و بزرگ و 
سالا ر کشاورزان وسومین پسر هُوّره چیثره 010۳2 6 نخستین سپه‌سالار و رزم آور بوده؛ و سه 
طبقهٌ مردم منسوب به این سه پسر زرتشت می‌باشند. فردوسی در شاه‌نامه طبقات مردم را چهار 
گروه برشمرده و آن را منسوب به جمشی دکرده و ازکارهاي وی دانسته است. شاید این مأخوذ از 
قسمتی باشد در اوستاکه به چهار طبقه اشاره شده است: 

ات مج مجح 
[اين طبقات ] در راست اند یشیدن. رات گنت روقطر پاییعا رفتار کودن :۲ ی 

مطابق معمول و معهود» هر دیانت و مذهب یکه اساس و بنیان می‌یافت» اندکی نمی‌گذشت 
که قشر و طبقَهٌ روحانی‌یی تشکیل یافته و سرپرستی امور و مراسم و آداب مذهبی را به‌عهده 
می‌گرفت..اینک ما زا با ماهیت این طبقه و نقش‌شان کاری تست لا قابا وک ۳ که ار 
۰ ۰ 2 
اقا و ان مذاهب و دیگرگونی ساختار و نظام اولیه نقش مغ تر و تامی داشته‌اند. پس از 


۱. بسناءه هات 1٩‏ بند ۱۷. 
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دیده شود دوم وقتی که قرص ماه پر شود و سوم زمانی که دوباره در پایان» ماه به‌شکل هلال 
. ریت شود. آرذویسور ۸۲6۵0۷۱97۵ نیایش نیز همواره در آبان روز یعنی روز دهم هر ماه کنار 
دریا یا جوی و چشمه خوانده می‌شود. پنجم؛ آتش بهرام نیایش می‌باش د که در هر روز پنج نوبت 
خوانده شده و به‌علاوه در روز آذر نی زکه روز نهم هر ماه است. به‌طور فوق‌العاده» آتش نیایش 
خوانده می‌شود. 

چنان که در قسمت مربوط به ایزدان گذشت» ملاحظه شد که در یک بخش از اوستاء برای 
پنج ایزد یادشده» ه رکدام یت ویژه‌یی تدوین شده و در وصف ایزدان» از آن یشت‌هاگفت وگو 
شد. خورشید بشت. مهربشت. ماه بشت و آبان بشت که ویژه ایزدبانو. آرذویسور آناهیتا ۸۲۵۵۲507۵ 
12 فر شتهة ی اما در تشت‌ها برای ایزد آذر» قسمت ویژه‌یی وجود ندارد و این به 
آن سبب است که در سراسر اوستا در وصف و بزرگ‌داشتِ آذرء به حدکافی شروحی هست و یا 
دص ود دیس بر دعر ولا وا ولسزا دشک ولا وق مت ضام رک ریا 
بین رفته و به مانرسیده است. در پنج نیایش که در خرده اوستا نقل شده» مطالب آنها اقتباسی است 
از همان یشت‌های مربوطه؛ و در سراسر این نیایش‌هاء اهورامزداء امشاسپندان و همه نیکان و 
عناصر مفید و سودمند ستوده شده‌اند. در این نیایش‌ها خلوص مردمانی شاد و مهربان جلوه گر 
است. در این نیایش‌هاکه از پیرایه‌های فوق طبیعی پیراسته و پالوده‌انده ستایش و سپاس مردمانی 
حق شناس نسبت به عناصر نیک طبیعت. چون: آب» خورشید. ماه آتش, زمین» گیاه» روشنایی؛ 
نیکی و همه چیزهای پسندیده آشکار می‌شود. هر چیز خوب. سودمند و نیکی قابل ستایش و 
احترام است مگر خدا به‌جز نیکی محض و منشأً سود و شادمانی است؟ پس ستایش هرچیز نیک 
و سودمندی» ستایش خداوند است و حقیقت جز این نیست و این وافعیت را با روشنی در 
مطالعات اوستایی می‌یابیم. 

دربارة جشن‌هاین بزرگ مردیشنان نیز باند در همین حد سخن گفت. به این معناکه جشن‌ها 
نیز اغلب برای بزرگداشت و تقدیس عناصر سودمند و نیک طبیعت و تقدیس نیا کان و امور و 
اعمال نیک برپا می‌شد. در تقویم مزدایی باید اشاره شود که سی روز ماه هریک به‌نام اییزدی 
نامیده شده‌اند» و از میان این سی روز, دوازده ایزد نیز ه رکدام نمایندة یکی از ماه‌های دوازده گانه 
میب اشد و در ماهجشنی ویژه در ووتی مخصوص برگزار می‌شده است. گذشته از این دوازده 
جشن» شش جشن فصلی مهم و موردتوجه دیگر نیز در تقویم مزدایی موجود است که اغلب 
جشن‌های فصلی بوده و با آفرینش جهان که در طی یکسال به‌وسیلةٌ اهمورامزدا انجام شده 


۸ "] زرتشت ییامبر ایران باستان 


به‌مناسبت آنها را زمزمه می‌کنند. در قسمت‌های مختلف اوستا برای این سه نیایش و نماز 
خواص فوق‌العاده‌پی یاد شده است. با مطالعه‌ یی مختصر دریافته می‌شود که از جملاتی ساده برای 
طلب شیر و مغفرت و سلامّت که در آغاز وجود داشته»دعاها و نمازهایی با اثرات معجزه آسا 
ساخته‌اند. این سه نماز با کلماتی اختصاری که مربوط به اوّل هریک از آنهاست در نوشته‌ها و 
تحقیقات زرتشتی معروف است و عبارتند از: بتاآهووثیریو... که به فارسی چنین است:۲ 
تا آهو.و ثیریو. 
چون آهو [خداونده اهورامزدا؛ مَرور مینوی ]کامیاب است؛ 
هم چنین رّتو [-زرتشت] از آشویی و نیک دهش‌های مینوی و از کردارهای زندگی 
کامیاب است. 
براي مزداست شهریاری و برای آهوراء تاکه برای درو یشان [نیازمندان ] بدهد پشتیبانی 
را [خوراک و پرورش ر] ۱. 
دومین نماز با دو واه آغازین به: آشم وهو... معروف است که ترجمه‌اش چنین است: 
آشم وهو. 
راستی تیاس بهتر ی اس 
آرزو شده است. آرمان براي 
ه رکه براي راستی» بهترین راستی را [یرگزیند] 
سوّمین نماز نیز با شکل اختصاری: پنگه هااْ... معروف است با این ترجمه: 
کسانی که هستنده آبدون در ستایش بهتر؛ 
مزدا آهورا آ گاه است از روي راستی؛ 
این کسان راء اين مردان و این زنان را می‌ستایيم. 
هم‌چنین در خرده اوستا نیز که دولان از ادعبه و نمازها و مراسم دا کنتاوگن شده» پنج 
نماز يا پنج نیایش برای اوقات پنج‌گانة روز نقل شده است؛ نخست: خورشید نبایش, که در هر روز 
ای ود هنگام شمیت فارگ هنگام نیمروز و هنگام فرورفتن آفتاب. دوّم؛ 
مهرنبایش اس ت که چون خورشید نایش» پس از آن در روز سه بار در همان اوقات خوانده می‌شود. 
سوم؛ ماه نبایش است که در هر ماه سه بار خوانده می‌شود: نخست هنگام ی که هلال ماه در آسمان 


۱. ترجمه‌های ارائه شده. ترجمه واژه به واژه می‌باشد که جهت امانت بدون جابه‌جایی واژه‌ها و به‌طور دقیق در 
شکل دستوری است. 


بخش سوم /زن در عصر اوستا 0 ۱۶۱ 


در زمانی که در یوناد باستان؛ روم» چین» سومر و بابل هند. مصر و میان قوم یهود. زنان از 
حقوق اجتماعی بی‌بهره بودند و در خانواده و اجتماع حقوقی نداشتند و تا حد قابل ملاحظه‌یی 
مادون مردان بودنده در ایران عصر اوستاء ملاحظه می‌کني م که مردان و زنان شانه به‌شانةٌ هم از همة 
حقوق و شئون اجتماعی یکسان برخوردارند. فضیلت و درستی و راست‌پنداری است که افراد را 
از هم متمایز می‌سازد. همه مردان و زنان درست انديشه. کوشاء نیک کردار و آزاده در یک مقام و 
موقعیت اجتماعی قرار دارند. و زشت کرداری» تنبلی» بدخیمی و راهزنی است که ملاک 
بی‌حقوقی در اجتماع و طرد افراد می‌شود. حال خواه این بدراهان زنان باشند یا مردان - تفاوتی 

در بوناد باستانک مه تن و آزادی بشریش خوانده‌اند» زد هیچ مقام و موقعیتی 
نداشت. در خانة مدر و تشر راز ین در انز توش سود بتده ورکیزی برد پدر به‌هنگام 
شوهردادنش رأّی و خواست او را درنظر نمی‌گرفت و اصولاً هیچ دوشیزه‌یی حق مداخله در 
سرنوشت خود را نداشت. صاحب اراده نبود آرای پدر و یا شوهران برای دختران و زنان اعم از 
خحوب و بد حتمی‌الاجرا بود. در هندوستان و یونان و بسیاری دیگر از سرزمین‌ها و ملت‌ها نیز 
چنین رسمی شیوع داشت. امّا باتوجّه به قسمت بسیار جالب توجهی که در گاثاها یا سرودهای 
زرتشت برای ما به یادگار مانده» و یکی از کهن‌ترین سرودهای پیامبر است. ما با وضوح و 
روشنی به عقاید وی دربارة ازدواج و آزادي اراد دوشیزگان در انتخاب شوهر پی می‌بریم و آگاه 
می‌شویم که در عصر اوستاء آموزش‌های زرتشت برای زنان تا چه حد مثمرثمر بوده و در تأٍیید 
این قسمت کهن. در اوستا نظایر بسیاری می‌توان یافت که زنان و مردان از مساواتی عملی 
برخوردار بوده‌اند. موضوع سنا هات پنجاه و سوم. عروسی دختر زرتشت است و زرتشت در این 
مجلس عروسی, خطابه یی بسیار جالب برایگروه شنوندگان و خطاب به پسران و دختران ایراد 
می‌کند که با ترجمة آزاد نقل می‌شود. زرتشت می‌گوید: 

مجرر ی زین راه و پا کیزه‌ترین روش زندگی در راست کرداری؛ راستگفتاری و 
راب اند یشیی است. خداوند به من که زرتشت هستم زندگی و نام جاودانی بخشید. چون از این 
فروزه‌های مزدا داده پیروی کردم -و به همه کسانی نی ز که گفتار» کردار و انديشة نیک را پیروی 
کنند» این چنین هدیه‌یی بخشوده خواهد شد. 

برای جلب رضایت خداوند لازم است با رضا و رغبت و برای نس نیکی و خوبی - 
اندیشه گفتار و کردارنیک را سرمشق زندگی قرار داد. چون عبادت و ستایش خداوند جز از این 


مطابقت دارد و این نیز وسیله‌یی است برای ستایش و احترام همه عناصر نیک و سودمند جهان 
اهورایی. البته ادعیه و اذ کار مخصوص نیز در ضمن جشن‌ها و اعیاد مذهبی اجرا می‌شده که اغلب 
مأخوذ از قسمت‌های مختلف اوستا است. بحث ‏ وکاوش دربارة این مراسم و اعیاد منوط است 
به آ گاهی‌هایی در اشکال متأغر آیین ززتشتی و صور انحطاطی آن»چون یی زرتشت‌تیزامانند 
ادیان بزرگ دیگر پس از دوران اولیه‌اش» دستخوش انحطاط شد و عرصه گاه خرافات ومراسمین 
فراوان و مختلف و متنوع گشت که موبدان برای منظورهایی خاص وضع می‌کردند ا. 


ار در عصر اوستا 


مقام زن چه در عصر اوستایی و زمان زرتشت و چه پیش از او در جوامع ایرانی محترم و 
باارزش بوده است. البته با ظهور زرتشت و اصلاحات او چنان که از اوستا و قسمت‌های متقذم 
آن برمی آید. چون اموری دیگر؛ مقام زن نیز مود اصول اصلاحی مصلح و پیامبر قرارگرفت. 
زن نیز دارای حقوقی بود مساوی با حقوق مرد و در جامعه به‌همان اندازه‌یی می‌توانست موثر 
واقع باشد که یک مرد می‌توانست منشا اثر باشد. اراد زنان و دوشیزگان چه تا آن هنگام یکه در 
اه پد وی بودند وشجلزهدگامین که شوهردکرده وس ان شو هی ر فش افتلال داخت رقلدر 
بود تا از روی خرد و درک واقعیت و حمّانیتِ خود را به ثبوت رسانیده و تحمی لکند. پیش از این 
در کتا نید یک فربا ری وضم زنان پیش از زرتشت پژوهشی ارائه شده است و در این‌جا مدار 
تحقیق تنها مربوط است به موقعیتِ زنان در عصر زر تشت. 

البته بر اثر عوامل و علل بسیار» پس از زرتشت. به‌ویژه در زمان ساسانیان که همه‌چیز رو 
بهانحطاط رفت مقام اجتماعی زنان و حقوقشان نیز دستخوش این انحطاط شد و متأسفانه زنان» 
دیگر از آن حقوق اولیه و آزادگی و مقام اجتماعی بهره‌یی نداشتند و حقوق زن و مقام 
اجتماعی‌اش در ایران باستان از روی مدارکی برای ما باقی‌مانده که از ادبیات پهلوی دست یاب 
گشته است. اّا با این حال باز هم از خلال همین میراث دوران انحطاط حقوق زن و آزادگی و 
مقامش راکه نتيجة تأثیر بقایای عصر اوستایی است ملاحظه می‌کنيم. 


۱. جهت نمازهای گوناگون و مراسم و ترجمه آنهاء نگاه کنید به ترجمة اوستاء با عنوان اوستاه کهن‌ترین گنجین؟ مکتوب 
ابران داستان » چاپ سای ۱۳۷۹ از نگارنده» بخش نهم ص‌ ۵4 و بعد. برای جشن‌ها؛ نگاه کنید به کیاهسعماری و 
حشر‌های ابران باسنان, ۲. دین قدیم ایرانی تألیف نگارنده. 


بخش سوم /زن در عصر اوستا تا ۱۶۳ 


وگزینش عطاکردیم تا با خرد خود و از روی انديشة درست. راه نم نیک را برگزینید تا رستگار و 
نیک فرجام شوید. در آیین مزدایی؛ مسألة پرستش توسعه و شمولی کی دارد. هرچیز ی که 
نیک, مفید» سودبخش و کارآمد است قابل احترام و ستایش می‌باشد و این دینی است که آیین 
مزدایی به بهترین وجهی به طبیعتِ نیک و زندگی ساز و آسایش‌بخش بشری اداکرده است. در 
سراسر اوستا بارها می‌خوانیم که: ما می‌ستاییم همه آبهای پا کیزه راء همة چارپایان سودرسان راه 
همه گیاهال وان عات _مودا آفرزیده [۱» اشمال تیلگو تابر مایا راید تناو 
زندگی‌بخش راءکوه‌های عظیم و دث شت‌های سبز و مرغزارهای زیبا را. رودها و دریاها را مردان 
ی 
است و... و به‌همین نسبت همه زشتی‌ها» بدی‌ها؛ عناصر ناسودمند و چیزهای مضرّ و زیان‌بخش 
دشمن داشته شده و مورد لعن و پرهیز قرارگرفته‌اند: 
از برای پنج چیز هستم. از برای پنج چیز نیستم: از برای انديشة نیک هستم از برای 
انديشة زشت نیستم - از برای گفتار نیک هستم از برای گفتار زشت نیستم - از برای 
کردار نیک هستم از برای کردار زشت نیستم - از برای فرمانبری [در مب اند 
هستم -از برای نافرمانی نیستم از برای راستی هستم از برای دروغ نیستم 
1[ 
است. آدمی بایستی با تمام نیرو پیرو راستی باشد و در راه نیکی سالک گردد. کسانی پیروز و 
رستگارند که راستی را برگزینند و در انتخاب راستی از اراده و اختیار تام خود برخوردارند - چه 
زنان و چه مردان. در همه حا از زنان و مردان همردیف و«یکسان یاد شده است: 
با گوش‌هایتان بهترین سخنان را بشنوید با انديشة روشن در آنها بنگرید» زد و مرد 
باید خودشان راه خود را برگزینند» با این روش شایسته آمسوزش‌هايم را 
همی‌بشناسید . 
در تمام بخش‌های متقدم اوستاء نام زنان و مردان نیک روش و پارسا در ردیف هم آمده 
است و به‌همان نسبت. زنان و مردان بد راه و معاند راستی نیز با هم نکوهش شده‌اند. دح 
درخواست یاری و یاوری می‌شود از برای تمام آن کسانی که پیرو راستی هستند» از برای: زنان و 
مردان و دختران و پسران و برزیگران.... "در راه تبلیغ نیکی و پرا کندن راه و روش درست 
زندگی, تنها مردان وظیفه ندارند. بلکه زنان نیز موظَفند. در اجتماع هم زنان مسئولند و هم مردان؛ 


ات هات ید رد هنت :ند : ۳ سنا هات ۶۸ بند ۱۲. 


۲ تن ززتضات "نمی آ بان باسحان 


رتیه یوش کزادنا با عوامتاتا و هیام فر دی ازانیک کرداری ایک کفتا ری ۶ تاکن یش کی 
مینتر نیست» و بُرای تحقق همین اصنل است که کی‌گشتاسب و پسر زرنشت سبتتمان برای انتشاز 
آیین مزدایی مرا یاری می‌کنند. 

این مقدمه‌یی بود بر نناء هات پنجاه و سوم که پس از آن زرتشت جوان‌ترین دختر خود را 
در مجلس عروسی مخاطب قرار می‌دهد. پدر برای دخترش شوهری انتخاب کرده که در منش و 
کنش بی‌بدیل است. اما با ین وصف به‌هیچ وجه تمایل ندارد تا دخترش بدون اندیشه و تأقل 
رورا تلود و کفعا ره یی اانست: 

اینک تو ای پوروچیستا ۳0۳۷061518 که از دودمان شینتمان و جوان‌ترین دختر زرتشت 
هستی» من از روی پا کی و راستی و نیک‌منشی» جاماسپ را که از راست‌کرداران و پشتیبانان رن 
راستی است جهت همسری تو برگزیده‌ام. پس اکنون برو و در این‌باره بیندیش و خردت را 
راهنما قرار داده و پس از موافقت به اجرای مراسم مقذس ازدواج بپرداز. 

جاماسپ در این مجلس نیز به‌سخن آمده و می‌گوید: با راستی و درستی» پوروچیستای جوان 
را آن‌سان به راه حقیقی زندگی؛ در پرتو آیین تعلیم دهم که نسبت به پدر و شوهر و برزیگران و 
همه مردم دیگر وظیفه‌شناس خلت کر ازجبا فش اس که فلا روز در پرتو خدمت به مردم. 
بر ادا ها راکنا 

پس زرتشت دوباره در این مجلس به‌سخن می‌آید و برای حاضران به‌ویژه پسران و 
دختران جوان خطابه‌یی ایراد می‌کند: ای دختران و ای پسران جوان که در آستانهة زندگی زناشویی 
قرار گرفته‌اید. اینک ۲ گاهتان می‌سازم و پندم را به عاطر نقش کنید و از یاد مبرید. با کوشش و 
هقت در زندگی از طریق راستی ره سپر باشید. هریک از شما باید در کردار و گفتار و اندیشة تیک 
از دیگری پیشی جوید. پندتان می‌دهم تا سالک این طریق باشید و هریک در زندگی رفتاری 
پیشه کنید تا آن دیگری خوش و خرم باشد. 

دز کافاه جنداجای"دیگر نیزاشاراد رم است به آزادی زنان و محترم‌بودن حقوق‌شان و 
برخورداری آنان از حق رأی و حفظ اراده. چنانکه در بخش‌های گذشته ملاحظه شد در آیین 
زرتشت اصل اختیار آدمی مقس و قابل احترام است. چنانکه در پژوهش‌های پیشین گذشت؛ 
یکی از مقوله‌های مهم در نو آوری‌های زرتشت. حل مسألة شرّ و اصالت اختیار در افراد است. 
خیرو شر از مضافات‌ماده هستتد وهنکامی که زندکی از مورب موی و روا اه کال تاد 
در آمد. اهورامزدا خطا ب کرد که در جهان ماذی» هم خیر هست و هم شق, و ما به شما اراده اختیار 
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نیک‌شان از راستی برخوردار باشد یا برخوردار خواهد بود يا برخوردار بوده است 
می‌ستاييم.: 
نه در جهان ماقی بلکه در جهان مینوی نیز آرزوی مَردیَشنان آن است تا این هم آهنگی» 
همردیفی و مساوات برقرار باشد ". جرم وگناه چه دربارُ زن و چه دربارة مرد یکسان است. 
هم‌چنانکه مردان گناهکار شماتت و ملامت شده‌اند, زنان گناهکار نیز به‌لعن و نفرین گرفتارند "" 
سرانجام قابل تذگر است که این تکرار و تأً کید هم‌چنان ادامه پیدا می‌کند. جایی که فُرَوَُرهاي 
پا کان ستوده می‌شود فرَوَهُر دوشیزگان و خدمتکاران, از هر خان و مانی نیز ستوده می‌شود و این 
نشان احترام و اعتقادی است عمیق و راسخ به راست‌اندیشی و آیینی که در برقراري اصول 
انسانی کوشید و در وهلةٌ نخست پیروز نیز شد. در سراسر فروردین شت نام زنان و مردان پارسا و 
گروه راست‌گرایان با هم یاد می‌شود و یکسان ستوده می‌شوند و از مزایایی"یکسان برخوردازند: 
در آبان بت که حماسه ستایش زنان و ارزش آنان در اجتماع است» مفاهیمی بسیار جالب توخه 
جایت: 

چنان که ملاحظه شد. زن در عصر اوستا در اجتماع وزنه‌یی قابل تقدیر به‌شمار می‌رفت. زن 
صاحب اراده بود و اراده و خواست مشروعش محترم شمرده می‌شد. دوشیزگان در خانه پدری از 
همه حقوق و مزایا برخوردار بودند و پدر و ماد بدون خواست‌شان تحمیلی به آنان 
نمی‌توانستند وارد کنند. آریاهایی دیگر در آن زمان دون به‌موجب اسناد و مدارکی فراوان» 
برای زنانشان هیچ حقوقی قایل نبودند و زن جنبه‌یی کاملاً اقتصادی داشت و وسیله‌یی بود برای 
تولیشذکودک وکارهای شنگین. در یونان و روم و هند باستانی؛ زنانی که چند بار دختر می‌زاییدند» 
مقلوک‌ترهین افراد محسوب می‌شدند؛ چون هر پدری شدیداً تمایل داشت که دارای پسرانی شود؛ 
چون.دشتران نه ازث می‌بردند و نهآدارای خق»اولویت و هرگونهبزیاستی در خانواده بودند ونه 
چنانکه پسران در امر تولید و اقتصاد موثر بودند. کارایی داشتند. لیکن چنا ن که ملاحظه شد. زنان 
عصر اوستایی از همةٌ حقوق اجتماعی چون مردان برخوردار بودند. در رزم و بزم» در کار خارج و 
کار خانه» هم‌شانة مردان فعالیت می‌کردند و حتا موظف بودند تا در امر تبلیغ و اشاعة دین راستی 
نیز اقدام کنند. به‌همین نسبت روابط استوار خانوادگی در عصر اوستا قابل ملاحظه است. لیکن 


ِِ 


۰ ‌ ۳ ۰ ۰ و 1 
چون هر نوع اشاره و پژوهشی در امر تعلیم و تربیت. به شرحی کسترده می‌انجامد و مساله را بیش 


ارهز ۱3۵۴ ۲ بسن هات ۴۱ بند ۲. 
۳ سنه هات ۵۸ بند ۵ و سنه هات ۶۱ پند سوم. 


چون در موقعیت اجتماعی» حقوقی و مقام در یک طرازند: 

آن چه را که مراد یارزنی,دانست که درنست از نیک ات آنگاه با ید آن بلبه دار بندد و 

دیگران تما کاهاند بان وا کر اه ۱ 

چنانکه اشاره شد» محک سنجش و داوری دربار؛ مردان و زنان یک چیز است و آن راستی 

است: کسانی که در رام راستی) و با کی پایمردی کرده و کوشا باشند اعمّ از زنان و مردان -قابل 
ستایش هستند و این چنین مردان و این چنین زنان را می‌ستایيم .این روشنی و وضوح با تأً کید و 
صراحت تکرار می‌شود. در آن اجتماع دهقانی کهن روزگار که شور و جنبش زندگی همه را 
فراگرفته بوده می‌توانیم ملاحظه کنیم که زنان چگونه دوشادوش مردان کار می‌کردند» تبلیغ 
می‌کردند» در صف رزمندگان بر علیه راهزنان و مخالفان شهرنشینی و تمدن کشاورزی 
می‌جنگیدند و هرگاه شایستگی بیشتری نشان می‌دادنده مقام‌شان از مردان نیز بالاتر می‌رفت. در 
اوستا فُروفُرهای مردان و زناب پارسا 9 می‌شوند. در کنار هم و شانه به شاته . ای و 
بسیار لطیف و عالی که ذوق و نیروی کنایه آمیز شاعرانه‌یی را نشان می‌دهد. زنان و زمین ستوده 
شده‌اند. زنان که بارور می‌شوند و کودکانی می آورند تانسل راستی‌اندیشان انبوه شود و زمین که 
بارور می‌شود و فرآورده‌هایی که زندگي زندگان را دوام و قوام می‌بخشد: 

ایدون این زمین, زمینی که ما را در برگرفته و این زنان را نیز می‌ستاييم -و آن زنانی را 

که راه تو را پویانند ای اهورامزدا و از راستي برگزیده برخوردارند ما می‌ستایيم. 

ستایش نیکی و همه عناصر شایسته و سودرسان و افراد نیک و سالک طريق راستی در 

اوستاء حماسه‌یی است که از تکرارش ملالی بر خاطر نمی آید. همه مردان و زنانی قابل ستایش 
هستندکه ره سپر طریق حقیقت و اشاعه گر آن باشند. براي ستایش این چنین مردان و زنانی» جا و 
مکان» ملیّت.و قومیت» بیکانه بردن یا حودیبودن مفهومی ندارد» جول نیک ۳ و عقیقت است که 
قابل ستایش و تعظیم و بزرگداشت است. نه ملیت و قومیت و این‌که آن فرد در کجا زاده شده 


باشد: 
... اینک روان‌های مردان و زنان پاک را در هر جایی که زاییده شده باشند می‌ستاییم 
آنان ی که نهادشان از برای پیروزی (راستی) می‌کوشد و خواهد کوشيد ‏ وکوشیده است . 
روان‌های مردان و زنان پارسا را در هر جایی که زاده شده باشند وکه وجدان 
ار دستا» هات ۲۵ بل 2 نا سناه هات ۳۲۵ بند دهم. ۳ سنا هات ۳۷ بنل ۱۳ 


۲ سنا ها ۱۳ بند ٩۱‏ 
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ژرفای ابرها نهان شده است و باران را دربند کرده به‌قتل می‌رساند. و بر اثر این امر چندی 
دمم کنر حوکوو ک راز راز یی روود اما ان رز نا پیروزی هرا کلس 116721165 بر دیو 
سه‌پیکری به‌نام گریونیوس 05ا2017008) و راهزنی به‌نام کا کوس 11695 که‌گاوهای ابر را در مغااکی 
زندانی کرده‌اند» نشانی از همین معناست. داستانهایی دربار؛ آتش نیز چنین است» چون آتش 
به‌وسیلةٌ پرندگان و یا افرادی جسور و بی‌پروا چون پرومته یوس نا۳:000016 از آسمان به زمین 
مقر ده می‌شود. البته روایات و افسانه‌هایی فراوان در این‌باره که مشابهت با اساتیر ایرانی دارند 
میان اقوام و ملل همساية ایرانیان وجود داشته که قدمت نبرد و ستیزهُ میان نیکی و بدی را نشان 
میم‌دهد. ,دز اسّاتیز ایرانی نیززکه این متاله صوارت و شکلی مشتحهصن و متمایر بیدا کرده استء هژ 
استوره و افسانه‌یی؛ با روشنی و گویایی؛ نبرد نیکی و بدی» خیر و شز نور و ظلمت را در قالب 
افسانه‌هایی دلکش عرضه می‌کند. زایش زرتشت و نبرد با اهریمن, نبردهایی پیرامون ستیز با 
آژدی‌دها ک وه نبرد و پیروزی تیشثریه 1150072 ایزدباران بر آیه‌اوشه ۸0۵05۵ 
دیو خشکی که در مطالب ی شاه کز تاه ورپار هاش که کرک ری کرو اراس 
اززاین گونه‌اند: 

تاریخ اساتیر ایرانی از آن جایی که دارای مایه‌یی نیرومند از ثنویت می‌باشد. خاطرة 
نبردهای بسیاری دیگر رانیز برجسته و نمایان ساخته است و مهم‌ترین اینها عبارتند از: 
ماحراهای تسط آژدی‌دها کا بر جمشید پادشاه قصر طلایی و توفانکفبه‌شدن تسین کاو نز 
به‌دست میترا 1411074 نبرد میان آلگره‌مینو و شپثتامینو در دورانِ نخستین آفرینش, نبرد زرتشت 
علیه آیین دیوان» و سرانجام نبرد سوشیانت‌های موعودکه در پایان جهان بر علیه تسلط دیوان و 
زشتی ظهور می‌کنند. مهم ترین این نبردهاء جنگ میان دو آفرینش است که یکی از دلکش‌ترین 
مباحث تاریخ اساتیر و روایات مذهبی اس ت که به‌شکل اختصار شرح می‌شود: 

اهورامزدا» سرور نیکی و روشنایی در قلمرو آسمان سکنا داش شت. درحالی که اهریمن 
عنصر شر و زشتی در زیر زمین ساکن بود. اهورامزدا پس از انجام آفرینش, مقر رکرد تا مردمان 
ه‌مدت سه هزار سال د رکالبد موی ود ززدگ اکتا در چنین هنگامی» دیو زشتی و بدی سر از 
زیر زمین بیرون کرد و مصتم شد تا جهان نور و پا کیزگی را آلوده کند. اما چون خود را در برابر 
نور و نیکی ناتوان یافت» مأیوس به جایگاه تاریک و زیرزمینی‌اش بازگشت و به تجهیز دیوان و 
عناصر شر پرداخت تا در قلمرو روشنایی نفوذکند. اهورامزدأکوشید تا از سیاهکاریشان ممانعت 
کرده و وادارشان سازد«تا در‌مقایل, روشنایی وانیکی سر فرود آرند: اقا دیو تاریکی و دروغ 


از پیش کستر ده خوا هلک هه انواان ص ونر 

اما با این حال جای تأسف است که پس از عصر اوستاء در اثر رویدادها و حوادثی بسیار؛ 
زنان کمکم از آن مقام برجستةٌ خود به زی رکشیده شدند و حتا حقوق زن و مقام اجتماعی‌اش در 
عصر هخامنشی با عصر اولية اوستایی قابل مقایسه نیست. در زمان ساسانیان با اشاره‌یی که در 
باخا ناش ور نان تیر ,مشیمهیل بان انحطاط سریع شدند. وندیداد و ماکان هرارداتستان و تندهش و... که 
حاصل جناح افراطی مذهبیّون و موبدان متعصب و کجرو آن عصر است. نشان می‌دهد که مقام 
زن ازءآ ها شایستگی تابجه اد نوول کر هلت وهرسند کرو هید ده زرنده کر دن اس اش 
قوانین اوستایی بودند. اما با این حال در آن آشوب انحطاطء صدایشان به‌جایی نمی‌رسید. زن 
دیگر سروّر و کدبانوی خانه نبود. تعدّد زوجات ‏ وکنیزگیری شایع شد. دختران از خود اراده‌یی 
نداشتند. قوانین طلاق سست بود و دستِ مردان دورانٍ انحطاط در بیداد باز. اقا مع‌الوصف در 
خلال ادبیات پهلوی و اسناد دوران انحطاط باز هم شواهدی که نشانگر وجود مصلحانی است که 

شش می‌کردند به‌نظر می‌رسد. 


۴ ساتیر و روایات افسانه بیی 


هرگاة با دقت و حوصله‌یی,کافی در ادبیات دینی اوشتایی و بهلوی مطالعه و کاوش شود 
تاریخ اساتیر ایرانیان به‌نحو بسیار روشن و دلکشی قابل تنظیم و تدوین جلوه می‌کند. هستة 
مرکزی ماجراهای اساتیری و قصص و افسانه‌ها و روایات مذهبی و پهلوانی اوستایی و پهلوی» 
نیرید میان ,نوی وا طلست و تیک ورزشتن اشت بو | ور دگا مهد اسان (عت و اه سس یات؛ 
مطابق هم این روایات. سرانجامْ پیروزی از آنْ نیکی و شکست و ذلت از آن زشتی و اهریمن 
است. ویژگی پیکارجویی مردم اوستایی و نبرد بی‌امانشان با بدی و زشتی در سراسر زندگی 
ایرانیان گسترده شد و این نوع استوره‌ها به‌شکل مبارزه‌جویی‌ها و جنگ نیکی بر علیه بدی در 
بسیاری از اساتیر و افسانه‌های اقوام دیگر نفوذ پیدا کرد. 

اساتیری پیرامون توفان و آتش, و افسانه‌هایی در مورد آفرینش» میان اقوامی بسیان 
کم‌وبیش همانند است. در داستانهایی درباره توفان» یک فرشته, غول و یا اژدهایی راکه در 


۱. برای شروحی دربار؛ زندگی خانوادگی و حقوق زنان و مسایل آموزش و پرورش, نگاه کنید به کتاب عصر اوستا و 
تمدن و فرهنگ ایرانیان خاوری؛ ترجمه نگارنده. 
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فراوان از یک هزازنجوی و شاخاب گذشته و به‌دریای فراخگر که یک سوم زمین را اشفا لکرده 
۱ بود فرو ریخت. از این گذشته استوره‌یی است درباره دریاها و دریاچه‌هاء که به‌موجب همین 
اساطیر. بیست و شش دریاچه و دریای شور نیز وجود داردکه سه‌تای آنها دریای بزرگی اس تکه 
فراخ‌ترین‌شان دریای پوئی‌تیکه ۳0111 می‌باشد که آرامش و تلاطم و جزر و مش پیوندی دارد 
با ماه که همواره زاینده دو -وزش است: یکی فرود باد. و دیگری فراز باد -و این دو باد اس تکه 
موجب جزر و مد دریا می‌شود. 

سومین مرحلة آفرینش» خلقت خشکی يا زمین بود. بارانی سیل آسا برای مدّتی بارید و 
همه جانوران زیانکار از بین رفتند. چون آب فرو نشست. انواع سی و سه گانة زمین پدید آم که 
به سه بخش تقسیم شدند. یکی در میانه قرارگرفت و دو بخش دیگر تشکیل هفت کشور زمین را 
دادند. پس دیو پلیدی و اهریمن بدکردار به‌خشم آمد و در قعر زمین به‌جنبش درآمد و از این 
جنبش زمین لرزه شد و بر سطح هموار زمين کوهها و دزه‌ها پدید آمدند. بزرگترین کوههاء 
البرزکوه یا هزبترژئی‌تی 1107202162 بود که قله‌های بلندش موجب پیدایش افسانه‌های بسیار 
شد. یکی از قلل آن هر 1007 نشان‌دهندة طلوع خورشید و ماه و ستارگان است و قله‌یی دیگر 
به‌نام هوگثیریه 1101015 ریزش‌گاه آب چشمه ناپیدای مقدسی است و در همین قله اس ت که گیاه 
مقذس هثوقه 1120۳02 یا هوم ززین می‌روید. 

۱ زمین آمرتات ۸1656141 امشاسپندی که سرپزست گیاهان بودبه کار 
پرداخت و با همکاری تشترز ستاره‌یی که باران ریز بود. سطح زمین را ا زگیاهانی بسیار پوشاند. 
آفرداد ده‌هزار گیاه شفابخش و درمانگر رویاند و اهریمن نیز ده‌هزا رگیاه بیماری‌زا در مقابل آن 
به‌وجود آورد. از ده‌هزار گیاه آمرداد» سد هزار گیاه و ساقه رویید که امروزه در همه حهان منتشر 
است. او درختِ همه تخم در میان دیا ۶ راک ییا نی رد هنم دجبا عابت 
باشد و موجب رشد و نموشان گردد؛ و در کنار درختِ همه تخم» گثوکره 10760۸ 020 یا شاخ 
گاو" پدید آمد تا از پوسیدگی و فرتوتی درختِ همه تخم که مایة اصلی باروری گياهان بود 
جلوگیری کند. مطابق معمول اهریمن برای نهدام گثوکره پا درختِ همه تخم» در ژرفای دریا 
سوسماری می آفریند تا درخت رانابود سازد. اهورامزدا نیز جهت مقابله, ده ماهی بزرگ کر 15۵ 
آفرید تا درخت را محافظت کنند و این نبرد در اعماق اوقیانوس تا پایان جهان و شکست قطعی 
اهریمن ادامه دارد. 

در اساتیر ایرانی آتش و آفرینش آن دارای روایات افسانه‌یی فراوانی است. به‌طوری که 
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تمکین نکرد وگفت با تمام نیرو در آلوده ساختن روشنایی و روشنیان مبارزه و پایداری می‌کند. 
اهورامزدا پیشنهادی دیگ رکرد و گفت پس موافقت ک نکه دورة نبرد نه هزارسال باشد. اهریمن 
از سر سبک‌مغزی و دش‌دانی (نادانی) قبول کرد و تقسیم نه‌هزار سال چنان شد که خواست 
اهورام دا سم واخصال انخاشیه پل رده ها ای رای هرا رت دبک رات تا 
هردوشان حکمروا گردد و طی سه‌هزار سال پسین» نيروهاي اهورایی چنان قدرت می‌یافتند که 
یکسره اهریمن و اهریمنیان را نابود می‌ساختند. پس اهورامزدا نماز تتااهو خواند که بر اثر آن 
همه دیوان بر ری ویک ها که اه مایب سرا ده 
اهورامزدا نخست وهومته (نیک‌نهادی» نیک‌اندیشی) را آفرید و اهریمن آگه‌مته ۸۵۳۵0۵ 
(بدنهادی» بداندیشی) را خلق کرد. آنگاه اهورامزدا مْشاسْیَدان و ایزدان را آفرید و اهریمن نیز 
"کماریکان" و در مقابل هر آفرینش نیک عنصر شرّی آفرید. مراحل د دیگر قوش اه ای 
ترتیب انجام گرفت: :اسان آب زمینگیاهان» حانوران» مردمان. 

آفرینش آسمانها همراه با نبردی سخت و طولانی است که به‌شکست و هزیمت دیوان 
می‌انجامد. در آفرینش آسمانء اهورامزدا نخست گوي آسمان و ثوابت و منطقةالبروج را خلق 
کرد. این ستارگان که هم چون سپاهی می‌ماند به جنگ دیوان ویژگی دارد. تعداد شش میلیون و 
چهارسد و هشتادهزار ۰۰۰ر 4۸۰را ستاره کوچک به‌وجود آمد و ستارگانی برگا ای دز افراسز 
آسمان آفریده شدندکه مَووّری آنها را به‌عهده گرفتند به‌نام‌های: تیشَویّه 11509 یا شعری یمانی 
در مشرق. هیتوزنگ 11:08 1 هفت اورنگ با دبا کبر در شمال» شَتوئسه ۹۵۱2۷2650 با 
رن رای یه رارسا معا ۱ آفریده شد. 

در چنین هنگامی» اهریمن در مغاک خود؛ به خوانن گران فرزوزفته بو دکه جهی لطفا آن 
ماه دیو نابکار و دخترش او را بیدا کرد و راه را به وی آموخت. پسگروه دیوان به‌سرپرستی 
اهریمن, به قلمرو روشنایی و فروغ تاختند و جهان روشنایی را تیره گون کردند - پس اهریمن 
سیّارات را آفرید تا با ثوابت مزدا آفریده معارضه کنند و از تصادم آنها وضع یه" 
جنگی شدید در آن عرصة پرآشوب میان امشاسپندان و ایزدان با دیوان درگرفت و سرانجام پس 
از نه شبانه‌روز» دیوان شکست یافته و منهزم شدند و سکون و صفا و روشنی دوباره در عرصة 
گیتی جایگزین شد. 

دوّمین مرحلة تکوین جهان. آفرینش آبها بودکه شرح آن در سیزدهمین بخش از بندجش 
آمده است. در این هنگام از چشمه‌یی به‌نام آرذویسوز آناهیتا ما۸۵ 5۲۵ ۸۳۵۵۷ آبهایی 
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ممالک ریا (ایران) و نقاد ]ریا را به‌وجود آورد. "که مرتنْ؛ نخستین بشر بود. هم چنانکه سوشیانت 
206۵ آ خر بسادفی خواهد بود: 
فروهر مردان پاک رامی‌ستاييم و فرَوَهُرهای زنان پاک رامی‌ستاييم» هم فروهرهای 
نیک و توانا و مقذس را می‌ستاييم از آن رف کیومرث زا سرشیات ونر 
به‌موجب روایات. در روز رستاخیز کیومرث از همه زودتر برانگیزانده خواهد ده 
آغازء روان او به‌مدت سه هزار سال که زمان تسلط اهورامزدا بود؛ جنبهٌ مینوی و مثالی داشت 
آزکا مررامردا وی رانا حواست مور وال انز مسا و ال 
در چنین هنگامی, اهریمن و دیوانٍ دست‌نشانده‌اش جهان را به‌پلیدی و تاریکی کشیده بودند. 
پس» از اقداماتِ بعدی نخستین بشرء در بیم شدند و اهریمن سه هزار از دیوان فرستاد تا او را نابود 
کنبد. اما خداهند مقررک و تاو داش شم هدرن دیوان 
شکست‌شان داده و سرکرد؛ دیوان را که آرزوز ۸۳۵258 نام داشت سوت جهی که مادمد بو 
بدسرشت و مهیبی بود اهریمن را چاره آموخت تا در بدن انسان اول زهر پدید آورده و پتیاره 
نیازمندی» گرسنگی و تشنگی و بیماری را به وی مسلط گرداند و بوش‌َشته 130052058 دیو تنبلی 
و آشتوویدتی ۵ا0 01۵ فد دی ۶ رای وی زانیا بو اب آعمال اهریمتی» کیومرث 
زندگی را بدرود گفت و تدش به برنج مذاب تبدیل شد و از اعضایش فلزاتی چون: آهن» طلاه 
نقره» قلم» سرب جیوه و الماس پدید آمد. لا طلانطفة اصل ی گیه مر تن یاکیومرث بو دکه در زمین 
به و دیعت گذاشته شد و به حمایت امشاسیند - شپنته آرتلی تی ناندص۸ 12 (سیندارمذ) حامی 
و موکل فلزات قرار گرفت. باری» انجام این داستان» یعنی پیدایش فلزات از پیکره بی‌جان بشر 
تا تاد سای راهان تس یالاب کار یی[ 
چهل سال» جفت بشر یعنی مه ۱۸۵5۵ و قشیانه ۱1۸580۵ از نطفة کیومرث به‌شک لگیاه ریباس با 
یک ساقه و پانزده 0 
هنگامی که این جفت نر و ماد بشری به‌وجود آمدند. هم‌چون دو ساقة ریواس به‌هم 
پیچیده از خاک سر به‌د رکردند وکم‌کم چهرة بشری یافتند و روح در شان دمیده شد. پس خداوند 
مورد حطاب‌شان قرار داد و گفت شمارا آن‌چنان آفریدم که نیک بیندیشید, نیک کردار و نیک 
کار باشد وکا ۱ پس از ال قتعه و مشاله عادت پرداختند و آفریتش 


۱. پشت سیزدهم بند ۸۷. اس ات رسد رد ۳ تداهش بخش ۰ بند ۰۷ 
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می‌دانیم تشم نزد ایرانیان دا محتر م بوده و آن با گرا می‌داشته‌اند. به‌عقیدة ایرانیان انش 
مظهر و نشانه‌یی است خدایی به‌روی زمی نکه در خانة مردمانِ پارسا و پا ک‌دل مسکن می‌کند. در 
عهد باستان برای آتشی که با چوب‌های خوش‌سوز و عطرآ گین در آتشکده‌ها نگاهداری می‌شد 
احترام فراوانی قایل بودند و آتشکده‌ها دو نوع بودند که انواع آتش با تشریفاتی مذهبی همواره 
ین 

در آنها نگاهداری می‌شد. 

در اساتیر ایرانی نیز چون افسانه‌های هندی» از چند نوع آتش نام برده می‌شود به این 
ترتیب: برزی سوَنکُه 307021507202 یا بسیار سودمند که نام کلی تا بهرامع» یعنی آتشی است که 
همواره نزد اهورامزدا روشن می‌باشد. دوم وهوفویائه یا نیک یار" ۴0۵ ۷۵۳۲ که آتشی است 
اوژوازيشته ۱۳221510 با شادی‌افزا" تن که راهان اشتعال دارد و درنتيجة سایش» شعله 
۱۳ می‌گرایاند و شین جَغْرّ 8067[07۲۵ دیو پلید خشکی را نابود می‌کند و شپه‌نیشته 5065 یا 
"بسیار مقدس که در مینو جهان برابر اهورامزدا پر نو می‌افکند. 

آفرینتن جانوران با آفرینش قشمتم ا زگیاهان,در ادبیات دینی پهلوی توآم ات در 
زمان‌هایی بسیار دو رکه تنها آفرید؛ زمین گاوی نر بود و تخم همه جانوران و گیاهان را با خود 
۱ می‌کرد:اما اهریمن با اعمال پلیلاش» کاو را بیما رکزده و گاو نخستین مُرد 
و از لاشه‌اش گیاهان و چارپایان بد بد آمیدند. از هر کر اعس ای کازا نخستین» پنجاه وپنج‌نوع 
دانه و دوازده نوع گیاه شفابخش رویید و نيروي نموّ خود را از کر ماه کسب کرد. آنگاه نطفة گاو 
په ماه رسید تا تطهیر, و پاک شود. پساز لحتیاز این نطفةپالوده» دو گاو بدید آمد یکی نر و 

حِ تک 

دیگری ماده و از آن پس دویست و هشتاد و دو جفت از هریک از انواع حیوانات در روی زمین 
پدید آمدند و چنان کار آفرینش سامانی یافت که چارپایان روي زمین و پرندگان در دل هوا و 
ماهی‌ها در آب زندگ یکردند. 

میان انواع اساتیر ملل» استوره‌هایی دربارةٌ آفرینش بشر مهم‌تر و باشکوه‌تر است. 
به‌مو حب روایات مذهبی ایرانی» نخستین بشر گیه‌مرتن 0( 2204 آزنده مبرنده كِ با 
کیومرث بوده است: نخستین کسی که به گفتار اهورامردا کوش فراداد و به‌ارادة اهورامزدا» خانوادة 


۲ زرتشمت پیامبر ایران باستان 


اهورایی را تقدیس کردند. اقا هنوز اندک مدتی نگذشته بودکه دیو دروغ و وسوسة اهریمنی در 
اند یشه‌شان کارگر افتاد. از این وضع دیوان خوشنود گشتند و این آغاز سرنوشت اندوهبارشان شد 
که به‌موجب آن در دام دروغ و تباهی‌گرفتار شدند. سی روز بدون خوراک و غذاء با پوششی از 
گیاه سنرگزدان ین «زندگی‌شان فان که فا فش اف وش اش را شود ند وا 
شیاه گفت اینک خوش‌بختی را پیشتر احساس می‌کنم. لازم به یاد آوری اس ت که به‌نظر می‌رسد 
نوشیدن شیر ب زگناهی نباشد لیکن باید توبخه داشت که مَشْیّه و مَشیائه سوگند یادکرده بودند که 
همه آفریده‌های اهورامزدا را محترم داشته و احترام‌شان کنند. درصورتی که با نوشیدن شیر بز» 
پیمان خود را شکسته بودند. پس به‌مناسبت این اظهار خوشنودی که کنایه از پیمان‌شکنی‌شان 
بود به بادآفراهی سخت دچار شدند که به‌موجب آن طعم هیچ غذایی را درنمی‌یافتند. پس از سی 
روز دیگ رکه سرگردان بودند؛ گوسپندی را کشته و گوشتش را خوردند» و از شیر گاو نوشیدند و 
این همه موجب خوشنودی اهریمن می‌شد. آنقدر در تنگنای رنح و بیماری و نافرجامی بودند که 
مدت پنجاه سال از هم‌خوابگی غافل ماندند و چون به این اندیشه شدند» نیروی جنسی‌شان بیدار 
کت ولاز تال شتیان ینوی ویک زان ۳ کرو ود کی اه ۱ 
پس از این همه مکافات به حال‌شان رحمت آورد که 
کودک دیگر آوّود. جفتی از این هفت جفت تشاک ۱۵8۵ و سیامک 5210021 بودند که از آنها 
فزه‌واک ۳۲۵۷۵6 و فرّه‌واکین ۳۳۵۷۵0 زاده شدند. آنگاه از این دوء پانزده جفت دیگر زاده شدند 
که به‌نوبت منشاً پیدایش هفت نژاد بشری شدند و نسل بشر روی زمی نکامل شد. مَشیه و قشیائه نیز 
پس از یک سد سال زندگی» جهان را بدرود گفتند و از این مرحله است که قسمت دوم اساتیر 


ایرانی دربارٌ پهلوانان و شاهان و عصر طلایی شهسواران شروع می‌شود. 


۵ ستاو شناخت آن 


در بخش پنجم از گاثاها یا "سرودهای زرتشت" یاد شده و ترجمه این سرودها از نظر 
میک کت ۳ همه اوستاست. که نیست؛ بلکه بخشی از اوستای موجود است. اوستای 
م کر مر 0 در از کفتا ردب واه در باه ناوشا در 
حدی روشن و بدون حشو و زواید مطالبی می آید. 
واه اوستا از نگرش معنی پس از نزدیک به دو قرن جست وجو و تحقیق هنوز هم مبهم 
مانده و یا دستِ کم اتفاق نظری حاصل نشده است. علت آن اس تکه این واژه نه در خود اوستاونه 
در زبان و گویش اوستایی بلکه در هیچ زبان و لهج هند و ایرانی و آریایی نیز چنین کلمه‌ای 
نیست. به همین جهت دانشمندان برای توجیه و دریافت و وضع معنی برای آن» از ریشه‌ها و 
کلماتِ مشابه و اشتقاق‌های کلماتِ همانند بهره برده و به معنی و تفسیر پرداخته‌اند. 
رن ره یس از سس یت بت ور سس ور هس کش و ی 
آگاهی و مژده . 
"دکتر محمد مقدم" آورده: 
اوستا نوید رهایی مردمان از زشتی و خشم و منش بد» و نوید شکستِ دروع وکاستی و 
تباهی و پیروزی و فرمانروايي نیکی و راستی (آشا) و پدید آرندگی است. 
در کتاب دینکرد 400070 است که به واه ایَشتا ک" ۸۳86046 برمی‌خوريم. این واژه را 
و به‌معنای "پایه, بنیاد و متن اصلی" آورده‌اند و آن را مرکب از اوپّستا 1102-13 به‌معنی 
"ایستادن" دانسته‌اند. کسانی چون بارتولومه 327100107026 و ویکاندر ۷۷1620067 واژه را به‌صورت 
اوپستاو ک 1102518726 از ريشة ستاو 505۷ به‌معنی ستودن" دی ونان در نظر دی 0۰ 
را به معنای "باادب و آزرم نزدیک شدن" گرفته؛ وی اين معنی را با توجه به‌واژهُ هندی باستان 


اویش هائه 100000202 با آگنی اوپتست هاته 4قطاددمد-نیی۸ تعریف می‌کن که به معنی "آدرود و 


نقش برجسته ای پرکار و زیبا از هنر میترایی از هدرنهایم 1۰۵۵۵6 آلمان. 
در میان میتراء, با دو مشعل‌دار همراه. بالا: نقوش نمادین دوازده بر ج» 
بالای نمادها: تصویر پیکان افکندن میترا بر صخره. 
پایین تصویر گاو. گروه شیر, جام, کلاغ. 
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۱1 به‌پهلوی ساسانی؛ امروزه در دست است» ترجمة همان تفسیر اوستایی اوستا باشد. 
امروزه سه يسناي نوزده» بیست و بیست و یک که زير عنوابٍ تغان یت نامیده می‌شود و تفسیر یا 
زند اوستايی سه‌نیایش ام هو بتاآهوویربوء و ینگه هاتام است. بازمانده‌ای‌ست از همان تفسیر یا 
شرح (وستا به‌اوستا. اما چون در زمان اشکانیان و از آن پس ساسانیان خواندن و فهم متن اوستا 
دشوار و چه بسا برای بسیاری ناممکن بود. آن شرح یا آزند" رابه پهلوی ترجمه کردند. در دوران 
اسلامي تاریخ ایران واژه "زند کم کم نام کتاب زرتشت شناخته شده و مفهوم اوستا را افاده کرد. 

"زند" یاتفسیر ‏ وگزارش ی که بر اوستا به پهلوی نوشته می‌شد؛ نیز اغلب نامفهوم و درک و 
فهم آن دشوار و مشکل بود. در یهلوی لغات " آرامی" یا "هژوارش" بسیار وجود داشت. به‌همین 
بت "زند" را برای سهولت فایدت با برداشتن هزوارش‌ها و قرار دادن لغاتِ فارسی. جر 7 9 
تعدیل کردند. اما هنگامی که چنین کاری انجام می‌گرفت دستور و قواعد زبان پهلوی رعایت 
نشد» بلکه این زبان تاحة زیادی زیر نفوذ پارسی جدید قرارگرفت. پس "پازند" که عنوان چنین 
دخل و تصر‌فی شناخته شد» و بمب رد ارت ور ی است از دو جز 
اوستایی پثی تی نأذ۳۵ به معنی "ضد" و "صاحب که در ترکیب "پادزهر" باقی‌مانده است. جزء دوم 
نیز همان کلمة اوستایی آژّئین ی نلعا822 است که شرح شگذشت؛ پس شاید بتوان گفت که اصل 
اوستایی "پازند" پئی تی آرنتی ۸2۵01 انه۳ بوده است. یعنی "شرح و گزارش سادة زند". 

"هزوارش" ۲10775765 که در پهلوی به شکل اوژوارشَنْ 1127050 می‌باشد عبارت است از 
یک رشته لغاتی که "سامی" بوده و از لهجة "آرامی" در نوشته‌های پهلوی وارد شده بود. این 
واژه‌ها نوشته می‌شد اما خوانده نمی‌شد و خواننده هنگام خواندنٍ آن لغات معادل‌های ایرانی را 
اه 

در دوران اسلامی می‌بینيم که اغلب مورخان» شاعران و ارباب ملل و نحل مفهوم آزند" و 
پازند" را در نيافته و اغلب این دو را نام‌هایی دیگر برای اوستا و یاکتاب‌هایی دیگر معرفی 
کرده‌اند. 

برخی از رساله‌ها و نامه‌های پهلوی؛ پازندهاشان نیز باقی مانده است. این منابع از دیدگاه 
شناخت بسیاری از واژه‌های فارسی معمول بسیار اهمیت دارد. از جمله پازنده‌های باقیمانده باید 
از رسالهة دانای مینوی خرد» بادگار حاماسپ و ااکمدتجا 2 که بخشی از ان به اوستایی 
او قاست تشر ربا ۳۹ و "آفرین "ها و دعاهای ی که در آغاز فصولی از او ستاست ناد کرد 


بی‌گمان اوستا از زمان‌هایی بسیار دور به صورت مکتوب وجود داشته است . بلی‌نیوس 


۶ "تا زرتشت پیامبر ابران پاستان 


۳ ۳ ات پا ۱ 2 یس از پژوهشی وود روی هم رفته 
این واه مرکب اعادهٌ معنی "سازمان آموزشی دینی را می‌نماید. 

برت 0006۲1 واژه آبشتام ۸0۸۵12:0 راکه در کتیبه‌های فارسی باستان آمده با واه اوستا 
یکی می‌داند. گلدنر 0610065 به نقل از آند رآس ۸007025 واژه اوستای پارسی و یا آویستاک پهلوی 
را از کلمهٌ اویَشتا /10۳۵5مشتق دانسته که به معنی "بنیان و متن اصلی " است. اما همین کلمة اوپُشتا را 
"پار تولومه و ویسباخ 0 به معنی پناه وی اور ده 

با ترکیب اوستا - ند و با وارهُ ند باژند نیز به کار رفته است. اما زند و یا پازند به‌هیچ وجه 
خود اوستا نیست. اي ن که نوشته شده که ترکیب زند اوستاکاربردی داشته منظوری دی رواد 
کلام برای يکساني اوستا و زند درکار بوده است. 

ند عبارت بوده از تفسیری به پهلوی که بر اوستا می‌نوشتند. چون دریافت و فهم اوستا 
مشکل بود و اغلب معنی و مفهوم آن دریافت نمی‌شد؛ بر این شیوه بود که تفسیر یا ترجمه‌ای 
آزاد به پهلوی زیر هر سطر اوستایی می‌نوشتند که دريافتِ معنی اوستا برای خواننده حاصل شود. 
پس آزند " به معنی "گزارش یا ترجمه و تفسیر اوستا" است. در دوران اشکانیان گزارش و ترجمة 
اوستا به لهجةٌ پهلوی اشکانی بود و در زمان ساسانیان این ترجمه و تفسیر به لهجة پهلوی ساسانی 
دیگرگونی یافت. 

زند اوستایی که از زمان ساسانیان برای ما به جا مانده ۰ کلمه است که مهم‌ترین 
بخش آن» یعنی ۳۸۰۰۰ کلمه فقط ویزهٌ وندیداد و ۳۹۰۰۰ کلمه بسنامی‌باشد. 

واه "زند" درمتن اوستا؛ بسنای پنجاه و هفت بند هشت به صورت آزئینتی ۸29106 امده 
است به معنی "شرح؛ تفسیر وگزارش يا ترجمه". آزنثی 82801 از ريشة ون 7 اوستایی و ده 020 
فرت پاهتان مفتق شده به معتی دانستن و شناعتن که با پسشولد ی 
ما 

از زمان‌هایی بسیار قدیم که بسناء به ویژه هاتِ پنجاه و هفت نوشته شده بود و یا در سینه‌ها 
منتقل می‌شد. به‌موجب بند هشتم صراحت دار که "زند" یا تفسیری بر اوستا وجود داشته اس تکه 
اشارت شده. خواندن آن نیز سبب‌ساز خشنودی و نیایش امشاسپندان می‌شده است. شاید "زند" یا 


۱ وسپرد ۱۳/۲ دسا هات ۷ بند 7۸ 


۲ دننام ابران باستان» جلد اوّل زیر مدخل "آزّئین‌تی جلد دوم مدخل ور 
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زرتشت می‌دانند. در کتاب الفهرست نقل شده است که: 
پس آن گاه شاه گشتاسب نوشتن رارواج داد که زرتشت پسر اسْیَنتمان صاحب شریعت 
مجوس, الفبای شگفتی به همه لفت‌ها بیاورد و مردم نوشتن را فراگرفتند تاشمارة آنها 
افررون شد و ماهر کر دبدنده 
که 
من خود این مطالب را در کتاب الوزراء که به خط خود "اپی عبدالله محمدین عبدوس 
الجهشیاری" است خواندم. 
این گونه روایاتِ قدیم و کهن و وجود تنوع خطوط در دوران ساسانیان و توجه به روایات 
اقدم مورخان یونان و روم» در تأٍیید قدمتِ خط دین دیره یا اوستایی است. در حالی که پیروان 
سده‌های چهارم تا ششم میلادی» دلایل استوار و قابل قبولی نمی‌توانند ارائه کنند. از دیگر سو 
خط. آن هم خطی چون "دین دبیره" که با اتفاق آراي دانشمندان» ساده‌ترین ‏ و کامل‌ترین خط 
دنیاست. نمی‌تواند در یک دم به وجود آمده باشد و یک باره چند نفری به فکر افتاده باشند تا 
0 خطی که اوستا را از انهدام برهاند. بنشینند و خطی اختراع کنند و اوستا را بدان 
خط دین دبیره" یا اوستایی دارای 4۸ حرف صدادار و بی‌صدا می‌باشد. چهارده حرف 
صدادار و بقیه بی‌صداست. البته حروف اوستایی امروزه بیش از 4۸ حرف و تا ۵۳ حرف نیز 
قابل تشخیص است که درآ خری ن کتابت دستور زان اوستایی نقل شده ۳ صدادار به 
طو رکامل و با حروف مستقل و مجزا بیان می‌شود. هیچ نقطه و يا نشانة تأً کیدی ۸۰0۵0۶ بر روی 
حروف در متن‌های اوستایی وجود ندارد. کلمات جدا ازهم نوشته شده و پس از ه رکلمه نقطه‌ای 
نهاده می‌شود و در پایان هر عبارت یا جمله» نشانة ‏ قرار می‌گیرد. 
زبانی که اوستا بدان نوشته شدهء به شاخ ایرانی هند و ژرمنی تعلق دارد که با فارسی باستان 
یعنی زبانِ سنگ نوشته‌هاء زبانٍ ایرانی کهن را تشکیل می‌دهند. زبان اوستایی نزدیکی بسیار با 
سنسکریت دارد و اين دو با هم زبانٍ هند و ایرانی را شامل می‌شوند. با رعايتِ قوانین صوتی 
0 تقر یبا می‌توان ه رکلمةٌ سنسکریت را به‌صورت اوستایی درآورد. 
در اوستا دو لهجة متفاوت قابل تشخیص است یکی "لهج گاثایی" با زبانی که گلاها یا 
اشعار زرتشت بدان سروده شده؛ دیگری زبان اوستاي متأخر یا جدیدتر است. زبانِ گااها بسیار 


٩ 1‏ .1996 یاناطفصطا ‏ تیمها درا - الاصا 4۷۵۹/0 :صطح ۳۱۵ ام .1 


۸ "۳ زرتشت پیامبر ایران باستان 


مورخ رومی به نقل از هرمی‌پوس دیگر مورخ یونانی که در سدة سوم پیش از میلاد می‌زیست؛ 
آورده که کتاب دینی زرتشت رکه به شعر بوده؛ خوانده ات در لشکرکشی اسکندر" نسخه کامل 
اوستاکه د رکتابخانة استخر" بود» 5 و از میان رفت. در زمان اردشیر پاپکان به‌موحب 
نام تشر 0۵10-00527 اوستای مدون و مکتوب وجود داشته است. دراین نامه از اوستا که بر 
دوازده هزار پوست گاو به آب زر نوشته بوده یاد شده است. در کتاب‌های پهلوی نیز اشارتی 
است که از مکتوب بودن اوستا اشاره می‌نماید. مورخان قدیم اسلامی نیز چون مسعودی» درگذشته 
به سال ۳4۲ هق -د رکتاب مروج ال هب و محمد جریر تبری د رگذشته به سال ۰ هرق -نیز روایت 
مکتوب بودل اوستارا بر دوازده هزار پوست گاو آورده‌اند؛ 

اقا این کتاب عظیم و مجموعة بزرگ در آغاز یکه مکتوب شد به چه الفبایی بوده است؟ 
خطی که اوستا بدان نوشته شده خط اوستایی نامیده می‌شود. اّا مورخان اسلامی این خحط را 
آدین‌دبیره " "دفیره" و آدفتریه" ضبط کرده‌اند. اين مُقَْع و مسعودی هر دو از این خط به‌عنوان 
دین‌دیره یاد نموده‌اند. بنا به نوشتة "مسعودی" "دین دبیره" دارای شست حرف است. 

دربارهةٌ قدمت و زمان پیدایی دین دییره اختلاف است. برخی از دانشمندان بر پایه اسناد و 
روایاتِ قدیم» خط اوستایی را از زمان خود زرتشت می‌دانند. اقا پژوهندگان و محمََابٍ اروپایی و 
به پیروی آنان بسا از دانشمندان شرقی به ویژه ایرانی» پیدایش خط مورد نظر را مین سده‌هاي 
چهارم تا ششم میلادی می‌دانند. اینان بر آن‌اند که خط "پهلوی" دارای حروف و نشانه‌های 
مصوت و صدادار نبود. از سوی دیگر بسیاری از حروف به چندگونه خوانده می‌شد. چنین خطی 
توانایی حفظ و ضبط و ثبتِ درستِ اوستا را نداشت و بیم آن بودکه اوستا به‌تدریج بر اثر این 
کاستی در توانايي الفبا و بدون کتابت فراموش شود. به همین جهت از روی الفبای خط "پهلوی» 
القبای دیدفر ۱۰ دراتت؟ درد یلا در الفبای ساخته شده نشانه‌ها و حروف مصوّت را داخل 
حروف کرده و برای ضبط و کتابتِ درست و خواندنٍ اوستاء مصوّت‌های کوتاه و بلند ید 
آوردند! 

ابن تدیم در کتاب الفهرست از قول ابن مق نق لکرده که ایرانیان دارای هفت نوع خط بودند. 
از جمله این هفت خط دین دبیره بودکه نوشته‌هاي دینی را پدان می‌نوشتند. علاوه‌بر ابن مقفع "و 
"ابن ندیم" بایداز آذرخور پور زرتشت معروف به "محمد متوکلی» محمدبن عبدوس جهشیاری" 
"حمزه اصفهانی "» "ابوریحان بیرونی" "محمد خوارزمی"» "قاضی صاعد آندلسی" وکسانی دیگر 
از متقدمین راویان ایرانی و اسلامی نیز یاد کرد که دین دبیره را در تقدّم واکیک هم پایه با عصر 
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جدول ساده الفبای اوستایی 


نشانه‌های صدادار - کو تاه: 


نشانه‌های صدادار - کشبده: 


دود یاو 


۰ تا زرتد تشت پیامپر ایران باستان 


کهن تر بوده و از دیدگاه ساختمانٍ زبان به شیوه قابل توجهی ناب می‌باشد آ» در صورتی که در 
قسمت‌های اخیر اوستا به اشکالات و تفاوت‌های بسیاری از نظر دستوری برمی‌خوريم. زبان 
اوستایی در واقع بسیار قدیم است و در همان سطحی قرار داردکه زبانٍ سنسکریتِ ودایی واقع 
است و بسا اوقات آشکال قدیم‌تری از آن نیز ارائه می‌دهد. 

چنان که اشاره شدء خط دین دیره یا اوستایی دارای 4۸ حرف می‌باشد که چهارده حرف 
صدادار و ۳۶ حرف بی‌صداست. 

جدول نشانه‌های اوستایی و نمونه‌ای از خط دین دبیره با اوستایی و نويسهةٌ فارسی آن را در 


دنبالهٌ این صفحه ملاحظه خواهید نمود. 


ٌ دستور زدان اوستایی» بخش ویژگی‌های زبان گاثایی» از نگارنده. 
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نشانه‌های بی‌صدا: 


برنندورند ون 


فد رد ع دا 


دو)دم اد 


دعای آشم وهو با نویسه اوستایی و فارسی: 


م۰6 ونر وسسدوبدم(ع6. رود مرر. 

ام هو وهیشتم استی 

راستی نیکی بهترین مس 

دولد مسر درودم(- دود مسر تدی‌ونندد 
خوشبختی اس خوشبختی از آن کسی اسست 
تردن 5 3 هیدن‌دویدم‌سدد. دیمع6- 

هیت اسایی وهیشتایی ام 


که او راستی برای بهترین راستی 


نشانه‌های بی‌صدا: 


۲ زرتشت ییامبر ایران باستان 
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ایزدان. هر یشت یاسرود ستایش, از چند " کودّه 12700" یافصل تشکیل می‌شود. این واژه در خود 
اوستا به‌صورت گوّته 16۵712 127612 آمده به‌معنی "بریده» فصل يا بخش ". بخشی دک از اوستا 
۱ کتاب وندیداد ۲۵۵۷۵۰۵/۵ است. هم‌چنان که کتاب و یسرد 19۲7۸ از بیست و چهار " کرده" 
تشکیل شده؛ کتاب وندیداد بیست دوف کز 0 (فصل) را شامل می‌شود. 

اوه کل سای دوز تازیقره فراوه نشیاه طولاني زندگی خود بارها مورد تاراج و 
غارت قرارگرفت. در زمانٍ جنگ‌هاي طولانی ایرانیان با تورانیان» یونان» تازیان و پس از آن در 
دقن هی ترنگه وهای آنان بارها سوخته شد و در انهدام آن بسیارکوشيدند. اما 
همچنان که ملّتِ ایران و ایران زمین زنده و بر جای ماند. فرهنگ نیرومند و پایای این مرز و بوم 
و مردم نیز ماندگاری داشت. اوستا از شمار جلوه‌ای کهن روزگار و عمیق از این فرهنگ است. در 
زمان ساسانیان در زنده کردن و نوشتن و تدوین آن کوشش فراوان شد و در بیست و یک "تشک" 
16 یا کتاب فراهم شد. 

اک وتا هوا هو اسان ینماان شا ونطاز توا توت وافل اه روتکو بر 
اثر دیگرگونی و آشوب و طفیان و به ویژه تعصب‌های شدید در دیانت» اوستا دوباره دستخوش 
تاراج و غارت شد؛ اقا این بار شدیدتر و پی‌گیر تر. آن دایرةالمعارف و فرهنگ‌نامة عظیم پرا کنده 
شد. بسیاری از تکه‌ها و تشک‌ها از بين رفت. در روزگار عباسیان نهضت بسیار شگفتی در زنده 
کردن مواریث ادبیء دینی و فرهنگی ایران درگرفت. دانشمندی بلند همّت و آ گاه به نام درب 
در روزگار مأمون به گرد آوری و تدوین دانشنامة بزرگ ایران باستان در ده جلد به نام دینکرد 
پرداخت. ۲ 

وی در روزگار مأمون (۲۱۸۰۱۹۸ هق) زندگی می‌کرد و دربارة احوال و روزگارش از لحاظ 
سوانح؛ آ گاهی‌هاي درستی در دست نیست. در بغداد زند کم مین کرد و از دانشمندان نامی بود. در 
کتاب الفهرست ابن ندیم" از دانشتندی آنزژنشی رادم کندبة نام خداهود بن فرخزاد که کتابی 
عظیم تألیف کرده بود به نام سیرت‌نامه که در اخبار و روایاتِ دین زرتشتی بوده است. چون نام 
پدر آذرفرنبغ "فرخزاد" بوده احتمال داردکه خداهود نام دیگر وی و سیرت‌نامه همان دینکرد باشد. 

درکتاب سوم دینکرد فصل ۰ بند چهارم لک وک آذرفرنبغ" تخایز تون ووکنش ینت 
که به گرد آوری و تدوین مجلداتِ دینکرد پرداخت. وی در سده سوم هجری می‌زیسته و تبارش 
به "آذریاد" پسر "مهراشیندان می‌رسید. 


۳ سب عم ت‌ 
دین‌کرد در واقع دا امه درک این 9 زرتشتی اتس 1 برابر با روایات» ات تفسیر 
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ترحمة آزاد 
راستی بهترین نیکی است» خوشبختی است. خوشبختی از آن کسی اس تکه او راست باشد 
برای بهترین راستی. 


بسیاری از بخش‌های اوستا به شعر اتب این اشعار از لحاظ وزدن» قافبه. واژه. سیلاب؛ 
بیت‌ها و نیم بیت‌هاء در بحرهایی چندکه شناخته وگاه ناشناخته هستند سروده شده است. در طول 
۰ تِِ ِ ۰ 0 
زمان و با نگرش به سرگذشت پرفراز و نشیب اوستاء این میراثِ کهن و گران‌بهاء دچا رکم و 
کاست‌های بسیار واقع شده و بسیاری از بخش‌هاي آن با افزودن واژه‌ها وکلماتی از صورت نظم 
به در آمده است. از دیدگاه ادبی و شناخت اصول و دستورها و قواعد و اصطلاحات شعری, در 
۰ ۳ 1 2 
اوستای موجود به مواردی برمی‌خوری که در مَعْل» کوتاه یا بلند. مقطع یا باکشش آرام و یا بانگ 
خو انده شود و در ضمن همین آ گاهی‌هاء از اصطلاحات شعری آ گاه می‌شویم. هر یک از 
واژه‌های کاثاها رابه موحب خود اوستا وجنگه می‌نامیدند که از ريشة وچ ۲6 آمده 
به‌معنی " گفتن" و درفارسي جدید به‌شکل "واژه" دراهده است؟ چنانکه در پهلوی" واج واژ واج» 
باج و باژ به‌معنی "خواندن» گفتن و بر زبان راندن" است که به‌صورت اصطلاحی دینتی درآمده. 
به یک رشته از آهنگ‌هاي شعری که با هم خوانده شود و حداقل دو هجاي یک شعر را 
شامل شود ید ۸۵۵ یا ید ۳۸۵ گویند به‌معنی "پی و پا؛ اصطلاح وچس تشتی ا5ها ۷۵6۵5 به 
مفهوم "سخن نیک و قافیه‌دار و منظوم" سرود و شعر. جزء اول یعنی وچس از همان ريشة وچ آمده 
_ 7 ۵ سای سب 27 5 ۰ ۰ 2 
به‌معنی " گفتن ؛ جزء دوم تشتی از ريشهة تش آمده به‌معنی "تراشیدن, بریدن و ساختن" پس روی 
2 ۳-1 ص 2 ۰ ‌" سم ۰ 
هم به معنی گفتن خوب و گفتن منظوم و شعر در می‌اید. به اصطلاح ادبي آفشتن 0 نیز 
برمی‌خوریم. این واژه به‌معنی "بنده بسته و فرد شعر یا یک بیت" است؛ چه‌بساکه از آن در ترجمة 
به‌عنوانل شعر و سرود" استفاده گردد. این واژه در ترحمه "پهلوی" اوستاه به مان مقَعتاهم و گاه 
به گاس دقع (- کاه» ک۵) که شده است. 
بسناا» مهمترین و نخستین بخش اوستاء به هفتاد و دو"هات" یا "ها" (فصل) تقسیم می‌شود. 
م7 ۶ ۶ ز 25 ۳ 4 # ًپ# ‌"# 
این واژه در اوستابه کون هائیتی از و در سنسکریت ساتی 551و در پهلوی » هات می‌باشد. 
ٍ م2 
تشت‌ها 2 که بخشی دیکر از اوستا می‌باشد عبارت است از سرودهایی دلکش در توصیف 


۱. تلفظ وی تسه 32 از ريشه یز 25 ۷: ستودن» ستایش کردن. 
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است. د رکتاب پنجم از حملة "اسکندر" به ایران و ويراني پدید آمده از آن و سرگذشت اوستاه 
زنده کردن و تدوین دوبار؛ آن وکسانی که در این مهم سهیم بودند اشاراتی است. در همین کتاب 
۱ تیش زین آپ ژر بر پوست‌های بيراستةگاو به فرمان "جاماسپ" پ" حکیم و 

و باد شده است. دربارة رفتار آدمی؛ آخرت. جهان پسین قوانین مجولمدر وم 
وی ایشت 

قسمتی قابل توجهی از کتاب ششم دربارة آداب و سنن و فقه و اخلاق مزدایی است. ابتدا 
مسأله‌ای طرح شده و آن‌گاه آغاز پرسش با این عبارت است: به‌عقیدة ایشان مسأله چنین است؛ و 
منظور از "ایشان"» نخستین آموزگاران دین و موبدان بزرگ یا پل ثیریُو- نگیقه 1۵652 0وز۳0 
می‌باشد. به‌شکل زیبایی در خلال مسایل طرح شده» داستان‌ها و قصه‌های نیا مان بر ی‌دعپرستا 
مومنان نقل شده است. 

کتاب هفتم بیان تاریخ داستانی است از آغاز آفرینش جهان, امشاسپندان؛ " کیومرث" 
حماعتم درد0 مشیه ۳0۵6۷۵ و مشیاته 2006/2۳02 آدم و حواي ایرانی» شاهانِ پیشدادی و کیانی و 
رویدادهای زمان آنان. هم‌چنین درضی بجوادت شام کستاست ان روا یا ای 
دربارة زندگی زرتشت به تفصیل شرحی نقل شده است؛ و به همین جهت کتاب هفتم به زرتشت‌نامه 
موسوم می‌باشد.! 

مهم ترین بخش‌هاه کتاب هشتم و نهم است که دربارة آ گاهی‌هایی در مورد اوستاي ساسانی 
عم و گزار شا خلاصة آن» منبع و مأغذی ارزشمند است. اما کتاب هشتم در این میان بسیار 
مهم‌تر است؛ چون خلاصة اوستای زمان ساسانیان در آن درج است. 

اوستای زمان ساسانیان دارای پیست و یک تشک ۵۹6 است. د رکتاب هشتم دینگرد. شرح 
این بیست و یک سک و خلاصةٌ هر دفتر آمده و آ اه ما از اوستاي دورانٍ ساسانی از همین 
مر اس و د زاره ار سک وستاع وب هاش مادکره مفصتان تریامعت وبادن نینک ها 
عبارتند از نسک‌های: ۱۷۰۱۱۰۱۵ و ۱۸. 

کتاب هشتم علاوه بر این که شامل خلاصة اوستاي زمان ساسانی است» در قسمتی دیگر از 
آن. فشردة همه ادبیاتِ مزدیسنان ارائه شده است. این ادبیات را به طو رکلی به سه بخش اصلی 
تقسیم کرده‌اند: نخست ادییات دینی که شامل مباحث, قصص (داستان‌های دینی)؛ روایاتِ دینی» 


۱. ترجمه کامل این شرح زندگی» در جلد دوم دانشنام؟ ابران باستان ذیل مدخل زَرّتوشتر" به‌چاپ رسیده است. 
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بزرگ که در بحش‌هایی از آن خلاصه اوستای زمان ساسانی آمده است. در زمان ساسانیان تألیف 
شده بود و پس از مخدوش شدن و از میان رفتن» دوباره به وسیله دانشمند یاد شده گرد آوری و 
تدوین شد. اما بخش‌های مهم و ارزشمند آن به ما نرسیده و آذرفرنبغ" و همکارانش با همه 
تلاش ی که کردند موفق نشدند هم آن را تهیه کنند. امروزه دینکردکلیدی است برای فهم و درک 
بسیاری از مطالب اوستا و مسایل تاریخی» ادبی» دینی و فرهنگي مَزديسني زرتشتی در زمان 

کتاب اوّل و دوم آن و مقداری ا زکتاب سوم به ما نرسیده ‏ وگویا به کی از میان رفته باشد. 
چندین جلد از این کتاب به وسیلا "دکتروشت" ۱۷6۵1 - خاورشناس مشهور انگلیسی - ترجمه 
شده و در ضمن مجموعة ترجمةٌ آثار زمان ساسانیان در ضمن کتب مقدس مشرق زمین " به چاپ 
رسیده است. اما ترجمةٌ بسیار مهم و دقیق و مفصل ‌ جلد دینکرد به زبان‌های اتکی وکسوانت) 
با واژه‌نامه و شروحی فراوان در نوزده جلد بزرگ به‌وسیلةٌ "دستور پشوتن سَنجانا" و پسرش 
"دستور پشوتن داراب سَنجانا" در هند منتشر شد که اینک شرح کوتاهی دربارُ مطالب هر جلد 
نقل می‌شود. 

آنچه از کتاب سوم باقی است» دربارهُ سه موضوع می‌باشد. قسمت مهمی از این کتاب 
دربارٌ پرسش و پاسخ مسایل دینی و رفع شبهاتِ بهدینان است. مسایلی دربارةُ نجوم» تقویم 
گاه‌شماری 3 چگونگی کبیسه نیز در این جلد آمده است. موضیق موم نقل مطالبی است درباره 
اساتیر و افسانه‌های دینی و تاریخی. 

کتاب چهارم از مسأله یا مسایلی معین‌گفت وگو نمی‌کند, بلکه شامل مباحثی اس تگونا گون 
دربار امورِ دین. در مت از امشاسپندان و بخشی از تاریخ شاهان از " گشتاسپ" تا "خسرو 
انوشیروان" و مسایلی پیرامون تقویم و گاه‌شماری مطالب متمایزتری دارد. 

درکتاب پنجم "فرب" پسر فرخزاد" و پيشواي روحانی بزرگ بهدینان به‌تقل ا زکتاب 
مهمی که به زبان "پهلوی" درباره دین. تاریخ علم و فلسفهٌ ایران باستان وجود داشته» مطالبی 
فراوان گرد آورده است. دربار؛ روایاتِ داستانی درباره زندگانی زرتشت به تفصیل شرح شده و 
درمی‌يابيم که زمان ساسائیان چه مقدار رسایل, کتاب‌ها و منظومه‌ها در این زمینه وجود داشته 


۰ 5 ۱ 0 50016 5906۲6 متن‌های پهلوی جلد چهارم؛ کتاب هشتم و نهم دینکرد» جلد پنجم. ترجمه 
کتاب‌های پنجم و هفتم که در مجموعة کتب متدس مثرق زمین» مجلدات چهل وهفت و سی و هفت می‌شود. 
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بیست و یک کلمه یا واژه تشکیل شده و به ترتیب ه رکلمه برابر و اشارت است به یک نسک. 
نخست دعا یا نیایش مورد بحث با شمارهٌ کلمات نقل شده و پس از آن نام‌های بیست و یک 
۱ نسک با توضیحاتی فشرده خواهد آمد. 

اینک نام‌های بیست و یک تشک اوستا نقل می‌شود. باید توجه داشت که بیست و یک 
نسک خود از لحاظ موضوع به سه بخش کلی تقسیم می‌شده که درباره‌اش توضیحاتی در پی 


خو اهد آمد. 
573 ۱ 17 
یا |هو وئیریو آئ 
(سمرروید ون ش ببس 
توش اسات با هچا 
ود کاب دوید و سود کسط 
ونگهنوش دزدا مسجیو 
وبدسق(ین نکاس «ریی ودووسد 
شی‌اننانم آنگٌهنوس مزدانی 


خشترم‌چا آهورایی ۱ بیم 
ولی‌ردط ودوید وس ددم س عم 
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فقه و شرایم است. دوم ادییات دنایی که شامل پند و اندرز احلاقیات اشعار قصه‌هاء تاریخ و 
اساطیر می‌شود. سوم ادبیات علمی که شامل کتب و رسایلی در نجوم. جفرافیا و مسایل پزشکی 
بوده است. هر یک از این بخش‌های سه گانةٌ ادبی» شامل هفت فصل يا هفت کتاب بوده که 
محموعشان بیست و یک رساله یا کتاب می‌شده است. امّا در کتاب نهم توجه دقیقی به ادبیات 
مذهبی به ویژه گاثاها و بسنا شده و علاوه بر ترجمهٌ متن» شرح و تفسیر فراوانی نیز دربارة این 
قسمت‌های مو رومام ات 

متن بسیار نفیس و خوب دینگرد در دو جلد به سال ۱٩۱۱‏ در بمبئی با تصحیح و مقدمة 
"َذْهَنجی شاه مهرجی بهای مَدّن" ۱۷۲۵02۴ تحطدط نز۱۷6 طقطه ازمهطنا به چاپ رسیده است. 
تحت عنوان: ظ صاتامم ]0 ها 60۳۵۵۵ 171 

جلد اول شام لکتاب‌های سوم تا پنجم و جلد دوم شام لکتاب‌های پنجم تانهم است. در دو 
کتاب دیگر "پهلوی" دربارٌ خلاصة اوستای زمان ساسانی مطالب قابل توجهی موجود است و آن 
د و کتاب عبارتند از روابات پهلوی ‏ وکتاب گزیده‌های زات سپرع. 

گفتیم اوستاي زمان ساسانیان به بیست و یک نسک تقسیم شده بود. البته تا قرن‌ها پس از 
تاخت و تاز اعراب» اوستادر دست بوده اما در نيمة اول از سده نهم میلادی برابر با نيمة اول سده 
سوم هجری بی‌گمان تسک‌هایی به کلی از بین رفته بودند. از جمله متن اوستایی نسکب پنجم وجود 
داشته» اقاگزارش "پهلوی" یا زند آن از میان رفته بود. نس پانزدهم به کی -هم متن اوستایی و 
هم گزارش یا زند آن -مفقود شده بود. در کتاب هشتم دینکرد از این دو نسک سخنی به میان 
نیامده و سکوت شده است. مولفانٍ دینکرد» یعنی آذرفرئیغ در نيمه اول سدهٌ سوم هجری به کار 
تدوین دینکرد پرداخت. به نظر می‌رسد که نتوانست کار را به پایان رساند و در نيمه دوم همان 
قرن آذرباد پسر "امید" این مهم را به‌انجام رسانید. جز دو نسک یاد شده که آشکار است مولفان؛ 
متن آنها را در دسترس نداشته و به سکوت برگزا رکرده‌اند» از نوزده نسک دیگر یاد شده و کم و 
بیش اطلاعاتی بدین وسیله برای ما باق ی گذاشته‌اند. 

به موجب اشاره و توضیحی که در دینکرد آمده و هم‌چنین در دیگر آثار زمانٍ ساسانیان و 
پس از آن باقی است. بیست و یک نسک اوستاشمارة بیست و یک واژه یاکلمة ‏ پتاآهووثیریو به 


وی تال شاد ه ات : تاآهو وثیر بو از نیایش‌های با دعاهای بسیار مشهور اوستایی الشت کت از 


۱ ماریک 2716 < کلمه. 
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اینک نام‌های بیست و یک نسک اوستا نقل می‌شود. باید توجه داشت که بیست و یک 
نسک خود از لحاظ موضوع به سه بخش کلی تقسیم می‌شده که درباره‌اش توضیحاتی در پی 
خواهد امد. 

نسک اول: سو تگر ۱01607؟ یا شودگر 00107 

سک دوم: وَْشت مانسز ۳2527 ۷۵۲6۲ با وهیشت مر تفاجدهه اکنطدب. 

نسشکت سوم: بُغ 027 یا تک عل0۵. 

نسک چهارم: دامدات 1270051. 

تسیک پنجم: نات 25127. 

نسک ششم: پاجگ 05[۵ یا پاجم یا پاگگ. 

تسکت هفتم: رتودات آئی تیگ ۲۵10-08118 با و توش تائی ۲۵11521. 

۹ هشتم: پریش 02115. 

دک نهم: کش کیشرّب ۵516700 

نسک دهم: وبشتاسپ ساست ۷15)250-5851. 

تسیک باز دهم: وشتگ ۷۵5۱۸8 با [ا۷۵5 با 10021. 

شک دوازدهم: چیثرادات 2051ازه با اهاز 

۰ سیزدهم: سید 0 

سک چهاردهم: بغان پشت 0-0۵6 027۵. 

شک پانزدهم: نیکاتوم دا 2112 یا نیاروم ۱ 

تسکت شانزدهم: گتباسژنی جّت 00205-527-01[01ع. 

تسکت هفدهم: ۱ 

نلک هجدهم: مکاتوم 210و یا آسکارام 251075۳ 

تس نوزدهم: ود بداد ۷107051 

سیب بیستم: هاذخت 006 28. 

نسک بیست و یکم: شتوت یشت ۵51(-/5۱0. 

نسک اول دارای بیست و دو "فرگرد" یا فصل بوده. اغلب مباحث و مطالب این کتاب 
دربارة تقواء ژُهد و دینداری بوده است. در فصل چهارم ا زکتاب نهم دینکرد خلاصة این نسک را 
می‌توان مطالعه کرد. از مباحثِ جالب توجه و مفصل این نسک, مطالبی پیرامونٍ سرگذشت 
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اصول آن همراه با داستان‌هایی در همین زمینه؛ دوم مباحثی از آغاز آفرینش تا زندگی زرتشت را 
در برداشته است. بحث دربارهٌ نژادها و قبایل و عادات و آداب و رسوم‌شان» و شاهان پیشدادی 
وکیانی در این نسک به‌تفصیل آمده بود. این در واقم اساس سیرالملوک‌ها و شاهنامه‌ها است و 
بی‌گمان غیرمستقیم بسیاری از روایات و مطالب آن به وسیلةٌ شاهنامه و کتب مشابه به ما رسیده 
ابیت 

نسکی یزرو هم 22 اصل دارای شست گر و مطالب آن در مورد اخلاق؛ نیکوکاری ِ 
داستانٍ کودکی زرتشت بوده و نسک چهاردهم دارای هفده "فرگرد" و دربارٌ اهورامزداء ایزدان؛ 
شیوه نیایش و ستایش آنها و مباحثی پیرامون امشاسپندان بوده است. یشت‌هایی که قسمتی از 
اوستاي دوران ما را شامل می‌شود. باید بخشی از این نسک بوده باشد. نسک پانزدهم که در اصل 
دارای پنجاه و چهار "فرگرد" و دربار؛ راستی» عدالت مراعاتِ حق مردم و اوزان و مقادیر بوده 
دارای اهمیّت ویژه‌ای‌ست و آن عبارت از این بود که از روش محاکمات و شیوه‌های آن و 
دادرس يگناهکاران و انواع مجازات‌ها و حدو دکیفر جرم‌ها و روش ابراز شکایت و همه جزئیات 
جریانِ دادرسی؛ گفت‌وگو می‌کرد و به‌همین جهت مجموعه‌ای از قوانین در ایين نسک ارائه 
ِ 

نسکی شانزدهم در اصل دارای شست و پنج "فرگرد" بوده است که در بردارندةٌ مطالبی 
پیرامون ازدواج» اساس ایمان؛ قوانین حقوقی و قضایی و مسایلی دیگر بوده است. نسک هفدهم 
در اصل دارای شست و چهار "فرگرد" بوده و مطالبی دربارةٌ جهانٍ پسین» پاداش و مکافات؛ 
احکامی در موردکشاورزان و حقوق‌شان در این نسک متدرج بوده است. سک هجدهم پنجاه و 
دو "فرگرد" بوده با مباحثیگونا گون؛ از جمله دربارة لزوم عدل و داده حکومت شاهان؛ حوادثٍ 
رستاخیز» لزوم مبارزه با زشتی و بدیء شرایط قضاوت داوران, دادگاه‌هاه طبقاتِ قاضیان و 
حقوق مالکیت. 

تسک نوزدهم دارای بیست و دو فرگرد" و تنها نسکی است که متن اوستایی و زند آن؛ 
یعنی ترجمه و تفسیر پهلوی اش ی را ۱ ات و اه ۹۳ 
۵ راکرس دربارة داستان جمشیده دو "فرگرد" دربارة کشاورزی و 
کارهای بایسته یک 0 دربارء روایتی داستانی از زندگی زرتشت و یک رد درباره 
پزشکی و بیماری‌ها و بقیه دربارة طهارت و نجاست می‌باشد که این فصول به‌شیوة روشن و 
محسوسی با آداب و رسوم اوستایی و مردم ایرانی مغایرت دارد. سک بیستم دارای سی و دو 


۲ تا زرتشت پیامبر ابران باستان 


" کرشاسپ" و "کی‌خسرو" و "کی‌کاووس" بوده و هم‌چنین احتمال است که رسالة "پهلوی " زند 
ژهومن یتسن؛ فرگرد هفتم نسک اول بوده باشد. 

نسک دوم نیز شامل بیست و دو فرگرد" بوده است. در فصل سی ودوم از کتاب نهم 
دینکزدتیلاصة مندرجات این نسک تفا شده کال دش ۱ 
و 

نسک سوم نیز از بیست و دو "فرگرد" تشکیل می‌شد. مضمون و مطالب آن دربارة مراسم و 
آموزش‌های دینی بوده که خلاصة آن د رکتاب نهم دینکرد درج است. سه "فرگرد" از آن تا کنون 
زا تا ار ۱ 0 هاتام که در اوستای موجود 
عبارتند از یسناه هات نوزدهم» بیستم و بیست و یکم. 

تسه چهارم به دوازده مت 02752020-251 مشهور بوده و سی و دو اف اک" 
مطالب آن پیرامون جهان پسین و رستاخیز بوده است. نسک پنجم با سی و پنج "فرگرد"» مطالبی 
بوده دربارة نجوم و ستاره‌شناسی. نسک ششم با بیست و دو "فرگرد" دربارة اعمال و سنت‌های 
مزدیسنان بوده است. 

هفتمین نسک (وستای ساسانی که پیش از حملة اسکندر" دارای پنجاه و کر بوده» پس 
ازاسکندر بیش از سیزده فرکرد باقی نماد و ۵۱ او ی ای و 
اجتماعی بوده است. از نسکِ هشتم نیز یس از اسکندر بیش ازادوازده فطل باق اند در 
صووتی که پیش از آن شست, فرگرد و مات اه او توا فا ۱ ۱۳ 

تشک نهم نیز دارای شست "فرگرد" و پس از "اسکندر" فقط پانزده فصل از آن باقی ماندکه 
و اعمال و مراسم دینی است. از نسکي دهم نیز هنگام تدوین و تألیف بیش از ده "فرگرد" 
به‌دست نیامد که درباره بزرگداشتِ "ویشتاسپ" شاء کیانی و حامی زرتشت مطالبی دارد. نسکِ 
یازدهم نی ز که دارای بیست و دو فرگرد" بود تنها شش فصل از آن به‌دست آمدهکه دربارهُ رفتار 
وکردار دینی است. نسکٍ دوازده یکی از پراهمیت‌ترین بخش‌های اوستا بود که با بیست و دو 
"فرگرد؟ دو موضوع مهم مدار مباحث آن را شامل می‌شد. نخست دربارة پزشکی و شرایط و 


۱. "دوازده هاماست" ادعیه‌ای بسیار طولانی است که جهت استغفار و طلب بخشش و پاک شدن از گناه خوانده 
می‌شود. به ویژه برای زنانی واجب است که در ایام دشتان‌مندی مرتکب گناه شده باشند؛ و آن عبارت است از 
تلاوت همه بیست و دو فرگرد وندیداد» هفتاد و دو هات سناء فروردین یشت؛ ۲ فرینگان دهمان» کرده سروش و همازور 
دهمان (نک. وندیداد ج ۳ ص ۱۵۴۲ به بعد). 
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کارهای جهانی بود. سومین بهره از نسک‌ها را هاتک مانتریک تحعصقه اما دنام نهادندکه هم 
اد ییات و دانش این جهانی بود و هم ادبیات و دانش آن جهانی. اما این تقسیمی درست از لحاظ 
موضوعی نبود چه هر بهره‌ای کم‌وبیش شامل مسایل و مباحث دو بهرة دیگر نیز می‌شد. 

نسک‌های یک دوء سه, یازده» سیزده؛ بیست و بیست و یک از شمار نسک‌های گاسانیک 
بودند. نسک‌های چهار؛ پنج» شش, هشت. نه و ده از نسک‌های هاتک مائتریک به‌شمار می‌رفتند. 
نسک‌های دوازده. چهارده پانزده» شانزده, هفده. هجده و نوزده نیز در شمار نسک‌های داتیک 
حای داشتند. 

به‌موجب اشاره‌ای که در ناب دسود امله اومت در تست وی وه فرمان شاه 
9 تهیه و تدوین شده بود. آن رادر دو نسخه به آب زر بر پوست‌های گاو نوشته و در دو 
مکان مقس یت هو کرد یکی در "گنج اه 3 ور 9 

شاه اسر وال دس ای ی ار رانا وه ۱ 
کتاب‌های دیگر» نسخة اوستا نیز سوخته شد. دژتپشتک یاکتابخانة بزرگ شاهی جزو کاخ‌های 
سلطنتی تخت‌جمشید بود و به سال ۳۳۱ پیش از میلاد در آتش‌سوزي تخت‌جمشید. ای نکتابخانه 
نیز از میان رفت. نسخة دیگر در کتابخانة شیپیگان» یعنی در شهر شیز نزدیک ارومیه در 
آیا ان و کار یسکس تکاهدار عم شدای روانت اسکد ره ارام ۱ 
که شده بود. دستور داد تا به بونان بردند و ترجمه‌اش کردند و شاید اصل و متن را از بین 
بر دند. 

پس از این در زمان اشکانیان» یکی از شاهان دین‌ذار و پیرو آیین مزدايي زرتشتی به‌نام 
ورد تایه هر بو وه شلیه پوس را گرد ا ور رو مکس وب ک ند یس از وی در 
زمان ساسانیان» "اردشیر" یکی از موبدان دانشمند را به‌نام "تنس ر" :1005بر آن‌گماشت تابادقت 
وی ار وب رفته زگرد اور 

پس از وی پسرش "شاپور" دستور داد تا قسمت‌هایی از آن راکه راجم به پزشکی و 
ستاره‌شناسی و فلسفه و جغرافیا بود و نزد هندوان و یونانیان به‌شکل پراکنده وحود داشت؛ 
گرد آورده و به اوستا بیفزایند. 

در زمان "شاپور دوم" دربارة اوستا مناقشات فراوانی درگرفت. "شاپور" برای رفع این 
اختلافات دستور داد تا "آذرباد مهراشیندان" اوستا را دوباره به دقت مرور و درست کند و ترتیبی 


5 و مود قول و تاد همکان باسده 


"فرگرد" بوده که مهم‌ترین مباحث آن دربارة ایزدان و فرشتگان و امشاسپندان بوده است. بخشی 
او اتکی شیای مطدسه و ناباف امه کف ادوس هت باه کر ۲۳ 
فصل نخست در مورد نماز ام ژهوء فصل دوم و سوم ماجرای چگونگی وسرنوشت رواد 
فیک وکاز اضر تکاوان دوایهان یه ارس سر تک در م۱ ۱5 
بوده دربار اهورامزدا و ستایش وی و امشاسپندان. در اوستای موجود از این نسک به‌نام 
سنتوت یه ۲2570 5/0010 یعنی بسناهای ستایش یاد شده است. 

از بیست و یک نسکی اوستای ساسانی؛ تنها نسک نوزده مکه وندیداد باشد به‌شک لکامل با 
تفسیر "پهلوی" به مارسیده است. اجزایی که از اوستای قدیم در اوستای جدید باقی هستند عبارتند 
از قسمتی از گشتاسپ یشت. هادلخت منک آفرینگان» سی‌روزه؛ ویسرد و بسنابا تفسیر "پهلوی". 
هم‌چنین ترتکن که اف است از هوسارم سک یا هفدهمین تسک اوستای ساسانی و 
بهمن بشت یا ند ژهومن ننن و برخی قسمت‌های دیگ رکه اغلب تفسیرهای "پهلوی " اوستاي 
ساسانی می‌باشند. 

آنچه که از روایاتِ کتاب دینگرد برآمده و محاسبه مش‌شود ال است که اوستای عصر 
هخامتهو داوای بیست او یک تسکت و۸۱۵۱ فر کرد بوده استت. اما در عصتر سایتای وک 
گرد آوري اوستا اقدام شد. پس از کوشش‌های فراوان تنها ۳4۸ "فرگرد" از آن اوستا فراهم و 
گرد آوری گشت که آن را برابر ستّت به‌همان بیست و یک نسک تقسیم کردند. فنل از 
انقلاب‌هایی که در اواخر دورانِ ساسانی در ايران درگرفت و بر اثر آن تازیان به این سرزمین 
هجوم آوردند و بر اثر تعصبات دیرینه و دشمنی‌هاي ریشه‌دار» آثاٍ تمدن؛ فرهنگ و ادب این 
مرز و بوم را مورد تعرّض قرار دادند. در زنده کرد اوستاه بیش از هشتاد و سه هزار واژه برجای 
نماند» یعنی چیزی معادل یک چهارم اوستای زمان ساسانی. 

بیست و یک‌نسک وستاي زمان ساسانیان ملاحظه شد که برابر با بیست و یکت واوة یاکلة 
نماز یتااهو نازل شده است. نماز بتااهو از سه شعر یا گاس 55ع تشکیل شده است. هر گاس دارای 
هفت ماریک يأکلمه می‌باشد» یعنی سه شعر و هر شعر با هفت کلمه؛ بیست و یک سک اوستارا از 
لحاظ موضوع به سه بخش عمده تقسیم کرده بودند. هر بخش شامل هفت نسک می‌شد برابر با 
یک شعر یا ی کگاس از سه شعر تاآهو. 

نخستین بخش با بهره را گاسانیک 11 با اد بات مینوی نام نهادند که در دانش وکارهای 
مینوی بود. دومین بخش از نسک‌ها را داتیک 1211 یا ادبیات جهانی خواندند که درباره دانش و 
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این مهم کوششی فراوان کرد. پس از "شاپور اول" در زمان "شاپور دوم" (۳۷۹۳۱۰م.) "آذرید 
مهراسیندان "که از دانشمندان و روحانیان نامی و مورداعتماد بود» اوستا را با تجدیدنظ رکامل 
به‌صورتی دقیق تدوین کرد. از آن پس شاپور دستور داد که کتاب مقدّ سکامل و بدون خدشه 
است و کسی راتشاید که شک و گمانی در اصالت آ۵رواذار3 !وتان که الژوزه ۶دست عا 
رسیده» تقریباً حدود یک چهارم اوستای زمان ساسانیان می‌باشد. چون حاصل آن همه تلاش و 
کرد آوو 92 ساره وفت و خاصلی که پس از آن هه وشفاشا طافت ف اجه له آمده در 
یورش تازیان» همراه با بسیاری از آثار دیگرِ تمدن و فرهنگ ایران زمین ویران شد و از میان 
رفت. اوستای موجود آن مقداری اس ت که پس از آن حادلهة تلخ برای ما باقی مانده است. 


7 .زرتشت درگائاها 


زرتشت را در سرودها یا گااها 0202 باید شناخت. راه و روش آموزش‌های وی در همین 
هفده سرود منعکس است. البته دربارهٌ اوستاه بخش‌های پنج‌گانة آن» جدايي سرودها از سایر 
بخش‌ها» چرایی این جدایی و این‌که چرا سرودها از سخنان خود زرتشت است» کهن‌بودن زباد 
گاثایی نسبت به سایر بخش‌های اوستاء به شعربودن این سرودها و بازتاب آن در سار بخش‌های 
اوستاه شرحی دربارة بخش‌ها و مضامین و مطالب اوستاء سرگذشت اوستااز آغاز تا زمان ساسانیان 
و پس از آن و سخنان بسیار دیگر د رکتاب‌هایی دیگر مورد پژوهش قرار خواهد گرفت: در این 
بخش, تنهاکوشش می‌شود تا مطالب سرودها بازگو و نقل شود تا در ح توانایی دریابیم زرتشت 
چ هگفت و چه می‌خواست و رئوس تعالیم و آموزش‌هایش چه بود. 

نخست باید اشاره شود که گاثاها دام بخش از اوستاست و این اشارت؛ هرچند هم کوتاه 
باشد در این جاگزیری از بیانش نمی‌باشد. .سنا 576(نخستین بخش از اوستای موجود دارای 
هفتاد و دو هات" ایا فصل" با وشن ؟ می‌باشد. این فصول همه در ستایش خداوند» 
امشاسیندان» ایزدان و پاره‌ها و اجزاي نیک طبیعت هستند. امّا هفده فصل از این هفتاد و دو هات 
از نگاه زبان و بیان و شکل ارائة مطالب و اندیشه‌ها و سبک شعر و ویژگی‌های دیگر با فصول 
دیگو او ش چ بای دیگر اوستابسا)ریامعفا وضااطت:ا نها نت دراو دا فنای 
اوستایی نیز انکاس دارد. به‌همین جهت اس تکه همة اوستاشناسان و دانشمندان» آن را از خود 


زرتشت می‌دانند. این هقده هات"* عبار تند از : 


۶ تا زرتشت پیامبر ایران باستان 


موزخان سوخته شدن و از میان رفتن اوستا را به‌موجب بدخواهی‌های "اسکندر گزارش 
داده‌اند. در نامةٌ تس ام ده که ای دینی در روی دوازده هزاوا پوت کاو پیراسته نوشته شده بود 
که بر اثر هجوم "اسکندن سوخته شد. در,ار5او براف نامه نیز به این موضوع اشاره شده است. 
زرتشتِ پاک و پرهیزگار یک بار دینی که پذیرفت در جهان رواکرد تا سه سد سا 
تمام دین:در ویوگی و مردم در بی‌گمانی بودند. پس اهریمن پلید برای بی‌دین کردن 
مردمان؛ اسکند ر کجستة رومی را فریفت و با رنج بسیار برای نبرد و ویرانی به ایرانشهر 
فرستاد. وی مرزبان ایران را ان و پایتخت شاهنشاهی را آشفته و ویران کرد. و این 
دین چون اوستا و زند بر بوست‌های کاو آراسته وبماب زر نوشته, در استخر بابکان به 
کنجینة نوشته‌ها نهاده بود. اسکندر روم پتیاره بدبخت بی‌دین بدکار بدکرداره اوستا و 
زند را برآورده و بسوخت. ۱ 
مورَخ پونانی به‌نام پلی‌نیوس 5داز۳۱0 که در سدة یکم میلادی می‌زیسته وکتاب‌هایی دربارة 
زرتشت و آیین او نوشته بود نقل کرده است که کتاب دینی ایرانیان را زرتشت در دو میلیون شعر 
سروده و اشاره می‌کند که این کتاب را بادقت خوانده است. در اغلب روایاتِ مورَخان ایرانی و 
تازی چنین اخباری رکه حاکی از شمول و عظمت اوستاس تکه در زمان "اسکندر" سوزانده شد 
ز 
پس از دورانْ فترت ی که دنبالةٌ سقوط هخامنشیان روی داد در زمان اشکانیان جنبشی برای 
تدوین و تهیه و مکتوب‌کردن اوستا به‌وجود آمد. درکتاب سوم دینگرد شرح این جنبش با اشارة 
کوتاهی فده است به‌موحی این اشاره مس از اس بح ۳ 
پرا کندة اوستا اقدام کرد ولَخش يا بلاش اشکانی بود. البته میان شاهانْ اشکانی پنج "بلاش " وجود 
داشته است. شاه موردنظر باید بلاش پنجم" بوده باشد که میان سال‌های ٩۱‏ تا ۷۸میلادی در ایران 
شهریاری کرده و معاصر آپرون" امپراتور روم بوده است. 
برابر فرمان "بلاش" عده‌ای مأمور شدند تا قطعات موجود اوستا راگرد آورند؛ عده‌ای از 
روحانیان نی زکه مقادیری قابل توجّه از کتاب بزرگ را از بُرداشتند» آنها را مکتوب کردند و 
هیأتی از کارشناسان آن چه راکه فراهم آمد مدوّنکردند. 
در زمان ساسانیان نخستین کسی که به کار تدوین و ترتیب اوستا فرمان داد» "اردشیر 
بابکان" بودکه میان سال‌های ۲۲4 تا ۲6۲ میلادی شهریار یکرد. به‌دستور وی با سعی ‏ و کوششی 
فراوان» آن چه راکه ممکن بود از اوستاگرد آوردند. پس از او پسرش "شاپور" (۲۷۲-۲۹۲م.) در 


۷ وستای کنونی 


اوستای کنونی پنج بخش است: 

۱یا 22502 که شامل هفتاد و دو هات است. 

۲-ویسپرد" ۷۵۵0۲۵0 که دارای ۲4 کرده می‌باشد. 

۳ سنف هاها؟ که زاب پشلت و کاه تا ۲۵ یشتا زسات: 

- خرده‌اوستا ۸50416 07001 که شامل ادعیه و نمازهاست. 

۵-وندیداد ما .0۵0۷70 ,۷ »که دارای بیست و دو فرگرد می‌باشد. 

سنا نخستین بخش و مهم‌ترین و موردتوجه‌ترین بخش اوستاست. این واژه در اوستا 
به‌صورت یَشتّه ۷2508 و در سنسکریت ۱21[02 َجته و در پهلوی" پزشن 30 آمده به‌معنی 
"ستایش, پرستش و نیایش . ريشهة این کلمه در اوستا فعل یز 122و در سنسکریت یج [و در 
پارسي باستان ید ۲۵0و در "پهلوی" یَشتن 125000 است. 

اما بخش مهم و بسیار جالب توجهی دیگر از اوستاء بشت هاست. واه یشْتی 254(در اوستاو 
بشت 280 در "پهلوی" نیز به‌همان معنی یَشتّه 12572 د رآمده» یعنی "ستایش, پرستش و نیایش" که 
از فعل یز 22وگرفته شده است. در این دو بخش, آهورامزداء امشاسپندان» ایزدان و همه عناصر 
دی ستایش شلهاند. ,امابی‌هرفعال میا تسا ویس ها از چنه‌های گونا کوش اشتلافال وجود 
دارد که پس از شرح و تفسیر هر بخش آشکار می‌شود. 

در "پهلوی" اشاره شد که واژه یزشن همان معنی َشته یعنی معنی "ستایش و نیایش" را 
می‌دهد؛ واژه‌ای دیگر نی زکه از ريشه یز 02[در "پهلوی" هست و تا به‌امروز به‌صورت اصطلاحی 
میان زر تشتیان باقی‌مانده یَِشتّه می‌باشد به‌معنی انجام تشریفات دینی و مراسم ستایش و نیایش 
همراه با رسوم و سنن برای اهورامزداء ایزدان و امشاسپندان. از همین کلمه است عناوینی که برای 
دین زرتشتی و زرتشتیان رواج دارد» چون: ریسا ۷12202(2508 به‌معنی مزداپرستی و 
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۱ هْتَوَذُ 2002720 با آهونه‌وئیتی. 
شامل هفت هاتِ ای را ای ی ال 
۸ 0 0 با اوشته‌وئی تی. 
شامل چهار هاتِ 4۳ 44 40 و 41. 
۳ سبِمَد 0۵01۳20 یا ُپنته مئین بو. 
شامل چهار هاتِ 4۷ 4۸ 4٩‏ و ۵۰. 
6 . وهو خشثر 25۵۵07 ۷۵۷ 
شامل یک هاتِ ۱ 
۵-وهیشتوایشتی لاک۷۵۳15101 
شامل یک هات .٩۳‏ 
این تنها به خاطر یاد آوری ساده است که گاثاها درکجای یسنا و اوستای موجود جا دارد و 
چنان‌که اشاره شد. پژوهش و تفصیل به بخش آینده موکول می‌شود. 
گاذاها به شعر است. شاید نخست بلندتر و به تفر بوده اما برابر شیوه» جهت آن که از گزند 
فراموشی و یا دستبرد روزگار در پناه و امان بماند. آنها را به‌نظم درآورده‌اند تا بهتر به حاطر 
سپرده شود. این اطمیتان را می‌توان داشت که اغلب. این سرودهاء بی‌گمان از آن بزرگمرد آزادة 
آزیایی ایزانی اشت که به‌همان گونه که بوده‌اند به ها رسیده است: 
اما در این فصول» مضامین و مفاهیم» پی در پی و با یک نظم مدوّن نیامده است.گاه یک 
"هات که عبارت از چند "بند" می‌شود یک مفهوم و معنی را دنبال می‌کند اقا همان معنی و 
مطلب در شاب بعد دیبال تم شود بسا گام در یک "هات"» یک معنی و بیان که در یک بند بیان 
شده, در بند بعدی دنبال نشده و گسسته و ناتمام مانده. این نشانگر آن است که از دیدگاه توالی 
بیان و فکر» نوعی پس و پیش شدن و درهم ریختگی در این سرودها راه یافته و همچنان باقی 
مانده است. البته با کوشش و پژوهش می‌توان سخنان و مفاهیم پرا کنده را دسته‌بندی کرد» اقا 
هیچ‌گاه نمی‌توان اد3عا کرد که این ره‌بندی و به‌نظم آوردن» هماد‌گونه است که در نخست بوده. 
پس در یک مرو رگذرا به‌ترتیب فصول به‌تقل و ترجمهٌ سخنان و گفته‌ها و آموزش‌ها یگاثایی 


در بخش بعدی» یعنی پنجم پرداخته می‌شود. 
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اهورامزدا خود خیرء دانش؛ نیکی و خرد ناب و جوهر والای زیبایی و نیکی و سودمندی و 
درخشان‌ترین نو یعنی نورالانوار است. ستایش و نیایش هر پديدهٌ نیک و سودرسان درواقع 
۱ ستایش و پرستشی است از برای خود اهورامزدا؛ و همةٌ ایزدانْ جلوه‌های بی‌شمار ذاتِ خداوندی 
او به‌شمار می‌روند. 

یسنا دارای هفتاد و دو هائیتی 71210 یا هات 1121 است به‌معنی فصل. هر هات از چند بند 
تشکیل می‌شود. بیشترین بندها سی و دو و کمترین آن سه بند می‌باشد. مَرْدیَسنان بند مقسی 
به کمر می‌بندند به‌نام کشتی ناق0» که از هفتاد و دو تار نخ و در اصل پشم چارپایانِ اهلی به‌ویژه 
گوسپند سفید بافته می‌شود که اشارت و کنایت است از هفتادودو هات بسنا 

از این هفتاد و دو فصل سنا هفده هات کاملاً مشخص و نمایان هستند که موسوم‌اند 
به گاثاها. این هفده سرود چه از لحاظ زبان و دستور زبان و چه از لحاظ اک 
چه از لحاظ مضامین و محتوای خو دکاملاّنمایان و قابل تشخیص می‌باشند و از گفتار و سرودهای 
خود زرتشت به‌شمار می‌روند. از هات بیست‌وهشت تاسی‌وچهار» از هات چهل‌وسه تا 
پنجاه‌ویک و هات ینجاه‌وسه -گاثاها یا سرودها هستند که از لحاظ جنبة تقدّس و معنی و اصالتِ 
آموزش‌ها و رسالتِ زرتشت و زبان و قدمت آن بسیار موردتوجه قرار دارند. که پس از پژوهشی 
درباره بسنابدان پرداخته می‌شود. 

در مراسم دین ی که میان مزدیسنان بدین شکل چندین قرن است ادامه دارد» سرودهای یسنا 
ردو موبد با هم تلاوت کرده و می‌خوانند. این دو موبد زوت اد "در اوستا زَئُوتر 220187 و راشپی 
25 نامیده می‌شوند. اّا پیش از آن» در زمان ساسانیان و حتا سده‌های اولیة چسیرگی تازیان؛ 
مراسم ستایش و یسناخوانی و آداب مربوط به آن به‌وسیلة هفت موبد انجام می‌شد که در جاي 


خود از عناوین و کارها و وظایف‌شان باد شده است. 
۸ سیر ! 


ویسپرد در اوستا واژه‌ای است مرکب از دو جزء ویشیه ۷1508 +رَهوٌ ۰1000270 جزء اوّل که در 


۱. دربارةٌ وسپرد نگاه کنید: به: کتب مقدس مشرق زمین )9 ۷:۶ ]0 800 ۵4 ج ۱ قسمت سوم از مجموعهة 
اوستا که شامل ترجمه بسنا گاثاهاه وسپرد و آفرینگان‌ها توسّط است صص ۳ 
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مَردَیسنی ۷]۵20272901 به‌معنی "مزداپرست" و مزدیسنان به‌معنی "مزداپرستان . 

از مشتقات دیگر ریش ره یزدان» ایزد و جشن است. ایزد در اوستا یره 122200 می‌باشد» 
یعنی هرچیز شايستهٌ ستایش و در سنسکریت يَجَتّه 92[218 به‌موجب اوستا و عقاید دینی ایرانیان» 
هرچیز سودمند و نی ککه در زندگی ماّی و این جهانی؛ و معنوی و مینوی سودمند و بهره‌رسان 
باشد» قابل و سزاوار ستایش است. یعنی ایزد می‌باشد به‌همین جهت است که ایزدان در اوستا 
دوگونه‌اند: ایزدان جهانی و ایزدان موی که اهورامزدا در سر همه ابزدان مینوی حای دارد. پیس 
ملاحظهامی‌فنود که تجکولة یکهاصفت دروست تکشص را کر ۰ بای وا بر 
یزدان به‌معنی شايستة ستایش و سزاواران ستایش مفهوم ایزد یا فرشته را پیدا کرد. از لحاظ 
دستوری یزدان جمع یزد است در "پهلوی" که در فارسی جدید عنوانی عام شد برای خداوند. 

واه معمول جشن نیز از همان بنیاد یرو یَسّْه اوستایی است. امروزه مراد از جشن ایّام عید و 
سرور و شادمانی است. درحالی که در اصل چنین نیست؛ بلکه مقصود از جشن مراسم ستایش و 
اوستاخوانی و آدابی اس تکه در روزهای معین شادمانی برپا می‌شود. اما کم‌کم این واژه به‌معنی 
خود ایام و روزهای ویژه درآمد. واه جشن میان خود زرتشتیان به‌شکل جشن 1286و یا 
"تشن خوانون" د ند گفت وگو و مخاورم به کازمبراویه بعییآمراسی که درهان اوستا وعا و اسر ود 
خوانده می‌شود. البته کلمةٌ جَشن به‌صورت اصلی خودش قرن‌ها پیش به‌هند برده شده و در آن 
سرزمین به‌صورت جشن درآمده است چون کلمات "گرم" و "نرم که هندی‌ها هر دو را باکسرة 
حرف دوم تلظ می‌کنند که این‌گونه کلمات فارسی بدین‌گونه در محاورة هندوهاکم نیست. 

سنا بیشتر جنبة تقاس دارد. سرودهای ستایش است از برای ایزدان در معنی وسیع کلمه؛ 
چنانکه گذشت هر چیز نیکو و سودرسان و زندگی‌بخش سزاوار ستایش است. در مبحث ایزدان 
ملاحظه خواهد شد که ایزدان دوگونه‌اند. ایزدان میئوی و ایزدان جهانی: آب پاک نیالوده» باران 
سودرسانٍ زندگی‌بخش. ماء گوی چهرة زیباه خورشید تابند برکت‌بخش, ستارگانِ فروغمند. 
آسمان؛ رودهاء دریاها؛ چشمه‌ها» گیاهان سودمند» زمین گهواره‌سان برای انسان» چارپایان و 
دام‌های سودرسان؛ سال و ماه و روز,گاه‌ها و وقت‌ها؛ شهرها و روستاهاء خان و مان بزرگان و 
پارسایان. فُرَوَفی‌ها و روانانِ نیک ایزدان و امشاسپندان سی‌وسه گانه, دین مزدایی زرتشتی» 
قوانین نیک زندگی ساز.کوه‌های آسایش‌بخش, داد و دهش» علم و دانش» نعمت و شروت و 
برکت. دلیری و زورمندی» راستی و درستی و بسیاری دیگ رکه همه سزاوار ستایش و نیایش 


هستند. 


بخش چهارم / ردان سودرسان 2 ۲۰۳ 


ی زرتشت» روحانیت, تقوا؛ پرهیزگاری و نیکی و در غایت عبادت و دینداری» پیروی از 
آشا می‌باشد» یعنی نظم در معنی وسیع و گسترده آن‌که در بخش تفسیر گاثاها دربار آن شروحی 
هست. نظم در جامعه, عدالت» حفظ و صیانتِ حقوق فردی و اجتماعی و طرد شیوه‌های 
ردکامی لا اس راطفا واب اشنا هی آور اس هی ۱ 
هنگامی‌که زرتشت در مناحات خود» خطاب به‌خداوند کی "ای مزدا» همه اعمال و کردار نیک 
انجام شده و کوشش‌هاي ثمربخش و زندگی] فرین را چون عبادت به‌درگاهت تقدیم می‌کنم "؛ که عطفی 
است به‌مفهوم گسترد بیان شده در بالا. 

و بارهنگام ی که دز یکی»از فرگردهای نجبلتین وی دوه دا دیده مشود که لیکی‌هال 
عیادات شرح می‌شود. این‌نکته جالب توجه اس ت که در درجة نخست. آن کس عبادت می‌کن که 
به‌شیوة درست» بیشترین زمین‌ها را شخم کرده و به‌زیر کشت برّد. خانواده وسیع و فعال درست 
کند.گله‌هایی انبوه از دام‌های پرورده فراهم سازد و خوشی و آسایش را در پناه آشاء با غایت نظم 
و,عدالت بپرا کند ومآن‌گاه با آواز بلند وهمراه با شادی خداوندارانتا یفن نماید. 

این مفهوم در وسپرد نیز به‌دفعات آمده که اهورامزدا در جهان مینوی آهو و رّتو" می‌باشد و 
فادها دوصیات ما کف خاک ههد رواد رای باس 


او ردان سودذرسان 


در این جزء اوستاه یعنی ویستتردکه معنی و ترجمة آن "همه ردان" با همه سروران» 
وکاهانات با مسافطات موی پاست» قابل تیانی روشرمتر نوم باشد بنخست ۱ لک رنه ودر» وتا 
يا وتو در فارسي جدید به گونة زد 2۵0 درآده و در نظم و نثر فارسی بسیار به آن اشاره شده. در 
رتاک وطردرتان و ون دجاو هم ر لت مرو با ترخوی و ناه شاد 
چنان‌که هر انسانٍ نیک منش و نیکگفتار و نیک‌کردار نیز "رد" نامیده می‌شود و البته این درجات 
و مراتب دارد» چنان‌که اهورامزدا؛ هاتوک فراه دم * تراچ نات که 
درغایت نیکی باشد. "رد" تلقّی می‌شود؛ ا رکه شدکان و پدید آمدگان مانند: آدمی, جانو 
گیاه و نبات افلااک و ستارگان اوقات یاگاهان و فصول و عیدهاء میوه‌ها و خوردنی‌ها و 


وهای بل 


۲ زرتشت پیامیرابران باستان 


اوستا چندین جا به گونه‌هایی آمده به‌معنی "همه" ۳ می‌باشد. واژه‌ای است که در فارسي 
باستان نیز به شکل ویشیه ۷508و در پهلوی به گونة ویشپٍْ ۷15۲ موجود می‌باشد. از کلمات قدیم و 
اصیل است. چون در سانسکریت واه ویشو ۷15۷۵ (ویشپ) به‌همین معنی است. 

جزء دوم یعنی ره همان است که زتو ۵ گویيم به‌معنی و مفهوم "بزرگ"» "سرور" و 
"نماد و پیشوای مینوی". در چند جای اوستاء دو واژهٌ آهو ناال۸ -زّتو ام با هم هل است اهو 
به‌معنی و مفهوم "بزرگ"» "سرور"؛ فرمانروا" و "خدایگان" پاروشن‌تر» "پیشوای جهانی" است. 
پس درواقع از لحاظ زمینه فکر سیاسی -دینی» کاربُرد این دو واژه در اوستا معانی و مفاهیم 
گسترده‌ای راشامل است. دوره‌ای از حا کمیت یا شکلی از حکومت را تر سیم می‌کن که خدایگانی 
و فرمانروایی بر جهان ماذی و پیشوایی و رهبری دینی دوگونة جدا گانه با مرزی تعیین‌کننده 
نمی‌توانسته باشد. شاه يا رییس و فرمانروای سیاسی قبیله یا جامعه» پیشوای , وحاني همان جمع 
(شاه -موبد) نیز به‌شمار می‌رفته است. در اوستا به‌مواردی برمی‌خوریم که این هر دو عنوان هم 
برای اهورامزداست و هم برای زرتشت. در مورد اهورامزدا؛ با این جمله که: "خداوند هم آهو می‌باشد 
و هم وتو مواجه می‌شویم. یعنی اهورامزدا تنها صیغه‌ای از روحانیت و دین فرستنده به‌معنی 
آخص آن که در فکر توده وجود دارد نیست. بلکه جامعه و مردم و انسانیت را در شیوهٌ سیاسی و 
حکومتی نیز راهنمایی می‌کند. پس براساس و پایه همین زمینه است که پیامبرش نیز هم آهو" و 
هم رت" و جامعه را از دیدگاه معنویت و روحانیت و هم شکل سیاسی -اجتماعی رهبری 
می‌نماید. 

اهورامزدا به پیغامبرش می‌گوید: "تو برای مردع این گیتی هم آهو باش و هم وتو" " زرتشت خود 
نیز به‌هنگام برگزیدنِ پسرش به‌عنوان جانشینی و به‌مثابة رهبري پیروانش که در شکل 
بیان کرد اوستایی, یا وحی است از سوی خداوند و یا پذیرش مردم است در رأیی همگانی -چنین 
تلقی می‌کند که خود و پسرش "ورَوَتتَر" "هم آهو" هستند و هم زتو" 

آن چه که ویزه تأْمّل و انديشه است؛ در مواردی که این دو عنوان با هم آمده؛ آهو "بر "رتو" 
مقّم می‌باشد. این ويژگي فکر و انديشه و برنام رهبري زرتشت است و " کثفوشیوس" را به‌اد 
می‌آورد. می‌توان گفت که چنین تقذم و تأغری بر سبیل و طریق اتفاق نمی‌باشد چون از دیدگاه 


له ستاه هات 7 . بر فروردین سشت؛ بند ۱و ۱۵۲+ اه هات سس ۱۱ 


بخش چهارم / پرتوی از اهورامزدا تا ۲۰۵ 


ِِ و و ۰ ۰ ۲ ۰ 

زن جوا درست گوهر استوار نیک‌نام خوش خیم خانه‌افروز که شرم و بیمش (< 
ملاحظه) نیک و پدر و نیا وسالار خویش را دوست دارد و زیبا و خوش‌اندام است بر 
+ * ۰ ۳ 7 م2 ۰ 

زان هیال شوش و واسبت, کاو فتومید پر ز کون رمه‌منل هایس رمه سکاو اتید د 


اسبت. 


بازء رَد مرغان و اسب کر و رش ددان " وگندم رَدٍ غلات است. 
۰ برتوی از اهورامزدا 


ر اه 
ردان" می‌شود. این معنی باتوجه به متن و عطف به مفاهیم بخش ویسپرد از اوستاروشن‌تر وگویاتر 
ی 

هش هر ی و سر ی کت و 
شايستة ستایش می‌باشد. تقریباً در این بخش اوستایی, از همه چیزها و امور نیک یاد و ستوده شده 
است. چنین روشی شاید نوعی القاء وحدت در طبیعت و آفرینش باشد. شکلی از جهان‌بینی 
بش کی اعلاقرو سرانسام مه دایرست مسولو یک دی وستد این سم درد که 
قرن‌ها بعد» بسیاری از عارفان و اندیشمندان ایرانی چون مولوی در آثار خود بیان کردند. در هر 
پدیدٌ نیک و که بنگری» ا کل تا جزء صورتِ تغییرناپذیر خداوندی را می‌نگری. ستایش و 
وزرا و تحسین هر جزء از طبیعت. از: آب» خاک باد. آتش» کیاه دب درواقع ستایش و 
سعدی سراط هی این سرزمیس بتک ۳ پیام مزدایی را در وسپرد» 
ق هایس زان به کرش جهانیان من رساقل, 

پیام سادة وسپرد نهایت مرز عبادت و خداشناسی از دیدگاه مردمی ساده‌دل و پاک‌دل 
است. وسپرد آن‌چنان آیینه‌ای است که برابر یک باغ ‏ و گلشن وسیع گرفته باشند. یک 
مزداپرست در این آیینه می‌نگرد و آن چه راکه از نیکویی می‌نگرد؛ از صمیم دل و صفای باطن 
را این ستایش همیشه با یاد و نام تهورامزدا ا هار مس کرود وان رتست درحالی که 


۱ به‌معنی بلند عرش به‌موحب بند هش نخستین گاو سپیدموی» زرد زانو آفریده شد که رَد گاوان ات 
۲. در بندهش نخستین اسب سپید» زردگوش» درخشنده موی» سپید چشم آفریده شد و آن رَد اسبان است. 


۳. در بندهش نخست خرگوش بور آفریده شد و آن رَد حیوانات وحشی است. 


۴ تا زرتشت ییامبر ایران باستان 


آشامیدنی‌هاه سرزمین‌ها؛ رودها و دریاها وکوه‌ها و بسا چیزهای دیگر است. 
هر دسته و گروهی از آفریدگان و آفرینش اهورایی» دارای "رد" و سروری از لحاظ تمثیلی 
هستند. در سراسر ویسترد» این ردان » ستایش شده‌اند. در وسپترد» هر عنصر یاک و سودرساد»؛ 
هرگاه از شبانه‌روز: هر فصل, هر عید و هنگام شادی» ه رگیاه سودرسان؛ ه رگیاه وگل خوشبو و 
زیبا؛ هر جانور سودرسان» هر دانة نیروبخش خوراکی» هر سرزمین بزرگ وکوچک که نشیمن 
مردان و زنان نیک باشد هر رود و کوه و دریاء هریک از ستارگانی که به‌نوعی در زندگی آدمی 
اثراتِ نیکو برجای می‌نهد. هر سرود یا گفتارنیک, هر نوع ستایش و عبادتی که از روي راستی 
باشد. جهات چندگانة حاوری و باختری و شمال و جنوب و... "رد" معرفی و ستوده شده است. 
در نوشته‌های عصر ساسانی به‌نوعی کنایه‌سازی در این زمینه برمی‌خوریم که البته در 
اوستای متأنعر نیز به‌ قرینه نظایرش ملاحظه می‌شود. در مت در رأس و سر همةگیاهان شفابخش و 
سودرسان» ی کگیاه موردنظرء رد ویا "مرو همه آن نوع‌گياهان به‌شمار آمده که گیاه هوم (- 
هئوقه) است. هم چنین کُشتی 0511 یعنی آن بندی که زرتشتیان به کمر می‌بندند. "رد" همه جامه‌ها 
و پوشیدنی‌هاست. و رود دائی‌تیک " که در ایران‌ویج" روان است» "رد" همة رودها وکوه هک 
۲ که از قلّه و بلندی آن آب آردویسور -آناهیتا روان است» "رد" همه کوه‌ها معرفی شده. 
درکتاب نندهش (بنیاد آفرینش) در فصل ۲4 از این ردان به تفصیل یاد شده است. چنال‌که 
گندم. "رَد" همه حبوبات و غلات و شتر سپیدموي د وکوهان رَد" شتران می‌باشد. در پایان همین 
فصل از کتاب یاد شده در توصیف "رد" آمده است که: هرکسی که از او کاری بزرک و کی برآبد» 
هموست رد. در رسالهةٌ کرش به پهلوی به‌نام دانای میئوی تن در بخش شست درباره ردان 
چنین آمده است: 
پرسید دانا از مينوي خرد که رد (-سرکردة) مردان کیست و رَد زنان کیست. و رد 
یال »کیستای ر زیر ندگان کسی و ود کاواناکیست»ه ر3دتات کس تعاس۳ 
کیست؟ 
مینوی خرد پاسخ داد: که مرد دانای معتقد به دین سپاسگزار راستگو بر همالان رَد 


۱. مقایسه کنید با رود آمویه" که البته مقایسه‌هایی دیگر نیز در غرب ایران از آن شده است. 
۲. نگاه کنید به ج ۴ قسمت سوم از متون پهلوی, بندهش (از کتب متدس مرف زمین) صفحه 22611 به‌بعد؛ و رسالهٌ 


دانای مینوی خرد» ج ۴ قسمت سوم از متون پهلوی» صص ۱۰۸ ۰۱۰۷ 


بخش چهارم / شمار يَشت‌ها 2 ۲۰۷ 


با تسناه چنا نکه گذشت یکی است؛ یعنی یَشث و یش هر دو از ريشة یز به‌معنی آنیایش"» آنماز" و 
۱ سود |22 است. از جنبهٌ تعریفی در مسایل دینی؛ بسنا مراسم میتایشوابرشتتهن است کا 
یرد ۷۷۵202 یا نذر و فدیه انجام می‌شود؛ درحالی که پشت" مراسم نیایش و ستایش خداوند و 
مظاهر طبیعی و عناصر است. 

در بالا یاد شد که بخش سوم از اوستای موحود که پنج بخش است یشت‌ها می‌باشد. این 
درواقع از دیدگاه اهمیّت و درجات بخش‌های پنج‌گانه است» درصورتی که از دید ستتی» بخش 
سوم وندیداد و بخش چهارم بشت‌ها و بخش پنجم خرده‌اوستا محسوب می‌شود. 


۲ اشفا ود تشت ها 


آن چه که از بشت‌ها امروزه باقی مانده؛ عبارت می‌باشد از بیست و یک یشت یا بیست و 
تک سرودابرای انزدانو آمغاشتدان: در زما نیع که اوستایه گونه‌ ای کاملن دردست بود و 4 بیست 
و یک تشک یا بیست و یک کتاب تقسیم می‌شده جای این سرودها در تشک چهارم یاکتاب 
چهارم اوستاه زیر عنوان بان بشت بوده که بدان خواهیم رسید. 

ارت شمار پشت‌ها» سی و یا سی و سه سروده بوده است که باید شمار نخستین؛ یعنی 
"سی " درست باشد. چنال‌که می‌دانیم در تقویم وگاه‌شماری ایران؛ هر ماه درست سی روز داشته و 


هر روزی به‌نام آمُشاشپند و ایزدی نامزد بوده؛ به این ترتیب: 


ده دی ۱ آ هم ۱ 9 
*. شهر یور رد او 1 
۷ آمُرداد ۸ .دی باآذر احا خر 
ان ۵ یز 9 
۷" 2 م۷ 
۱ ی 5 
۳ زر ۳ 
قرو دزی ۳ ۰.بهرام "۱6 ۱رام "۱۵ 
۲ باد دق بدین مان 
۵ ذاشی ۱۷۲" شناد ۱۵ ۷. آسمان 
۸ ار مان ۰ آنیران 


. شماره‌های داخل " » مربوط به شمار؛ ترتیب یَشتی‌ست که به‌همین نام در مجموعةٌ بشت‌ها آمده است. 


۶ 0 زرتشت بیامبر ایران باستان 


بکل در اخراه مت رابت »شا عرانه باون راس ال درا و۱3 

تال کموکا داز دز وید زد ارت ات ار رو که در رآس و سر خود 
برجسته‌ای دارد اما با معنی وسیع تر و مفهوم کلی‌تر؛ این ردان در وسپرد ستوده شده است که با 
آوردن و نقل " کرده" یا فصلی از آن به‌چگونگی‌اش آگاهی حاصل خواهد شد. 

پس وینپرد ستایش و بزرگداشت و ارج نهادن به هم عناصر نیک این جهان و پدیده‌ها و 
شادی‌ها و حشس‌هابه‌شمار ميروه که فرغایت, همه ماس به در کاء سلاو محسوب می‌شود. 

ویسنپرد از جنبهة زبان؛ بیان و ماهیّت و محتواء چون سنا می‌باشد. مفاهیم و در بسیاری 
اوقات» عبارات و جملات هفتادودو "هاتِ" بسن جز هفده فصل گاثاها و هفتن‌بشت با اندکی 
اختلاف در وسپرد دیده می‌شود. در مراسم دینی به‌ندرت وسپرد را به تنهایی می‌خوانند و اغلب 
تلاوت آن با بسناهمراه است. اما در هنگام "گاهثبارها" (شش جشن سالانه)» ویسپره به‌تنهایی 
خوانده می‌شود. در فصولی چند از این بخش اوستایی» از اینگاهنبارها -یامشروح و یابانام» یاد 
و ستوده شده است. درواقع این شش جشن سالانه» خود شش "رد" یا سرور گاه‌ها و اوقاتِ سال 
می‌باشد و چنین خواندن و شرایشی را د رگاهنبارهاء کهناران و یسپرد می‌نامند. در بخش خرده‌اوستا 
به‌تتصیل آز این مطالب یاد شده است ۲ 

دانتتان و بو وهشکرال کون کو ی برس دوف و سلمه وم ها که و 
دس و در وتو ای ۱ یا فصل بخ ش کرده‌اند. اّا مهم‌ترین و 
موردتوجّه‌ترین این بخش‌هاء کار " گلدنر" 0610062 است که وسپرد را به بیست و چهار " کرده" 
تقسیم کرده است. 


۵۱ بَشت‌هاء واه بت نا6ه۷ 


بخش سوم از اوستای موجود که از آن‌گفت وگو و دربارة آن پژوهشی می‌آید» نامزد است 
به بشت‌هاکه یکی از عمده‌ترین و جالب‌ترین و پربارترین آثار و اسناد مکتوب در مورد 
پژوهش و مطالعةه کین که رای شش ار ها رت ۱۳ 

عنوان یش 1۵51 در اوستا یَشتی !و در پهلوی يَشت است از ريشهة یر 22رکه پاية این واژه 


. اوستاه کهن‌ترین کنحینه" مت ایران باستانن» بخش هشتم ص 4 و بعد» چاپ سال ۳۷/۹ 


بخش چهارم / شمار تشت نشت‌ها ۲7] ٩‏ ۳۰ 


بشت و زامبادیشت متفاوت می‌باشند. 

۵ آبان پشت» پنجمین يشت و یکی ا زکهن‌ترین و پربارترین يشت‌ها در توصیف آردویسوز 
آناهیته 20۵1۵ 50۲2ز۸۲6۵۷ يا ناهید (-آناهید) است؛ که یکی از جالب توجه‌ترین ایزد بانوان 
و به‌نام 7 بان یشت معروف است. 

1 خسورشید شت» ششمین«یشت است. خورشید در اوستا هوّرخشهینّه 15261 107070 نامیده 
می‌شود. از - 4 یشت‌های جدید و از لحاظ کم یک وچک است. پیش از این گفتيم نام 
یازدهمین روز هر ماه خورشید می‌باشد. چنان‌که نام دهمین روز هر ماه آبان که يشتِ پنجم 
است و ششمین روز هر ماه خرداد که برابر است با یشت چهارم و سومین روز هر ماه 
اردیبهشت که برابر است با يشتِ سوم و نخستین روز هر ماه هرمزد که برابر است با يشت 

۷ ماه یّشت» هفتمین پشت است موسوم به ماه که این واژه در اوستا ماوّنگه ۱1۸۷20۵ تلفظ 
می‌شود. از یشت‌های کوچک و متأخر می‌باشد. منظور از متأغر و یا جدید آن است که یا پس 
از یشت‌های بزرگ ‏ و کهن سروده و یا نوشته شده و یا اصل آن از میان رفته و دوباره براساس 
آن چه که در اذهان بوده و یا از آن باقی مانده» تدوین شده است. مفاهیم این یشت» معنی دوم 
را می‌رساند. دوازدهمین روز هر ماه نام دارد که برابر است با يشت هفتم. 

تر تفت +یشت_هشتی اسب منسوس‌رچه یکی از ایزدان بدزرگ. این واژه در اوستا تیشتوته 
2 خوانده شده و تیشتر‌تشت نیز نامیده می‌شود. از یشت‌های نسبتاًبلند و قدیم بوده و 
مضامین شاعرانه و کنایه آمیز آن بسیار جالب توجّه می‌باشد. سیزدهمین روز هر ماه نیز 
نامزد به‌نام | ین ایزد است. 

گوش پُشت» نهمین بشت است منسوب به ایزد درواشیّه ۰۲۳2502 در ایزدشناسی مزدایی» دو 
ایزدگوش (گئوش ات ی شوه چرپایان هر دو وظیه را پهعهده 
دارند و بند آغاز پشت نیز همین معنی را می‌رساند. این پشت در شمار پشت‌های تازه 
نمی‌باشد. نهمین روز هر ماه نیز موسوم به گوش می‌باشد. 

۰ مهریشت. دهمین یشت و یکی ا زکهن‌ترین و از جمله یشت‌های بلند است که از لحاظ محتوا 
و مضامین» برای پژوهندگان دین‌های قدیم و به‌ویژه سلوک دینی ایرانیان پیش از زرتشت 
کمال اهمتت را دارد. این یشت منسوب است به ایزد میثُز 1۷07(مهر) و روز شانزدهم هر 


ماه نیز به‌نام این ایزد می‌باشد. 


۸ 0 زرتشت پیامبر ایران باستان 


حال هرگاه به حدول نام‌های پشت‌هادقیق شده و درصدد مطالعه و مطابقه برآییم مواردی 


دال‌بر اين‌که بشت‌ها سی سرود بوده‌اند مطابق نام‌های سی روز ماه» روشن می‌شود. ابتکهایته 


لاه ی ۱ ۲ ۰.۰.۳ <.۰ <<« 


شناخته می‌شود . چنان‌که در مثل آبان بشت را کشت يشتِ پنجم و يا مهریشت را یشت دهم و زامیاد تشت 


وت 


را یشت نوزدهم و... می‌نامند: 


۱ هه 


هْمَزْذ بشت» که نخستین یشت و نامزد است به‌نام اهورامزدا. نام نخستین روز هر ماه نیز نامزد 
است به‌نام خداوند و "هرمزد" نامیده می‌شود. نام‌های هشتم پانزدهم و بیست و سوم ماه نیز 

9 و ۳ ت 
و و کر پس به ان شک 
خداوند در حدول سي‌کانة روزها جهار با قامد۰س ۳ 


: صفة تفت دوهمب» اشت: باشد. انت*سشت در و اقم آهشاسشتانشت 06015295 2۳0652 
هفتن‌بشت» دوّمین یشت می‌باشد. این یشت در واقم آیشاشپنتایشت 060181856 


می‌باشد. منظور از هفتن یشت» یشتی است که ویژهٌ هفت امشاسپندان است. اما این عنوان 
دلیل‌بر آن نیس تکه هریک از امشاسپندان دارای یشتی جدا گانه نبوده‌انده چون در شماز 
یشت‌هاء بلافاصله اردیهشت بشت. تشت ویزه آشاوهيشته 255-2 قرار دارد و پس از آن 
رادامشگا با یش عاو وه یکی دک از امشاسپندان موسوم به‌هتوروتات قرار دارد. با قرینه‌ای 
که به‌دست است, يشت وی بهمن» نیز موجود بوده که امروزه برگردانٍ پهلوی آن نیز در 
دست می‌باشد و تحت عنوان زند وهومنْ ین مشهور است و پیش از معرفی یکایک یشت 
از آن تحلیلی خواهد آمد. در بخش‌هایی از اوستای قدیم که به‌دست ما نرسیده» یشت‌های 
سای اف ۱۱ 


۳. آزدیبهشت تّشت» سومین يشت است از شمار بیست و یک یابیست و دو یه یشتی که موجود است 


و و یژه امشاسیند» آشه وهيشته می‌باشد. 


و ۱ ۴ 2 
. خرداد شت» چهارمین یشت و ویزهٌ امشاسپند خرداد هئوژوتات است. به شکل ی که در تحلیل 


ند | ان یت ‌هاخواهد آمد» این چهار پشت از جمله يشت یشت‌های جدید می‌باشد و از لحاظ زبان 


و بیان و مضامین.کاملاً با یشت‌هایی چود مهرشت. انا پشت» فروردین بشت» تبریشت» بهرام 


۱ نگاه کنید به بخش نتعست از کتاب کی و حشن‌های ابران باستان» هاشم رضی» تهران ۰۳۵-۸ انتشارات فروهر 


که به سال ۱۳۷۱ چاپ تازه و مشروح‌تری از آن» توسّط انتشارات بهجت به چاپ رسید. و چاپ جدید آن با 
افزوده‌ها و پژوهش‌های بسیاری به سال ۱۳۸۰ به چاپ رسیده است. 


بخش چهارم / شمار يَشت‌ها 0 ۲۱۱ 


از ایزد ویو یا واتکه ایزد موکل بر هوا و باد است سخن می‌رود» در دین بشت نیز از چیشتا 2اعه 
که ایزد علم و دانش می‌باشد سخن در میان است. اين يشتِ کوتاه و جدیدی می‌باشد. روز 
بیست و چهارم هر ماه نیز نامزد است به‌نام این ایزد. 

۷ . آژدیشت. هغدهمین پشت است. شکل تلفْظی مشهور این واژه آرذ 2:4 / آوت 271 است و در 
آوست 4 کته آشی ۸5 با صفت ونگوهی نادا۷۵۳۵ آمده است. از ایزدان موردتوجه و قدیم 
زرتشتی است. در گافاهاکه نام هیچ یک از ایزدان مندرج نیست بارهابه‌نام این ایزد به گونه‌ای 
مجرّد و هم‌چون یک لغت برمی‌خوریم. د رکتیبه‌های هخامنشی نی زکه جز از مهرایزد. از هیچ 
ایزد دیگری یاد نشده, به‌نام آرت» این ایزد بسیار موردنظر برمی‌خوریم. َژت یا آشی به‌معنی 
ثروت و خواسته و نعست است. ونگوهی نیز به‌معنی نیک و خوب می‌باشد و روی هم به‌معنی 
"ثروت و خواستهٌ نیک بخشنده" می‌باشد. روز بیست و پنجم هر ماه نامزد است به‌نام این 
انز ده 

۸ آشتادیشت. هجدهمین پشت. اشتادیشت نام دارد. در اوستا آزشتات ۸۲602۱ تلفظ می‌شود 
به‌معنی "راستی و درستی". چون چند یش تگذشته. با این که يشت هجدهم به‌نام این ایزد 
است. اما در آن یادی از این ايزد نشده و با آن نیز پیوندی ندارد» بلکه دربارةٌ توصیف فر 
ایرانی یرم خورئو 176170 است. سر پرستی روز بیست و ششم هر ماه به‌عهدة 
ایزد آشتاد است و یشتی بسیا رکوتاه می‌باشد. 

٩‏ . زافیادتشت نوزدهمین يشت است و از جملةٌ پشت‌های نسبتا بلند می‌باشد و از قدیم‌ترین 
یشت‌هاست که مشحون است از اشارات دربازه تاریخ دنه و ۵ کر . 
زامیاده ایزد سر پرست وان زمین است. اما در این یشت از "فر کیانی 10۷2610-007000" 
سخن در میان است. نگهبانی روز بیست و ششم هر ماه نیز به‌عهدة ایزد زامیاد می‌باشد. 

۰. هومبشت بیستمین یشت» هوم يشت نام دارد. هوم در اوستا به‌صورت نومه 120702 که هم نام 
گیاهی مقدّس و هم نام پارسایی‌ست آمده؛ در این يشت فقط در دو بند از هوم ستایش شده 
است. اما هوم‌تشت را هنگام تدوین اوستا در بسنا جا داده‌اند و بسناءهای نهم دهم و یازدهم که 
هوم‌بشت نامیده می‌شود درواقع همان هوم‌یشت است چنانکه در توص آ تباید از 
نام‌های سی‌گانة روزهاء روزی نامزد به این ایزد نمی‌باشد. 

۱ ونبَشت» بیست و یکمین و آخرین یشت است. این نام یعنی ون 0 در اوستا وّتنت 


۱۷01 و نام ستاره‌یی است) و در لت به‌معنی با و "پیروزشونده" اور این 


۱ سروش بشت. بازدهمین بشت می‌باشد. این نام در اوستا شرأشه 8 و هم در شمار 
امشاسپندان وگاه در شمار ایزدان است. روز یازدهم از هر ماه بهنام این ایزد بزرگ زرتشتیان 
است. در تفسیر و ترجمة مفصّل بشت‌ها از آن گسترده شرحی نقل شده است. این پشت در 
۱3 

۲ رشن بش دواز دهم لضت است. این پشت از شمار یشت‌های کهن و درجهة اوّل نیست. در 
اوستا زشتو دا«26 تلفظ می‌شود به‌معنی ورین 9[ 
سروش به‌موجب منابع پهلوی داوران در روز رستاخیز می‌باشند. هجدهمین روز هر ماه نیز 
نامزد است به‌نام این ایرد 

۳. فروردینشت. سیزدهمین يشت اوستاست. یکی از بلندترین ‏ و کهن‌ترین يشت‌ها می‌باشد. 
یشت ی که چون مهربشت و آبان‌یشت. آ گاهی‌هایی درخور توجه دربار؛ معتقدات آریاهای 
قدیم و نام‌های بسا از بزرگان دین و نام آوران تاریخ داستانی و پارسایان برای ما باقی گذاشته 
است. این واژه در اوستا فزوشی [۳:۵۷۵6 اس تکه بر سر معنی آن توافق نیست و در جای خود 
به تفصیل از آن یاد شد. روز سیزدهم هر ماه موسوم است به فروردین. 

5 بهرام یشت. چهاردهمین يشت است. بهراء بشت نیز از یَشت‌ها ی کهن و درج؛ٌ یک است از 
دیدگاه معانی و مفاهیم و روایاتِ داستانی - تمثیلی. بهرا م در اوستا به شکل ورئز +غته 
۷۵۲۵۵۲۵۵ آمد ه که به‌معنی کشنده و رت ۷۵۲6058 که دشمن و بر ضدّ مزدیسنان بوده است و 
به‌طو رکلی ایزد فتح و پیروزی است. بیستمین روز هر ماه نامزد است به‌نام این ایزد بزرگ. 

5. رام یشت. پانزدهمین یشت است. این واژه در اوستا راقه - راهن 16472۳ 14272 به‌معنی 
رامش و صلح و سازش می‌باشد و یکی از ایزدان است. اما هنگام مطالعةٌ پشت. دریافت 
می‌شود که در آن از ایزدی دیگر به‌نام یو داز یا وائّه 2 که ایزد باد و هواست سخن رفته 
است. و وس ار اه 
و بیان از یشت‌های جدید محسوب می‌گردد. نام بیست و یکمین روز هر ماه موسوم به‌نام این 
ایزد است. چنانکه روز بیست و دوم هر ماه نیز به‌نام ایزد باد می‌باشد. 

اک باس رس ری ۳ ۱ 
شناختن و بینش معنوی و شهودی است. همانند پشت یشت پانزدهم که رام پشت نام دارد» اما در آن 


۱. برای ترجمه و شرح همه یشت‌هاء نگاه کنید به اوستا؛ گنجین کهن‌ترین مکتوب ابران باستان. 


بخش چهارم / خْرده اوستا 0 ۲۱۳ 


مطالب اصلی و اوستایی خرده‌اوستا شفاف‌تر و روشن‌تر خود را نشان می‌دهند. 

مطالب و فصول اصلي خرده اوستاکه به کتابت دین دبیره یا خط و زبان اوستایی هستند. 
عبارتند از: اوستای کفتل؛ سروش باژ. هوشبام. پنج نیایش: خورشید نیایش مهرنیایش» ماه 
نیایش, آرویسور نیایش و آتش نیایش؛ و نیایش‌ها یا نمازهای پنج‌گانه برای پنج‌گاه شبانه روز: 
هاونگاه» پیشوین‌گاه» آزیرین‌گاه» آویشروتریمگاه» اشهین‌گاه و سی‌روزه بزرگ. سی‌روزه 
کوچک و آفرینگان‌هاء یعنی: آفرینگان دشمان» آفرینگان گ9 آفرینگان گهنبار» آشرینگان 
رپیئوین. 

نگاهی به مندرجات و مطالبی که در خرده‌اوستای موبد تیراندا زکه به سال ۱۳۲4 هجری 
قمری در بمبئی چاپ شده. و به‌اصطلاح کوشش شده تا در آن فصول و مطالبی چون افسون شاه 
فریدون و نظایر آن نیاید, گرانباری‌های افزوده را نشان می‌دهد: 

فرامون‌یَشت. کُشتی‌آفزون مهرنیایش, گاه هاوّن» گاه آزیزن؛ گاه أَشَهْنْ, آردی‌بهشت بّشت» 
سروش یشتِ شر شب آب رن آفرینگان دما آفرینگان گهلبان قمازور فروردیگان؛ 
آفرینگان رَفتون» ستایش یکتا خداوند. سروش باج» خورشيد نیایش؛ ماه نیایش, گاه تون گاه 
آویشروثريم» اوژمزدیشت» سروش یّشتِ هاذخت. آتش نیایش, هفتن بشت. همازور دَضمان؛ 
آفرینگان پنجه‌وه» نام ستایش خداء ستایش یکتا خداوند. ستایش یزدان» نماز اورمزد نام دادار 
وه آفزونی؛ چیترم ۳ وَرَفْرامیَشت. ستایش خورشید. سپاس آکنازه نام خاور یَِت» زا ون 
اوستای نان خوزدن؛ صد و یک نام خداوند» متایش سی‌روزه. ۰ 

تنها فصول و عنوان‌هایی که با حروف سیاه ملاحظه می‌شود. مطالب مشترک می‌باشد و 
بر ها مها پرداشت شاه که زباد تست ویر بارندهاي است که دز ستوات 
اخیر افزوده شده. هم‌چنین فصولی تازه چون: برّساد» پیمان دین و مطالبی دیگر از این‌گونه است. 

آن چه که در ستت آمده و زرتشتیان بدان باور دارند» گرد آورندة خرده‌اوستا "آذربار 
مهراسپندان است. وی یکی از مشهورترین موبدان دوران ساسانی است و نزد پیروان دین 
زرتشت از مقدّسین به‌شمار می‌رود که معجزات و کراماتی بسیار به وی نسبت می‌دهند. منبع 
گاهی‌های ما منابع و نوشته‌های دوران ساسانی است. کرامات و معجزات نیز از همین منابع 
جود: ندهش» دینکرت. زند وهومن سن» شایست ناشایست» شکندگمانیک وبجار و سای رکتب و 
رسایل از این‌گونه است. درکتب و تواریخ پس از ساسانیان نیز به‌فارسی و عربی دربارة وی 
مطلب بسیار است. اندرزنامه‌یی نیز به پهلوی باقی است مشهور به‌اندرزنامة آذریاد مهراسپندان که 


۲ "0 زرتشت پیامبر ابران باستان 


کوتاه‌ترین یشت باقی‌مانده در یک بند می‌باشد و در شمار اسامی سی‌گانة روزهاء» روزی به‌نام 


این ایزد نیست. 
۳ خرده آوستا 


چهارمین بخش از اوستای موجود. خرده‌اوستا نام دارد. این بخش درواقع کتابی جدا گانه و 
مستقل با مطالیی تازه که در بخش‌های دیگر نباشد نیست» بلکه شامل ادعیه و نمازهایی است که 
برای پیروان دین تدوین و فراهم شده است. این مجموعه شامل برخی نیایش‌ها و نمازها و 
آفرین و درودهاس تکه جه تگرامی‌داشت عناصر وکوا کب یا جشن‌ها و اعیاد خوانده می‌شود 
یا ادعیه و نمازهای ی که برای‌گاه‌های چندگانة شبانه‌روز و یا برای مواقع شرا پیش ربنم 
و یا به گاه ازدواج و مرگ و مراسم سوگواری و جز آن تدوین و تعیین شده و باید خوانده شود. 

در پهلوی خرتک آوشتاک 0۲1۵6 و در فارسی معمول خرده‌اوستا؛ چنین مجموعه‌ای 
است. خرده‌اوستا چون پشت‌ها با ویسپرد و بسناهاء چنان‌که اشاره شد. مجموعه‌ای مستقل نیست؛ 
بلکه برداشت‌هایی از این بخش‌هاست که چون کتاب دعایی تدوین شده. 

بخش خرده‌اوستاء در طول زمان تا کنون دچار دستبردها و کم‌وکاست‌های بسیاری قراز 
گرفته است. اي نکم و کاستی و دیگرگونی‌هاه هم در نسخه‌های دست‌نویس و هم در نسخ چاپی 
کاملا مشهود می‌باشد و نمی‌توان دو یا سه نسخه رانشان کرد که یکسان و هم آهنگ باشد. ذوق و 
طلیقة شخصیم مولفان و تدوی‌کنندگانرو ساخان درا دام سار هیا تفاس هک 
بنابر ذوقی و سلیقه و سائقةٌ شخصی برخی از ادعیه و مطالب را افزوده و یاکاسته است. به‌تدریج 
مطالب غیراوستایی و ادعیه‌ای به‌پازند و فارسی نو و دّری نیز به‌مطالب اصلی افزوده شده 
چنانکه خرده‌اوستاهای چاپ اخیر به‌تدریج گرا نبار از مطالبی خرافی و غیراصیل شده که به‌هیچ 
وجه نه سندیتی داشته و دارد و نه دارا ی کیفیتی مطلوب است که با عقاید دینی زرتشتی سازگار 
باشد. 

در خرده‌اوستاهایی که برخی از متقلمان اوستاشناس و پیش‌گامان این دانش فراهم 
آورده‌اند» بخشی قابل توجه از بسناهاء پشت‌ها و وندیداد نیز جای دارد. اما امروزه تقسیمی 
روشن‌تر برای مطالب شناخته شده است. یشت‌ها در جای خود مطالعه می‌شوند و بسناها جای 
معیّنی دارند و هم‌چنین وندیداد. هرگاه پازندها و مطالب الحاقی فارسی جدید را نیز برداریم؛ 


بخش چهارم / وندیداد ۵ ۲۱۵ 


2( یاکتاب تقسیم می‌ش دکه نوزدهمین تشک آن موسوم است به وبدیودات. این تنها بخشی از 
بیست و یک بخش بزرگ یا بیست و یک کتاب اوستای زمان ساسانیان است که به‌طور کامل تا 
به‌امروز باقی مانده است. 

نام اوستايی آن وی ات |داّه 4610 00۵۷۵ ۷می‌باشد به معنی قانون ضد دیوء دات دیو ستیز. این 
کتاب. در مقایسه با اوستای موجود دارای مطالب و مضامینی ویژه است که با سایر بخش‌های 
اوستاي موجود. یعنی: یتنناد یَفت‌هاه خرده‌اوستا؛ ویسرد هیچ همانندی نداشته و نوعی بیگانگی 
موضوعی دارد. مطالب آن که از پیست و 0 تشکیل شده, اغلب احکام و شرایع 
مغان است يا احکام و شرایم مَزدَیَسشْنانٍ زرتشتی» و شکلی از دین مخدوش زرتشت است که در 
زمال ساسانیان تون شد احکامی بسای ی و ادان و مسلبل و سواس کونه. 

چند مر گژد آن دربارةٌ جغرافیای قدیم‌ترین عهود ایرانی؛ و داستان جمشید و توفان برف و 
سورد رندیی زرتشت و داستان نخستین پزشک و دارو و درمان می‌باشد. هجده َو گرد وندیداد» 
احکامی دربارة چگونگی عهد و پیمان» روش دخمه گزاري مردگان» آداب و مراسم پیچیده 
تطهیر و غسل و بیماریها و فهرستی بلند از نام دیوها وگزندهای آنان است که مَردیّسنان باید با 
تکیه به کاردانی مغان یا موبدان» و دادن صدقات و اهدای نذور و مراسمی پیچیده, آن دیوها را از 
خود و خانه و ده و روستا و شهر دور کنند. 

نگارنده ترجمهة دقیق وندیداد را از متن اوستایی و پهلوی با واژه‌نامه و شرح و تفسیر در 
چهار جلد منتشر کرده است. 


۴ تا زرتشت بیامبر ایران باستان 


برای پسرش نوشته که زرتشت نام داشت. 

" آذرباد مهراسپندان" در زمان "شاپور دوم" (۳۷۹-۳۱۰ میلادی) می‌زیست. وی موبدان 
موبد بود و به‌فرمان شاپور مأمور شد تا اوستا راگرد آوری و مدوّن نماید. وی کوشش و تلاش 
فراوانی کرد تادین زرتشتی مغانه را دین رسمی امپراتوری ساسانی نماید. تنها دین برحق و برآن 
اصا قرو ۱ 

آیا تدوین نهایی اوستا به‌وسيلةٌ تنسر" هیربدانٍ هیربد در زمان "اردشیر" ساسانی انجام شد 
یا در عصر "شاپور دوم" به‌وسیلة "آذرباد"؛ می‌توان گفت که تسر نیز کوشید و اوستایی فراهم 
آورد. اما آفرباد اند یشه‌هاب دک در سس داشت. وي‌می واست راو ما و 
بازماندة عقاید منان ما ی که زرتشتی شده بودند و مراسم و عقایدشان راکه درکنف حمایت 
زرتشت ؟ ی نگاه داشته بودند در اوستا داخل کند تا رسماً و بدون معارض باقی بماند و قدرت 
در دست موبدان باشد و دین سلطه کر بش ر| حفظ تهایل از این رو اوست م دون وله 
ندسر | که او نیز از تبار خودش بود دوباره مورد تدقیق وکم و کاست قرار داد و مهم‌ترین 
بخش آن را وندیداد شمر دکه اغلب از عادات» رسوم. شرایع» و قوانین مغان قدیم ماتی بود. این 
امر مورد ایراد آثرَوّنان يا آتربانان یعنی روحانیان زرتشتی در آن روزگار واقع شد. به‌همین 
جهت مراسم ور ۷۵۲۵۵۵ با آزمایش ایزدی برپا شد و قرار گذاشتند "آذرباد" جهت اثبات 
مدّعای خویش که اوستای راستین و درست را ارائه کرده است» تن به آزمایش بدهد. برای این 
آزمایش, مقداری روی راگداختند و ذوب شدءٌ آن را به‌روی سین وی ریختندکه آسیبی نیافت و 

به‌همین جهت شاپور پسر هرمزد که مقاصدی دیگر داشت؛ آذرباد را مورد حمایت 
قرار داد و کفت از ادرونس دب رسمی هم اسب وکس اب ی اه 
به‌هر حال آن چه که مشهور است. تدوین‌کنندة اوستا درنهایت و به‌ویژه خرده اوستاکه در حکم 
کتاب دعا می‌باشد. از این موبدان موبد است. 


۳ وندیداد / وی . دنو . داته 


نم از پنج بخش اوستی نون ۰ موسوم است به وندیداد ۵۵ که به ویدیودات 
نیز مشهور است. چنانکه شرح آن گذشت. اوستای زمان ساسانیان به بیست و یک تک 
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۳ ۳ 2 , کت ۶ 1 به 3042 رس فحین آستا ۹ ِ 


به‌هر یال ان چه که مشهور امست» درکن ور بت وه ۶ب 


ای دم و کته 2 ی مربدان موپد أممت: 


از مقدمةٌ میلز بر ترحمة گاثاها 


گیده‌ای از نوشته‌های ل. «. میلز 114 ]که یکی از نامآ ورترین پژوهندگان و مترجمان اوستایی 
و به ویوه گاثاها به‌شمار می‌رود: 
به پژوهندگان اوستا می‌توانیم نازک‌ترین و پراثرترین نکته‌هایی راکه در نوشته‌های 
باستانی یافت می‌شود هدیه دهیم. 
در آن تکه‌های بی‌همتا به نامگاهان که بازمانده‌ای چنین ارجمند برای داستان معنوی و 
دینی مرد است زردشت برای ما سخنانی آورده که هر هجای آن از فکر انباشته است. 
فشردگی فکر در آن به‌اندازه‌ای اس تکه مانند ندارد. 
این دستورهای سه هزار سال پیش امروز ما را از بندها رهایی می‌بخشد. حق‌ناشناسی 
است اگر آنها را نادیده گیریم یا پنهان سازیم. 


سرودهای زردشت نخستین کوشش روشن وگویا را برای به ساختن و نو کردن دل 
مردمان در بردارد و امروز هم در همه دین‌های ما زنده است و شاید آینده نیز بدان 
آويخته باشد. این سرودها به‌راستی در منش یکه و بی‌همتا است و منش هرگز پیر 
نمی‌شود. بر جهان امروز است که آنها را به کار بندد. 

جهان بابد.با دلنلتگی فراوان ه بر رشی گاهان پردازد چون نخستین با در گاهان 
پایه‌های منش زندگی به‌طرزی بسیار اثربخش و نیرومند نموده شده است. 

در سرودهای زردشت سر وکار ما با بنیاد فکرهای ومنشی است و در آنها مد 
زندگی راست و درست را می‌يابیم که بی آن هنوز از جانوران پست‌تر می‌بودیم. از هر 
سطر آن سرودها ارزش‌های معنوی بلند و برجسته به روی ما می‌تابد. 

آنچه در جهان امروز نکو است همچو زنجیر نا گسیخته‌ای ا زگذشته به ما رسیده است. 
داستان وم ر‌کذشت هرد ایتجا باز یچه تیست وگاهان بنیاد این داستان اشت. 


منظره‌ای از کعبه زرتشت در نقش رستم 
که شاید آتش‌گاه و با عبادت گاهی بوده 


تصویری از بقایای یک معبد مهری در 
بیشابور نزدیک کازرون که محققان نظایر 


کر دماید. 


بخش پنجم /از مقدمه میلز بر ترجمه گااها ۵ ۲۲۱ 


خداشناسی رهنمون گشت. به‌جای این که از یک خدای نیک سخن گوید که دور از 
نیکی, مردمی آفریده و سرنوشت جاوید آنان را به شعله‌های دوزخ وا گذارده, زردشت 
خحدایی به ما می‌شناساند که صفت‌های نیک شگردا گرداو راگرفته و او را دربندگذارده و 
از این باه تتات دای بلتشیرا از کتاه روان‌ساخعی بدی وهای » دادیاست. پس دای 
نیک او تنها در منش از همه برتر است نه در توانایی بی‌بند مادی که هستی را در هم 
ریزد و آبین نهاد عود را تباه سازد. 

این کوشش بزرگ برای نگاهداشت آزرم خدای ما بود. 

شگفت فکری است برای آن زمان و شگفت است برای همه زمان‌ها اگر بتوانیم 
چشمان خود را برای دریافت آن با زکنيم. 

نی, خدای نیک هرگز دوزخی نساخته. "دوزخ" درگذشته هميشه بوده چنان‌که در آینده 


اگر داستان فکر مردرا ارزشی است اوستا بابة باعدهه دل رت داستان دارد. اوسعا 
کهن‌ترین جویندگی معنوی انسانی را در بردارد و از نظر نفوذ بی‌اندازه‌ای که در 
خداشناسی یهودی و مسیحی داشته در پرداخت دین و ساخت سرنوشت روان مردم 
اثر برنده و کاری دارد. 

هرگز کسی به هیچ زبانی بلندی شگرف این کهن‌ترین تکه‌های اوستا را رد نکرده 
است. کجا در فکر مرد چنین بلندی و شکوه یافت شده است؟ 


د رگذشته می‌کوشیدم تا می‌شود زمان زردشت وگاهان را پایین بیاورم و به اینجا رسیدم 
که زمان زردشت را می‌توان تا هزار پیش از مسیح پایین آورد و از آن سر شاید بتوان 
آن زمان را تا هزار و پانصد پیش از مسیح بالا برد ولی اکنون در برابر این نظر که 
می‌توان زمان زردشت را پیش از هزار و پانصد گذاشت ایستادگی نمی‌کنم. 


آن دین و دانایی که روی هم‌رفته آشکارا در داستان دی نداد مرد بی‌هانند است؛ 
سخنگوی خود را در یکی از بزرگ‌ترین و پاک‌ترین مردانٍ این جهان یافت - زرتشت 
سپیتمان» پور پوروشسب. وخشور ایران باستان» روانی یگانه و بی‌همتا. حق دارد ایران 
او رف که واگ مان امن برد اهقا گرا ات( 


۱. سرود شاد دین زرتشت» دکتر محمد مقدم» ص - ۵ 


۰ ت]زرتشت ییامبر ایران باستان 


حق داریم و می‌توانیم به آزادی بگوییم که اوستا کهن‌ترین سند دین درونی است که 
جوینده و آزمایندهُ مینش و گفتار و رفتار است. 

بازشناختن و جداکردن مردمان از یکدیگر از روی مینش ‏ وگفتار و رفتار برای آن 
زمان بی‌مانند بود. اینها بی‌شک چند واه کوچک بیش نیست و امروز زبانزد همه است 
ولی | گر به کار بسته شود هنوز چه ژرف است. 

این فکر بی‌همتا در این چند واژه در داستان رهایی مرد از پستی حیوانی پیشامد 
ی ره ی مر 9 وان ساخحت, همه [ گاهعد که | کر از اب و 
شود جهان از مرگ گناه رسته به‌زندگی راستی و درستی ره می یابد. 

این رهبری به زندگانی معنوی» شکفتن فکر نوی در داستان پیشرفتِ فرهنگ مردمان 


بو د. 


راستش این استکه بهشت و دوزخ معنوی که | کنون با آن آشنا هستیم (و این تنهانوع 
زندگی آینده است که مردم بافهم می‌پذیرند) تا آنجاکه آ گاهیم نخست د رگاهان بیان 
شده است. زمانی که مردم در چنگال ترس‌های کودکانةٌ یک آيندة پر از بیم و هراس 
گرفتار بودند فرزانة باستانی ایران این راستی جاوید را به‌زبان راند که پاداش بهشت و 
کیفر دوزخ تنها از درون است. 

این نخستین بار در داستان دین و منش است که هنر را خود هنر پاداش و زشتی و بدی 
را خود زشتی و بدی کیفر است. کیفری که از برون است کیفر نیست بلکه ستم است و 
پاداش برونی به‌راستی پاداش نیست. بهشت زردشت مینش و گفتار ورفتار پا ک است. 
آنچه زردشت آموخته امروز بدان نیازمندیم. 

فکر پاداش درونی و خودی که بهشت و دوزخ بیشتر در خودمان است بسیار درخشان 
و پلندپایه است و اوستا سند چنین فکر و نحستین بیان پرداختة آن است و این خود 
اوستا را ژرف‌ترین و مینوی‌ترین آموزش و دستور باستانی می‌سازد. بیم از دوزخ 
شعله‌ور شاید در میان توده‌هایی که از مردمی دور مانده‌اند اثر بیشتری داشته باشد ولی 
بی‌شک آن زمان فرا رسیده که به هرکس نا گزیر فهمانده شودکه میدش و گفتار و رفتار 
خوب یابد اوست که اکنون سرنوشت آینده و جاوید او را می‌سازد و همین مینش و 
گفتار و رفتار جوهر بهشت و دوزخ است و پاداش و کیفر خود را همراه دارد. 

اوستا نهتنها نگاهبان نخستی نکوشش اثر بخش برای به کار بستن این فکرها است بلکه 
هنوز بدان نیازمندی که ما را به آموختن ‏ وکاربستن این فکرها وادارد. 

این فکر یک خدای برتر از همه که در زنجیر ذات خود بند است جهان باستانی را به 
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ای آرْمتی‌تی خواست‌هاي گشتاسپ و مرا رواکن تا بتوانم آن سرودهای مقذس را 
هم‌چنان بسرایم. 

ای اهوراي بزرگ؛ ای بهترین راستی و ای سزاوار ستایش, از برای خود و فرشوشتر و از 
برای همه آنانی که سزاوارند» درخواست بخشایش نیک‌منشی می‌کنم. 

ای اهوراي بزرگ؛ و ای همه نیروهای خیر و نیک» از براي این بخشش‌هاي ایزدی» 
بایستی با زبانی رسا نیایش‌هایمان را تقدیم کنیم. باشد تا در انجام کامروا باشیم. 

تو خود ای مزدا اهورای بزرگ» می‌شناسی کسانی را که پویان آیین پاک‌اند و از شمار 
درستکاران می‌باشند. خواست وکام‌شان را برآورده ساز چون می‌دانم که راست رُوان 
را تا چه اندازه گرامی می‌داری. 

با که این پرودها و آموزش‌ها؛ بتوانم نیک‌منشی و راستی را هميشه پایدار نگاه 
دارم. اینک مرا بیا گاهان که این راه راستی را برای نخستین بار در زبان که گذاشتی و 


آموزگار نخست چگونه راستی را فراخواند در جهان از برای مردمان. 
7 سسناء هات ۲٩‏ 


گوشورون" به درگاه خداوند گله می‌کند که از خشم و ستم و بی‌داد مردمان به‌ستوه آمده 
است و درخواست می‌کند تا خداوند وی را از این همه ظلم و بی‌داد رهمایی بخشد و 
چنان سازد که کشاورزان نیرو یابند و وی را مورد پشتیبانی و حمایت قرار دهند. 
تکام میاه تردن ترا و درس پم اند بش هیانک ما تا 
این ظلم و ستم را برچیند و راستی و آیین اهورایی را در جهانٍ آشفتة بی‌دادگر برقرار 
کند. 

پس راستی و درستي اهورایی (-اردیبهشت) درمی‌یابد که اوضاع جهان بسی آشفته 
استخرو در میا گرروم مردمان کی انیت شودوکه دنداد ووعدل را برفرار سازد و 
مردمان را از ظلم و ستم و آعمال خونین مراسم دینی اک 9 
کسی به این اندیشه شود. من او را یاری رای کر 

آردیبهشت. می‌گوید مزدا اهوراي بزرگ خود داناي مطلق است و بر او پوشیده نیست 


که پیش از این دیوان وگروه دیوپرستان چه ظلم‌ها و بی‌دادها کردند و پس از این نیز 


۱ گئوش اورون -روان آفرینش. 


۵ .گااهاء سرودهای زرتشت 
بشناء هات ۳۸ 


اینک به هنگام نیایش, ای اهورامزدا دست‌هایم را به‌سوی تو بلند کرده و درخواست 
می‌کنم تا جهان نیک آفریده شده در کام خوشی و شادی غرقه باشد. ای اهورامزداي 
7 و توانا خواستارم تا بتوانم با آموزش‌هایم» در این جهان آسایش و کامیابی 
برقرار سازم. 

ای اهورامزداء با دلی پاک و اندیشه‌یی نیک به توروی میآورم. ای مزداي نیکی‌افزای» 
خواستارم که به من ببخشایی کامیابی در این جهانْ ماذی را و توفیق وصول به آن جهانِ 
مینوی را؛ و این‌که بتوانم گروه مردمان را آن‌چنان آیین بیاموزانم که هر دو جهان را 
چنین دریابند. 

منم آن کسی که سرودگویانم اهورامزدا راه اهورا را با سرودهایی آن‌چنان می‌ستای م که 
بدین‌سان تا کنون کس نشنوده و نسروده. اینک گروهی ایين سرودها را به جان 
شنوده‌اند و اهورای بی‌زوال و یکتا را ستایشگراند. باشد ای نیروهای خیر و نیکی که تا 
بهترین مراحل آموزش, راهبری‌شان کنم. 

مي بُرآنم تا نغشت در وان مردمان» راشتی و نیکی زا بتزانگیزان و میهی نیکو 
برای‌شان برسازم. تا پایدارم و خواهم توانست در این راه پیش خواهم رفت» چون نیک 
آ گاهم که این راه اهورایی چه پایان خوشی در پی دارد. 

کی آن زمان فراخواهد رسید که چیرگی و فرمانروایی راستی را بنگرم؟ کی خواهد شد 
تا فروغ آسمانی اهورایی را بر این زمين 0 خواهد آمد تا 
گروندگان را نیز به این گفتارهای نیک بگروانم؟ پرتوی از آن نیرومندی استوار را 
همراه با پاک‌منشی وگفتار روشن و دلنشین؛ ای اهورامزدا به ما ببخشای» زر تشت را 
آن‌چنان برانگیز تا بتواند ستیزه‌جویان و برهمزنان راستی را شکست دهد. 

ای آردیبهشت. توفیق بهزیستی را در پناه نیک‌اندیشی در این سرزمین پراکنده ساز. 
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برای همهٌ نیکی‌ها و راستی و روشنایی. 

و این است آموزش‌هایم: بشنوید اینک این سخنان راء با انديشه روشن بنگرید» مرد و 
زن بایستی خود این چنین با رايزني جرد و اندیشه, راه خود را برگزینند و این چنین 
است آموزش‌هايم. 

در دامان هستی» آن گاه که زمان مفهومی یافت. آن د و گوهر همزاد نخستین پیدا 
ند زو ی وق ماک یکی فان من الیش رکفتا رای داز سک ید و دیگری زشت؛ 
از میان این دوء مردمان با داوري خرد بایستی راه نیک را برگز ینند, نه راه بد را. 

و چود این دو نيروي قدیم به هم رسیدنده پدید آوردند زندگی راو مرگ را؛ و این تضاد 
هم چنان پایدار باشد تا واپسین و در انجام» زندگي خوش و به کام در دو جهان از آن 
کسانی باشد که بهترین منش و راه راستی را برگزیدند» و پویندگان راه دروغ فرجامی 
خواهند داشت از بدترین چیزها. 

از میان این دو گوهر؛ دروغ‌پرستان به راه زشتی و پلیدی گرویدند و پویان راه بدی و 
کردار بد شدند؛ اما راهروانْ طریق راستی» خرد پاک و وکردار نیک را پذیره شدند. 

از میان این دوء دیوپرستان راه مينوي راستی را برتگزیدند و درحالی که پویان راه 
فریب بودند. با هم به‌سوی خشم شتافتند تا آزار دهند مردم را. 

اینک برای ما که پویانٍ آن راه راستی هستیم؛ نيروهاي نیک‌منشی» خرد نیک و انديشة 
پاک و نیروی تن و رامش فراخواهد رسید. براي آنان ی که پویش راه اوکنند این چنین 
دهش‌ها خواهد بود. 

اما دروغ‌پرستان را سرانجامی بد فراخواهد رسید؛ آن هنگامی که پادآفراه گناهکاران 
در ابا خداوند جان و خرد؛ به کیفر بدکاری‌هاشان پررسخاده 

آن چنان هنگامی است که ما از آن تو خواهیم بود؛ از شمار آن چنان کسانی که سود 
بخشند این هستي بزرگ راء و پارانِ شیفته آن اهورامزدای بی‌همتا خواهیم بود و در آن 
کشور سَرمّد ی که فرزانگی ما را میزبان است جاودانگی یابیم. 

آن گاه در واپسین, آنان که پیروی از دروغ کردنده شکسته و درهم ریخته شوند و در 
آن هنگام است که یارانِ بهمن و پیروانٍ راستی پیروز شونده مزد آن همه نیکی بستانند 
و به آشیان خوش سرمّدی آندر شوند. 

کف سمل تا و توالت نیک بتگرید نیک 
بیندیشيده فرمان‌ها رانگاه دارید» به خوشی و رنج این جهانی بنگرید؛ در پاداش نیک 
واپسین و مکافاتِ دیرپای بدکاران به‌ژرفی اندیشه کنید» آدگاه اس تکه این راه را 
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خواهند کرد؛ اهوراست که سرچشمه داد و خرّد است و خود داند چه کند. 
اینک من و گئوش اوژون با دست‌هاي افراشته؛ اهورامزدای بزرگ را سرود ستایش 
می‌خوانیم و درخواست می‌کنیم که شبانان و کشاورزان» پویان راه راستِ نیرومند شوند 
و بر دروغ پرستان و بی‌دادگرانی که به ستوران ظلم می‌کنند و با اعمال خود در جهان 
خشم را شایم می‌سازند پیروز شوند. 
اینک خطاب خداوند به گئوش اوروّن را می‌شنویم: از برای حمایت تو آن فرزانه‌بی که 
از روی داداوف رو قضافت کارا ت کالم ده سکاو : وس تست که باس 
به تیمار تو برخیزند. 
پس گثوش اورون به وهوقته خطاب می‌کند و می‌گوید: چه کسی در جهان برانگیخته 
خواهد شد تا مرا حمایت کند؟ 
همن؛می‌گوید: نحستیی کسی که برانکیکتة اون است» آو رتست سبی ناقه تس باشا: 
کسی که به او زبانی شیوا و بیانی دلپذیر داده شده. 
آن‌گاه خروش گتوش اوژون بلند شدکه: برای نگاهبانی من؛ شهریاری جنگاور بایستی؛ 
آیا او خواهد توانست بی‌دادی و ستم را چونان یک فرمانرواي نیرومند براندازد باشد 
که آن‌چنان نیرومند باشد. 

اینک رسالت به زرتشت ابلاغ شده است. زرتشت دریافته که نخستین کسی که در جهان 

آیموووا کت ایس وی کر 

ای اهورامزداه آن چنان نیرویم بخش تا بتوانم صلح و سازش را برقرار کنم و بی‌داد و 
ستم را براندازم. 

وت 15 رسالت خود را در چنین اجتماع آشفته‌ای دریافته است؛ آیین را ابلاغ مک 

اس تست آهای او ی در ۱ 

ای گروه مردمان» به من گوش فرادارید و سخنان نیکم را بشنویده و خود را برای 
پذیرفتن راه راست آماده کنید. 


۷ سناء هات ۳۰ 
این ک گوش فرا دهید و سخنانم را بشنوید ایکسانی که برای شنیدن گرد آمده‌اید» سخن 


۳ تسج 7 
می‌گویم از آن د و گفتار و آن دو شیوه زیستن برای آنانی که سخنانم را می‌شنوند؛ 
بایستی این سخنان سپرد؛ اندیشه‌ها شود. سرود ستایش به‌جا می آورم براي اهورامزدا؛ 
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زمین کشاورز کوشاست و اوست که ستوران را می‌پروَرّد و اینانند که از پشتیبانی 
سپندارمذ بهره‌مند می‌شوند. 

از مین د و گرو کشاورز دوستدار ستور و غیرکشاورز پیرو دروغ زمین و چارپایان به 
کشاورز پناه بردند. چون او بود که تیمار داشت‌شان می‌کرد و چه بهره؛ اهورایی 
شایسته‌اش بود. اما آن‌که او کشاورز نبود و رفتار بد داشت» هیچگاه از این موهبت 
اهورایی بهره نمی‌برد. 

آن هنگامی که آفرینش بشری انجام شد. آن‌گاهی که به پیکره‌ها جان و جنبش 
وابستگی پیدا کرد» ای مزداء تو در جان ما نیروی تمیز و تشخیص ودیعه کردی و از 
خردکل جهانی جانمان را بیامیختی و آذ‌گاه که راه و بی‌راه در جهان پیدا شد» هرکسی 
یار واآوادی تک تاه زاب کرد 

هر د و گروه به راه خود بودند» پويندة راستی سخن خود را می‌گفت و راهرو دروعغ 
به کلام ناسنجيدة خویش می‌پرداخت؛ و در اين میان بودند برخی کسان در تردید و 
دوادلن, سبقهآروعتی تی ازایکوع به دیگر ی می پراداعت تا باشدکه بهاام او در آیند 

تو ای داو رگیتی و ای نگران کردار مردم؛ از ه رکرداری آ گاهی» خواه این کردار زشت 
به آشکاراکرده شود و خواه در پنهان صورت پذیرد. خواه این کرداری شایسته باشد 
در خردی و بزرگی هم این اعمال در واپسین از سوی تو بازخواست شود و هیچ چیز 
بی‌پاداش و مکافات نماند. 

مرا بيا گاهان ای مزدا از آنچه که د رگذشته رخ داده و آن چه که واقع خواهد شد مرا 
بیا گاهان از بد و وب کردار مردم و آنچه که در باز پسین به‌خوبان و بدان خواهد رسید. 
مرا بيا گاهان از سزاي آن شهریاری که برپاية دروغ‌پرستی و بدسرشتی بر مردمان 
فرمان راند» ای اهورا این چنین کسان هیچ‌گاه فرجام خوش نیابند. چون به زمینْ بی‌داد 
می‌کنند» کاروّرزانِ زمین را می آزارند و ستوران را جفاها روا می‌دارند. 

ای مزدا اهوراء اینک این منم که از روي نیک‌اندیشی و نیک‌کرداری در راه آنم تا خانه 
و خانواده» روستا و کشور را به‌سامان رسانم؛ مرا راه نما تا چگونه رفتار کنم و چه‌سان 
وسیله سازم. 

آیا پیروزی از آن راستی‌گرای است یا دروغ‌پرست؟ ۲ گاهان بایستی با همه نیرو راه 
راستی را بگستراننده چون دروغ‌پرستان مبادا که دیگران را بفریبانند. در این راه تو ای 
مزدا اهورا ما را راهنمای باش. 

اینک بزرگ وسالار دروغ‌پرستان از روی فریب به گفتار پرداخته؛ مبادا کسی به‌سخنان 


۶ 0 زرتشت پیامبر ایران باستان 
برخواهید گزید» راهی که بهزیستی جاودانی همراه دارد. 
۸ سناء هات ۳۱ 


اینک پیا گاهانم شما رااز سخنان یکه تا کنون نشنیده‌اید. این چنین سخنان وگفتارهایی از 
براي دروغ‌پرستان ناخوشایند است. اما برای آنانی که خواهان راستی و درستی هستند 
و دزانتظاراملوک راه مزّدایی» چه حوشض وگوازا خواهد بود: 

چه‌بساکه آن راه میثوی و مزدایی؛ راهی که باید برگزیده شود برایتان آشکار نباشد و 
از همین روی است که من به‌سوي شما برانگیخته شده‌ام تا آن راه ميثوي اهورامزدا را 
به‌شما بشناسانم تا ا زگروه کامروایان باشید. 

ای اهورامزداء مرا آنچنان بیا گاهان از سرنوشت و سرانجام دوگروه» آیا راست‌ژوان و 
پیروان چه سودهایی خواهند برد و هم‌چنین بدکاران چه سرانجامی خواهند داشت. تا 
بدین وسیله بهتر مردمان را به آیین بگروانم. 

چون در نیایش دست به درگاه مزداء خداوند جان و خرد فراز بردم؛ او با همه نيروهاي 
خیرش یاریم کرد و به‌توسط وْهومّن دریافتم که آینده روشن از آن ماست؛ دانستم که 
از اثر این نیرو بر ناراستی و دروغ پیروز خواهم بود. 

ای سرور راستی» مرا آ گاه ساز از بهترین راه و روش‌هاء مرا دانا گردان از بهترین 
آیین‌ها, تا آن را خوب دریابم و بتوانم به‌مردمان بیاموزانم. مرا بيا گاهان از آن چه که 
روی داده و از آن چه که روی خواهد داد. 

همواره همچنان آماده و خواهان که از دانایی بیاموزم سخنانٍ نیک و به‌جاء خواستارم تا 
این چنی نکسان از آن بهترین سرزمین میئوی برخوردار شوند. 

اوست خداوندی که در آغاز پیدایش دربارة بهترین سرزمین و نور اندیشید» چون 
چنا ن کرد زمین و نور پدید آمدء و این پیدایش از پرتو خرد او بود و این است نیرویی 
که هم‌چنان است که در آغاز بود و هیچ دیگرگونی درش راه ندارد. 

آنگونه تو را شناختم ای مزداء که از روي خرد؛ به درون انديشه کردم. سپس دریافت که 
تویی خر کل جهان و چون در اندیشه, تو را دریافتم» در سراسر هستی نیز تو را دیدم؛ 
تویی که آغازی و تویی که انجامی و تویی که خداوند جان و خرد و شرور راستی 
هستی. 


این زمین اس ت که سراسر تو راست و آن را سپردة شپنته َرْمئی‌ت یکرده‌ای. به روي این 
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را آن آموزش‌گر تباه کننده نارگ خی له زوا 

از پویش راه اهریمنی» آن گرفته 078117 پیروانی یافت و نام و آوازه بلندکرد. اما ای 
مزدا اهورا تو را راهروان و بی‌راهان را خواهی دانست و خود به‌درستی داوری خواهی 
کرد و او سخت نا کام خواهد ماند. 

و شما ای پیروانِ آیین بیدار باشید. مبادا کسی از شما آن‌چنان بدی‌ها رکه همه زشت 
و زیان‌رسان است مرتکب گردد؛ چون زیانی وخیم در پی خواهد داشت و سرانجام 
مزدا به‌درستی داوری خواهد کرد. 

از میان آن گناهکاران» جم ویونگهان ‏ بود که پیروی از راه اهورایی کرد» کسی که برای 
کممتت نردم و آشا نع ۱۵91 مار رابزا تنکرفکمرفم و شعوژان آمادم قحاس تاو 
اینک من نیز از این شمارم و در راه فرمان تو ای مزدا. 

دوک مزدا گله می‌کنم» از آن کی که‌با گفتار ثابخر دانه‌افرن» مردم را از راه خرد باز 
ميداردا یا نیکلامتغی ژابه تیاهی می‌وشاند این مدا باشه فا زاد همان گرادد و ند آموززان 
راکاری پیش نتواند رفت. 

از آموزش این کسان استکه پیروانٍ دروغ دلیر می‌شوند. از آن خورشيد و از این گیتی 
ناسپاسی می‌کننه: زمین‌های زیر کشت را ویران می‌سازند و یا جلنگ ابزارهاشان با 
راستی‌گرایان می سکی زنل" 

ای مزداه همین بدمنشانند که در برانگیختن پیروان راستی برای بازداشتن از نیکی 
کوشایی می‌ورزند. اینانندکه بااکردار و آموزش‌های بدشان, زنان و مردانْ نیک را 
بی‌راه می‌سازند و از آن راو برگزیده به‌دورشان می‌برند. 

ای یانش شوا زار[ سردا قیوشت تانق کش با و زش‌فای‌شان مردمات را 
بی‌راه می‌سازند و از نیک‌منشی دورشان می‌کنند. اینان با آيين‌هاي بد دین‌شان» در 
مستی. چاز پایان را قربانی می‌کنند و گرفته است از این آموزش‌گران بد و آنانی که 
دشمنانِ قوم‌اند. 

و اینان در سراي پسین سرانجامی دردنا ک خواهند داشت» چون در جهان جز به‌تباهي 
گیتی نپرداختند و آموزش‌های برانگیختة مزدا را نشنودند. در آن سراي پسین سخت 
پشیمانی خواهند برد و آن چه که بانگ کنند تا درد ترکشان کند» سودی نخواهد داشت. 
اینان دروغ‌پرستان را آموزش‌هاي پآ ده آفان و[ ترانگیز ان که درا کیتی فساد کنند, 


۱. جَم پسر ویونگهان ۷۱۷۵۵۵۵۳ ۰۷۱۳۱۵ 


۸ تا زرتشت ییامبر ابران باستان 


ا و گوش دهد» چون آن آموزش‌هاست که خانه و خانواده و روستا و کشور را به‌تباهی و 
فساد می‌کشاند. برشماست که این کسان را به‌شدت از میان خود برانید. 

همه بایستی از روی خرد به گفتار و آموزش دیگران گوش فرا دهند. به آموزش آن 
کسی باید گوش فراداد که از روي راستی انديشه کرده و آموزش‌هایش سودرسان و 
مرهم نيکي زندگی است و به‌هنگام در برابر هر دو گروه از راست‌رژوان و دروع‌گرایان 
برای اثباث آموزش‌هایش ایستادگی زکند. 

آنانی که راستی را پذیره شوند و با تمام دل به‌سوي پیروان راستی بگروند. از ناکامی و 
حسرت و دریغ و بدروزگاری به‌دور مانند و این چنین خواهد بود فرجام خوش 
زندگی‌شان؛ و شما نیز ای دروع‌گرایان هر آینه در سی رگذران زندگی» وجدانتان آ گاه 
گرده وابه کردانتیک گرایش کنلا ایق خن ,عواهد مود و زکارقان. 

مزدا اهور؛ آن همه صفات نیک و بهی‌بخش راکه با ذات خداوندیش انباز است. به آن 
کسانی بخشاید که در اندیشه و گفتار وکردان پویان راهش باشند. 

و این چنین کسانی هستند از یاوران اهورامزدا که با اندیشه و گفتار و کردار خویش؛ 
راستی را اشاغه می‌دهند. وکشور میلوی:ر]:در دو جهان پذیرهامی‌گردند. 


4 .سسناء هات ۳۳ 


همه شما بایستی به آموزش‌هايم گوش فرادهید. ای برزیگران و جنگاوران و 
نجیب زادگان؛ بایستی برای دریافتِ آموزش‌هايم آنها را در عمل آورید» هم‌چنین 
شما ای پرستندگانِ دیوان و خدایان دروغین؛ باشد تا قرین اهورامزدا شویم. 

در این میان؛ پرستندگان دیوان از آموزش‌ها رو یگرداندند» مزدا اهورا که وجودش با 
روشنایی و نیک‌منشی یکسان است. ندا در داد که پیروانِ آموزش‌ها از آن مایند. 
ای پرستندگانِ خدایانِ دروغین و پیروانٍ راه زشت اهریمنی» شما و همة پیر وان تا که 
این چنین به راه بد و ناراست گرویده‌ایده سخت زیان خواهید یافت. 

از آن جهت شما در شمار زیان دیدگانید که از دو راه نیک و زشت. آن راه زشت را 
انتخاب کردید و به‌جای آن‌که از کشاورزان و دوستارانِ زمین و ستوران پشتیبان ی کنید, 
از دیو و دشمنان حمایت نمودید و از راستی و نیکی به دور ماندید. 

و شمایید که مردمان را از پویش راه راست برمی‌گردانید و از زندگي نیک‌منشی به‌سوی 
راه اهریمتی که ان یشه زشت وگفتار زشب وکردازا زشت شب مگ زوانید, و این همه 


راستی‌گرایان رامقام است. با همراهی و راهنمايي شروش "سکن خواهم شد جایگاهی 
مه 

منم روت » منم راهتمای ي مردم» که به نیروی راستی و پاک‌منشی و از روی خرّد 
انديشه کردم تا راه راستین را دریافتم. اینک ای نيروي والاي راستی و ای پااک‌منشی و 
بارقَة اهورایی؛ به من فرود آیید تا راه و روش بهتر زندگي برزیگری را بتوانم دریافت 
و مردمان را بتوانم آموخت. و این است آرزوي من و این است کوشش من تا بدان 
دست یابم. 

پس مرا این چنین یار و یاور باشید ای نیروهای فروغمند مزدایی» تا جز از دانایان و 
گروندگان» آن نا گروندگان نیژمرادریابند و آیین راستی میان همگان درگیر شود و راه 
و رس مزدایی به‌درستی بر آشکازگر دو: 

آن چه که از کلام و کردار من سر می‌زند» امیدوارم که از روی راستی و درستی و 
پاک‌منشی صادقانه باشد و این کلام و کردار باشدکه شايستة پذیرش درگاه مزدا و 
امشاسپندان واقع گردد. ای مزدا و ای عناصر خی رآفرین؛ مرا در پناه خود دارید و آن 
چنان پرتوهای والاي خود را در من بدمید. 

ای مزداء پرتو مهر و بخشایشت بهرة آنکسانی بادکه راه آیین برگزیدند و راستی را در 
پویش زندگی انتخا بکردنده باشدکه آنان نیز چون من از پرتو انوار نیک امشاسپندان و 
آن صفاتِ والاي ایزدی برخوردار شوند. 

ای مزداه تویی نیک‌بختی و تویی سرچشمهةٌ بی آغاز و فرجام نیکی؛ این انوار شادی و 
کامیاری راکه با صفاتت یکساناند؛ برپاية شایستگی و دزخور زندگی» به ما پیخشای و 
این زندگی جهاني ما را از آنها سرشار ساز. ۱ 

و ای مزداء ای همه امشاسپندان و صفات والای به آفرینی» در این بخشایش پاداش 
دنیایی و آن جهانی» مرا نیز به‌شمار آوریده دید امیدم براساسگفتار و کردارم نگران 
این بخشایش است. 

ای اهوراء نیرویمان فزون‌کن تا از این زمين مقس نیک بهره توانیم بُرد. پا ک‌منشی» 
راستی و درستی را فراراهمان قرار ده تا در پرتو آنها از آنوارت هرچه بیشتر بهره 


برداریم. 


اش ۵ سروش از ایزدان بزرگ. 
۲ زأتر 200۲0۲ بزرگ‌ترین مقام روحانی در دین زرتشتی که پیامبر خود را با این عنوان معرفی می‌کند. 


بیاموزند که چارپا از برای پروریدن نیست. بلکه برای آن است که در مراسم دین» 
نوشابة دور دارندة مرگ [دوراقه / هومبنوشند و در پایکوبی» آنان را قربانی کنند» 
گرهمه و دشمنانند که این چنین آموزش دهند. 

اما همین کسانند زیان‌کاران» چون سرانجام همین مردمان ی که در بی‌دادشان می‌سوزند و 
از آنان فرمان نمی‌برند. از بیخ و بنیاد برشان خواهند انداخت و در سراي پسین قرین 
دردوناکامی خواهند بودء درحالن که نیکان چه ووزگاز شیر بنی خواهند داشت. 
سرانجام پیروزی با نیکی است. ای مزدا اهورا؛ پیروانِ دروغ نخواهند توانست مرا از 
راه ازادرند من باایمانم از روي راستی» ستم را از ستم‌دیدگان دور خواهم کرد. 


۰ . سنا؛ هات ۳۳ 


این است آن چه که در روز واپسین, از روي داد و انصاف رفتار خواهد شد. نیکوکاران 
به پاداش کردار وکارهاشان در بهترین مکان جای خواهند یافت و بدکاران را بدترین 
سرای آماده است. امّا آن چنان کسانی که کردار نیک و بدشان برابر است. برای آن‌که 
دادکاملن باشد؛ در جایکاهی میان‌اش ده اسکاتیعواهند بافت. 

مزداپرستان بایستی برای کامیاری خود و خشنودی مزداء جز نیکی راهی نپویند. و 
آنانند مزداپرستان که با بدی و بدان, نه با اندیشه و نه با گفتار و کردار نياميزنده جز 
به‌شاطز,آ نکم آنان رال آیین بخواد بگرردانتد؛ 

آن کسانی از بهترین زندگی و شایسته‌ترین سرانجام برخوردار خواهند بود که جز 
به‌راستی با راست‌روان کار نکنند و با همّت وکوشش در طری قکشاورزی» چارپایان را 
تیمار کنند و این کسان‌اند که سرانجام در سرزمین جاوداني وهومّن جای‌گزین شوند. 
ای مزداه منم آن کسی که آیین را در این سرزمین استقرار خواهم بخشید. گروه 
مزداپرستان راء پارسایان و جنگاوران و پیشه‌وران و کشاورزان را از گزند و آسیب 
دیویسنان نگاهبان خواهم بود. گروه مزداپرستان زا اه همه دشتمعان درامان خواهم 
داشت و همچنین خواهم آموخت تا چه گونه کشت‌زارها را از آفات و ناایمنی وحوش 
نگاهدار باشند. ۱ 


و چون این چنین کردم؛ و هنگام فرارسید. در آن جایگاه مینوی» در آن جایگاه یکه 
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۰ : ۳ ِ 
هم‌چنان روان در این راه نیک ستایشگرانه به‌سوی تو می‌آییم. 
ای مزدا آن کسان یکه به آموزش آیین پرداخته‌اند و راه بهی را به‌مردمان می آموزند از 
سوی دشمنان رنج و آزار می‌یابند و آیا جز ذاتِ خداییت پناهی دارند؟ باشدکه از 
یاری و نیرویت ای مزد؛ ما همه بهره‌مند باشیم» چون زیاده بدان نیازمندیم تا پشت 
قوی داریم. آنان نیرومندند و با اعمال‌شان ما را به‌بيم و هراس می‌افکنند؛ و چون 
شریرند در زشتی پایداری می‌کنند. اما آنانی که این چنین باشند» بی‌گمان نا کام خواهند 
ماند. 
1 ۰ ۰ ۰ ت- 7 2 2 
آنانی که ای مزداء این زمین را خوار می‌دارند که برای تو و آن پیروانٍ آیین بسی گرامی 
است. از گروه زیانکاراننده چون فروغ و فْر نیکی از آنان جدا می‌شود و اندیشه و 
به‌راه آیین فرارونده است پاسخ گفتیم و این راهی‌ست که ما را در آن فروغ یزدانی 
جاودان می‌سازد. 
ای اهورا کدام است آن آیین مَرمّدی که مردمان بایستی پدان بگروند؟ آن چه راکه 
بایسته است پویش و گروش برای ما آشکار ساز و بیاموزمان آن شایسته‌ترین راه 
کامياری ایزدی را. پس به نیروی خرد. از روی راستی دریافتم که آن را کدام است؛ 
و این است آن راه برگزيدة پارسایان و این پارسایان را ای مزدا از زندگي رام به کام» 
در آیین پیمان شده است. 

۰ مب ۰ 3 ۰ ۰2 ۳ 

اینک ای مزداه من - زرتشت - خواستارم تااز نیکوترین اندیشه و گفتار و کردار سرشار 
شوم؛ مرا بیا گاهان از شایسته ترین راه‌هاي ستایش آمیز زندگانی؛ و ای مزدا چنان ساز تا 


ما همه درخور پرتو آن ذاتِ والاي خدایی شویم. 
۳ . بسناء هات ۴۳ 


یابند و اهورامزدا کام‌هاشان راکه برپاية راستی و درستی استوار است برآورده سازد و 
۰ و ص ۳۹ 9 


۰ 1 2 ۱۳ مس 
شایسته‌ترین است بر ما ببخشای» آن بهترین زندگي مینوی را و آن خرّد مقدس و 


۳۳۲ لازرند شتا پیامبر ایران باستان 


براي پایندگی من برای انتشار آیین آشایی» ای اهوراي برخوردار از دانش بی‌کران؛ 
نیروهای سرشارم ببخشای, به پاداش کردارم بهی‌های ماذی و معنوی را سزاوارم ساز 
ای اهورا؛ و ای زمین مقس اهورا آفریده. 

و زرتشت اس ت که اینک به ستایش و عبادت تو می‌پردازد ای مزداء چون از جان و دل» 
شایسته‌ترین سرودهایش راکه سرشار از انديشه وگفتار وکردار نیک است فراراه آن 


درگاه ایزدی می‌سپارد. 
۱ . بسناء هات ۳۴ 


ای مزداء آن چه راکه مرد بایستی انجام دهد تا شایست؛ بخشایش و مهر تو قرارگیرده 
باشد تا همان‌ها را به‌جای آوریم. اندیشه و گفتار و کردار نیک انجام شده ر همراه با 
سرودهای دلکش به‌پیشگاهت پیکش می‌کنيم» نیکی‌هایی راکه بر اثر آنها روانان ما 
صیقل و جلا یافته بهبارگاهت می‌فرستیم و چشم داریم که از آن سعادت ابدی و آن 
جهان نامردني جاودانی کامیابمان سازی. 

در نخستگاه‌هاین همگانی؛ آن هنگامی که ای مزدا دل‌ها به هم نزدیک است و مهر 
سرشار بی‌دریغ» درواقع جز عبادت تو نمی‌کنيم و با سرود و نماز این کردارهای نیک 
را تقدیمت می‌کنيم. باشد تا همه مردمی این چنین راء از پرتوهای سرشار و نیکت 
نادار شاویا تیاز ن بکران زین رآد هط های انکو هیده : 

از آن شعلة آتش فروزان که نمایانگر ذات خداوندي تو است ای مزداء پاداش و سزاي 
کسان روشن شود. زبائة آتش؛ پیام آورٍ آن راستی و داد سَرمّدی اس ت که برای نیکان؛ 
رامش و خوشی به‌همراه دارد و پرای بدراهان رنج و شکنج. ۱ 

ای مزداء اینک به تو پیوسته‌ام» یاران د رکنارم و ما همه پویانْ آن راه اهورایی هستیم و 
راستی و نیک‌منشی راگزيده‌ايم. اکنون از دیگرانکه راه و روشی جز این دارند برکنار 
مانده‌ایم. پس دستِ یاری را به‌سوی‌مان بگردان و بگذار تا ارزش این راه بهی راستی و 
نیک‌منشی آشکار شود. در این جهان از کامیابی و بهزیستی سرشارمان ساز و ما 


۱ در وندیداد اشاره شده که آتش‌گاهی می‌سوزاند و گاهی سود می‌بخشد؛ گاه سودمند است برای نیکان" و گاهی 
زیان‌رسان است "برای بدان" هم‌چنین در موارد چندی از اوستا آمده که دیوان به‌وسیله شعله آتش آسمانی 
سوخته‌اند. نک به جح ۲ وندیداد» ترجمه نگارنده. نیز توجه به مقولهٌ ور ۷۵۲ يا آزمایش ایزدی با آتش را باید 
درنظر داشت که درست‌کار و بی‌گناه را نمی‌سوزاند» امّا گناهکار و خاطی را می‌سوزاند. 


بخش __ /گائاهاه سرودهای زرتشت 1 ۳۳۵ 


والاه یعنی وهومَتّه راء آیین آموختم. دریافتم که این آیین شادکامانة راستی و 
پاک‌منشی است و هر چند در راه گسترش و آموزش آن» چونان رنج بردم و خواهم 
برد اما دمی از تلاش باز نخواهم ماند» چون بهترین آیین است. ای مزدا چون 
برانگیخته شدم؛ فرمانٍ سروش را در جان شنودم و چون این آیین آشی است که در پن 
جز سود و بهرة سرشار ندارد با شور پذیرفتم باشد که خود و پذیرندگان کامرواگردیم. 
و تورا با همه جان ستایشگرم ای مزداء هنگامی وهومّتّه» آن نیک‌منشی ایزدیت 
چونان پیکی بر من فرود آمد که ای زرتشت کامت چیست تارامش یابد؛ و من - 
زرتشت -گفتم اوست مزدایی که خیر مطلق است و پرتوهاي خیرش ما را در بردارد؛ 
پس کام به راهی از او نتوانستم خواست» لیک چون کامم پرسیده شد. خواهانم تا از 
راستی کامل و نیرومندی زیاده برخوردار باشم؛ تا باگروه پیروان بتوانیم در برابر 
دروغ‌پرستان ایستادگ یکنیم و بر آنان پیروز شویم و آنکه در این جها نکامروا باشیم و 
در آن جهان میئوی از شمار جاودانان آن کشور بهشش کرد با 

ای مزداء تو را ستایشگرم؛ چون وهومّن بر من فرود آمد و گفت که بایستی پیکار با 
دروغ‌پرست بی‌امان باشد» مبادا که سستی در مبارزه انگیز نگراني راستي گرابان را 
فراهم آوَرّد. ای مزدا همه آن انوار تابان و نيروهاي توان‌بخشت زرتشت را در برگیرد 
تا پتواند این (آیینآبهی زا یکمستراندرو آنانی را کی از,دوو خی رستان: زوی کی دانده از 
خولهال رش نمشد درشمای کارا سل ده 


۳ سنا هات ۴۳۴ 


از تو پرسش می‌کنم ای اهوراءکه ستایش چگونه است. آن ستایشی که بايستة چون تو 
خدایی است؟ آن را به من که از جان» با شور هواخواه لطف توام و چونان دوستی در 
پناهت هستم بیاموزه تا بدان وسیله ارجمند شوم و راستی و پاکی بر من فرود آید. 

از تو پرسش می‌کنم» من - زرتشتِ پاک - آن دوستِ دوستار تو آن درماد‌گر 
دردهاي زندگی مردمان» که چشم به‌راه فراسوي این زندگی دارم تا در آن جهان پسین 
چه خواهد گذشت. آیا نیکان چه‌سان به‌پاداش آن نیکی‌های‌شان خواهند رسید. تا این 
نوید شادکامانه را بر مردمان با زگویم. 

از تو پرسش می‌کنم ای اهورا: این آفرینش چه‌سان هستی یافت و چه کسی بر آن 
سروری دارد. ای مزدا مرا بياگاهان از این نظام شگرف. که چه‌سان این خورشید و 
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استوار را؛ و آن منش نیک راکه در همة دورانْ زندگی این بخشش‌های ایزدی» زوازگار 
مارا با شادی قرین سازد. 

باشد که زرتشت از هم بخشایش‌های ایزدی برخوردار باشد» کسی که به مردمان» راه 
نیک زندگی بیاموخت. راه ی که زندگی را در این جهان و آن جهان به کام گوارا سازد. 
پس او را در پا کی و بهی چون خود ساز ای مزدا. 

ای مزدا اهوراء تویی پاک تویی توانا و تویی آن دادگر بزرگی که نیک و بد را پاداش 
خواهی داد. ایمان من به تو, پیوندی نا گسستنی است» چون پاداش دروغ‌پرست و 
نیک‌منش رااز آن فروغ آتش پاک ت که جز راستی و داد نیست برقرار خواهی فرمود. 
چون نیک نگریستم دریافتم که در پایانِ کار جهان» مردمان به‌سزايکردارشان خواهند 
رسید بُدان؛ بد خواهند دید و نیکان بهرة نیک یارشان خواهد بود. در آن هنگام که 
جهان پایان پذیرد تو به گونة رد فروغمندی آشکار می‌شوی: درحالی که جهانْ 
میئوی در انتظار نیکان است»و آذگاه است که داوری شروع خواهد شد. 

ای مزداه من چون برگزیده‌ای از سویت ستایشگر پرشور تو هستم. هنگامی وْهومَته بر 
من فرود آمد و پرس ش کرد ت وکیستی» وابستة کدام گروهی ونام و نشانت در این 
روزگار وابستة کیست؟ من به ا وگفتم: من زرتشتم» دشمن سرسخت و بی‌امان دروغ و 
دروغپرستم؛ تا آن جایی‌که توان و نیرو دارم؛ با دروغ و دروغ‌پرست پیکار می‌کنم» با 
همه نیروي سرشار پشتیبانی استوار برای راستی و راست‌رّوانم» تا جایی‌که سرانجام به 
آن جهان مینوی و سَرمّدی رَسَم و در آنجا نیز ای مزداه با سرودهاي زيباي خوش آواء 
ستایشگرانه تو را خواهم ستود. 

توراای نیروي پاک و مقس ستایشگرم؛ هنگامی وْهومّتّه بر من فرود آمد و پرسش 
کرد که آهنگکدامین کار داری؟ بد وگفتم ستایش و بزرگداشت این آتش اهورامزدا 
آهتک اه ۱ و نیرو دارم در راه راستی نبرد می‌کنم تا راه راستی را 
به‌همگان بنمايانم. و تو ای وهومته, راهم ده تا آن راستي مطلق را بنگرم؛ باشد تا 
وجودم از آن سرشار شود. 

نکر ای زرتشت. بر تو فرود آمدم» بنگر که مزدا جز راستی و پاکی و فروغ جاودانه 
چیزی نیست. اینک آن چه راکه خواهانی پرسش کن» چون پرسش‌هاي خردمندی 
چون توء شايستة پاسخ است و نیروی سَرمّدی» راستی و پاکی؛ تو را راه خواهد 
اه مگ 


تورا می‌ستایم ای مزدا اهوراکه منش پا کت چون پیکی بر من فرود آمد و از آن نيروي 


بخش پنجم /گااها؛ سرودهای زرتشت 0 ۲۳۷ 


از تو پرسش می‌کنم ای اهورا: آیا آنانی که به آیین من گرویدند و با آن آیین همبر 
رستگاری شدند. آن آیین بشارتِ برخورداري بهترین سرزمین را به ایشان داد که 
اهورا آفریده است و بر آن وْهومّّه تکیه ساخته و روانان نیکان را راه می‌نماید» از آن 
چنین جایی در سرانجام برخوردار خواهند شد؟ آریء ای مزدا چنین خواهد شد چون 
آیین بهترین ارمغانِ بشری است» آن آیینی که من آوردم و با راستی یکسان است و 
پیروان را فراخی و آسایش ورستکازی خواهدبخشود پس آناش که گز پنش‌این زاه 
کنند. از همةٌ آن بخشايش‌هاي مینوی بهره‌مند خواهند شد. 

از تو پرسش می‌کنم ای مزدا: آیا آنانی که دین از من پذیرفتند قرین رستگاری خواهند 
شد؟ اینان از آن بخشایش‌های سَرمّدي اهورایی برخوردار خواهند گشت؟ ای اهوراء 
منم کس ی که در نخست از سوی تو برگزیده شدم تا آیین را فراخوانم» آنانی راکه به آیین 
نگرو یدند و با دشمنی و ستیز بدان بوگر اتید همه را به‌دیدة دشمنی خواهم بکوست. 
ای اهورا تو خود بهترین داور هستی» اینک که من برا يگروه پیروان سخن می‌گویم و 
آن دشمن راستی و دین که برای آن دیگران تبلیغ می‌کند. پیروزی از آن کدام‌مان 
خواهد بود؟ من یا آن پیشوای دیوپرست؟ آیا رفتار و کردار ما نسبت به آنان چگونه 
پاستخ پاشلدهآیا دروغ‌پرستان را از بدخواهانٍ تو نباید پنداشت؟ خواستارم تا بدانم که 
آیا نبایستی این بدکنشان را از میان خود برانیم تا به دیگر دروغ‌پرستان بگروند. ای 
اهورا خواستارم تا آموزش یابم که چگونه دروغ‌پرستان را برافکنده و به‌راستی‌گرایان 
سپارم تا برابر آیین با آنان رفتار کنند. اس هشگ یو فقس بیک ری 
دروغ‌پرستان خواری و شکستی بزرگ خواهد بود. ای اهورا باشد به‌هنگامی که 
پویندگان دو راه. پیروان راستی و دروغ‌پرستان در آوردگاه برابر هم برای پیکار صف 
کشند. پیروانٍ آیین پیروزی يابند» آیا تو به توسط آشا (-راستی) در این پیکارها 
راستی پرستان را پیروزی خواهی بخشید؟ 

ای اهوراه تو مرا برگزیدی تا آیین‌گستری کنم» و من چونان پیروزمندی از رو 
به‌فراخوانی مردمان و 
میان گروه مردمان بختیار خواهم شد و سخنانم که از روی آ یم نی توعد کات راز 
رستگاری خواهد شد. پذیرش خواهد یافت؟ 

از تو پرسش می‌کنم ای اهوراء آ یا برابر پیمان ی که به من شده» در برابر کار» ده مادیان و 
ده اسب و یک شٌ شتر به من خواهد رسید؟ هم‌چنان ای مزدا آن رسایی و جاودانی وعده 


داده شده. به من روی خواهد ۹ 
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ستارگان گر دانتد» که چه گونه ات قوس ماه کاهبدر استا و گاه هلالا/و چگونه بشیاری 
از این‌گونه سازمان‌ها در این گیتی به‌جاست؟ خواستم آن است که درباره این همه 
دانش بیاموزم که چه‌سان این زمین در زیر و آسمان بر آن واژگون است» که چه‌سان 
آب‌های پهناور روانند و ساکن و این گياهان از پیکر زمین رسته‌اند و باد در فضا 
به تندی وّزان است و ابرها بر دل سپهر در جنبش؟ 

چگونه این روشنی سودبخش پیدایی یافت و آن تیره گونی و تاریکی؛ چه‌سان خواب 
آسایش‌بخش پدید آمد و بیداری سودبحش, و چگونه شب پیدا شد و از پس آن رو زکه 
مردمان را به کار و کوشش فرامی‌خواند؟ آری ای اهورا مرا از این همه بیا گاهان. 

از تو پرسش می‌کنم ای اهورا: این زمین بارور و این چارپایان که زندگی را از سرور و 
آمتانش سرشا رال شتا زنتتبراقکیلسسنه ؟ یی گمنانهکه جاور شرت کامیانی ما هشتد, 
آیا چنان است که من برای گروه دریافتگان نوید داده‌ام که چون این زندگانی سپری 
شود. آن نيروهاي والاي اهوراییت آش وهیشته (-آردیبهشت) و شین آرمئی‌تی (- 
سیَندارمّذ) نیکان را به بهشتی که وهومّتّه (-بهمن) آراسته است راهنمایی خواهند 
کر ۹؟ 

و جنا ن که نگریسته ی شواده زوشت له تیانع اخلاقر آوالا ی )دو این خفن بر ده الست. 
دگرباره اشاره بهکشور میُوی یا بهشت می‌کن که وهومته یا بهمن در آن بر سریر نشسته است. در 
ساير بخش‌های اوستا نیز به این موضوع اشاره شده چنان‌که در خود سرودها نیز اشاره‌یی در 
این‌باره موجود است. 

درواقع به این روش است که زرتشت برنامه و اصول آیین را بیان می‌کند» و اين بیان چنان 
است که تنها در این امور به طرح کلیاتی بسنده کرده و به‌جزییات که مشمول تغییرات و تحوّلات 
زمان می‌شود نمی پردازد. 

از تو پرسش می‌کنم ای اهوراء مرا از آن بیا گاهان: آن کشور میُوی و این زمين سرشار 
چگونه آفریده شد؟ ای مزدا مرا از آن مهر و دوست یکه در دل فرزند برای پدر پدید شد 
آ گاه ساز, این چنین خواهانم که از روي خرد. آن‌چنان آفریننده‌ای را شناسا باشم. 

از تو پرسش می‌کنم ای اهورا: خواستارم تا بدانم آن راو والاي مزدایی کدام است تا 
رهسپار آن باشم» ای مزدا خواست و راه خود را بر من بنمایان تا آنها را درگفتار و 
کردا رکار بندم. ضمیرم را آن‌چنان روشن سا زکه جز راستی و پا ک‌منشی» در صفحه‌اش 
چیزی نقش نبندد» باشد تا آنگاه زندگی را دريابم و آن را با شادمانی غرقة انوار تابان 
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نیک انسانی را به‌جاودانی و رسایی می‌رساند. 
می‌خواهم سخن بگویم. سخن از آنکه بزرگتر و بهتر از همه است ای اشاء ای راستی» از 
آن مزدااهورا که هستی‌اش با نیکی یکسان است و برای همة آفریدگان نیکی خواهان 
است. مزدااهورا به‌واسطة خرّد و روا پاک خود می‌شنود و دریافت می‌کند آن 
ستایش‌هایی راکه نیکان از او می‌کنند. من» -من که زرتشت هستم - به‌واسطة 
تیکدوی ویر تایه راز( دریافته‌ام [که تقدیم اندیشه‌ها و گفتارها و کردارهای 
تیک است به درگاهش ]؛ و هم‌چنین اوست که از دانش بی‌کرانش بهترین آموزش‌ها را 
به من الهام می‌کند. 
اوست آن کسی که برپایةٌ کردار مردمان» سود و زیان‌شان آشکار سازد. این است آن 
شیوه‌ی ی که برای همه مزدمان به کار گرفته:حواهد شد. هم آثانی که بودند و هستند و از 
این پس خواهند بود. آنانی که شیوٌ بهی و راستی برگزینند» در این جهان شادمان و 
خرسند و در آن سراي جاودانی نیز کامیار و بختیار خواهند بود. و آنان ی که پيروي 
دروغ وک کت : رنج زیاده خواهند برد و در آن جهن مینویکامرانی و شادمانی 
از آنان دریغ خواهد شد؛ و این است خواست مزدااهو راکه حکمی روان خواهد بود. 
مزدا رابایستی با همه سرودهای ستایش وکردارهای نیک خشنود ساخت. چون چنین 
است که مزدااهورا را می‌توان شناخت. منم آن کسی که اینک با دیده دل نگرانم آن 
کشور جاوداني میئوی راکه جایگاه اندیشة نیک وگفتار نیک وکردار نیک است و از 
این‌روست که همه کردارهای نیک و سرودهای ستایش آمیزم را بهپیشگاه اوء 
به‌مزدااهورا در کرو تک شیک ۱ 
در بند نهم مطلب همچنان ادامه پیدا می‌کند. چنان‌که در بند هشت گذشت. سرنوشت 
روان‌ها و هم‌چنین سرنوشت مردمان از روي کردارهاشان توسط نیروی حاکم بر جهان؛ 
به‌موجب آن نیروی والای نظم جهانی آشکار می‌شود. 
پیروان آیین راستی» گرایندگان راه بهی مزدایی» چه در این جهان و چه در آن سرای 
مینوی, از شادمانی و بهره‌های خوش فراوان برخوردار خواهند بود. هم‌چنین جویندگان راه 
دروغ» راه زشت اهریمنی و دیویسنان در دو جهان سزای بد خواهند یافت. 
آن‌گاه در بند نهم اشاره می‌شود که آیین بهی سود فراوان را برای مردم در همین جهان 


. و ۷۵0۳۷۵۵۵۵۵2 - "وهومّه" منش نیک > بهمن. 
که ومانه 52 2۲0 -گرزمان 0 - آسمان؛ عرش اعلی؛ خانه و جایگاه سرود و شادی. 


از تو پرسش می‌کنم ای مزداء آیا سزاي آن کس که از پیمان سر باز زند و عهد بشکند 
چگونه است؟ آری آ گاهم از آن رنجی که در واپسین برای او خواهد بود. 

دیویسنان برای دیوان؛ آن خدایان دروغین به مراسم قربانی می‌پردازند وکاهنان 
دیوپرست برای دیوان» ستورانٍ سودرسان را با رنج و درد قربانی می‌کنند. درحالی که 
به‌موجب آیین دین آنان بایستی پروریده شوند تأکا رکشت و ورز رونق یابد. 


۴ سناء هات ۴۵ 


ای کسانی که از راه‌های دور و نزدیک برای دریافت آموزش‌هایم گرد آمده‌اید. اینک 
گوش فرا دهید. از روی اندیشه به ژرفا بنگرید» اوست اهورامزداه خداوند جان و خرد» 
خداوندگار بزرگ و بی‌همتا. هرگاه از روی جرد و با دیندة دل بنگرید همگان 
درخواهید ها تک و و نان پرهیزتان 
می‌دهم از آن که مبادا آن پیشوایان دروغین با بد آموزی‌هاشان گمراه‌تان سازند و 
زندگی راستین را برای شما تباه و آلوده گردانند. 

اکنون می‌خواهم دربارة آن دوگوهری سخن بگویم که از آغاز وجود داشته‌اند؛ دو 
کونهر ی کهیکین فا ک اسلت رز آن دلگر و ابلت بان لک کر هو که انیا استابه آن د کر 
که پلید است گفت که ما هیچ‌گاه سازگار نخواهیم بود؛ نه در اندیشه؛ نه در آموزش, نه 
دوغواست وراد وینون امین کفت ارو کر از 

اینک براي شما خواهم گفت آنچه راکه در آیین مزدایی آمده و از روی خرّد از سوي 
مزداي دانا در یافتم که همه آنانی که این سخنان را می‌شنوند. چون آن رفتار نکنند» در 
پایان جهان افسوس برده و پشیمان خواهند شد. 

اینک می‌خواهم از آن بهترین آموزش دین بهی آ گاهتان سازم. مزداس که آن جهان 
سَرمدی را بیافرید و این زمین بارور راکه چونان دختر نیک سرشت اوست. مزداست 
اکه‌نوژیکران زا هموا در 6 مهربال زلمت در داست که از همه حق وا کاه اس و او را 
نتوان فریفتن. 

می‌خواهم سخن بگویم. از آن چیزی که از آن برترین و پاک‌ترین دريافته‌ام. از آن 
چیزی که برای مردم بهترین آموزش‌هاست. از مزدااهورا در یافتم که برگزیدء او هستم 
و دریافتم که آنانی که از من پیرو ی کنند, آنهایی هستن که راه نیک مزدایی را 
برگز یده‌انده راهی که در آدمی کش و منش نیک برمی‌انگیزد و این ککنش و منش 
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آفتاب دین همه جا را تابان خواهد ساخت؟ کی سوشیانت‌ها ‏ فراوانی و زیادگی 
خواهند یافت تا از پرت و کار و کردارشان» دین گسترده شود. اینک سوشیانتی برای 
آموزش مردم برپاست و منم» زرتشت که پیرو تو هستم ای اهورا. 

آن پيشواي بدکار, آن دروغزنِ بزرگ؛ پیروان آیین راه راستکاران را از پروراندنِ 
زمین و چارپایان باز می‌دارد. این کسی است که کر دارش تباه خواه دکرد. کسی که او را 
از امیری و زندگی باز دارد» هم اوس که راه پیشرفت آیین را فراهم ساخته است. 
هرگاه یکی از بهدینان و بخردان که گزینش راه راستی کرده است؛ پیرو دروغی را از 
آن راه بد بازداشت و به آیین بهی درآورد هرگاه به پذیرش آن مرد یقین کرد بر 
اوست تا با خویشان این امر را در میان نهد تا از او حمایت و نگاهداری شود. هرگاه از 
شما یاری خواسته شود از سوي راست‌کرداران و یا آنانی که از پیروانٍ دروغ به‌راستی 
پیوسته‌اند. بر شماست که پناهشان دهید و یاری‌شان کنید» چون در غیر این صورت 
آنان مجبورند با همان دروغ‌پرستان هم‌نشین باشند. و این است خواست تو ای مزداهکه 
از راست‌کرداران حمایت و پشتیبانی شود. 

ای مزداء چه کسی به پشتیبانی و حمایت من برخواهد خاست, آن هنگامی که 
دروغ پرست می‌کوشد مرا آماج گزند خود سازد. مبادا گزندی که آن دروغ‌پرست در 
مردارد تایه رتیت سا زد مت حهمس کدی باشد تاوآیب ها بشمابه حود او برگ دد؛ 
باشد تا این چنین کسان از زندگي به کام بی‌بهره شوند. مرا ای مزدا دیده به آن مهر تو 
است تا با پشتیبانی از آذر و منش نیک پیروز شوم و دین در جهان گسترده شود. 
منم زرتشت آن برانگیزنده‌ای؛ ای مزدا که برای نخستین بار آموختم که تویی خداوند 
جان و خرد» که تویی مزدای بی‌همتاء که تویی آن داور بی‌هما لکه مردم را به توسط من 
به‌میانجی منش نیک و بهترین راستی به کار و کوشش به روی زمین فراخواندی که 
ستوران را بی‌داد نکنند و پیرو راه نیکی و راستی باشند. این چنین کسان» مردان و زنانی 
کدست وا هاو یراجم ازور تیگ را هرا میا برد ولاف گر بی‌هان در آن 
سرزمین جاوداني اهوراپی ‏ وارد شوند و همة آنانی که آیین پذیرند نیز رستگاری 
یابند و من با همة آنان» سرودگویان از پل چیوَنت خواهیم گذشت. 

اما این مژده‌ها برای آن کوی‌ها و کرپن‌ها که مردمان را به پيروي کردار بد و تباهی 


نا شیتّه" 5205/2012 » سودرسان» رهایی‌بخش, آموزگاران» نجات دهندگان. 


۰ 
بِ-- ۷ 


۲ "خشتر" 2154070 که هم به‌معنی شهر و کشور و هم به‌معنی فرمانروایی می‌باشد. 
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اقتصادی آموزش‌های زرتشت می‌شویم: 

همگان بایستی با نیک‌منشی و اندیشه و گفتار و کردار نیک» خشنودی اهورامزدا را 

فراهم کنید. چون اوست که شادمانی و خوشی سرمّدی است و كردارهاي نیک انجام 

شده است که شما را با او پیوند می‌دهد و از خوشی کامل برخوردار می‌شوید. 

همگان بایستی تااو راشناسا و ستایشگر و سپاسگزار باشیم و پویانِ آن راه رستگارانة 

نیکش گردیم و به‌موجب نیک‌منشی‌مان که رستگارمان می‌سازد از او بخواهیم تا در 
و ِ 2 ۰ جح ۳ ِ 1 مگ ی ۳ 

کار وکوشش به‌شیوهُ برزیگری و پرورش ستوران برای یک زندگی خوش یاری‌مان 

ی 

شما همگان بایستی با فروتنی و سرودهاي شایسته او را بزرگ دارید او راکه پاینده و 

سَرمّدی است و مزدااهورا خوانده می‌شود» چون که از آن پرتوهای والای صفات 

برجسته‌اش» چون وهومته (- پاک‌منشی) و آشا (<راستی) ما را سرشار ساخته است و 

نویدمان داده که در آنکشور جاودانی و سرزمین میئوی» در انوار خویش پایندگی‌مان 


دهد. 
۵ سناء؛ هات ۴۲ 


به کدامین سرزمین روی آورم؛ از این جا دل کنده و در کجا پناه گیرم. رزم آوران و 
پیشوایان» پیام را نمی‌پذیرند» هم‌چنین برزیگران نیز مایٌ خشنودیم نیستند» و اميران 
شهر نیز از شمار پیروان دروغ می‌باشند. 

آ گاهم که این نا کامیابی‌ها راسبب چیست. خواسته وگله و مهم اندک است. ای مزداء 
گروه پیروان آن‌چنان که بایستی در شمار نیستند» چون پیشوایان و امیران دروغزن با 
خواسته و دارایی‌شان مردم را می‌فریبند و با نیرو و توانشان آنان را می‌ترسانند. ای مزدا 
به تو پناه می‌جویم. خواستم آن است تا چونان دوستی که دوستی را پشتیبانی و یاری 
کند. مرا پشتیبانی و یاری کنی» تا که همه دریابند راه راستین کدام است و به‌پا کی و 
نیک‌منشی بگرَوند. 

کی ای مزدا سید درخشان پیروزی جهان را در برخواهد گرفت؟ کی درخشندگی 
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راه را بازشناسید» به‌نیکان دل بسپارید. چون این است آن راه رستگاری که در آیین 
اهورایی آمده است. 
ای فرقه آنثرهوگو ! توبا این یاران و پارسایان برا ی گسترش راستی و نیک‌منشی به آن 
رم ۰ در بت 
سرزمین روید» تو و دیگران باشد تا برای این دین‌گستری» به‌میانجی وهومتّه در آن 
سرزمین جاودانی در فر و شکوه مزدااهورا جاوید شوید. و ای جاماسپ در آن جهان 
۳ 7 ِ ۰ ۴ ۵ 
پسین؛ من شاهد با زگوینده نیک‌منشی و پارسایی و فرمانترداری‌تان خواهم بود زبانم 
روما یز وگداشت فان کو انعر هو دوه هوواع 3 اه است و رستگار را 
از تارستکار تخیر شواشد داد و هه د بر ارات مت زاناس دز در گرشواهند یافت, 
آنانی که آیین از من پذیرند و پیروی کنند» بشارت‌شان باد که به‌موجب این نیکی و 
_ ِ 
رادی. از بهترین زندگی در بهترین سرزمین‌ها برخوردار شوند و آنانی که راه دشمنی 
2 2 0 ۰ 7 5 
تک ی بی‌کمان درخور ستیزه‌جویی و پیکار می‌باشند. ای مزدا من و همه مزدیسنان 


برآنی م که با سرودهای ستایش تورا خشنود سازیم. 
7 سسناء؛ هات ۴۷ 


راهسپاری در شاهراه نیک سپنته‌مکین یو آن منش نیک زندگی» موجب می‌شود که با 
یاری مزدااهوراء سرشت‌مان به‌توسط خشترا و آرمئی‌تی‌سپنتا به‌جاودانگی و کمال 
رسد. 

این است آن سینته‌مئین یو» آن صفت والای مزدااهوراء آن پااک‌منشی مطلق. از برای 
خشنودی وی که نزدیکی بیشتر به‌مزداست؛ بایستی انديشه وگفتار و کردارمان از روی 
نیکی و پاکی باشد. 

ای مزدا تویی آن سرور ارجمند که بنابر خواستِ توء این پاک‌منشی والایت این 
سپنتامینو از براي رامش وکام ماء دامان را بیافرید و زمین ببالید و نمو کرد تا چارپایان 
را فراخی دهد. 

لیکن ای مزداه از این راه شایان زندگی» از این سپنتامینو» دروغ‌پرستان پشتیبانی و 
پیروی نکردند و زیان کردند و آنانی‌که پذیرفتند کام یافتند. ای مزدا از مان مردمان 


1 فرشه آشتره و گر ۵ ۳۲۳۵5۵05۱۳۵ . در بخش نخست دربارة این کسان و روابط‌شان با زرتشت شروحی 
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زندگی واداشته‌انده نیست. آنان روان‌شان و زندگی‌شان دچار شکنجه و بیم خواهد شد و 
از پل چیوَئ ب‌بدترین سرزمین‌ها به‌سراي جاوداني دروغ ! خواهند رفت. 
از بند دوازدهم به‌بعد» زرتشت» درباره و رز از خردمندان و 
بزرگانِ عصر وی بودند. این کسان که به‌موجب گاثاها و یا کرد زرتشت از آنان آ گاهی داریم» 
سرگذشت و احوال‌شان در سایر قسمت‌های اوستا و نامه‌های دینی (منابع پهلوی) و تاریخ‌های 
پس از اسلام ورس را 
ازحونیی اس بادکردهاست که سار از دشوار ی ها در ره و بط و 
تبلیغ آیین و روابط دشمنان مزدیسنان با مزدیسنان روشن می‌شود. 
اینک به بند دوازدهم توجه کنیم. در بندهای آینده» هر قسمتی که نیازمندی به‌توضیح 
داشت» پس از ترجمه. شرحی کوتاه درباره‌اش خواهد آمد. در مبحث بشت‌هاکه قسمتی قابل 
توجه از اوستاست؛دربارة مردان و زنان نامی,که یادشان,در اوستا آمده است؛ به تفصیل گفت وگو 
شده است. " اینک بند دوازدهم: 
چون شایسته‌ترین راه‌ها که راه راستی است به فزیائه ۳/۵22 و خاندانش که از تورانیان 
هستند بپیوندد و آنان دوستارت روم نکر دزد و پارسایی مات اک اس 5 
بهمن راه کامیابی را برای‌شان جهت ورود به‌بهترین سرزمین مزدا آفریده هموار 
می‌کند. 
آن چنان کسانی از بهره بساوداشی زنوگم سرشار خواهند شد که از زرتشت سپی تمه 
فرمان برند و با پذیرش آیین» راستی و استواری دین را پربنیان سازند و این چنین 
کسانند که با نیک‌منشی» از مهر وهومّتّه سرشار می‌شوند. 
ایتوزتشت کنستة آن کم‌فر میانبا کرهالتووست رن اس ی برای دوک ست ادکومان 
نجمن برادران ‏ ایمانی استوارتر دارد. او" گووشتاشب" (< شاه گشتاسپ) است که 
سرانجام ایمانش برای راه راستی و پا ک‌منشی بسی غنیمت است و زرتشت سرودهای 
تیک عرورا مزاب هو اسوا بدا شک تما یکسا مس سای ۱ 


۱. "ذروج -دمائه" 16۳۵02 وزدا۳ < زیستگاه و سراي دروغ» دوزخ. 

۲. علاقمندان برای آگاهی‌های بیشتر می‌توانند به کتاب فرهنگ نام‌های اوستا یا دانشنام؟ ایران باستان زیر عنوان هر نام 
مطالعات تسار وسیمی زاره ت۱۱ 

۳ که ۱۷۵۵۵ در اصطلاح مشهور مُمْ 1۷1280۳21 موبد. 

۴ 9۱۵۵6050 شکل پهلوی کلمه است. در اوستا هیْجَت آسْپّه ۸5۲۵ ۲1۵66۵۶ . 


بخش پنجم /گاثاها؛ سرودهای زرتشت ت) ۲۴۵ 


شمارنیکان حراهند برد و نه گر وه بدان آبلکه از آثان بیکاله [ به‌دور ! شواهندمانده 
چون ای مزدا این است خواست توکه با داد کامل برابر است. 
بندهای دوم و ششم. حاکی از امید و خوش‌بینی کامل زرتشت است. امید به آینده‌یی بهتر» 
امید به‌ترقی و توسعةٌ رو شکشاورزی, امید به‌پیروزی نهایی مزدیسنان به‌دیویسنان؛ امید 
به آٍیندة نزدیک یکه عصری بسیار شکوفان بر اثر توسعة آموزش‌هایش به‌وجود خواهد آمد. این 
خوش‌بینی بسیار حساب شده و از روی ایمان است» چون زرتشت خود شاهد این دوران شکوفایی 
شد؛ 
ای مزدا نگران آینده‌ام» آیا آن گونه که در دین آمده» راست‌زوان» بر دروغ‌پرستان 
پیروزی خواهند یافت؟ بی‌گمان جز این نخواهد بود. چون پایندگی جهان وابسته به 
این می‌باشد و این بهترین مژده‌ای است برای جهانیان. 
آری راستی و نیکی پیروزی خواهند یافت. بر اثر تیمار و پرورش زمین. دارنده 
كشتزارهاي سرشار و خانه‌های آسوده و زیبا خواهیم شد. مزدااهورا توان و پاریمان 
خواهد داد تا به‌شیوه مطلوبی از این آفرینش سودجوی یکنیم. 
در بند سوم از ارزش دین سخن رفته»که از برای پذیرندگان و از برای مردمان» شایسته‌ترین 
چیزهاء پیروی از دین است دینی که به توسط اهورای بهترین داننده "خوب‌دان» پردان -هو -دا 
۵۸ برای آنان آمده است. 
بندهای پنجم؛ هفتم نهم تا دوازدهم آموزش‌هایی است که درخلال دستورهایی عرضه 
شده است. این‌ها آموزش‌هایی هستند درخور توجّه؛ دستورهایی استوار و محکم که شالوده و 
بنیانٍ آیین مزدایی را استوا رکردند. 
در بند پنجم زرتشت دربارة فرمانروا و شاه شایسته و وظیفهٌ فرمانروا سخن می‌گوید که بر 
مردم؛ شاهان خوب "- هوخشتر 110.152072" بایستی فرمان رانند و آنانی که حکومت‌شان بد 
است بازداشته و برکتار شوند؛ ود براثرشاهی و سکومت: حوب است که زند کی مردمان پهبود 
می‌یابد. زمین آبادان می‌شود و چارپایان فراوان و زندگی آسوده و به کام عوم کر دد 
در بند هفتم آموزش‌هایی صریح و قاطع در زمينهة اخلاق فردی و اجتماعی آمده است. دو 
صفت و کردار ناشایست را آدمیان بایستی از خود دور کنند: 
مبادکه خشم بر شما چیره شود با آن پیکا رکنید و براندازیدش. مبادا که مرتکب ستم و 


۱ تا" ۱202۵ < حدا. 


۴ تا زرتشت پیامبر ایران باستان 


دازنده رات فرامان ودآ ناک تهیکاس از خراش اس هم بای خر را 
باشند و دشمن دروع و دروغ‌منشی. 

این سپنتامینوست که به میانجی اوء بهترین خواست‌های نیکان از سوی مزدااهورا 
بحشش می‌شود بهترین و شایسته‌ترین بهره‌هایی که دروغزنان و زشت‌منشان از آنها 
بی‌نصیب‌اند. 

ای‌مردا توب که به‌وسیلفان سم وا کر وهای رای 
پاداش و سزای آن نیک‌منشان و زشت‌منشان را مقزّر خواهی کرد و چه بسیارند مردم 
که گوش فرا راه این بشارت دارند تا راشان آشکار شود. 


۷ سنا هات ۴۸ 


بسناه هات چهل و هشتم دارای دوازده بند است. مفاهیمی که در این دوازده بند آمده دربارة 
سرانجام شکست دروغ و دروغ پرستان و پیروزی راستی است و این‌که در پایان دروغ‌پرستان 
مغلوب شده و پویندگان راه راستی پیروزی می‌بابند. 
برخی دیگر از بندهاء دستورهایی است برای دین آوران درباره لزوم توسعة کشت و -ورز 
وکشاورزی دامپروری و نکوهش کردار وکارهایی که دیویسنان انجام می‌دهند. 
ساده شده مطالب بندهای یکم و دوم. چهارم و هشتم که دربار؛ پیروزی راستی بر دروغ و 
سرانجام نهایی این دوگروه است چنین می‌باشد: 
ای مزدا آیا برخورداری از آن سرزمین مینوی بهرة من خواهد شد؟ ای اهورا مرا از آن 
آ گاه ساز, از آن سرانجام خوش یکه در دین برای راستی‌گرایان و نیکان مقّر شده است؛ 
که به‌موجب نیک‌میشی و اسنواری‌شأن از آن بهره‌مند مي‌شوند. 
آری این آشکار است و در دین آمده که سرانجام در سراي پسین دروغ و دروغزن 
شکست‌دیده و راستی و راسترو پیروز شوند. شکستِ دروع‌گرایان پاینده است و 
راستی‌گرایان که پویان راه تواند ای مزداء و چه کامیاب خواهند بود. 
اما میانةٌ دروغ پرستان و راستی‌گرایان. هستند کسانی که کردار ‏ وگفتار و اندیشه‌شانگاه 
متمایل به‌راستی و زمانی متمایل به دروغ است و بااراده از راه راستی پیروی نکرده و 
خود را با تردید, به‌هوس‌هاي زشت و يا نیکی سپرده‌اند. اینان در آن سراي پسین نه از 


بخش پنجم /گاثاها سرودهای زرتشت ۲0 ۲۴۷ 


هم است. زرتشت در آغاز یکی از دشمنان خود به‌نام بو" 8 را نام برده و از کارشکنی‌ها و 
دیومنشی‌اش سخن می‌گوید. 
آن‌گاه درتددهای بعدق از از انیم زاستی: ادیش نت وه کا ده و و 
گرونک راستی و دروغ را آشکار می‌سازد. 
در بند اول و دوم زرتشت از دشمن خود و یکی از دیویسنان نیرومند به‌نام بو" سخن 
می‌گوید. "ند" یکی از امیران و شاهان محلّی و یا یکی از کاهنان است. چنان‌که از مفهوم این دو 
بند برمی آید» سخت در ام رگسترش آیین راستی از سوی زرتشت کارشکنی می‌کند: 
اینک دیر زمانی اس تکه این نو » این دین آموزِ دیویسْنان به من دشمنی می‌ورزد. 
او از گسترش آیین راستی جلو 4رد 3 هیچ‌گاه این اندیشه در او راه ندارد که 
به‌پرهیزگاری و نیک‌منشی بگرود. او سرسختانه از راستی روی‌گردان است. اینک ای 
مزدا از تو خواهانم تا راستی پیروز شود. ای مزدا بر اثر راستی و راست‌منشی که راه 
برگزید؛ من است پیروز ‏ وکاميابم ساز. ای مزداء آن دشمن راستی را خوار دار. ای بهمن 
او را با نابودی قرین ساز. 
در بندهای سوم» چهارم و پنجم؛ زرتشت از وجه امتیاز دین راستی و در زیان آیین 
دروع‌گرایی سخن می‌گوید. آنگاه دربارة پادافراه دروغ پرستان و پاداش راستی پیشه گان نویدها 
و وعده‌ها می‌دهد: 
ای مزدا آن راه ی که از سوی تو آورنده آنم» راه راستی است؛ راهی اس تکه سود آدمی 
دا اس اما ناه دیگر راه دروغ اسلتپلباهی کدلجر زبان و تشاهی ره 
نمی‌دهد. این‌سان است که آرزومندم تا مرجمان به راه راستی بگروند و با همه نیرو از 
آن راه دروغ بپرهیزند» از آن راهی که مردمان را به خشم و بی‌داد برمی‌انگیزد» راهی که 
آد ایض چا باتات بم الک واز کشت ووزر یار 2۶ دارد و تکسس کر فتار ز 
کردارشان را تباه می‌سازد و خانه و زندگی‌شان را با ناامنی فرین کرده و وجدان‌شان» 
آشفته‌شان خواهد کرد. اما آنانی که به‌نیک‌منشی بگروند و راستی پیشه سازند و 
پارسایی را بگزیننده این چنین کسان در بهترین سرزمین‌ها جایگاه یابند. 
در بندهای ششم و هفتم زرتشت از مزدا و نیروهای خر درخواست می‌کند تا شیوه و روش 
آموزش دین را دریابد و بتواند به بهترین طریقی از عهدهٌ رسالت بر آید. 
۵ حارل مر وه ایا تناها کونه کول آوای درخواست زرتشت را درمی‌يابيم. 
سادگی و بیپیرایه گی بیان از تاثیر نآ شکار است: 


۶ زرتشت ییامبر ابران باستان 


بی‌داد شوید. مبادا که در برابر بی‌داد و ظلم تسلیم شده و سر فرود آریده بلکه بایستی در 
بزابر بی‌داد و بی‌دادگراانیتادکه شوه ام ات اه و توش اس و 3 
پیرو این دین هستنده با به کار گرفتن چنین آموزش‌هایی» از شمار نیک‌بختان و 
کامیاران خواهند بود. 
در بند نهم برگشت سخن متوجه خود زرتشت است. در بخش‌های گذشته نیز دو موضوعی 
راکه در این بند مطرح کرده است. آمده؛ در آغاز خواهان است تا خداوند بدخواهان وی رکه 
دشمنان راستی این هستی برانداوه واشتیر تست تا از ورو وس درو اراد اس 
ای مزدا چه هنگامی این بدخواهان راکه آهنگ جان من دارند برخواهی انداخت؟ چه 
هتگامی به آن پاداش‌ها و بهره‌هایی دردپیروزی که برای نیکان نوید داده شده دست 
خواهم یافت؟ ای مزدا خواستم آن است که از این‌ها آ گاهی داشته باشم. 
در بندهای دهم یازدهم و دوازدهم نیز پرسش‌هایی مطرح ما رس ها ی از 
نیروی جهش آمیز و کمال‌جوي زرتشت است. نشانگر آن است که با تمام جان و تن در پی است 
که زشتی‌ها و بدی‌ها برافتند و جایشان نیکی و زیبایی جای‌گزین گردد: 
کی ای مزداء مردم به آیین شناسا می‌شوند؟ کی اين مي پلید مستی‌بخش را برخواهی 
انداحت؟ [کی این باده‌پیمایی فراموش خواهد شد ]که به‌موجب آن گرَپٌن‌ها و 
فرمانروایان پی‌دادگر کشورهاء در بدی جسورتر می‌شوند. 
کی ای مزدا راستی و نیکی و سرزمین آبادٍ کشت شده با خانه‌هاي زیبا و خانواده‌هاي 
کامیاب برای ما به‌بار خواهد آمد؟ کجایند آنانی که پرتو راستی و جودشان رافرا گرفته, 
که با نیرومندی برابر دیویسنانِ کینه‌جو ایستادگی کنند و درواقم ای مزداء این چنین 
کسان‌اند رهانندگان» سوشیانت‌هاکه برای به‌ثمر رسائیدت آیین با ذیوان و دیوپرستآن 
به پیکار ب رخاسته‌اند. 
بدین سان است که هات چهل و هشتم پایان می‌پذیرد و از پس آن هات چهل و نهم 
می آید: فصلی که زرنشت در مور جکونگی کش و۱ 
دیویسنان سخن می‌گوید. 


۸ . سسناء هات ۴٩‏ 


هاتِ چهل و نهم دارای دوازده بند است. مطالب این دوازده بند به گونة آشکاری پيوستة 


بخش پنجم /گاثاهاه سرودهای زرتشت لا ۳۳۹ 


اینک روی به شما دارم ای مزدااهوراء برابر با بهترین راستی و نیک‌منشی» زرتشت 
سرودهای ستایش را همی‌سراید و آرزومندست تااز آن چه که بهترین است 


برخوردار شود. 


۵۰ سنا هات‎ ٩ 


هاتِ پنجاهم دارای یازده بند است و در این یازده بند دو موضوع اصلی مورد توجه 
می‌باشد: نخست درخواست‌هایی که زرتشت از برای خود و پیروان دارد و دیگر شيوة ستایش و 
توصیف مزدااهورا می‌باشد. زرتشت می پر سد: 
تست که مرا بو وتکهیان اسنته با سی توکس نوازد بوده امیل (دراست 
همچنان که برپایةٌ راستی‌پروری در این سرا پاریم کردی؛ در آن سرا نیز روانم را قرین 
کامکاری گردانی. 
وا جزاین است که نان که درشمارارامتیکراباد‌اند» در زنندگی بله‌موجب این 
به گزینی‌شان, از کشتزارهای سرشار و چار پایان نیرومند بهره‌مندی خواهند یافت؟ جز 
این نیست که از بهترین آنها سود خواهند برد و در بهترین جاها به‌آشکارا زندگی 
خوشی راله‌سر خواهند بزد. 
ما ای مزدا خود می‌دانم که آن چه بایستی بهره مردمان شود برابر با نیک‌منشی و 
راستی‌گرایی‌شان بدانان خواهد رسید. 
در بندهای چهارم و پنجم» زرتشت. مزدااهورا و امشاسپندان را ستایش می‌کند. ستایشی که 
نویدی از برای پیروان در بردارد. زرتشت به‌ طور ضمنی می‌رساند که سرنوشت من از پیروانم جدا 
نیست. هرگاه من به‌موجب برگزیدگی و برانگیختگی مورد مهر و لطف مزدا قرار گرفته‌ام همة 
کسانی نی زکه دین از من بپذ یرفته‌اند» هماد‌گونه مورد مهر و پشتیبانی مزدااهورا واقع خواهند شد. 
ای مزدا تو را ستایشگرم) هم‌چنین با زبان جان» آشا؛ وهیشتامننگه ۲ وششفر 2۳ 
نیرومندی" را می‌ستايم. همی‌دانم که از آن پشتیبانی ایزدی برخوردار خواهم بود و بر 
اثر خواست تو است که راه‌هاي فرازین آسمان برویم گشوده خواهد شد. اما من 
نگران؛ به آن دروازه‌هاي بهروزی خواهم ایستاد تا بهترین و زیباترین صورت‌ها راکه 
تجسّم کردارهاي نیک پیروان است به آن بهترین جاها راهنما باشم. 


۱. "وهیشتامتنگه" طع۳۵2 ۷۵۳50۵ -نیک‌منشی. 


ای مزدا با انگیزء آن بهترین راستی و پاکی آن چه را که بایستی و بایسته است به هن 
بیاموز تا به‌درستی ۳ 
ای همه نیکی‌ها؛ ای راستی؛ مان هید تا کاهنان وا ورد ان آیین پذیرند تا چنان 
شود که کشت ورزان و پیشه‌وران؟ نیز به آیین بگروند. 
در بندهای هشتم و نهم زرتشت دگر بار از شهار و جاماسپ سخن می‌گوید. پیش از این 
دربار؛ این دو دین پذی رگفت وگو شده است. این هر دو برادر و از خاندان هو گوّ 7۷027۵ می‌باشند. 
هر دو وزیران و مشاوران ویشتاسپ شاه به‌شمارند. اولی» یعنی فرشوشتر از طبقة رزم آوران و 
دومی یعنی جاماسپ از طبقهٌ روحانیان بود. 
در بندهای هشتم و نهم زرتشت با یادکردی از اینان» نیکی و سعادت برای‌شان می‌خواهد تا 
کامیاب باشند: 
ای مزدا اهورا فرشه‌اشثر زا دیاب او مزدی که لین یک از را اک اثر 
پارسایی برانگیز. مرا ای مزدا کشور خوب پبخشای که در آنشلامت وجاودانگن 
باشد» مرا که برانگیخت؛ توام. سخنان این برانگیخته راء جاماسپ بشنود او که برای 
راهنمایی و تبلیغ وجودی سودمند است. همه راست‌زوان و دین‌داران» این را بایستی 
بدانند که هیچگاه پیروان آیین و راستی‌گرایان با دروغ‌پرستان ننشینند و نيامیزند تا در 
زندگی و انجام از شایسته‌ترین بهره‌ها سرشار شوند. 
سرانجام زرتشت در واپسین فسمت از این فصل. از مزدااهورا می‌خواهد تا رواب او و هم 
دین‌داران زاکه با راستی و پاکی و پارسایی؛ شایستگی یافته‌اند در حمایث و پشتیبانی خود حفظ 
کند. و این مضمونْ بند دهم است. 
اقا در بندهای یازدهم و دوازدهم زرتشت سرانجام دردنااک آنانی را باز می‌گوید که از 
فرماندهان دیویّسنان و بدکینه پیروی می‌کنند و سرانجام باز هم از برای پیروزی خود از 
اهورامزدا و هم نیروهای خر یاری می‌طلبد: 
آن کسان ی که در آیین گوش به گفته‌های شهریاران بد آموز کرده و در گفتار وکردار بد 
از آنان پیروی می‌کنند» باشد تا در سراي پسین با روان بدان درآمیزند و از جملة یاران 


اهریمن به‌شمار روند» و در آن سرای پسین رنج يابند. 


اسآلیر یمن" ۸۱۲۵۲۱۵ ع کاهن, پیشوای دین. 
خحویتو 2۷۵۵۷ کشاورز. در ترجمه‌هایی نیز این واژه به خحودی" ترجمه شلده است. 


۳ ورزئه ۷۲۵260۵ -کارگر کشاورز پیشه‌ور. 


بخش پنجم /گاثاها» سرودهای زرتشت ۲۵۱۱۲1 


خوش خواهد داشت در آن کشور پرشوکتِ (خشنرا) مرمّد ی که ما همه خواهان آنیم. 
۳ ِ 1 ی ۰ ۰ 2 ۰ 
از شوق و شور | کنده‌ام تا آن‌چنان پاداشی را هم| کنون نگران باشم» پاداشی که مردمان 
به‌واسطه پا کی و راستی و نیک‌منشی بدان رسند. 
آرگا ۱ ۱ 
اد‌گاه پس از این چهار بند» در پنج بند بعدی زرتشت با روشنی بیشتری از مزدیسنان و 
۰ ۰ م2 ی ‌ 2 2 ۳۹۹ 
دیویسنان سخن می‌گوید. مطالبی دربارة بهشت و دوزخ یا زندگی پسین در این بندها آشکارتر 
است: 
راست‌روان و پیمان‌داران دین‌اند که از زکرم خوش و شادمانه بهره‌مند خواهند شد» 
ی ۱ ۰ و 
آن برزیگران خوت اندیین شرودکرا رکه از تقلهک توت شرف جهان بهره‌مند 
خواهند بود و اهورامزدا چونان که پیمان دین به‌جامی آورند» بهترین بهره‌ها را 
ای مزداء ای آفر بنندة حانداران و آب‌های فراوان و کناهان شرشیره مرا به‌وسیلا آن 
و والایستتش هساو داشکی ۲ وکبتان و فرارگاه ان وف انا سازه 
۴ ۰ ۰ 2 ۰ ار 0 حَ ‌ جح 
اینک از دو چیز سخن می‌گويم از سرنوشت نیک راستی‌گرایان و از گزند ی که 
همگان رسد. این پیام که سرانجامٌ آتش روان» میانةُ دروغپرستان و راستی‌گرایان 
به‌نشانةٌ داوری ری خواهد داد و از براي بدان درد و رنج و زیان و از برای نیکان 
۱ 1 1 
بهروزی و سود و کام خواهد داشت. 
اوست ای مزدا کسی که در تلاش است از برای برانداختن من» او» کسی که پیرو دروغ 


۱. "واشتریه" ۷۵5/۲۵ < برزیگر. 

۲. سپنیشته -مئینیو ا[0601510.1121۳٩‏ صفت تفضیلی سبته دم بو بعنی پهتر ین مش بهتردن نیک متس 

3 آیرتات ۱ ۴ هوروتات و1 . 

۵ "مانشمن* 0 -پیامبر دارند؛ وحی يا کلام خداوندی. در این‌جا زرتشت به خود اشاره نموده است. 

۶ "آثراسوخر" ۸0۲۸.5۵ آتش سرخ /یَنْکه. خشوشته ۸۵080۵.5512 ۰ آهن گداخته. هم در روز 
واپسین و هم در این جهان استومند. جهت داوری و آزمایش ایزدی برای تمیز و جدایی نیکان و بدان» یا 
راست‌گویان و دروغ‌گویان» از آهن گداخته و آتش سرخ استفاده می‌شد که مراسم و آیین‌هایی ویژه داشت. 
چنین باور و مراسم و آیین‌هایی "وَرنگه" ۷۵۲۵0۵10 نامیده می‌شد. در یسناء هات ۵۱بند ٩‏ و هات ۳۱بند ۱٩‏ و 
مات ۳۰بند ۲ نیز از این مورد یاد شده است. نگاه کنید به فرهنگ نام‌های اوستا و دانشنام ابران باستان» ذیل مدخحل 


"ورنگه" و آزمایش ایزدی. 


۰ 7 زرتشت پیامبر اپران باستان 


از بند ششم به‌بعد, یعنی تا پایان بند يازدهم زرتشت آرزوهای خود را ضمن ستایش‌هایی 
شاعرانه بیان می‌کند. این قطعات بسیار لطیف و زیباست. از قید و بندها و استعارات و تشبیهاتِ 
فوق طبیعی بیرون است و زبان شعر با مایه یی انسانی از هر جمله‌اش آشکار است: 
ستایشگرانه به‌سوی تو ای مزداه روی همی آورم» خواهانم تا اين پرستش‌گر راستی و 
نیکی را با نیکوترین شیوه راهنما باشی تا بتوانم آموزش‌ها را خوب بیاموزانم. 
ای مزداء آن شایسته‌ترین آموزش‌ها را به‌سوی من روانه ساز» برانگیزانم تا به‌وسیلة 
راستی و نیک‌منشی به‌تندی آنها را دریابم؛ اینک با این سرودهای شنیده شده که از 
بیان من است و با كردارهاي شايستة پیروان» امیدم ۰ 
باشم. 
اینک بر اثر پویندگی این چنین راهی» چنان در نیک‌منش ی کامروا گشتم» که با تمام 
جان سرودهای ستایش را می‌سرایم تا دیگران را نیز به آ ین بگروانم. باشد تا آنان نیز 
سوتا ی باتاش ردو عوشی وااز زک ایند اه که تک را به کامم شاد 
اند که ری ها لت رابه رویمگشود همه و همه بر اثر پویش آن راه پر 
سود مزدایی بود که فروغ خورشید را و سپیده بامدادی را چونان آبشاری بر من فرو 
رح 
و من هم‌چنین پُرجوش‌تر ستایشگری خواهم کرد. تا جایی که نیرو دارم ای مزدا و ای 
آشاء اینک آوا درمی‌دهم. ای مردمان با تمام جان از این بهترین راه اهورایی پیروی 
کی 


۷۰ بسناء هات ۵۱ 


هات پنجاه و یکم» یکی از بلندترین بخش‌های گاثایی است که روی هم دارای بیست و دو 
بند می‌باشد. مطالب عمدة این بخش بلند» اغلب دربارة مسایلی اس تکه در آن از نیکان و بدان و 
سرنوشت نهایی‌شان سخن در مان استت. مظلبی دیگ رکه در این بعش نظرکیر است؛ باد کر دهایی 
است از دینداران و یاوران زرتشت چون مدیوماه؛ فرشوشتر» جاماسپ و کی‌گشتاسپ. 
مطالب هات پنجاه و یکم» در ترجمه‌پی ۳ و نقل به‌معنی» چنین است: 
ای مزداء ای آشاء ای اهورا بنگر دین‌داران را آن.راسترژوان که در اندیشه ‏ و گفتار و 


۰ و 2 س‌ 
کردار جز آن راه مينوي تو راهی دیگر نپیمودند. و همین راه اس تکه انجامی آن‌چنان 


بخش پنجم /گاثاها؛ سرودهای رتیت ۲ ۲۵۲ 


و با تمام جان» آیین را پذیرفت و در پی آموزش وگرواندن دیگران برآمد تا همگان 
از این شایسته تر ین زاه و روت9۳ گاه کردندد 

ای همه نیروهای خیر و کارساز بر ما فرود آیید» ای آشا و ای بهمن و ای آزشنی‌تی 
سرودگویان در ستایش شما هستیم که شاهراهی هستید به‌سوی مزدا. از پرهیزکاری 
است که هرکس مقس و والا می‌شود. از دانش و ویژگی تمیز و کردار است که مرد 
برتری می‌یابد و پدان برتری» شایسته‌ترین نیکی‌ها را پاداش می‌برد. 

پس من این چنین سرودگویان, می‌ستایم مزدااهورا و همة آن ستایشگرانی راکه بوده 
و هکل 


۱ بسن هات ۵۳ 


جلهعزین خواسی نها من اد است که مزادازهتورا از ترهوازاشتی و بهی: آن 
شایسته‌ترین چیزها راکه زندگانی خوش و جاودانی است به من بخشاید و آنانی را نیز 
که شیوة زشتی گرفته‌اند خواهانم تا از این آیین بهی پیروی کنند و آن‌چنان در آیین 
مزدایی راهروی کنند و ستایش به‌جا آوردند» آن‌چنان که کی‌ویشتاسپ که پیرو و 
وابستة زرتشت است و فرشوشتر پیروی کردند از این آیین که راه رهایی است از 
زشتی و دروعغ. 
در بندهای سوم چهارم و پنجم» شرح عروسی دختر زرتشت به‌نام پئوروچیشْتا با جاماسپ 

آمدهایت,مطلب هک ری دور ربطیننلارد ومتعلق 

به‌قطعه‌ای دیگر بوده که از آن آ گاهی نداریم. ترجمهٌ آزاد سه بند موردنظر چنین است: 
اینک ای پئوروچیشتاء سپی تامه از دودمان هیْجَت یه ای جوانترین دختر زرتشت؛ 
این است شوهری پارسا و کارآزموده که از روی نیک‌منشی برای تو برگزیده‌ام؛ 
آن‌چنان خواهانم که با اندیشه‌یی ژرف و از روی خرّد. خود اراده‌ات را بازگویی. 
و سک استایس آیین مزوایی وی دم کرش رانزدهمگان برابر 
وگرامی می‌سازد از مزدااهورا خواهانم که شادمانی و بهزیستی را همراهتان سازد. 
اینک ای دختران شوی‌کننده و ای جوانانی که پیوند زناشویی می‌بندید» سخنان مرا 
خوب به‌یاد بسپارید. با آموزه‌های دین, راه نیک‌منشی را نید از روی مهر و 
فرزانگی هریک از شما بایستی بر آن باشد تا در مهرورزی و دوستی و پاکی و 
پارسایی ب رآن دیگری پیشی‌جوید» چه‌این بهترین شيوة کامیاری در زندگی خواهدبود. 


۲ 0 زرتشت پیامبر ابران باستان 


است و از این سبب به‌مردمان زیان می‌رساند. اینک آشا را به‌یاری می‌خواهم» آن 
راستي پیروزگ رکه موجب کامیاری خواهد شد. 

وکسی است یار و یاور ی تمه زر توشْت رکه از وی پرسان باشد راه راستی و پارسایی را 
و به آیین‌های انجمن دینی بیندیشد و بدان‌ها با پا کی نیت عمل کند. 

آن زشت کردار بدنها آن گوی د رگذرگاه زمستان مرا -زرتشت سپی تمه -را 
خشنود نساخت؛ هنگامی که از شدت ستردی" بی‌توان بودم. و بدین‌سان اس ت که 
دروع‌گرایان از راه درست به‌دور افتاده و سرشت‌شان ناپااک است. اینان به‌هنگام 
داوری در پل چینوّت » بسی از كردارهاي زشت‌شان افسوس خواهند برد. 

پیشوایان دیویسنان از آیینی که مردم را به برزیگری فرا می‌خواند» فرمان نمی‌برند و 
اعمال ی کروارشاد موب شود کر اک ار ی 
زندگی هستند بی‌داد شود و اینان به‌موجب فرمان دین سرانجام در بدترین جاکه خانة 
دروغ "است مقام خواهند یافت. 

اما ياران انجمن دینی " و راستی‌گرایان, در فرازنای آسمان (-گردمانه) جای ی که فروغ 
جاودان؛ مزداهورا پرتوگستر است فراز خواهند شد و این در اثر راستی و 
پا ک‌منشی‌شان خواهد بود. 

شاه ویشتاسپ آن دارندة گاه شهریاری. در شمار اعضای انجمن درآمد و با نیک‌منشی» 
این آنین راستی زا قیول کراد» و ایتک کاهانی مان دز کست شیاتس بر فاده استه: 

ره أشثر اندامی ارجمند و زیبا را بر من عرضه کرد امیدوار که مزدا اهورا برای شیوة 
لیکش دردین+بارکاميابین قرین شگرداند. 


و ض ۶ ِ: 
بند فوق از نظرگاه معنی و مقصود اصلی مبهم است. به‌موجب تفسیر پهلوی این بند. منظور 


از اندام زیبا و ارجمند» دختر فرشوشتر می‌باشد که همسر زرتشت بوده و هُوّوی ۷ نام داشته 


است 


جاماسپ هو گو آیین راستی را چون زیبی به‌خود آراست. او خواستار است که با 
و این لیذیوئی‌ماونگه (-مدیوماه) از خاندان سُپی تَمّه راء کس یکه از روی خرّد و انديشه 
آئودرش" / چا ۸00676868 از آثودر" ۸0۵۵۲ -سرما: ۲ ددع06 ۰6010۷۵6 پل صراط. 
۳ "دروجو -دمائه" 2 - 1۲۵ » دوزخ, سرای دروغ. کون 0 مغ» موبد. 


۵ نگاه کنید به فرهنگ نام‌های اوستا تألیفي نگارنده, زیر عنوان نام‌های مذکور. 


۴ 7 زرتشت پیامبر ایران باستان 


از بند ششم تا پایان بند نهم که هات پنجاه و سوم و سرودها بدان پایان می‌پذیرد مطالبی 
1 و ۳ اس رد ‌ ِ ۰ ۰ 
ای مردم؛ هر آینه می‌نگرید که پیروان دروغ ا زکام و رامشی برخوردارند. بدانید که 
زشتی و بدی کردارشان» این رامش و خوشی را از آنان دور خواهد کرد و سرانجام چه 
زندگی‌تان تباه خواهد شد. 
ِ صض 
اقا آن هنکامی که با بایمردی وکوشش اد شمار اتختیان باشیة ز دین نگاهدار ید 
کامیابی همراهتان خواهد بوده تا آن واپسین که شادمانه نگران آن دروغ پرستان باشید 
که با رنج و شکنج افسوس برند. 
اینان که با بدی و زشتی خ و کرده‌اند و راستی‌گرایان را به‌رنج اندر انداخته‌اند. خواست 
14 ۰ و ۰ ۰ .72 ۰ 1 ما مه مد 2 ۱ 
نیکان آن است که میان‌شان شهریاری نیرومند برانگیخته شود تا زشتی و آشفتکی را 
مهار و بندکرده و آرامش و صفا را همه‌جاگسترده کند و دروغ‌پرستان را به کیفر رساند؛ 
آن‌چنان کیفر ی که در پسین نیز بهره‌شان خواهد شدء چون دروغزن را جز این پاداشی 
تص 
نیست. اینان خواهانند تا نیکان را بیازارند و صلح و سازش را بهآشفتگی و جنگ 
تکر رها ال ای کر ار 


۲ سنا هات ۵۴ 


کرت یکم از هات 6 نماز بسیار مشهور آیریماایشیو ۸6۳08.1870 آمده است که با سه 

نماز و دعاي دیگر: یم وهو. تاآهو ینگه هانام که شرح و ترجمه‌شانگذشت. در شمار چهار نماز و 
دعای بسیار مقذس و مشهور مزدیسنان است. ترجمهة این نماز يا دعا چنین است: 

سوی میریمن گرامی براي یاری بیا؛ 

براي یاری به مردان و زنان زر تشتی» 

برای یاری از منش نیک؛ 

که دین مردیِشنی برگزیده را با شایشته مود پیش کش کند. 

ارهتا خواستارم پااکی و آشویی راکه آرزو شده است و اهورامزدا می‌بخشاید. 


در این جاء نیکوست تا از دوستِ وفادار و یار مهربان و بافرهنگ, مهربان 
فرهنگگی یاد کنم. مدت سی و پنج سال با اين مرد فرزانه که یکی از فرزندان راستین 
زرتشت بود» دوستی‌مان ادامه داشت. هرچند نیمی از این مدت را در خارح بود. اما 
هیچ‌گاه مکاتبه را فُراموش نکرد. حدود سال‌های ۱۳۴۵-۸ بود که این شادروان از 
من خواست تا گزیده‌ای از آیه‌های اوستایی را با ترجمه‌ای ساده و روان آماده کنم 
تا به‌صورت نفیسی به چاپ رسانند. در دست‌نویس‌هایم هنوز اثر قلم و خط این 
شایسته مرد و راهنمایی‌هايش هست. هرچند این جانب کار را انجام داده و حتا 
خوشنویسی نیز انجام شد. اما به عللی چاپ آن به تعویق افتاد و سرانجام 
به فراموشی سپرده شد. هنگامی که با مشورت دوستِ گرامیم منوچهر فرهنگی که 
برادر آن شادروان هستند. درصدد تألیف و ترجمهٌ کتابی دربارهُ زرتشت و دین 
اوء چنان‌که در آغاز بود, به شکلی ساده و گویا برآمدم» برحسب تصادف, این 
دست‌نویس مهجور و فراموش شده را یافته و بر آن شدم به پاس دوستی و زنده 
يادي آن مرد نجیب و بزرگوار» به صورتِ یادمانق در پایان کتاب قرار دهم. یاد و 


نامش بر زبان و پاینده و جاودان باد. 


ایدون و ایدون‌تر باد 
هاشم رضی 
اردببهشت ۱۳/۸۰ 


در عصر ساسانی نهضتی در ترجمه متون اوستایی به پهلوی درگرفت 
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مرعزازها ود دشنت هااین مرها /و انح اما این زمین فراخ که آب‌ها بر آن روانند. که 
نطاب آن می‌رویند. به‌جای میآورم آیین ستایش برای این زمین و آن آسمان و باد وزان 
پاک. و از برای ستاره و ماه و خورشید و فروغان بی‌پایان اهورا آفریده؛ و از برای همه 
آفریدگان پاک خداوند و همه زنان و مردانی که در پاکی و راستی به‌سر می‌برند. 


سنا هات ۰۱ بند توا 


نوید می‌دهم برای به‌جای آوردن آیین ستایش. از برای همة پاکان سودرسان. ستایش 
می‌کنم همه خردمندان و فرزانگان را؛ ستایش می‌کنم همه ستودنی‌های حهانی و میئوی را همه 
کس و رها را که هسانش شاه هد ایس می‌گزارم از روی راستی. که این 

بهتعش) اسفتا 
سناء هات ۱ بند ۰۱٩‏ 


اين برس رء این زَوْز را -از روی آیین راستی که این چنین گسترده است؛ با کشتی به‌پا کی 

و راستی بسته شده. خواهانم برای ستایش؛ که خشنود گرداند امشاسپندان راء خواهان ستاییدنم 

آن چه را که از انديشة نیک و گفتار نیک و کردار نیک است. خواهان ستاییدنم ان سرودهای 

کانا را و خواست‌های درست انجام يافتة ایزدی را و زندگی نیک و به کام را با شایسته‌ترین 

نیایش‌ها برای خشنودي همة ستودنی‌های این جهان پاک و آن سراي میثوی - که روانی 
خشنود و پرآسایش داشته باشم. 

بسن هات ۳ بند 4, 


ستایش‌گرانيم این چنین اهورامزدا ره که بیافرید این جهان را با راستی و انديشه. که 
بیافرید آب‌های پاک را و ژستنی‌های سودرسان را و آن فروغان زندگی‌ساز را و زمين را - و 

بسا چیزهای نیکوی دیگر را. 
سنا هات ۵ بند ۱. 


اهورامزدا را می‌ستاییم که زیبند؛ اوست شهریاری و نیکو آفرینی. که مردمان به‌روی این 
گسترده زمین او می آرامند. می‌ستاييم او را با زیبنده‌ترین نام‌ها؛ ستایشگریم او را با هم تن و 


۳ .گزبده‌هایی از بخش‌های چندگانة اوستا 


2 6 تس 4 
ترجمةٌ ساده و روان حدود یک سد و ده بند یا ی اوستایی در موضوع‌های کونا کون است 


مه ۲ 
که در این وایسین بخش کتاب ترجمه و کرد آوری شده است: 


نوید ستایش می‌دهم از برای آفریدگار اهورامزدا؛ که شکوهمند است و فرهمند است. که در 
خردمندی و بزرگی و پاکی و فرزانگی همتایی ندارد. آن که بیافرید ما را و به پیکر هستی 
درآورد و بپرورانید. 


سناء هات ۱ بند ۱. 


نوید ستایش می‌دهم با آیین از برای همه شایستگان ستایش و ایزدان به بامداد یگاه که 

هم آنان هستند در پاکی بهترین - که این چنین ستانش است نماز مزدایی. به امن 
آموزش‌های زرتشت از سوي اهورامزداء 

بسناه هات ۱ بند ۰۱۰ 


نوید می‌دهم از برای آیین ستایش. و آن را به‌جای می‌آورم برای دادار اهوراء که بزرگ 
جاویدان است. و نیایش برای ستارگان که پدیدگان منش نیک (سپندمینوء خداوند)اند و پرای 
آن ستار؛ تشتر که شکوهمند است و فرهمند. و برای ماه گوی چهر». و برای خورشید تیزاسپ 

که چونان دیده اهورامزداست. و از برای مهر که شهر بار همه کشورهاست. 
سناء هات ۱ بند ۰۱۱ 


نوید می‌دهم برای به‌جای آوردن آیین ستایش, از برای این سرزمین‌هاء این روستاهاء این 
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نکوهش می‌کنم ناراستی و دیویستی را 
سنا هات ۱۲ بند ۱. 


سوگند به باوری که به آب‌ها و گیاهان و این زمین خوب گسترده دارم. سوگند به باوری که 
بیافرید اهورامزدا دام‌های سودرسان راء که پدید کرد مرد پاک را. سوگند به آن باور ژرف که 
زرتشت به‌پیامبری بود. و سوگند به آن ایمان کوی ویشتاسپ و فرشوشتر و جاماسپ؛ و سوگند 
همان هم تیک‌مردانی که به‌شیوههایی سود رسانیدند و پروریدند این هستي اهورایی را که 

من یک مزداپرست زرتشتی هستم. 
: سنا هات ۱۲ بند ۷ 


من به زبان باور می‌گویم که از جان 4 دس مزدیسنی زرتشتی ایمان دارم» که روامی‌دارم و 
به‌جا می‌آورم آیین نیک‌اندیشی, نیک‌گفتاری و نیک‌کرداری را 


سنا هات ۱۲ بند ۸. 


می‌ستایم دین نیک مزداپرستی را دورکنند؟ جنگ راء بر زمین‌گذارند؛ جنگ ابزار را 
خویشی پدیدآورنده میان مردمان راء دين پاک مزدایی را می‌ستايم. پاک‌ترین از آنهایی که 
هستند؛ و نیز آنهایی که خواهند بود» که بزرگترین و بهترین و شایسته‌ترین است. و می‌ستایم 
آنکه او امورایی زرتشتی است. به اهورامزدا همه نیکی‌ها را پیش کش می‌کنم؛ و این است آیین 

ستایش در دین مزدآپرستی. 
سنا هات ۱۲ بند ٩‏ 


راستی بهترین و شایسته‌ترین کردار است در نیکی, که مایهُ نیک‌بختی است. نیک‌بختی از 
۳ ات که پویان راه راستی اس که خود در پی فرادست آوردن بهتر ین آن تا 
"شم هو" یسناه هات ۰۲۷ بند ۱4 


همان‌گونه که یک فرمانروا از روي راستی در شهریاری نیرومند است به همان‌گونه نیز 


یک رهبر و پیشوای دین» از روی راستی و پاکی نیرومند است. بخشش و انديشة پاک بهر؛ 


۰ تا زرتشت بیامبر ابران باستان 


جان. و می‌ستابيم فروهرهای پاک همه زنان و مردانی را که پویان این چنین ستایشی هستند. 
سنا؛ هات ۵ بند ۳ - ۲. 


شما ای امشاسپندان» ای دین مزدیسنی. ای نیک مردان و ای نیک زنان» شما ای ایزدان - 
آن کس را که می‌نماباند خوه را یک اهورایی کیش مزدابرست. که از شا پیر وی مي‌کند. اما با 
ناراستی و جادو تباه می‌سازد جهان راستی راء او را بنمایانید که بی‌گمان این است از 
آموزش‌هاي درست و رأستین. 

سناء هات ۸ بند ۰۲ 


ای اهورامزدا؛ شهریاری با نیرومندی بر آفریدگان خودت. توراست زیبنده و بس. باشد که 

در شهریاری کامروا باشی بر آب‌هاء باشد که در شهریاری کامروا باشی بر ژستنی‌ها "آب و کاه 

فراوان باشد "و در این چنین شهریاری به خواست خود زیر فرمان داشته باشی همه نیکان خوب 
نود زا و.نیکی را توانمندسازی و «روغ و تاراستی وا تاتوان نمایی و برافکتی, 

سنا؛ هات ۸ بند ۵. 


منم زرتشت. که برمی‌خوانم اینک بزرگان و سران خان و مان‌هاء روستاهاء شهرها و 
کشورها را که برابر این دین اهورایی زر تشتی بیندیشند و آنگاه اندیشه‌ها را به گفتار و کردار 
درآورند, ۱ 
به آرزو خواستارم فراوانی و آسایش راء که در سراسر آفرینش پاک بگسترد - و آن‌چنان 
آرزومندم که دشواری و تنگی درهم‌گیرد سراسر ناپاکی و دروغٌ را. 

بسناء هات ۸ بند ۷-۸ 


به زبان می‌آورم از روي باور, با همه تن و جان, که یک مزداپرست زرتشتی هستم, که 
پیرو دین اهورایی هستم, که باور دارم به خداوندگاری» آن اهورامزداي نیک را؛ که پاک است 
و شکوهمند و فرهمند است. که از اوست هم نیکویی‌ها» که از آفرینش اوست این زمین. که 
به جامةٌ اهورایی‌بخش همه داده‌های سودرسان, در فروغان بسیار. آراسته و نمایان است؛ و 


می‌ستایم امشاسپندان, آن پایندگان جاودان آفر پنش را - و با همه نیرو دشمن می‌دارم و 
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اینک می‌ستابيم این زمین دارور و زابنده" را که این چنین ده مهر ما را در خود حای 
داده؛ و می‌ستاييم نیز همه زنان پارسایی را که پوینده راه تواند ای اهورامزدا؛ "که آنان نیز بارور و 
زابنده‌اند . 


بسناه هات ۳۸ بند ۱. 


دست افراشته, با نیایش از درگاه تو ای مزداء خواهانیم که دريابیم پشتیبانی‌ات راء و در 
پویش راه تو دست یابیم به کامیاپی» و آنکه نیرومند باشیم و هميشه دریابی ما را که این چنین 

است آرزوي ماء ای اهورای بهترین. 
بسناه هات ۱ 4 بند 4, 


ای اهورامزداء برآنیم که نمازگزار عبادت کننده " تو باشیم» برآنیم که ستایشگر تو باشیم؛ و 
در اين چنین نماز و ستایشی, بسا شادمانی داریم - که در چنین راهی بسپاریم خواسته و 
دارایی‌مان راء که پناه دیگران باشد. که نگاهبان مردمان باشد. که پرورند؛ این آفرینش زیبا 
باشد؛ که این است نمازی آن چنانکه درخور باشد. 


سنا هات ۸ بند ۰۳ 


ای اهورامزدا؛ خواستاريم تا زرتشت از بهترین پناه تو برخوردار و بهره‌مند شود. ان 

ژر تست که شایسته ترلی راه سودمند راستی را فراراه ما نهاد و ما را رهنمونی کرد در این حهان 
به یک زندگی به کام مینوی. آن زرتشت پاک روشی که بیاموخت از تو دانایی. 

سنا هات ۰ بند ۱. 


خواستاریم که در این خان و مان استوار و روا باشد این دین جاودانی اهورایی زر تشتی, که 

با پاکدینی داشته باشیم خرسندی, برخوردار باشیم از دهش و سپاس و شکوه و خوشی و 
شادمانی. که بهره‌مان باشد توانایی و ات 

سنا هات ۰ بند ۰۲ 


ای فروغ اهورامزداء به‌بخشای به من استوارترین پناهه و زندگي با آسایش و افزونی, 


۲ "ا زر تشت پیامبر ایران باستان 


آن‌کس است که به‌نام و خواست مزدا راهرو باشد. پشتیبانی و برخورداری از نيروي اهورایی از 
آن کسی است که دیگران را در نيازمندي پاکی رهنمونی کند. 
"بت اهو وثریو" بسناه هات ۲۷ بند ۰۱۳ 


در مان مودمان»آناتی را که اهورامزدا دن برتوتراستی و باکی‌شان بهترس هناجه اس از 


زنان و مردان می‌ستاييم. 
ك هاتام" یناه هات ۲۷ بند ۰۱۵ 


به این جا آی. در این جشن. ای دوست. ای آریامنش "ثیریمن ۸:72:00" گرامی - 
به‌سوي مردان و زنان زرتشتی, که وهومن منش نیک را پیرو هستند. که رآهرو آن دینی 
می‌باشند که پاداش گران‌بها دارد. از شا خواهانم نیک‌بختی را که آرمان همگان است؛ و 
اهورامزدا آن پاداش گران‌بها را خود خواهد بخشود. 

سنا هات 6 بند ۱. 


ای اهورامزداه آشا نظم و قانون جهانی و کبهانی کی استوار و کارگر را برمی‌گزینیم و آن را 
در انديشه و گفتار و کردار به کار می‌بندیم که برای سراسر زندگی شایسته‌ترین شیوه است. 
ینک همی‌گویم؛ برای بهترین زندگی که در پیش داریم به آنان که می‌دانند و آنان‌که 
نمی‌دانند. به شهریاران و فرمانگزاران و به گروه مردم؛ که به این آفرینش رامش بخشند با 
بهترین راستی‌ها. 
سنا هات ۲۳۵ بند ۰۲-4 


شهریاری و فرمانر وا: در دود دای ۱ ۳ کر آن کس بدائیم که بدان برازنده و 
ژیسده اس از آن آهوراهزداي که با پهتری را ان ات 
بسناه هات ۲۵ بند ۵. 


انچه را که نیک است. که راست است و درست. هر مرد و هر زن باید به کار بندد و به‌حا 
آوَرّد و دیگران را نیز برانگیزد تا آن را به‌جای آورند. 
سنا هات ۳۵ بند ۱. 
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این است همانا خواست و آرزوی زرتشت پاک که یاری بخشند مردمان یکدیگر راء که 
به‌دوستی پشتیبان هم باشند. که به‌یاری پناه همدیگر باشند. دوستی از دوست. پا کدینی از 
پا کدین, مردی به مرد دیگر یاری دهد و دستگیری نماید در آن هنگام که نیازی هست. دین‌دار 

و راستی‌گرای آن کس است که پناه بخشد و یار باشد دوست را. 
سنا هات ۷۱ بند ۰۱۳ 


تاک افست کهان راستی است همق دیگ راههاه نادرست و براهه‌است. 
سناه هات ۷۲ بند ۰۱۱ 


این چنین می‌ستایم و نماز می‌گزارم اهورامزدا را با دست‌های افراشته و خواستارم نیکی و 
بهی برای سراسرٍ کرده‌های منش نیک اهورایی و خواهانم این چنین که با رهتمونی وهومن 
خشنود گردانم روان رعش وا 

بسناه هات ۲۸ بند ۱. 


ای مزدااهورای جاودان. ای آشاء برای شما همی‌سرایم سرود. آن چنانکه تاکنون کس 
نسروده باشد. و برای وهومن نیز. و خواهانم که به‌یاری پناه نيروي ایزدی و آندیشه‌ای درست 
بسنا» هات ۰۲۸ بند ۰.۲ 


من بر آنم تا نخست در روان مردمان راستی و نیکی را برانگیزانم و میْشی نیکو براي‌شان 
بسازم. تا پایدارم و خواهم توانست. در این راه پیش خواهم رفت. چون نیک آگاهم که این 

شیوة اهورایی چه پایان خوشی در پی دارد. 
بسناه هات ۲۸ بند 4. 


"وهومن؛ منش نیک عقل کل گوبد : یگانه کسی که او شايستة پیامبری و رسانیدن فرمان و 
پیام ایزدی است. سنپی تامّه زر تشت می‌باشد که پیام را دریافته و خواست مزدا را آشکار می‌کند 
و آشا را روا می‌سازد. و این است که به وی بیانی دلپذیر و سخن شیرین داده می‌شود. 

سناء؛ هات ۰۲٩‏ بند ۸. 


۴ تا زرتشت پیامبر ایرال باستان 


سرشار از شور و حنبش, از دانش و بینش, از پاکی و پارسایی. به‌بخشای به من بهترین 
سخنوری و زبانی گویا و روانی هوشیار و خرّدی تبزبین و گسترده و ناکاستنی. 
سنا؛ هات ۲ بند 4. 


ای فروغٌ اهورامزدا؛ به‌بخشای به من نیروی دلیری بی‌پروا؛ و بيداري استوار, که همواره و 
پیوسته به هشیاری باشم و بی‌خواب, که ميانة خانه به‌گاه آسایش و آرمیدن نیز پیدار باشم و 
آگا. ای فروغ اهورامزدا به‌بخشای به من فرزندان بالنده و پرشور و جنبش, که دین بگسترند. 
که نگاهبان باشند کشور را که دوست و یار و پناه باشند هم راء که نیک اندیشند. که آن‌چنان 
تیزهوش باشند که خود را برهانند از سختی‌ها - که برای من بگسترانند این خان و مان را این 
روستا را؛ این شهر را و کشور را با یادمان‌هایی خوش. 

بسناه هات ۲ بند ۵. 


دست افراشته با نماز و نیایش است پیامبر. که ای مزداء ای آفریدگار خرد. ای یاور 
زرتشت -به ياري من برانگیز وهومن راء تا آن آیین را نیک دریابم, که سخن بر زبانم درست و 

رسا باشد برای آموزش راه راست. 
سناه هات 5 بند ۲. 


ای مزداء با سرودهای ستایش آمیز خود. بانگ نماز برمی آورم؛ با دست‌های افراشته 
به‌سویت تا چندانم که توائایی هست می‌کوشم - تا به خرٍد خوب راه یابم به‌دست ياري 

آنژهومن. 
بسناه هات 84 بند ۷ 


"با همة توان و نیرو می‌کوشيم " تا همه پیام‌ها و گفتارهاي ایزدی را به آگاهی برسانیم» تا در 
سرزمین‌ها گسترده و شناخته شود تا آموزگاران خوب کنش و سودرسان کشورها دریابند و 
به کسترش آن پردازند. باشد که ما نیز از شمار سودرسانندگان بشویم, که در گستراندن آیین 
کامیاب شویم. که از پویندگان راه اهورامزدا باشیم که پاک مردانی گردیم با اندیشه و گفتار و 
گرداو تیکه, 


ستا» هات 4۷۰ نک ۷ 
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از این دو گوهره ناراستان. دیوهاه بدراهان» پرستندگان ارباب انوا " راه درست و آیین 
نیک را نتوانستند دریافت» چون هنگامی که در گمان و پرسش بودند» فریب به‌اندیشه‌شان راه 
یافت. آن چنان که منش و انديشة بد را برگزیدند و به‌سوی خشم شتافتند و بدین‌سان زندگی 
مردم را تباه و پلید کردند. 


سنا هات 4۳۲۰ بنك ام 


خواهانيم که ای مزداء ما نیز از شمار راهروان راه تو باشیم؛ از آن‌رکسانی,کهاین زندگی را نو 

و تازه می‌کنند و سر کنیم زندگی را با آشا قانون و داد و نظام . ای اهورامزدا یاری را از 

این‌چنین کسان دریغ مدار تا آن‌چنان شود که همه یگانه و یک دل شویم و گمان و 
ی 

سناه هات ۳۰ بند ۰۸-٩‏ 


هرگاه شما دریافتید ای مردمان. این دینی را که فرستاد؛ مزداست و روش دست‌یابی به 
نیک‌بختی است. همانا به رستگاری و نیک‌بختی رسیده‌اید. اما آن راه دیگر که رنج و درد 
فراوان دارد براي سرأسر زندگی, گزیدة دروغ‌گرایان یدادی و پی‌نظمی " و ناراستان است؛ و 

جهش و پیشرفت به‌سوي نور و رستگاری بی‌گمان از آن نیکان خواهد بود. 
سنا هات ۳۰ بند ۰۱۱ 


شما را می‌آگاهانم که هميشه به یاد داشته باشید. مباد که به سخنان و گفته‌هایی گوش 
وه ارات و بتاند بشان اس و آموزش هایی است که این حهان شا و رای 7 
تباه می‌سازند. بیا گاهانم هم راار ایسی که پهتر اس و برای دلدادگای مردا سار حوس اند 


سنا هات ۳۱ بند ۰.۱ 


از آن روی که برگزیدن راهی درست به‌سوي راستی, از گسترش گفته‌ها و آموزش‌هاي 
کو اند کان دسوار است. پس چونان آموزگاری از سوی مزدا برگزیده شده‌ام میان شما دو 

گروه؛ باشد که همه بتوانیم در شاهراه آشا "نظم و قانون " و پناه دین راستین زندگی کنیم. 
سنا هات ۳۲۱ بند ۲. 


۶ "۲ زرتشت پیامبر ایران باستان 


"چون زرتشت به پیامبری برگزیده شده روان آفرینش گفت ؛ اینک ای اهوراء به اینان» به این 
دام‌هایی که بر زمین‌اند نیروی زندگی بخشای. تو ای اشاء این برگزیده "زرتشت را توانایی 
ارزانی دار. تو ای وهومّن, دانش بسیار ببخشای, تا که این گیتی را به‌سوی رامش و بالندگی و 
شادمانی رهنمون گردد. و ما "روان آفرینش" او را چونان برگزید؛ پیام آورت ای مزدا پذیرا 


خواهیم بو د. 
بسناء هات ۲٩‏ بند ۰۱۰ 


بشنوید به گوش هوش آموزش‌هايم را به‌داوری خرد بسنجید و با منش روشن به‌ژرفا 
ی پیش از آنکه از میان این دو راه راه راست مزدیمنی و راه ید دون ۱ تک را 
کوج تیک آ ارفا وه او اون یه ان که تخیر زگ راو با راهرو نیکی 

شود. مباد که گاهش بگذرد و پشیمانی 1 
بسنا؛ هات ۳۲۰ بند ۰۲ 


اکنون همی‌گویم. از آغاز دو گوهر همزاد بودند که به‌جنبش و کار پرداختند. به گونة خوب و 
بد در اندیشه و گفتاز و کردار تمایان می‌شوند. از اين دی آنان که دانا و تیک‌اندیش هستند 
تست و درست ایو هی کر ب؟ و آنان که بداندیش و بیراه باستت به آن بد ترین هی گروتنا: 


بسنا؛ هات ۳۰ بند ۳ 


و آنگاه که این دو گوهر "مین" برهم آمدند. شوّندٍ "علت, انگیزه" هستی و نیستی شدند و 
نخست پدید آوردند زیست را و نازیست راء و بدترین شیوه در زندگی از آن ناراستان در 
کت و ۱ ۱۳۰ در انجام از پویندگان راستی خواهد شد. 

سنا هات ۲۰ بند >4. 


از ايين دو گوهر. آنکه ناراست است برمی‌گزیند بدترین کردار را که به‌زشتی می‌انجامد. و 
آنکه پاکیزه‌خوی است برمی‌گزیند راستی را که چون جامه‌ای از روشنایی جاودانه می‌پوشاند 
پیکرش وا تاوااين‌چنیم"کسانتد که شادمانه با کرو ارها رات و3 مه ۳ 

سناء هات ۳۲۰ بند ۵. 
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آنززش‌هاست که خانه و خانواده و روستا و کشور را به فساد و تباهی و نیستی می‌کشاند. بر 
ایکا کان ۱ب جیگ افوا ار میام عر و۵ اند: 


سنا هات ۲۱ بند ۰۱۸ 


همگان را باید که از روی خرد و انديشه به گفتار و سخنان دیگران گوش فرادهند. و با 
نیروی گزینش آن سخنان و آموزش‌هاي شنیده را به گفتار و کردار درآورند که سودرسان و 
مرهم نیک زندگی باشد و به‌هنگام در استواري آن بتوانند مانند آموزگاری ایستادگی و 
پایداری نمابند. 


سنا» هات ۲۱ بند ۰۱٩‏ 


آن کس که پیروی می‌کند از راستی و آموزش‌های آموزگار نیک از پس این زندگی, 
به‌حایگاه روشنایی و فروع جاودانی اندر شود. و آنکه پیروی می‌نماید از بدی و آموزگار بد» 
همانا زمانی دراز در زاگ با بانگ دریغ و درد به‌سر خواهد برد. و کردار وی برپاية دبن 
"دیناء وجدان" او به‌زیستی آن چنان خواهدش کشاند. 


سنا هات ۳۱ بند ۰۲۰ 


آن کس که پیرو راه اهورامزدا می‌باشد و در اندیشه و کردار به‌راستی رهرو است. از رسایی 
و حاودانگی و سامان و داد و توانایی و منش نیک بژخوردار خواهد شد. که این چنین پاداش 
خواهد یافت از امشاسپندان. 


بسناه هات ۳۱ بند ۲۱. 


بهره از شایسته‌ترین راستی از آن کسی است که آموزش‌هاي دانا را پیروی می‌کند. ای 
مزدااهورا. همانا تو آگاه می‌باشی بر کردار آنانکه در آزاٍ من می‌کوشند تا پیشرفت دین 
بایستد. خواهانم که بتوانم بر آنان پیروز شوم و آزار و ستم‌شان را از پویندگان راه راستی دور 
گردانم. 


سنا؛ هات ۳۲ بند ۰۱۱ 


۸ تازرتد ستا پیامبر ایران باستان 


بهترین نیک‌بختی و پارسایی از آن دانایی خواهد بود که آموزش‌ها و گفته‌هاي راستین 
(مانثر ۷120072) مرا بگستراند میان مردمان. برای چنین کسی است بهره: بهترین الا و 
بهترین پارسایی و جاودانگی. این چنین کسان دریافت می‌کنند درون خویش نيروي مينوي 
تفای را بالگ و مت اتیک‌شا را 
بسناه هات ۳۱ بند ۱. 


اوست خداوندی که در کار پیدایش, دربار؛ بهترین سرزمین و نور اندیشید. و چون چنان 
کرد. زمین و نور پدید آمد. و اين پیدایش از پر تو خرد او بود؛ و این است نیرویی که هم‌چنان 

استا که در آغاز بوداو دینگرگونی در آنْ زاه تدازد 
بسناه هات ۳۱ بند ۰۷ 


آن گونه تو را شناختم ای مزدا - که از روی خرد به‌درون انديشه کردم سپ سپس دریافتم که 
تویی خرد کامل جهان - و چون در انديشه تو را دریافتم. در سراسرٍ هستی نیز تو رادیدم» تویی 

که آغازی و تویی که انجامی و تویی که خداوند جان و خرد و سّرور راستی هستی. 
سنا هات ۳۱ بند ۰۸ 


آن هنگامی که با آفرینش آدمی را برساختی, و کالبد پدید آوردی و در آن حان و روان 
بنهادی و از منش نیک خویش در پیکرها روشنایی شناخت نیک و بد بخشیدی و نیروی کار و 
آموزش‌هاي درست ارمغان نمودی - تا آنکه برگزیند هرکس آزادانه کیش خویش را؛ 

بسناه هات ۳۱ بند ۱۱. 


آیا پیروزی از آن راستی‌گرای است يا دروعپرست؟ آگاهان و دانایان باید با همه توان 
راستی و دین را بگسترانند. چون آموزگاران بد مبادا دیگران را بفریبند و به‌گمراهی کشند. در 

این راء ای اهورامزدا به‌ميانجی منش نیک راهنما باش. 
سنا هات ۳۱ بند ۰۱۷ 


مبادا که کسی از شما به آموزش و سخنان گمراه‌کنند؛ دروغ‌پرست گوش فرا دارد. چون آن 
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نیاز می‌کند: همه زندگی تن و روان را با برگزیده‌ترین منش نیک از بهترین انديشه و بهترین 
گفتار و شایسته‌ترین کردار. 


سنا هات ۳۳ بند ۰۱۶ 


چه بی‌کران است نیروی تو ای مزداه و چه ژرف است آرزوی من برای رهروی راه تو. 
خواستارم ای مزدا که با تو یگانه شوم. و برخورداری بی‌پایان یابم از راستی و آن منش پاک تا 
راهتمایی و نگاهبانی کنم از پویندگان راو رستگاری. و این چنین است که ما جدا راه و بیگانه 
هستیم از همه دیوان و مردم زیانکار. 

۱ سنا هات ۳4 بند ۵, 


ای مزدا؛ کجا هستند آن رادمردان گروند؛ آیین. که از منش نیک پرخوردار از بهترین 
آموزش‌ها شده‌اند. کسانی این چنین که در هنگام‌هاي سختی و پریشانی» از دین روی برنتابند 
و با هوشیاری و دانایی آموزش‌ها را کار بندند. جدا از تو ای مزداء گس را پشتیبان نشناسیم, 

پس ما را پناه و پار باش. 
سنا هات ۳۶ بند ۰۷ 


ای اهورامزداء فراگوی ما را که چیست آیین توء و کدام است خواست تو در چگونگی 
ستایش و پرستش؟ تا شنیده و به کردار درآوریم, ای مزدا خواهانیم تا آن گفته‌ها را برگزينيم 
برای رسیدن به نیک‌بختی, ای مزدا به ياري آشا و در پرتو راستی. ما را رهنمون باش به 

خودشناسی و پاک‌منشی. 
بسناه هات ۳۶ بند ۰۱۲ 


آن راهی که ای اهورامزدا فراروي من گشودی, راهی که از منش نیک آبشخور دارد. و 
درکن ماه رها واه رت هاگ ودرا ردو شاه نیا وله باداش 
می‌انجامد که پایانش پیوستگی است به تو ای مزداه 

سنا هات ۰۲4 بند ۰۱۳ 


۰ 7 زرتشت ییامبر ایران باستان 


آن کس که با دروغ‌پرست و ناراست بستیزد. چه با گفتار چه با انديشه و چه با کردار؛ س 
اوست که روا می‌کند خواست اهورامزدا راء هم‌چنان اوشتك کشی که دیگران را به آموختن و 
پیروی از نیکی برانگیزد. که خشنود می‌گرداند خداوند راء 

بسناه هات ۳۳ بند ۲. 


ای مزداء با پرستش تو آرزومندم که دور شود بی‌باوری و بداندیشی از نزدیکان و 
خودمانی‌ها و دور شود فریب و دشمنی از کشاورزان نسبت به خویشاوندان و دور شود 
نکوهش و دروغ از هم آزاده مردان؛ و اين گیتی دور ماند از بدي بدان. 

سنا هات ۳۳ بند 4. 


هم‌چون رهبر و پیامبری استوارم در پيروي راست. با هم توان و خواست از بهترین منش 
خواهانم تا بتوأنم دهیزی مهم را آن چنان که باید و خواسته شده به‌انجام رسانم. پس ای 

اهورامزدا آرزومندم از درگاهت دیدار و هم‌پرسگی را برای راهنمایی. 
بسناه هات ۳۳ بند 1. 


ای مزداء بیا گاهان مرا از آن انجامین پیام‌ها که باید اشکار شود. بیا گاهان تا در برتو منش 
نیک بدان فرارسم. هم‌چنین سرودهای ستایشم را بپذیر ای مزداء ای بهترین راستی. و به من 
سنا هات ۳۳ بند ۰۸ 


ای مزداء همه نیکی‌ها و خوبی‌هاي زندگی از توست. آن چه از نیکی‌ها و خوبی‌ها که بوده‌اند 
و آنچه که هستند و آنچه که خواهند بود. به خواست و مهر سرشار خودت همه این‌ها را به ما 


ببخشای. به‌یاری منش پاک بهمن "مارا برخوردار کن از آن نيروي روأنی و بهترین راستی. و 
بیارای تن ما را به‌روشنایی و رستگاری جاودان. 


بسنا؛ هات ۳۳ بند ۱۰. 


این چنین زرتشت برای پیش کش چون آیین ستایش و نیایش به‌درگاه مزدا می‌سپارد و 
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ای مزداء من چون برگزیده‌ای از سویت. ستایشگر پرشور تو هستم. هنگامی که وْهومته بر 
من فرود آمد و پرسید: تو کیستی؟ وابستة کدام گروهی و نام نشانت در این روزگار وابسته 
کیست؟ 
من به او وهومن. بهمن" گفتم: منم زرتشت» دشمن سرسخت و بی‌گذشت دروغ و 
دروغ‌پرست دروم بی‌دادی و بی‌نظمی و بدراهی» ضد آشا" و تا آن جا که توان دارم با 
ناراستی و بدراهان پیکار می‌کنم. و با همه نیروی سرشارم پشتیبانی استوار برای راستی و 
راستوارانم تا جایی که سرانجام به آن جهان میئوی و سرمدی رسم و در آنجا نیز ای مزدا با 
سرودهای ستایشگرانة زیبا تو را خواهم ستود. 
بسناه هات 4۳ بند ۰۸-۷ 


آمده‌اید. این سخنان را نیک بشنوید و خوب بسنجید. چون بسی روشن و آشکار است. مبادا که 
دیگر بار آموزگار بد با ناراستی روان شما را تباه ساخته و گمراهتان سازد؛ آن کس که پیرو 
تاراملتی و بندراهی,استرو«سخنانش ارکیشی ید زا ,می کستزاند, 

بسناه هات 4۵ بند ۱. 


اکنون می‌خواهم دربار: آن دو گوهری سخن بگویم که از آغاز همزاد بوده‌اند. دو گوهری 

که یکی پاک "-سپنتّه است و آن دیگری ناپاک آنگره" آن گوهر که پاک است به آن دیگری 

که ناپاک است گفت که؛ ما هيچ‌گاه سازگار نخواهیم بیدم نه ور اند شه انه ذریآموزش تفزدر خرد؛ 
نه در گفتار و نه در کردار. 

سنا؛ هات 4۵ بند ۲. 


می‌خواهم سخن بگویم, از آنکه بزرگترین و بهتر از همه است. ای آشاء ای راستی از آن 
ماکان است مورا اف بدگای سکی خواهای مر دااهورا 
به‌میانجی خرد پاک خود دریافت می‌کند آن ستایش‌هایی را که نیکان به‌جا می آزرند. من که 
زرتشت هستم بهواسطه نیک‌منشی"او را درنافهام و اوست که از داتش بی‌کرانش بهترین 

آس رت ها را بهمی ارزانی می‌دارد. 
سنا هات 445 بند ۱. 


۳۷۲ لازرتشت پیامبر ایران باستان 


ای مزداء بی‌گمان آن پاداش آرزو شده به کسانی داده خواهد شد در این زندگی جهانی که 
منش نیک را همواره بپویند. که از روي راستی بکوشند برای پیشرفت این افرینش بارور و 

خواست تو را در پرتو اشا در این حهان روا کنند. 
بسناه هات ۳4 بند ۰۱5 


ای مدا بیا گاهان مرا از بهترین گفتار و کردار, تا از روي راستی با منشی نیک آن ستایشی 

را که شایسته است انجام دهم. ای اهوراء به‌میانجی آن نیروی یزدانیء این زندگی نوین و روان 
تاز؛ مرا سرشار گردان از پاکی و خرّمی. 

بسنا؛ هات ۳4 بند ۱۵. 


بی‌گمان به بهترین نیکی می‌گراید آن مرد (زرتشت) که فرراه ما بگسترد راه راست 
نیک‌بختی راء آن راه که به‌راستی و نیک‌بختی می‌رسد برای این زندگی جهانی و آن زندگی 
میئوی, آنجا که اهوراست آن مرد که در کردار و شناخت می‌خواهد از آن تو و یگانه با تو شود 

ای مزدا؛ 
بسنا؛ هات 4۳ بند ۳. 


تو را پاک و با راستی و نیکی یکسان شناختم ای مزدااهورا. تو را آن چنان شناختم که 

بی آغازی و بی‌انجام که همه پاداش‌ها را به دادخواهی داد از گفتارها و کردارها. پاداش خوب 
به خوبان و پاداش بد به بدان. و چنین روا خواهد بود تا روز واپسین. 

سنا هات 4۳ بند 6. 


"و در آن دوز واپسین " و آن پایان آفرینش, ای مزدا تو نمایان خواهی شد. چونان فروغی 
در آن بهترین سرزمین با خرد پاکت "سپنته مئین‌یو" و آن منش نیک وهومنتگه -وهومته" که 
ازربز تو شب همةهسیتی,روشنابی#تاید. ان گاه بهمیانجی پاونبایی مامت تی ‏ است رکه مردمان 
داوری خواهند شد و این چنین خواست را هیچ کس نتوانیت بانداشت 

بسناه هات 4۳ بند 1. 
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ای جوانان: دوشیزگان و پسران؛ به‌درستی که چه‌بسا آن ناراستان و پیروان دروغ از کام و 
رامشی برخوردارند - بدانید که زشتی و بدی کردارشان» این رامش و خوشی گذران را از آنان 
ورشتواجد کوم3 انامه بیان افستومر) ادا ریاد که شب نیام بگوو ید چون 
این بات که زاندگی کار تبا نخا اهه شا 

سنا هات ۵۳ بند ۱. 


گفت اهورامزدا به سپی تامّه زرتشت که: بستای این آرد ویسور آناهیتا ایزد آب‌های پاک " 
وا کههمه جا ووانباشت» که درمان کننده ابلت» که براندازند #زشتی وابُذی اسم که اهورایی 
است و شایسته است که در این جهان به ستایش درآید و همگان او را به نیایش شاد گردانند. 
بزرگوار و پاکی که زندگی‌بخش است. که می‌پروراند این دشت‌ها را و می‌افزاید گیتی به‌حامةٌ 
سبز ارامته را و می دهد خواستفسرشار وگشایش بک و 


آبان ی بند ۱ 


و آناهیتا ایرد اب را 1 پاکی که می‌پروراند و می‌بالاند نواد خوب را که زنان و 
مردان را یاری می‌کند تا به‌بار آورند پسران و دخترانی نیک در آسایش و با نگاهداری به کام. 


آاننشت بند ۲. 


می‌ستایيم خورشید جاودانی و تیز اسب راء به هنگامی که باشکوه و زیبایی برآید. چون 
بتابد. آن روشنایی و فر را هزاران ایزد میئوی گرد آورده و از فرازین گاه آسمان به زمین آورند 
و به این پهنة اهورا آفریده بگسترند تا این جهان راستی. افزونی یابد و پرورده شود. 


خورشید پشت؛ بند ۰۱ 


می‌ستاييم ماه را؛ ماه پاک را که بزرگ است و راستی آفرین» و زیباست و گاو تخمه, که 
دارندة پرتوهای روشنایی است», آن روشنایی,که دارای فو ات وءشکوه. که امشاشهندان آن 
روشنایی فرهمند و فروغمند را به روی این گیتی اهورا آفریده پخش می‌کنند. 


ماه بشت؛ بند ۰۳ 


۴ تا زرتشت پیامبر ایران باستان 


اوست آن که "-مزدا" بر پاية کردار مردمان» سود و زیان‌شان آشکار سازد. این است آن 
شیوه‌ای که برای همة مردمان به کار گرفته خواهد شد همه آنانی که بودند و هستند. و از این پس 
خواهند بود. آنانی که راستی برگزینند در این جهان و آن سراي میئوی کامیاب خواهند بود و 
آنانی که پیروی از دروغ را برگزینند رنج زیاده خواهند برد و در آن جهان میثوی دریغ خواهند 

خورد و این است خواست مزدا که روا خواهد شد. 
بسنا؛ هات 4۵ بند ۰۷ 


کسی که در پرتو خرد پاک به بهترین راه زندگی کند. گفتارش مهرآمیز و از روی خرد باشد, 

و کارهای نیک را از روی ایمان انجام دهد. اندیشه‌اش تنها به‌سوی پروردگار خواهد بود و او را 
سرچشمهةٌ نیکی و راستی خواهد شناخت. 

بسنا؛ هات 4۷ بند ۰۲ 


پروردگارا. به راستی تو سرچشمهً خرد پاک هستی. این زمین شادی آفزین را یافریدی. 
هنگامی که مردم به منش پاک روی او و با او بگانه شوند ای مزدا تو بدان‌ها آرامش 
بخشیده و آزمیتی "- ایمان" را پشتیبان آنها خواهی نمود. 

سنا هات 4۷ بند ۰.۲ 


ای مزدا چون بدکاران از خرد پاک روی برتابند رنج بینند. و درست کرداران هرگز چنین 
نکنند. پروردگارا مردم کم درآمد بیشتر به سوی درستکاران و راستان گرایش دارند. و آن 

کس که از راه ناراستی. خداوند پرمایه است به‌سوی بدان می‌گراید. 
بسناه هات 6۷ بند 4 


این چنین سخن می‌گویم برای دوشیزگانی که به شوهر می‌روند؛ و هم‌چنین به شما ای 
پسرانی که داماد می‌شوید. خواهانم که خوب به یاد بسپارید و در انديشه بسنجید برای 
برگزیدن. شما باید همواره پیروی و فرمانترداری‌تان را در راه منش نیک آوهومته" نمایان 
سازید و هر یک بکوشید در راستی و نیکی از دیگری برتری جویید. چه برای این چنین کردار 

پاداشی نیکو هست کر ۳ و شادمانی . 
بسناه هات ۵۳ بند ۵. 
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فرازین گاه آسمان‌ها نگران مردمان است با هزارگوش و هزار چشم. 


مهردشت بند ۰۷ 


مهر» ای ایزد توانا" این کامیابی به ما بخش تا همواره پایدار باشیم بر سر پیمان, به ما 
ارزانی دار آنچه که خواهانیم: سود و دارایی شادی و شادکامی, شهریاری خوب با داد و 
دادگری. نام و آواز؛ نیک و پایدار روانی خوش فرجام. دانش و بینش, راه راست خداشناسی, 
پیروزی در پارسایی. برای شناخت آن اهورا؛ و آن کامیابی که بتوانیم نیکو به‌کردار آوریم 
ی 


مهرشته بند ۳9 


آمهره ای ایزد توانا این همه به ما بخش " تا بتوانیم شایسته بی‌پروا و دلیر باشیم. با 
بی‌پروایی پیش رویم. با ایمانی که روان را برانگیزد به بدخواهان پیروز شویم. آن چنان 
پیروزی که پراندازیم و بشکنیم دشمنان را ناراستان را مردمان بدکار را؛ آن فرمانروایان 
پیدادگر را و آن کرّپن‌ها را 


مهریشت» بند ۰۳ 


مهر را می‌ستاييم. آنکه به خواست اهورا سرپرستی مردم را بر دست دارد برای راءیابی به 
نیک‌بختی, که از فراز آسمان نگران کردار مردم است. آن ايزد هميشه بیداری که با همه 
توانمندی نگران نگاهبانی خویش می‌باشد از آفریده‌های مزدا 


مهردشت بند ۰۱۰۳ 


"آن کس که از روی ایمان و راستی برای فُروّهرها آیین نیاز بگزارد. فرَوّهرها برایش چنین 
درخواست می‌کنند : باشد برای این کدخدا دام‌ها و چارپایان فراوان, باشد اسب‌های تیزتک و 
توانمند. باشد گردونه‌های زیبا و استوار باشد مردان و فرزندان دلیر و سخنور, کامیاب باد 
چنین کس که به نام ما اینگونه نیازها می‌کند و به یادمان دارد. 


قروردین نون بند ۵۲. 


۶ تا زرتشت بیامبر ایران باستان 


می‌ستابیم ستار؛ تیشتریه "- تیر" راء ستار؛ شکوهمند و توانا را که می‌گسترد آن روشنایی 
سپیدگونه را که با تندی و گذری باد آسا فرود می آید و پخش می‌شود بر سينة رودها و دریاهای 
پاک و زندگی افزا می‌ستاييم آن ستارة فروغمند را که خان و مان خوب می‌بخشدة که درمان 
می‌بخشد. می‌ستاییم این زمین اهورا آفریده و اين فر کیانی و فرَوَهر زرتشت سنپی تاه را 


تیردشت» بند ۰۲ 


می‌ستاییم دزواسپه "ایرد پشتیان دام‌ها و ستوران " را که آفريد؛ مزداست و توانا و پاک 
می‌باشد. و نگاهبان همه دام‌ها و چهارپایان سودبخش است. که تندرستی و به کامی می‌بخشاید 
و افزونی می‌دهد در زندگی برای نیک‌بختی. که تواناست و شکوهمند. با گردونه‌ای با اسب‌های 
تکاور که تند بتازد و در رهگذر فرانهد تندرستی و افزونی» درمان و بهی و جاي نیکو و زمین 
بارور برای مرد) پاک و پارسا. 


رت ولا ای او 


ای سنپی تام زرتشت. پیمان‌شکنی و دروغ‌گویی به مهر. ویرانی و ناآسودگی به‌بار می ورد 
در سراسر کشور. پیمان‌شکنی از بزرگترین گناهان است. زشت‌تر از آنکه مرد پاک‌دینی را 
بکشد. ای زرتشت نباید پیمان بشکنی نه با یک دروغ‌پرست ناراست و نه با یک راستی‌گرای 
درست. چون پیمان با هر دو باید درست نگه داشته شود. 


مهردشت بند ۰۲ 


مهر دارنده دشت‌های فراخ کامیابی به کسی بخشد که پیمان نگاه دارد و دروغ نگوید. 
فروغ تابند؛ اهورامزداه آن کس را که دروغ نگوید و پیمان نشکند. به بهترین راستی راهنما 
خواهد بود. فرَوّفرهای توانای پاکان و پارسایان, فرزندان دلیر بخشاید به آن کسانی که پیمان 
راودو سب نگاه دارند و نشکنند. 


مهردشت ‏ بندك ۰۳ 


مهر دارند؛ دشت‌های فراخ را می‌ستاييم. آن که از سروشان "وحی. سخنان " پاک اهورایی 


آگاه است. آن که سخنوری توانا است» آن خوش اندامی که با توانای و همه سای زا 
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دانش نیک مزدا داده را می‌ستاييم. آن دانشی که راهبر است به راه راست و درست. آن 
دانشی که راهنمای ماست به گذرگاه نیک زندگانی. از دانش است که پارسایی» هنره 
بلندآوازگی, نیکوکرداری» درست‌رفتاری, افزونی و فراوانی فرادست می‌آید که به‌نیکی راهنما 
است. که شناخت و انديشهةٌ درست می‌بخشاید. 


دین دشت. بند ۱. 


گفت اهورامزدا به سنپی امه زرتشت که: بیافریدم فر ایرانی را در این پهنه گسترد؛ زمین که 
از گله‌ها و فراوانی و خواسته سرشار است. که دانش و شناخت خوب و شکوه و دارایی بخشد و 
درهم شکند از راو براندازد دشمن را 


انشتاد ند ۱۱ 


می‌ستایيم فن تیر ومند کبانی را» که مزدا داده است و در چالاکی و تبرومندی و تندرفتاری. 
برتر است از همه آفریده‌های مزدا. آن فزی که وابسته و از آن اهورامزداست و خداوند بیافرید 
از پرتو آن نیکوترین؛ زساترین» سودرسان ترین» کارگذار ترین. و فروغمندترین آفربدگان را 


زاهیاد نت ند ۹-۱ 


آمی‌ستاييم فر کیانی مزدا داده را که اهورامزدا بیافرید از پرتو آن بهترین و 
سودرسان‌ترین.... آفریدگان را : تا این جهان را تاژه سازند و بیارایند "یک جهان هميشه نو 
جاودان. بی‌مرگ و بدون تباهی. که هم‌چنان ببالد و برد و در آن شادی و کامیابی باشد تا آن 
هنگام که رستاخیز شود و مردگان دگرباره جان یابند و به یک زندگی سرشار و جاودان رسند. 
به‌هنگامی که یک سودرسان ستوشینتّه" برآید و این گیتی را هم‌چنان به‌کام تازه و نو کند. 


مس ند ۲۱۱ 


۷۸ "0 زرتشت پیامبر ايران باستان 


می‌ستاييم فروهرها را.می‌ستاییم بزرگ مردان راء می‌ستاییم دلیران راء می‌ستاييم پارسایان 

راء می‌ستاييم از آن میان دلیرتران و پارساتران را. می‌ستايیم نیرومندان را و آن نیرومندتران 

راء استواران و پیروزمندان را. می‌ستایيم آن زورمندتران و چابک‌تران را. می‌ستاييم کوشایان 
و آن کوشاتران را 

فروردین بشت بند ۰۷۵ 


می‌ستاییس فروّهر پاک سنپی تام زرتشت راء آن نخستین کس که به‌جای آورد انديشة نیک 
و گفتار نیک و کردار نیک را. آنکه نخستین پیامبر بود که نخستین کس بود از مردم که به‌دانش 
متخ رآ راسته‌شد و دیگزان رن راز انهر مه سا تک و 
زهی رو پراکتتو اس و وان کار ان کح سروشانی (وحی شده) ایزدی را و 
شهریاری نیرومندانة آن را و همة آن چيزهاي سودرسان مزدا آفریده را؛ 


فروردین کشت بند ۰۸۸ 


میت سم فروهر پا کت سپی نامه ررتشت آن کس که همه امشاسپندان. بگانه و هم خواه؛ 
خواستار شدند و پذیرفتند در روشنی آموزش‌هایش, در این گیتی به‌رهبری انگیخته باشد. که 
بیاموزد راه راستین ر؛ که بزرگترین و بهتر ین اموزش‌هاست. و آموزگار دینی باشد که در مان 


فروردین بشت. بند 4۲. 


"می‌ستاييم فروّهر پاک سپی‌تامه زرتشت دا" که چون زاده شد. این زمین» آب‌ها و گیاه‌ها 
شادمان شدند. به آسودگی ببالیدند و برآمدنده و همه آفریدگان اهورایی. در امید به‌چنین 
مژده‌ای, به خود نوید دادند که: 

چه خوش است که برای ما یک رهبر و پیشوازاده شد. که همانا سپی تامّه زرتشت است. 
کسی که ما را بهتیمار خواهد داشت. کسی که از این پس دین نیک مزدایی را در هفت کشور 
روا خواهد کرد. 


فروردین تشت بند ۹۶۰-٩۲۳‏ 
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بخشی از ثار همین نویسنده و مترحم که منتشر شده است 


کنجینه اوستا ۱ 

تاریخ مطالعات دین های ایرانی .. 

زرتشت و تعالیم او ۱ ۱ 
ترجمه نیایش های اوستایی 

دین قدنم ابرانی 

عصر اوستا (تمدن و فرهنگ ایرانیان شرقی) ترجمه 


تاریخ تحلیلی ادیان و مذاهب, ۶ مجلد . 


آیین زروانی 


ادییات سنتی زرتشتی 
نیچه و کتاب چنین گفت زرتشت ‏ 


ز ۱۰۰ تصويیر . 


آندن مهر / مدتراندسم - با بیش 
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